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تلفن ۸۲۱۶۲۶ ۔ صندوق پستی ۳۸۸ - ۹۴۷۴۵ 


زبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانی 
دکتر محمدامین ‌ریاحی 

چاپ اول 

۲٢٠٢ تیراژ‎ 

تاریخ نشر ء پائیز ۱۳۶۹ 
تھران - چاپ مروی 

لیتوگرافی طراوت 

حروفچینی ۔۔ مؤسسۂ حروفچینی کوھی 
حق طبع محفوظ 
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پیشگفتار پنجچ ۔ عشت 
مقدمه- از کھن تر ؛ِن روز گاران ۱۔۷ 
دروازەھای روم گشودہ می شود ۷-۴ 
١۔‏ وضع فر+نگی و اجتماعی روم ۲-۹ 
۳۔ فارسی؛ ز بان رسمی آسیای صغیر ٣۔۳۶‏ 
نخستین تألیفقات فارسی در دیار روم ۳۶-۷۳۲ 
۳۔ اوج٣‏ سترش زبان فارسی در دورۂ سلجوقیان ۶۰۱-۷ 
۴۔- دیگر شاعر ان و نو یسند گان آن ءصر ۷۳-۱ 
۵۔- شعروادب فارسی در دورؤایلخانان ۱ ۸۹-۵ 
۶ مولوی و ادبیات مو اویە ۱۰۳-۱ 
۷۔ دیگرشاعران عصرایلخانان ۰۵۔۴ 
۸۔ متون منثور عصرایلخانان ۵۔۹۲ 
۹۔ از انقرراض سلجوقیان تا فتح استانبول ۱۴-۳ 
۰٭۔ پس از فتح استانبول ۱۴۸۸۴۳ 
شاہنامەخوانی وشاہنامەسرابی ۱۴۷۸-۷۲۴۷ 
۱ شع رفارسی درعصر محمدفا تح ۹- م۱۶ 
۳۔ بایزید دوم وفارسی در عصر او ۳ھ۹۶۸ 
۳- سلیم اول و معاصرانش ۱۷۸۰۹ 
۴۔ پس از جنك چالدران ۹۔۳٢١۲‏ 
سلیمان قانونی و معاصران او ۱ ۱۹۶ 
برخی دیگر از شاعران و نویسند گان ۱۹۹-۱۹۷ 
۳ 
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معاصران سلیم سوم ۲۰۹ 
اشعار فارسی شاعران تر کی گوی ۲١٢١۱ ٢‏ 
۵- فارسیء زبان رسمی نامەنویەی ۱ 
۶۔ فرھنگك نویسی و شرح و ترجەلا متون 
دستنویسھای فارسی در دیار رؤم ۲٢٢-۱‏ 


۷- عمق تأائیر ادب فارسی در ز بان‌وادب ترگی ٠‏ ۔ 
میراٹ یك ترك از قرن دھم ۹ ص۲۳۱ ۔ 
فارسی در متصرفات عثمانی ۱ ۲۳۷ 
۸۔ زبان فارسی و تجدد ادبی در عثمانی 
تدڑیس فارسی درمدارس ۲۴۷۲۴۲ 


تأئیر فادسی درشعر دورۂ تنظیمات ۲۵۰-۷ 


۹۔ تأئیر ادب عثمانی در اد بات جدید فارسی 
٠۔‏ فارسی و زبان ترکی امروز تر کیھ 
فھرستھا : : 
٦ 7‏ 
بر گزیدۂ منابع ۷۷۷-۳ 
فھرست نامهھایکسان ۲۹۹-۶۸ 
فھرست امھای کتا بھا ۳۰١٢-1۲٦‏ 


فھرست نامھای جایھا ۳۲۰۸-۰٣۳‏ 


(۸۸٥۱۷۱٥٢. 


۲۲۔٣‎ 
۲۰۹٣۳ 


۵۔۲۳۷ 


۲۵۰۔٥۹‎ 


۲۶٠-۱ 
۲۷۶۰۴ 


۳۰۸۷۳ 





بە نام خداو ندجانوخرد 
کزین بر تر اند یش بر نگذارہ 


شکفتار 

زبان و ادب فارسی: در طول قرنھای دراز اندیشہ وفرھنگگ کھن سیرایرانی 
را ازچھارسوی؛ درسرزمینھای ھمسایة ماگسترانیدہء وپیام انسانی مھرودوستی ملت 
ما را بەگوش ھمگان رسانیدہ ورشنۂ پیوند میان ما ودیگران را استواربھا بخشیدہ 
است. 

جاذبه وافسون شعرفارسی چنان نیروبی داشت کە حتی درروزھابی هم کە ں4 
ھردلیل غبار آز و کین آبینه دلھا را تیرہ ساختہ بود؛ ونا گزیرسربازان ما برای دفاع 
ازایران عزیزء ایران سرافر از جاودانەمان می جنگیدند بازھم شادکاردای فردوسی 
وسعدی وحافظ و دیگرسرابند گانمان پیام دلاویز ھمزیستی ودوستی ما را بەگوش 
ھماوردان ما می ‌رسانیدند وبذرمھرو آشتی را دردلھای آنھا می افشاندند. در چنان 
ایامی هم ساکنان سرزمینھای دشمن فارغ از کشا کٹھای سیاسی و نظامی کام خحود را 
باقند پارسی شیرین می کردند. 

سخن فارسی؛ نیرومندترین مایه پیوند معنوی ما با ممسایگان ماست. ابنکه 
درخارج ازمرزھای کنونی ایران: در کران تا به کران سرزمیٹھای ھمسارہ: فارسی ۔ 
سرایان بزرگی چرت: رود کی درسمرقند: نظامی در گنجہف مولوی درقونیه سنابی 
درغزنف ا٭یر خسرو وبیدل دردھلی؛ جامی درھرات آرمیدەائد وتربت پاك عربك 


۵ 
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زیارتگاہ صاحبدلان وصاحبنظران و تودەھای انبوہ مردم است؛ پشتوانۂ پیوند جاودانۂ. 


ما با ساکنان امروزی این سرزمینھاست.* 

یادآوری آن روزگاران همدلی وھمزبانی وپیوستگی؛ درسھای آموزندہەای 
برای نسلھای امروزوفرداست. درعصرما کە هرملت و کشوری ناچیزترین پیشینەھای 
فرھنگی خود را بزر گك می کنند وبرای کسب نام وآبرو واعتبارملی از آنھا بھرہ 
میجویند شناختن وشناساندن زبان فارسی وثروت بیکران آن وعزت واعتبار 
دیرین آن وظیفۂ مسلمی است وغفلت ازاینھمه گنامی نابخشودنی است۔ 

دریغا کە اگر گامی کاربەدست نافرھیختگانی افتادہ بودہکه ازاندیشہ و 
فرھنگ ایرانی بی ‌بھرہ بودەاندہ بەزبان وفرھنگگك ملی بیمھری نشان دادەاند. یك 
سببش هھم این بودہکە این مسائل با حرص وولع ثمرہەچینی شتاب زدہ ساز گار 
نیست. کارھیاهووتبلیغ ودمیدن درنای و کو بیدن دھل نیست. کارعشق وایمان است. 
بذری کە افشاندہ می شود دیریەبارمی نشیند برنامة سنجیدۂ دیریاز پایدارمی خواهد 
که باعشق وحوصلہ وایمان اجرا شود 

سر گذشت پرفراز ونشیب زبان و فرھنگ ایزانی؛ در هر دیارجدا جدا باید 
بدقت مورد بررسی وشناخت قرار گیرد. حاصل کارازيك طرف رشتەمای دوستی و 
پیوند معنوی میانما وہمسایگان ما را استواری یشترخوآھد بخشید. ازطرف دیگر 
چھرۂ فرھنگ جھانگیردیرسال ایرانء این پیرسرفراز قرون واعصاررا تابنالاتر 
خوامد کرد. گوھرھای گمشدہای بە‌بازارخواھدآمد کە تحقیق در آتھا وبھرەجوبی 
از آنھا زبان وفرھنگ ما را غنی‌ترخواھد کرد وبرجلوہ وجمالآن خواھد افزود. 

مثلاٴ کتاب حاضرمتون ارزندۂ مفتصد سالەای چون : فسطاط العدالہ ٹاریخ 
ابن ہی بی گر گانی نیشابوری؛ منشات امیر بدرائدین یحبی گر گانی: منشات سعد ۔ 
الدین مسعودء آثارحبیش تفلیسی وحسن بن عبدالمؤمن خویی ومتون چاپ نشدہەای 


٭٭ حادله خجسته!ایست کہ می ‌شنویم دراین روڑھا فرزندان ستم کشیدۂ رود کی و بلعمی فی 
ناصرخسرو ومولوی وسامانیان با بھرەجموبی اذ تحولات جھانی بەخویشتن خویش 
باز ػشتەاندء وبەتہیر خود بە (احیاء عجم> ہرخاستەاندء و گستن بنٍھابی راکە یەپای 
فکروز بان‌شان تنیدەشدہ بود آغاز کردەان ودر سر زمین خمود زبان وط پدران خر درا 
ردسمیت بخشیدەاند ونوروزدا رو زملی خود اعلام کردەاند, یه آن آزاذ رثا درود 
فرادوان باد. دعای خیرما بدرقهۂ راہ ٹھاست. 
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ازہو لوِە ونوشتەھا وسرودەھای فراموش شدۂ دیگری را بە خاطرها می آورد کہ بہ 
صورت نسِخ نادرخطی در گوشۂ کتابخانەھا انتظارمی کشند تا بەهمت پژوھند گان 
زندگی ازسر گیرند وجای شایسته خود را درمجموعة ادب فارسی بازیابند. حق این 
است کہ محققان علاقەمند بەنشرمتون بەجای تصحیح و چاپ کتابھای کمارزشتر 
متأخرازدورەدای انحطاط بەفکر نشرایٹھا باشند کە هریك از نظرز بان فارسی واشتمال 
برنکات اجتماعی وتاریخی اھمیت خاصی دارد, 

این کتاب بادگارسالھای ۱۳۴۷۱۳۴۲ است کە مسئو لیت امورفرھنگی ایران 
را درتر کیە داشتم. بعدازباز گشت بەایران بەدعوت وزارت آموزش وپرورش 
یادداشتھای ود را طی چند سخنرانی دراجتماع تابستانی دبیران زبان وادبیات 
فارسی درارومیه بیان کردم واند کی بعد خلاصةآن مطالب دربر نامة مرزھای دائش 
رادیو اپران گفته شد و همان خلاص چند بار پەنام (نفوذ زبان و ادبیات فارسی در 
فلمرو عثمانی) بەچاب رسید.'و اینك مجموعة یادداشتھا بە صورت کتاب حاضر در 
دسترس خوانند گان قرارمی گیرد. 

چون ھدف نویسندہ آشنا کردن همة خوانند گان ہا سیرزبان وفرھنژ ایرانی 
دريك سرزمین ھمسایه بودہ واین ازنخستین قدمھابی است کە دراین راہ برداشتہ 
می شود؛ بنای کاربررعایت جانب ایجازوپرھیزاز اطناب بودہ است. امّا تردیدی 
نباید داشت کە درزمینة مربك ازمباحث کتاب: دربارۂ ھرقرن وھرشاعر یا نویسندہ 
ودربارۂ هر کتاب تحقیقات دقیق مشروح باید انجام پذیرد. این کاری است کھ 
پڑژوھند گان دو کشوربا تحقیق درمجموعەھای نسخ خطی کتابخانەھا بتدریج بہ 
انجام خواھند رسائید, 

در اینجا از دوست عزیز شاعر دانشمند آقای سعید نیاز کرمانی کەموجبات 

نٹر کتاب را فراھم کردند؛ و نیز از دوست گرامی آقای مھرانفر مدیر مؤسسۂ 
حروفچینی کوھی کہ با دقت خاص کار حروفچینی و صفحهآرابی کتاں را بەانجام 
رسانیدند ہ امتناتھا دارم و آرزومندم کہ سالیان دراز منشاء خدمات ارزندۂ فرھنگی 
باشند. 
۹ سخترائی ددبرقامة مرڑھای دائش درادیر٠ ٢‏ فروردین 6۹ 1۴ر مجلة یغما سال٢۲٢‏ ص 


۷۸- ۹ ہنرومردم ش ۲ خرداد ۱۳۷۹ء مجلۂ دانشکدہ ادبیات تھران دورہ ۱۸ 
فر2ددین ٠‏ ۱۳۵ ص۱۰۳-۷۹ء جداگانە ازانتشارات امیر کبیرمر داد ۱۳۵۔ 
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امیدوارم نشر این کتاب قد کوچکیئ دزراہ حىشتاضی نسبت ئہ ابنڈ گان 
م سی نسبتٴ ہہ سراینڈگان“ؤ 
نویسند گائی باشدکە با پدیدآوردن آثاری بەفارسی؛ دور ازایزان ُەژبان والا و 
فرھنگ گرانمایة ایران خدمت کردہاند ونام ؤیادآنھا برای هرایِزائیغمیشہ گرامی 
خواھد بود. . ٹب 
٠۰‏ تیرماہ۱۳۶۹۱ کی - لے 
محمد امین رباجی .. 





(۸۱۱۷٥. 


از کھن تر ین رو زگاران 


فرھنگ ایرانی در آسیای صغیرریشە‌ھای کھنی از دو سە ھزارسال پیش دارد, 
این سرزمین زیبا و زرخیز بیش از دو قرن جزم استانھای دولت ھخامنشی بود که 
درتاریخ آن سرز مین بەنام مشخص (دورۂ پارسھاء شناخته می ‌شود. از دورۂ پارسھا 
سنگكگ نگاشته مابی در نواحی مختلف از جمله در محلی بەنام گ5ورمهہ 06689 
شناخته شدہ؛ و نیز گورستانی در کنار شھرطرسوس درسواحل جنوبی تر کیە موجود 
است. ھمچنین در کاوشھای باستان‌شناسان در سارد ( والی نشین ھخامنشیان ) در 
نزدیکیھای ازمیر آثاری بەدست آمدہ است. 

با فتوحات مخامنشیانء آیبن مھر در آسیای صغیر و یونان راہ یافت و از آنجا 
بەروم رسید. بعدھا مھرپرستی بەصورت دین رسمی در آمد و سیصد سال: تا روزی 
کە مسیحیت رسمیت یافت آہین رسمی رومیان بُود. ەنگام رواج مسیحیت ھم 
ہسیاری از آداب و رسوم مھرپرستی وارد مسیحیت شد. وقتی ھم که دین مسیح 
آیین مھر را از میدان بدر کرد آیین مانی از راہ رسید ودرمناطق جنوب اروپا نفوذ 
کردوآثاری از آن قرنھا درمعنقدات فرق مختلف مسیحی از قبیل کاتارھا وبو گو مب ل ھا 
پەحیات خود ادامه داد, 

اگر ھم آثار فرھنگی دورۂ سیصد ساله تسلط ھخامنشبھا: بەطول زمان در 
زبان و زندگی مردم راہ زوال پیمودہ باشد؛ اما بەعات ھمسایگی و وجود روابط 
بازر گانی و احتمالاً مھاجرتھا و جھانگردیھا مسلءاً بعدھا ز بان و فرھنگك ابرانی 
لااقل در شھرمەای ھمجوار نفوذکردہ بود . مثلا سی سال پیش از نفوذ ساجوقیان 
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٢‏ ذبان و ادذب فارمی: در قلمروِ عثمانی 





بهآسیای صغیر کە ناصرخسرو بەشھر اخلاط می رسدہ در سفرنامۂ محود می ویسد: 
ج در شھر اعلاط پەسهہ زبان سخن می گویند: تازی و پارسی و ارمنی م٭ ) مراد از 
فارسی شاید زبان فھلوی آن روز آذربایجان باشد )۔ 

محققان برخی اندیشہ ھا و سنن کھن ایرانی و آیینھای کھن مھرپرستی و 
زردشتی و خرم دینی را در آداب و رسوم علویان (ۓ قزلباٹشھا)ی سو 
یافتەاندکە روکشی از تشیع دارد, 

پروفسور عبدالباقی گلپنارلی مولوی شناس ترک بسیاری از آداب مولویه 
را چون: تقدس اجاق و مطیخ خانقاہ و خاموشی در اثنای صرف طعام ادِآم سنن 
زردشتیان می داند گلبانگ سفرہ راکە میان مولویه معمول بود ھمان زمزمة مزدا۔ 
پرستان؛ و خرقه صوفیان را سدرہ ‏ وکُستی زردشتیان می شمارد. +5 

ھمو تأثیرات دین زردشتی را در میان امەل فتوت و بکتاشیان آسیای صغیر 
نشان داد از آن جمله بر شنّد ) بستن جوانمردان را عیناً یادگار ر کنُستی ) بستن 
زردشتیان دانسته است'. ھمچنین ‌شعارسه گانه علویان را کە'باید ه رکس دست خود 
وزبان خود و کمرخود را از کارناروا نگە دارد یاد گارؿّ ازشعار زردشتیان دانْذيکَۂ 
نیک کفتار نہ نیکك: کردار یک 6 زردشتیان می شمارد. 

بررسی بود و نبود ای ن آداب و رسوم در میان سایر گروھھای جوانمردانء 
پیشین این سنتھا را روشن تر خواھد کرد مثلاٴ اگر رسم شذ بستن نزد گروھھای ۱ 
قدیمتر جو انمردان در ایران یافتہ شود معلوم خوامد شد که این ت تشریفات با اصول 
جوانمردی از ایران بدان دیار رفته است؛ وا گراینھمه منحصر بەجوانمردان آسیای 
صغیر باشد می توان حجدس زد کہ یاد گار گروھھابی مثل‌خترم دینان است که پس انی 
فلع و قمع در ایران بەدیار روم پناہ بردەاند و آداب و رسوم آنھا در آن سرزمین 
باق نی ماندہ و بەطریقت جو انمردان آن سامان راہ یافته است. ۱ 

بقایای آیینھای کھن را مؤلفان اقرن ھفتم نیز در میان یر خي. جماعات فان ۱ 


-١‏ سفر نامة ناصر خسرو؛ء چاپ دبیر سیاقیء تھرات ۱۳۳۵ ص ۷ار 
-1-4,19849 770۰ 6-۰ .11 (٥00ا-ت:۷۵۰‏ ز٥ا‏ لقا۶۵ مزال .تا 7 ,نا×مصسصاقب ۔٭ھ 7 
1-4 ۔٭ 1950 
نمنآہط , نصنلاة , نصناہ ۔3 
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اذ کھن‌ترین روز گاران ۳ 





دادەاند. در کثاب فسطاط العداله (تالیفٹن شدہ در ۶۸۳) آمدہ: < در روز گار ما 
جماعتی پیدا گشتەاند و اسم جوالقی بر خود نھادەاند. ھمه آیین خرمیہ و بواطنه 
است و روش ایشان؛ بر اباحت می‌روند و کلمات کفر می گویند و الفاظ زندقهہ 
آشکار کردہ م'. 

ناگنتہ پیداست کہ از سر زمین پرحادثه بلا خیز ماء در طول تاریخ بار ھا 
گرومھابی از مردم؛ ازھجوم بیگانە یا بیداد گربھای خودی بەسرزمینھای دیگر پناہ 


بردەاند. در حمله اعراب علّدەای از ایرانیان به ھند رفتند قطعاً پیش از آن ھم در 


دورۂ ساسانیان گروھھابی ازسختگیر بھای مؤبدان زردشتی دربارۂ مانویانومزد کان 
و بعد از آن درحمله تازیان؛ و بعدھا در کشتار خرم دینان و فرقەھای دیگر بەدوست 
عباسیان؛ بەآسیای صغیر پناہ بردەاند ونفوذ اندیشه ھای مانوی در غرب هھم از این 
راہ دائسته شدہ است. 
مخصوصاً کہ اینجا راہ نزدیك تر بودہ؛ واین را ھم می دانیم کە در آن روز گار 
شرق آسیای صغیر؛ نواحی مجاور ایران؛ با همة سرسبزی و زرخیزی سکنۂ زیاد 
نداشتہ و برای استقرار مھاجران ایرانی بسیار مناسب بودہ است. از ایٹھا گذشتہ 
علیرغم رث شته کوھھای سر برفلك ارامہ مر وی مغضمی کا ماع زا و آمد 
آزاد باشد در میان نبود؛ و این نواحی از ھمان روز گار ساسانیان و جنگھای ابران 
و روم خارح از دیار روم شمردہ میشد و ساکنان آن ارمنبھاو کردھاو احتمالاٴ 
گروهھابی از سایر ایرانیان بودند. اینکە گفتیم ناصرخسرو سی سال پیش از حملة 
سلجوقیانء در اخلاط درغرب دریاچۂ وان مردمی را می بیند کە بەزبان ایرانیسخن 
می گفتەاند نشانەای از آن مھاجر تھا می تواند باشد 
قرائن دیگری در دست است که در کی دو قرن بعد ہم اعلاط بکی 
بگامھای فرمنگٹ ایرانی بود: از شاعری بەنام تاج اخلاطی شعر فارسی ماندہ 7 
ذکر خواھیم کرد. ٠‏ ھمچنین کاتبانی از این شھر نسخہ ھای کتب فارسی کتابت 
کردواند, از آن‌جمله فضل اللہ بن ابراھیم بن محمود خلاطی در۶۳۲ مفتاحالمعاملات 
۱- فسطاطالعدالی نقل شدہ ٥د‏ نصقؤّمم×ۂ ات مۃ× ۵وں٣‏ چاپ استابول ۱۹۵۳ء 
ص ۵۵۳. 


(۸۸۷۸۱۱۴۱5٢٠. 





۴ زبان و ادب فارسی, در قلمرو عثمائ: ۱ 


محمد بن ایوب طبری رانوشتھ اآست: حتی د۸ھ نواحی غربؾتر ازاخلاط؛ ارزبجان 


را می ‌بینیم کھ بمدھا در قرن ششم تحت فرمانروابی فخرالدین بھرامشاہ ازکانوٹھای 
فرھنگی ایران بود وبیشتر وزیران ودیوانیان سلجوقیان روم ان آن شھر برخاستەاند. 
دربارۂ مھاجرت ایرانیان بەاین نواحی پیش ازحمله اعراب٤؛‏ ازمنابعموجود 
آگامیھای قطعی بەدست نمی آید. اما اگر قرائنی,کە گفتیم برای تأیید موضوع کافی 
باشدہ اینھمە را نخستین موج مھاجرت ایرانیان بەآسیای صغیر باید دانست۔ _ٴ 


دروازەھای روم گشودہ می شود 


آغازنفوذ واقعی فرمنگ ابرانی. در دیاد روم ازسال ۴۶۳ شمردہ شدہ است 
کە الب ارسلان در جنگ مناز گرد ( یا ملاز گرد )؛ رومانوس دیوچائس قیطر روم 
شرقی را شکست داد, اما واقعیت این است کە آن حادلہ بی مقّدمة تبود. پیش از 
آن نیز؛ ھمانطور کہ تازیان از راہ جنوب بەآسیای صغیرمی تاختند ازجانب ایران 
ہم تاخت وتاز ھابی بەآن دبار صورت می گرفت. انےآن جمله: منایع محلی از 
دلیر مردی بەنام (( سالارخر اسان ) خبر می دھند که دہ سال پیش از جنگ مناز گرد 
در نواحی شرفی آسیای صغیر بەتاخت و تاز مشغول بوٴدہ؛ و سرانجام در ۴۵۸ 
بەنیرنگٹ امیر نظامالدین ازمروانیان حا کم بردیار بکردستگیر وکشته شدہ وپیکرھای 
او و ھمراھانش را در چاھی انداختەاند کە آن چاہ يك قرن بعدھم در آن شور 
بەنام رر چاہ سالاررخراسان ) معروف بودداست'ء : 
در بارۂ لشکر کشی الب ارسلان توجه بەاین تکتە از نظر تاریخ ایران اہمیت 
دارد که سپاہ او سپاہ ایران بودہ است. زیرا سلجوقیان پیش از حمله بەروم تحت 
أئیرفرەمنگكک درخشان ابرانء ابرانی شدہ بودند وپیروزی آنھا پیرؤزی عنصر ایرائی 
بەشمار می رفت. نباید فرامویش کرد که در آن روز گاران ارتشھای منظم امرؤڑی 
وجود نداشت و بیشترسپاعیان بەانگیزۂ بەدست آوردن غنیمت بہجنگٹا می رفتند, 
درجنگٹ باکافرانذھم (که رومیان غیرمسلمان این‌حکم رآ داشتند) جزپنج يك غنایم 


2608511 وڑہ( ۔ +ت٥۳٢ ٣۹‏ نط[2ة) جداملطسباہ8 0-٦٥.‏ -1 
( بەنقل از تاریخ میافادقین تألیف ابن الازدق؛ چاپ قامرء صضص ۱۸۳ ). : کت 


(۸٥۱۴۱٥٢٠. 














ا از کھن‌ترین دوز گارانِ ۵ 





کە بە خزانۂ پادشاہ می رسید بقیه مال افراد بود. دراین‌میان کسانی ‌ھم بودند کە برای 
کسب ثواب اخروی در ( غزاء شرکت می کردند. بەاین دلایل باید پذیرفت کہ 
عدۂٴ کثیری از ابرانیان در فتح روم شر کت داشتند, 
یکكک قرینة دیگر براینکە اکثریت سپاہیان الب ارسلان و اطرافیان او از 
ایرانیان بودند این است کہ لامعی جرجانی پیش از حمله بەروم قصیدہای در مدح 
الب ارسلان سرودہ است با این مطلع: 
ملك را شاهنشه و سلطان چنین باید چنین 
3 نھیب او بەمصر و گە سپاہ او بەچین! 
ان قصیدہ 24ھ می ماند کە درجنگھای امروز پیشاپیش جنگ میان 
سپامیان پخش می‌شود؟ ۔ شاعر پس از ذ کر رپیروزیھای پیشین‌سلطان به اینجا ٭ی 
که می گوید: 
قیصر کافر کہ گوید روم را ہستم ملکكک 
در مکانو مرتبجت ھستم کە و بیکه مکین 
کالما انت آمد بەخوی 
زھرگردد در دھائ٘ش؛ از ہم سلطان انگبین 
يك دلیل مھم براینکه پیروزی الب ارسلاز و شکست رومی۔ان را در جنگ 
ملاز گرد پیروزی ایران می ‌شماریم این استٗ که بعد از این حادلہ راہ نفوذ زبان و 
فرھنگٹ ایرانی در آسیای صغیر گشودہ شدو بەتدریج با استقرار سلجوقیاں بەھمان 


۱۳۸-۱ دیوان لامعی چاپ ۱۳۱۹ تن ضر‎ --١ 
:دیو٤گ لاممی در قصیدۂ خود رر پیش بیئی پہروزی سباہ اَسلاق می‎ -۲ 


لبتانی لشکر تو آورند از روم اسیر زلمشاں ھمچوں بفشه دویڈ ‌چوںبامسن 
جاعۂ رومی فروشد دہ بەددانگی هر بنال بردۂ کرحی فروند صد بفنائنی هر نکان 
تا کە آید عیذ و اید کاہ نوزوز و بود غرهٰ شوال این آن اورھزدر ٹرندں 


مرحوم: نفیسی در حاشيه صفحۂ ۱۳۷ گوید: ×٭ این قصیده را لاممی در ۹ع خ من ھ 
غرۂ شوال ہا انخستین روز فروردین برابر بودھ است ). کے ایانحجاست که اب ارسلان در 
۴۵۵ بر نخت آشسئه ودراین قصیدم نبزھمۂ فتوحات دورۂاوز کرشدہاء مث 2 محاسۂة 
آن‌مرحوم درست آ یست واح:مالا؟ خطا ازاینجا نام ی شدەکهھ اصلاح تقو ؛م دردورۂ ملکٹاہ 
رادر نظ ر نگرفتہ؛ یا انکە این بہت در این قصیدہ ٥‏ الدافی ا تج 


(۸۸۷۸۱۱۴۱5٢۱. 

















7 زبات و ادب.فادسی دد قلمرق عثمائی 


نسہت کہ زمان می گذشت؛ و بەمیزانی کە سلجوقیان در درون آن دیار ؤ رو بەغربٰ 
پیش می رفنند این نفوذ گستردەتر و ژرفتر و استوارتر میشد. 

با فروریختن دیوار روم مسیحی؛ سیل مھاجران ایرانی نیزھمراہ سپاہەسلجوقی 
بەآسیای صغیر سرازیر شد. گروہ گروہ ایرانیان از سپاھی و دیوانی و بازرگان راہ 
دیار روم را در پیش گرفتند. این دومین مھاجرت وسیع ایرانیان از سر زمین خود 
بود. رفتند و فرھنگ ایرانی را با خود بەارمغان بردند. در ھمان زمان قبایلی از 
تر کمنھاهم بەروم کو چ کردندہ با این ‌تفاوت کە تر کمنھا بەسائقۂ سرشت کو چنشینی 
خود با رمەھای ‌خود در دشتھا وجلگەها گستردہ شدند در حالی که ایرانیان درشھرھا 
سکونت گزیدند و چنین بودکه فرھنگ ایرانی در شھرھا جای گرفت. 

فرمانروابان جدید روم بەمدت بیش از دو قرن تابع و باجگزار ایران بودند. 
تا روزی کہ سلجوقیان بزر گگ در ایران فرمانروابی داشتند بستگی دولت سلجوقی 
روم با آنھا برجای بود. بعد از برافتادنآنھا سلجوقیان روم احساس استقلال کردند 
وروی خوشی بەخوارزمشامان نشان ندادند حتی علاءالدین کیقباد اول با جلالالدین 
خوارزمشاہ جنگید و اورا شکست داد. اند کی بعد با حملۂ مغو لھا بەدیار روم ناچار 
تابع و خراجگزار ایلخانان ایران شدند٠‏ 

دراین بارہ پروفسور عثمان‌توران محقق فقید ترک در مقدمة مسامرۃالاخبارَ 
آنجاکە دید ونگرش مؤلف آن کتاب را باز می گوید استنباطی دارد کە ترجمة عین 
گفتة او را دراینجا می آوریم: ۱ ۰ 

ه او چون ھمیشه حوادث را از نظر مر کسزیت سلجوقیان و 
ایلخانان ایران می بیندء اساس شورثٹھا و اتفاقاتی را کە در آسیای صغیر 
اتفاق افتاد مطابی دید نویسند گان ایرانی نقل و توجیە می کند. از 
اینجاست کہ میان منابع ایرانی و مسامرةالاخبار با منابع دولت رقیبے 
مماليیك مصر اختلاف نظارمشامدہ می شود. او کە وابستہ بەمر کزینّت ایران 
است و تحت تأثیر مشروعیتی کە برای مر کزیت ایران قائل است؛ ناچار 
دربارۃ حوادث از آن نظر و یەنسیتی که با ایران ارتباط داشته باشد اظھار 
علاقه می کند۔ 


(۸/۸۸۴۱٥. 








ا کھن ثرین روز گاران ۷ 
بەاین سبب او درکنار سقوط دولت سلجوقی؛ دربارۂ جنبشھای 
ترکان آسیای صغیر و تاأسیس‌حکومتھای ترك محلی و فتوحات آنان فقط 

به میزانی کە با ایران ارتباط داشتہ باشد چیزی می نویسد,. 


و بەھمین مناسیت ء جای تعجب نیست کە در کتاب خود نە تٹھا 
از حکومت خاندان عثمانی کە تازہ ظھور کردہ بود خبری نمی دھد 
حتی ازحکومتھای محلی اطراف کە قدرتمندتر بودند و دربارۂهجومھای 
سپاھیان ترک آنھا بەقلمرو بیزانس ھیچ اثری و خبری در کتاب او 
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وضع فرھنگی و اجتماعی روم 





برای شناخت دقیق وضع فرھنگی و اجتماعی روم ؛ از اوایل قرن ششم تا 
اواسط قرن هشتم؛ یعنی از استقرار سلجوقیان تا بەقدرت رسیدن عژمانیھاء بررسی 
کلیة متون نظم و نثرپدید آمدہ در آن دیار و آثار باز ماندۂ تاریخی و اسناد و 
وقفنامه های آن دورہ ضرورت دارد. 

امم این منابع کە بەز بان فارسی بودہ و در ایران نیز در دسترس محفقان 
قراردارد ھفت کتاب زیراست: تاریخ ابن بی بی؛ مسامرۃالاخبار آقسرابی: منافب ۔ 
العارفین افلاکی؛ مناشیر دیوانی؛ روضة الکتاب؛ مجموعۂ منشآت کتابخائۂ حسین 
نخجوانی؛ وتا حدودی بزم و رزم اردشیر استر آبادی۔ 

آنچه ازتحقیق در مجموع این منابع برمی آید آسیای صغیر در آن روز گار 
یك محیط چند فرھنگی بود. وقتی سلجوقیان پای در دیار روم نھادند ؛ در نواحی 
شرقی این سرزمین کردان وارمنیان و درمر کز و غرب آن رومیان می زیستند. سیل 
مھاجرت‌ایرانیان به شھرها وتر کمنان بەدشتھا وجلگەھا گونە گو نی ملیتھا وفرەنگھا 
را افزون‌ت رکرد؛ امازبان وفرمنگكگ طبقةممتاز زبان وفرھنگٹ ایرانی شد. ابن بی بی 
درحوادث سالھای آخر قرن ششم گوید: ہ درپنج زبان کە در بلاد روم بیشٹر علق 
بدان مکالمت نمایند [غیاث الدین کیخسرو] استحضاری تمام حاصل کردہ... چنانکه 
اگر وقتی بە زبانی از زہانھا در تکلم آمدی گمان اجانب چنان بودی که به اصل 
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7 ذبان وادب فارسی ددقلیرو عثمانی 


و نژاد از اصحاب آن زبان و ارباب آن لسان واقوام آن کلام است...[' دیگر 
پادشاھان سلجوقی معمولاً بە فارسی سخن می گفتند'. 

با اینھمه ء چند گونگی فرھنگی حتی در آثار ایرانیانی کە بەروم رفتە و در 
آنجا سا کن شدہ بودند دیدہ می‌شود. دراشعار مولوی بە کلمات و عبارات رومی 
وتر کی برمی خوریم. وقتی نجم رازی در ۶۲۱ در ارزنجان مرموزات اسدی را به 
نام داوودملك ارزنجان می نویسد: بااینکە خودملك مسلمّان بودہ؛ اماچون‌اکثریبت 
ساکنان ارزنجان ( یا احتمالاً پیر امونیان داوود ) از ارمنیان مسیحی بودند ء در آن 
کتاب توجه بە انجیل و زبور وتورات مشھود است'۔ 

وقتی بەاسمھای جاھا می نگریمء در کنار نامھای باستانی بازماندہ اززبانھای 
اقوام قدیمی چون هیتی‌ھا وفریگیائیھا ویونانیھا چون: استانبولء اناطولی؛ پر گام؛ 
نامھای فارسی چون نيكدہ آپب بنداء آب گرم بند ماھیء چشمە دیدہ می شد که 
بسیاری از آنھا درقرن اخیر بە نامھای تر کی تغییر دادہ شدہ است. بگذریم ازاینکه 
شھرھابی در نواحی شرفی از قدیم اسم فارسی ایرانی داشتەاند و دارند . چون : 
ارزنگان ہ ملازگرد. ٠‏ ھمچنین نامھایٰ محلھای تازڈ بنیادء تر کیباتی با پسوند هھای 
فارسی بود نظیر: آباد ( قبادآباد ) کوی (قاضی کوی)؛ سرای (آق سرای)ء ستانء 
گرد ٠.‏ 

بیشتر وزیران ورجال دیوانی ایرانی بودند. وقتی تاریخ ابن بی بی یا مسامرۃ۔ 
الاخہار یا مناقب العارفین رامی خوانیم می بینیم بزرگان جامعه ومردانی کە در کنار 
پادشاھان رشتۂ اموررا بەدست دارند از :پروائہ وزیر؛ حاجب ء مدشی ء مستوفی ء 
عارض؛ قاضی؛ مفتی واعظ؛ مدرس ەریکی منسوں بەیکی ازشھرھای ابران‌است: 
اصفھانی؛ تبریزی؛ خراسانی؛ طوسی؛ جوینیء رازی؛ قزوینی ء دیلمی ؛ زنجانی ء 
شیرازی ؛ همدانی ؛ ساوەای ء ساروی ء مراغەای ء سجاسی ء اردبیلی ؛ گنجەای ء 
نخجوانی؛ خوبی؛ مرندی... 

١ہ‏ سم الاوامرالعلاثیة چاپ عکسی ۱۹۵۶ آنکاراء ص ۷۷. 


٢‏ ھمانجا: ص ۷۹۔ 
ای پا بر گزیدۂ 09 چاپ توس ۱۳۶۱ء ص۶٣‏ مقذمهء 
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وضع فرعنگی داجتماعی روم ۱ 





عدەای ہم نسبت بەچند شھر معدود ازشرق ومر کز آسیای صغیر ( واقع در 
مسیر راہ ایران و منزلگاھھای مھاجران ایرانی )دارند. چون: ارزنجان؛ آق۔ 
سرای؛ قونیه؛ قیصربہ؛ ملطيه؛ اماسیہء اخلاط . 
تحقیق در این بارہ مشکل است کە بفھمیم کدام یك از رجال منسوب بەاین 
شھرفاء کسانی مثل احمدارزنجانی شاعرپارسی گوی ومھذب قیصریەای(کە شعرش 
را خواهیم آورد )ء از خانوادەھای ایرانی مھاجر ہستند؛ و کدام بِك از ہومیانی 
ہستند که زبان فارسی آموخته وفرھنگكابرانی گرفتەاند. فقط دربارۂ کسان معدودی 
اشاراتی ھست, مثلا ابن بی بی می نویسدکە: 
(...امیرشمس الدین خاص اغز؛ اگرچھ غلامرومی نژاد بود ولکن 
بەفضل وافر وعبارت محبوب و خط خوب وبلاغت کامل و صنعت دبیری 
نظیر خود نداشت ... لطف طبع برذات کریمش مستولی وجزالت الفاظ 
وعذوبت بیان خاطر وقاد او را منقاد۔ رسالەای درمناظرۂ چنگك وشراب 
انشاء کردہاست) ٠'‏ 
نام معماران هنرمندایرانی ھم برپیشانی بسیاری از آثار کھن بە یاد گاراست. 
از آن جمله نخستین معمارتربت مولوی بدرالدین تبریزی بود'". قلعۂکھنڈ دیوریقی 
(بین ارزنجان وسیواس وملطيہ) را بامسجد آن يك معمار ایرانیء حسن بن پیروز 
مراغەای در سال ۶ در دورۂ سیف الدین ابوالمظفر شاھنشاہ ساخته است. مسجد 
بزر گگ آن شھر را ھم درسال ۶ء خرمشاہ بن مجید اخلاطی و احمد بن ابراھیم 
ساختەاند . 
خلاقیت هنرمندان ایرانی در آن دیارتااوایل عصرعثمانی کە بورسا پایتخت 
بود ادامه داشت. درزیباترین و آراستەترین مسجد آن شھربہ نام مسجد سبز(یشیل۔ 
جامع) برروی کاشیھامی خوانیم: وعمل استادان تبریزی؛. دربالای محراب مسجدی 





.۵۵۳ ابن بی ہی: ص‎ -١ 
-۱۹۴ افلاکی: مناقب العارفین ء چاپ تحسین‌یازیجی ۱۹۵۹ آنکارا ص۱۴۱-۔۱۶۲ء‎ 


۷۲٣‏ ء ۰۰۸۔ 
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ر5 زبان۔و لوب فاد سی پڈننقلیو وسمعنانی 





دیگر (شاید جامع مراد) خواندم: وعمل استاد محمد اصفھانی)زنذہ یادعبدالباقی 
گلپنارلی نظر مرا بە يك بیت سعدی جلب کرد کہ درھمانجا برروی کاشی یه عط 
نا پختەاىی نوشتہ شدہ بود: 
پنداشت ستمگر کە ستم با ما کرد پ 2ة از غائدر ازع کلف 

او بہ من گفت این معمار مغضوب پادشاہ عثمانی بود و عی دائست کە بعد از 
پایان کار کشتہ خحواھد شد؛ یاد مظلومیت خود را با این بیت برچای نھادِواست۔ 

تنوع ملیتھا وفرھنگھا در دیار روم سہب شدہ بودکە تعصبھا و خشك مغزبھا 
کاستی گیرد ويك ھمزیستی انسانی؛ وتسامح وتفاہم میان پیروان کیشھای گونە گون 
پدید آید. در آنجا یك فضای آزاد اندیشی آرمانی می بینیم کھ درآن گروھھابی 
از نژادھای مختلف: ایرانی و رومی و ترك؛ ومسلمانانِ و مسیحیان در کنار هم 
می زیستند و هر کس خدای خودرا می پرستید . در میان مسلمانان ہم انواع فرقەھا 
از صوفیان؛ ملامتیانء باطنیان: جو لقیاد قلندران ء جوانمردان و گروەھای دیگری 
کہ درایرانامکان زیست نداشتندہ بەآزادی و آسایش زاتد گی می کردند. 


۱ 
1 
۱ 
‪ 







از گروھھای مھم معروفی کە افکار وآداب وسوم آٹھا ازایران ب٭آنجا رفته 
بودہ؛ و متشکل از تودۂ مردم و افراد طبقات پایین اجتماع بودند ؛ از جوانمردان 
وقلندران پایدنام ببریم. افرادھریك ازاین دو گروہ بە کثرت در دیار روم می زیستند 
وشناخت آنھا در بررسی تاریخ اجتماعی آن دیار اھمیت بسیار دارد. 

رسم و راہ جوانمردان که فتیان یا اھل۔فتوت یا عیاران ؛ و در آسیای صغیر 
دا حی‌ھهاء نامیدہ شدەاند گویا ریشە ھی ایرانی کھن دارد'. کلمة عیار راهم ازریشۂ 
زبان پھلوی شمردہاند. جوانمردانء جوانان دلاور بیبا کی بودندکە دلیری وفضائل 
اخلاقی رابہ ھم آمیخته بودند. یعقوب لیث صفار و بعدھا سربداران از آن گروە 
بودند. در داستانھای کھن ھم ( مثلا در داستان سمك عیار ) دلاوریھا و دنرنماییھا 
و خلق و خوی عیاران رامی بینیم. درقرون اخیر بازماندۂ روحیات آنھا درپھلو انان 
و ورزشکاران زورخانەھا دیدہ می شد. 

اہ گلپناد لی دد رسالۂ پیش گفتہ ص ۷۴ء اصول جوانمردی دا ناد گاو و دوںۂ ضاسانان 
می داند 
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أٍ وضع فرھنگی ٭اجتماعی روم ٣‏ 


بعد اصول جوانمردی با تصوف هھم در آمیخت و در کتابھای صوفیان 
فصولی دربارۂ اصول فتوت وحکایات مربوط بدان هست. خلاصۂ صفات فتوت۔ 
برترشمردن دیگران ازخویش ورستن از اندیشة سود خویش و بردباری در براہر 
زیان و بش ونادیدہ گرفتن گناہ دیگران است, 

سرانجام تعلیمات اخلاقی فتوت در میان پیشه وران ھم راہ یافت. در فتوت 
نامەھا وظایف اخلاقی ھرصنف از بازاریان بیان شدہءحتی فتوت نامەھابیمخصوص 
ھرصنف نوشته شدہ است. 

فتوت از قرن ھفتم در آسیای صغیر رواج یافت . شاید کار کیکاوس اول 
[۶۰۷۔-۶۱۶] ازپادشامان بزر ؟كک سلجوقی روم کہ بە تقلید ناصرخلیفة عباسی لباس 
فتوت پوشیدء در رواج روش آن گروہ درآن سامان اثرداشتہ است. 

در دیار روم؛ جوانمردان را دفتیانہ می نامیدند کە دورپیری بەنام و اخی > 
در دزاویەای با هم می زیسنند وەرشب مجالس آیین و سماع برپا می داشنند و از 
ھیچ مھمان نوازی با مسافران وغریبان دریغ نمی ورزیدند. 

ابن بطوطەکە دراواسط قرن هشتم درشھردای روم سفر کردہ و گزارش خود 
را نوشته می گوید: وداخیة الفتیان یا برادران جوانمرد در ھرشھر و آبادی و قریه از 
بلاد روم وجود داررے '. او بەھر شھری که واردشد؛ جوانمردان آن شھر او را 
بەخانقاەخودبردەاند'. حتی درلاؤذق وسیو اسەیان گروھھای جو انمردان برسرپذیرائی 
از اونزاع در گرفتھ وسرانجام بەحکم قرعه بنوبت درخانقامھای غءود ازاوپذیرابی 
کردەاند. 

در دیار روم فتوت نامەھای متعددی؛ ابتدا بەفارسی و بعدھا بەتر کی؛ بەنظم 
ونئر تألیف شدہ کە گلپنارلی فھرستی از آنھا را دررسالهً خود آوردہ ونسخ تعدادی 
از آنھا را بە٭صورت عکسی چاپ کردہ است. رساله گلہنارلی که بەعنوان مقدمہ 
برمتن و ترجمة فتوت نامەھا نگارش یافتہ اھمیت آن را دارد که بەفارسی ترجمه 
شود 

-١‏ سفرناعۂ ابن بطوطء آرجمۂ دکترمحمدعلی موحد ؛ چاپ تھران ۱۳۳۷ء بنگاہ ترجمہ 


ونڈ رکتاب: ص۲۸۱ 
۴ ھمانجا: ۳۱۹-۲۸۱۔ 
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۳ زبانوادب فارسی درقلموق عثمانی ٠‏ 





گروہ مھم دیگری که پیش ازجوانمردان در روغ نفوذکردہ بود٭فالكقلتدران 
ہستند که در روم جولقی (- جوال پوش؛ پلاس پوش) نامیدہ می ‌شدند . .اگرچہ 
منشأً طریقت این گروہ ھنوز بەطور قطعی معلوم نشدہ است ؛ این قدز ھست.که 
محفقان آن را طریقتی ایرانی شمردہاند ء حتی لباس مخصوص آنان را(جامۂ 
ایرانیان ومغانء می نامیدەاند'. برخی قرائن نشان می دھد کە جو لفیھا ازخراسانیا 
از آنسوی جیحون روی بەروم آوردوائدء _ 

قلندریہء ملامتیان سر گردان ہستند کە مثل هیپی‌ھای قرن ما ب آداب ورسوم 
اجتماعی بی ‌اعتنا بودند . سر و ریش و:سبیل و ابرو را می تراشیدند ء لباس خشنی 
می و شیدند وگامی درکوی وبرزن می گشتند ودریوز یی ہم می کردند . 

استاد فروزانفر رسم و راہ آنان را در این عبارات خلاصه کردہ است : 
(تخریب ظاھر؛ تحصیل بدنامی؛ عمل کردن برضد آ داب ورسوم)؟". 

این ترانه منسوب بە بابا طاھر عریان تصویر خوبی از روز و حال قلندران 


9. 
٭ 


٠: است‎ 


مو آن رندم کھ اع بی قلندر ٠‏ ئن خاھ دیرم نە مان دیرم نە لنگر 
چو روز آیه بگردم گرد کوبت چو شو آیہ پەخشتان وانھم سر 


درغزلی ازعبید زاکانی ھم وصف روشن‌تری ازطریقت قلندران ڈست: 
جوق قلندرانیم در ما ربا نباشد 
تزویر و زرق و سالوس آیین ما نباشد 
در لنگری که مابیم اندوہ کس *نبیند 
در تکیەای کە ماییم غیر از صفا نباشد 
١‏ مقدمة حمیلہ زذرین کوب بر قلندرنامه عبت شیرازی؛ ص ۱۵ء 
٢‏ فروزانفر ء شرح احوال ونقد و تحلیل آثار... عطار چاپ ۱۳۳۹-۱۳۴۰ انجمن 
اثار ملی ص ۸۲۔ : 
۳۔- این دوبیتی مثل بیاری از دو بیتبھای موب یە باباطاھر ازفھلویائی است کە برسر 
زبانھا بودہ واحتمالا ازباباطاھر نیست. ھمچنانکه دسالەٗ قلنددنامۂ منسوب بە خواجہ 
عبداللہ انصاری نیز کہ در رسائل خواجەعبدالل (چاپ ارمغان ص ۹۵-۷) ۲ آمدہ مسلماً 
از او نیس 2 
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ھمچون عبید ما را در پوزہ عار اید 
در مذھب قلندر عارف گدا نبائد' 
خواجۂة آزادهۂ شیراز ھم با نظر موافقت بەرندیھای قلندران می نگریسته 
استا ؛ ۔ 
قلندران حفیفت بہ نیم جو نخرند 
قبای اطلس آن کس کە ازھنرعاری است 
ہزار نکكته باريك تر زمو اینجاست 
نہ ھر که سر بتراشد قلندری داند 
درمضامین اشعار بعضی دیگر ازشاعران هم: چون معّزی؛ خاقانی؛ سعدی 
اشاراتی بەقلندری وقلندران ھست. دوشاعر بیش ازەمه مضامین فلندرانه آوردواند: 
یکی عطارکە بە نوشتة فروزانفر ۷۱ غزل قلندرانه دارد ' ودیگر عراقی که خود از 
قلندران بودہ واین تمایل را درسالھای اقامت در دیار روم یافته است. 
نوشتەاند کە قطب الدین حبدر زاوەای )[۵۰۸۔-۶۱۸] کە تربت حیدریه ازنام 
اوست مؤسس طریقت قلندریہ درخراسان بودہ؛ ونیزیکی ازجھانگردانء اولثاریوس 
در۱۰۶۷ در اردببل خانقاہ قلندران را دیدہ است . با اینھمە باید دانست کە طربقت 
قلندران اگر هم از ایران بر خاسته باشد درخود ایران ظاھراً انتشار وسیعی نداشتہ 
است. اینکە درویشان متأخر ایران موی سروسبیل را رھا می کردند ونمی تراشیدند 
تصور می کنم برای رفع اتھام قلندری آزخود بودہ است۔ 
اما در دیار دوم درقرن هفتم وضع بەدیگرسان بود. در آن رنگارنگی فکری 
واجتماعی و گرم بازار طریقتھای گونە گون قلندریه محیط مناسبی یافته بودند . در 
آنجا قلندران را جولقی می نامیدند. در قصة بقال و طوطی در دفتر اول مثٹنوی 
می خوانیم : 
ناگھانی جولفی ای می گذشت باسر بیمو بە سان طاس‌وطدذت 
جولقی منسوب است بە جولی و جوالق ( معرب جوال و گوال ) و این 


جحجسیپر ہج لئے 1 
-١‏ دیوان عبید زاکانی بە تصحیح اقبالء چاپ ارمغان ۱۳۲۱ء غزل ۹ بیتی ص ۶٠۰٠۔.‏ 
٢۔-‏ فروزانفر ھمانجا۔ 


۷۸۷۶۵٦ 





ع۶ زبان وادب فاإدبّٰی: درقلبروعلالی : 


نامگذاری از آنجاست که قلندران جامەھای موبینە ازنو ع گلیم رو پلاس می پوشیدند 
و دپلاس پوشانء نامیدہ شدەاند وشاید این‌نام رامخالفان شان ہر آٹھا نھادفب ودەاند۔ 

دربارۂ قلندران یاجولقیان د وکتاب ازموافقان ومخالفان آتھا دروسٹداریم: 

یکی مثنوی قلندر نامه در سیرت جمال الدین ساوجی قلندر' از قرن ہشتم 
سرودۂٴ خطیب فارسی ؛ قلندری از شیراز کہ بەروم رفته بودہ است . این قلندر نامه 
اگرچھ ازنفار زبان وادب وزنی ندارد اما بەعنوان اثریکی از قلندران برای تحقیق 
دربارۂ آن طریقت مغتنم است, ۱ ۱ 

کھن تر از آن فصلی درفسطاط العداله ( تألیف شدہ در ۶۸۳ ) ازيك ایرانی 
بەنام محمدبن محمدبن محمود خطیب است کھ با لحنی آمیختہ بەبغض و انکار ء 
وبەقصد تحذیر حکام ازخطرجولقیان روم نوشته و درآن یا ازروی تحقیق یا از راہ 
کینە و عناد آنان را ہقابای مزدکیان و خرم دینان می‌شمارد واین قرینه ایست پرے 
اینکه راەورسم آن جماعت ریش کھنی در ایران داشته است: دربارۂ این کتاب 
ومؤلف آن بە جای خود بحث خواھیم کرد : 

قلندران کە گویا تمایلات شیعی ھم داشتەاندر دیار روم نفوذ وسیعی یافتند, 
حتّی تآثیرات آنھا در شیوۂ زندگی مولوی و برخی ازجانشینان او چون عارف 
چلبی ومحمد چلبی دیوانه ھم پدیداراست. این جماعت سر انجام بعد از قیامھابپی 
کە کردند بەوسیله عثمانیان س رکوب شدند . امار گػهە ھابی از میراث طریقت آٹھا 
میان بکتاشیان برجای ماند وشمسیان (منسوب بەشمس تبریزی) وابدالان رومرا هم 
دنبالەرو آتھا شمردہەاند. 

آنچھه در بررسی وضع اذا وذ آن قرنھا با بحث ما ارتباط دارد این 
لكته استکە فرھنگگ حاکم بر جامعة دیار روم درآن روز؛ فرمنگ ایرانی بود 


-١‏ منظلومەای است دربارۂ زندگانی جمالالدین ساوی (ددگذشتۂ ۶۳۰) و راہو روش 
قلندران از خطیب فارسی  (‏ شیرازی ) این کتاب دو باد از روی دسٹٹویس شمازہ 
۸ لالا اسماعیل در کتابخائه سلیمانیه کە استنساخ آن ددقرن دھم حدس زدەمی شود 
چاپ شدہ است : مناقب جمال الدین ساوی ؛ چاپ ۱۹۷۲ تحسین یازیجی انقرہ. 
سیرت جمال‌الدین ساوجی چاپ دکتر حمید ذدین کوب ۱۳۶۲ تھران. آقاىی دکٹرے 
سبحانی نسخۂ دیگری مورخ ۹۴۳ در کتابخاته شھر مغنسیا یافته و 03+" 
خطی آن کتا بخانه (ص۳۷۴٣)‏ شناسانیدہ آاستہ۔ 


(۸۸٥۱۷۲٥٢. 











کے 





وضبع فرھنگی۔داجتماعی روم ۷ 
باچاشنبی از فرھنگ بیزانسء شراب ایرانی بود در جام یونانی. شرح زندگی 
روزانه پادشاھان و وزیران در تاریخ ابن بی بی و حکایاتی که در مناقب العارفین 
آمدہ تصویری از فرھنگٹ جامعة آن روز است. اوج تجلی این فرھنگكگ در آثار 
مولوی دیدہ می شود که سرا پا عشق است وذوق است و شعر است و سماع است 
و وجدو حال موسیقی. آنچھ ھم در آثار خود مولوی درپردۂ ابھام بیان شدہ وقابل 
تأویل است در رفتار او و حکایتھای مربوط بە او در مناقب العارفین روشن تر دیدہ 


می شود 
در آنجا می بینیم کە مولوی با پیروان ھمة آییٹھا و پا افرادی از همۂ طبقات 
جامعه دوستی داشت. حتی دربارۂ زنان تیرہ روز گمراہ رفتاری حکیمانه و نظری 
خطاہوش داشت. دل ھمە راخوش می کرد وازاین راہ روح ایمان وانہائیت در آنھا 
می دمید. ھمه اورا دوست داشتند و جنازۂ اوراکە با نی و نای و گلبانگھای دلنواز 
بدرقه می شد بزرگان ھمة طبقات وجماعات ساکن قونیه از ایرانی ویونانی و ترك 
و روحانیان ادبان مختلف از فقیھان مسلمان و راھبان مسیحی و خاخامھای بھودی 
بردوش می کشیدند. 
درآن فضاى رنگارنگی فکری و فرەنگی؛ طبعاً گرانجانان و متعصبانی مم 
بودند کە آزادگی و آزاداندیشی و سبکروحی مولوی و طریقت او را در آمیختن 
مراسم دینی با رقص و شعر و موسیقی نمی پسندیدند. اما کاری ہم نمی توانستند 
بکنند, افلاکی عجز مدعیان و معاندان را بر کرامات مولوی و تأثیر نفس او حمل 
می کند ولی واقعیت این است کە آن محیط آزاد اجازۂ بیش ازطعن وملامت را 
بەمّدعیان نمی داد, ه رکس راہ خود رامیرفت و حرف خود را می زدو کارخودرا 
می کرد 
در اینجا حکایتھابی از مناقب العارفین را می آوریم کە ضمن بیان اندیشه 
وسلوك مولوی؛ وضع اجتماعی آن روز دیار روم را هم نشان می دمد: 
وجماعتی ازحضرتمولانا سؤال کردند کە پیش جنازۂ مرد گان 
مقریان و مؤذنان تا بودەاست از قدیم البھد بودہ است, در این زمان که 
دورشماست بودن این گویند گان چە معنی دارد؟ ھماناکە علماى امت و 
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زبان واوب تا ا مضالید: 


فٹھای شریمت تشنیع‌میزنند وآ را بدعت می گوپند۔ فرمود کہ درپیش 
جنازہ؛ مؤذنان ومقریان وحفاظ گواھی می دھند کہ این مینلّت مؤ من بودہ 
و درمللّت مسلمانی وفات یافت. قّوالان ما گواھی می دھند کە این متوفی 
ہم مؤمن بود و ہم مسلمان و ھم عاشق (ص ۲۳۳). در 


(اخی احمدکه از معتبران زماث بود؛ روزی بە علاء الّدین (از 
مریدان مولوی کہ قبلا رومی مسیحی بود و ثریانوس نام داشت ) گفتہ 
باشد کە من يك خروارکتاب خواندہام و در آنجا هیچ اباحت سماع را 
ندیدمەام و وجه رخصت را نشنیدہ ء شما این بدعت را بە چه دلیل پیش 
می برید؟ علام الدین جواب دادکه خدمت اخی خر وار خواند برای آن 
ندانست . بحمداللہ که ماعیسی وار خواندہەایم و بە سر آن رسیدہ ء 
(ص۲۷۶). 


راھبی ازقسطنطینيه برای دیدن مولوی بەقونيه آمڈ: 
(... اتتفاقاً درراہ مقابل رسیدہ سەکّرت.بەخداوند گار(مو لوی) 
سجدہ کردہ؛ چون سر برمی داشت مولانا را در سجود می دید . گویند: 
حضرت مولاناسی و سهە بار بدو سرنھاد . .. فی الحال راہب بیچارہ با 
اصحاب خود ایمان آوردہہ؛ مرید شد. (۳۶۹۱) 


+ روزی قصابی ارمنی تنیل نام مصادف مولاناشدہء ھنت با 
سرنھاد؛ واونیز بەوی سرنھادء (ص ۵۳ء 


(روزی علم الّدین قیصر سماع عظیم کردہ بود۔ حضرت مولانا 


شوری عظیم کردہ هر چە پوشیدہ بود بەقوالان بخشید وھمچنان عربان 
رقص می کرد. درحال علم الدین فیصر چوقای سرخ سقرلاط بی نظیر با 


(۸٥۸۴٥۲. 











وضع پرھنگی واجتماعی روم ۹ 
پوستینی وش و گوی گرھھای زرین و دستار پشمینڈ مصری آوردہ بە ۔ 
حضرت مولانا پوشانید. ھماناکە چون ازسماع بیرون آمدیم وازسرمحله 
که عبورمی کردند از درشرابخانەای آواز رباب بەسمع مبارکش رسید, 
قدری توقف فرمودہ بەچرخ در آمد؛ و ذوقھا می کرد. تا نزديك صباح 
درنعرہ وصیاح بود ھمڈرنود بیرون‌دویدہ بەپای مولانا افتادند وھر آنچه 
پوشیدہ بود ھمه رابدان رندانایثار کرد وگویند مجموع ایشان ارمنیان 
بودند. چون بە مدرسۂ مبارك تشریف داں روز دوم آن رنود جمع گشنہ 
ببامدند و بە صدق تمام مسلمان گشتند و مرید شدند و سماعھا دادند ء. 


(ص ۴۸۹) 


دروزی درسماع گرم شدہ بود و مستغرق دیدار یار گشته حالتھا 
می کرد. ازناگاہ مستی بەسماع در آمدوشورھا می کرد و خود را بیخود۔ 
وار بحضر تمولانا می زد.یاران عزیزاورا رنجانیدند. فرمود کہ: شراب 
اوخوردہ است بدمستی شمامی کنید! گفتند ترساست. گفت: اوترساست؛ 
شما چرا ترسا نیستید؟ سرنھادہ مستغفرشدند). (ص ۲)۳ 


د1 در خان (ے کاروانسرای) صاحب اصفھانی ؛ فاحثہ زنی بود 
بغایت جمیله؛ واو راکنیزکان بسیار در کاربودند. هماناکە روزی حضرت 
مولانااز آنجا می گذشت . آن عورت پیش دویدہ سرنھاد . و در پای 
حداوند گار افتادہ تضرع و شکستگی می نمود. فرمودکہ : رابعہ رابعہ 
رابعہ!١‏ 

کنیز کان او را خبر شد . بیکبار گی بیرون آمدہ سر در قدم او 
نھادند. فرمود کہ: ھی پھلوانان زھی پھاوانان زھی پھلوانان! کہ اگر 
بارکشی شما نبودی ؛ چندین نفوس لوّامۂ امّارہ را کہ مغلوب کردی و 
عفت عفیفہ زنان کجا پیدا شدی؟ 





پججمسسِىسِسي سے رہ دی 
-١‏ دابعۂ عدویهف زامدەای از بصرہ در گذشتۂ ۱۴۳۵۔ 
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زبانوادپ ارسی درقلمرو عثیائی_۔ 


ھمانا کە از بزرگان زمان یکی گفته باشد کە این خچنین بزرزگی 
پا حاب خرابات چندین پرداختن و ایشان را بە انواع نواختن وجھی 
ندارد. فرمود کہ حالیا او در یکرنگی می رود وخود را چنانکه ھست 
بی زرق می نماید. اگر مردی تونیزچنان شو و از دو رنگی بیرون آی تا 
ظاہر توھمرنگ باطن شود. و اگر ظاھر و باطن تو یکسان نشود باطل 
شود و عاطل گردد . عاقبةالامر آن خاتونِ جمیلە ء رابعهہ وار توبه کردہ 
کنیزکان خود را آزاد کردء و خانەاش رایغما فرمودء و از نیکبختان 
آخرت گػشتہ؛ ارادت آورد و بسیار بند گیھا نمودا. (ص ۵۵۵) 


(درخان ضیاء الدین وزیر ء طاوس نام خاتونی بود چنگی . ٠‏ 
انفاقاً روزی حضرت مولانا درآن خان در آمدں برابرحجرۂ او بنشست. 
ھمانا کە طاوس چنگی جلوەکنان پیش آمدہ سر نھاد وچنگ در دامن 
مولانا زدہ بە حجرۂ خود دعوت کرد . حضرت مڑلانا اجابت فرمودہ از 
اول روز تا نماز شام بەنماز ونیاز قیام نمودہ اژ٥دستار‏ مبارك خود مقدار 
گز ی بریدہ بەوی داد و کنیزکان اورا دینارھای سرخ بخشیدہ روانه شد... 

ھمان روز شرف الدین حزانەدار سلطان را ہر وی عبورافتاد و 
عاشق و مفتون او شد. مردم امین ارسال کردہ او را بەحمام فرستاد و در 
حبالهٔ خود آورد. در شب زفاف از او سال کرد کہ تا غایت تورا این 
خوبی وملاحت نبود. در ابن ایام چه معنی کە تورا رابعة عھد وز لیخای 
زمان می بینم و آن نیستی کە پیش از این بودی ؟ همچنان تشریف دادن 
مولانارا تعریف وپارۂ دستار اوراکە بر او سربند کردہ بودبازنمود... 

عاقبتکار [و] حال طاوس چنگی بەجابی ‌رسید کە حوریانقونیه 
و نوریان قدس مریدۂ او شدند و میان ایشان صریح کرامات می گفت ۔ 
ومجموع کنیزکان خود را آزاد کردہ بەشوھران داد و آخرالامر آن خان 
مبارك حمام مسلمانان شد. (ص ۳۷۵)۔ ٠‏ 

اینھا نمو نەھابی از راہ وروشی است کە آن حکیم وعارف روشن بین برای 


(۸۸٥۱۷۱٥٢. 





یچچ سے موچ چچھذپ ےے اچس سے ےھ ےم ےلمع تی _ ہو جا ےت گٹحجرڈ 
ا 


وضع فرھنگی واجتماعی روم ۲٢‏ 


ھدایت وارشاد گمراھان و گناھکاران درپیش گرفته بود. واینھمہ؛ انعکاس فرھنگكک 
ایرانی درفضای آزاد روم است, خود مولوی تأئیر آن محیط را دراندیشہ و سخن 
خود چنین بیان می کند: 
از خراسائم کشیدی تا بر یونانیان 
تادر آمیزم بدیشان تاکنم خوش مذھبی (مناقب ص ۲۰۷) 
این معنی را درفیە مافیه مشروح تر وروشنتر باز می گوید: 
(مرا خوبی است کہ نخواھم کہ ھیچج دلی ازمن آزردہ شود.. 
این یاران که بە نزد من می آیند ازبیم آنکە ملول نشوند شعری می گویم 
تا ب٭آن مشغول شوند, و اگر نە من از کجا شعر از کجا ؟ واللہ کە من 
ازشعر بیزارم؛ وپیش من ازاین بتر چیزی نیست ... درولایت وقوم ما 
از شاعری ننگۓترکاری نبود ۰.. ما اگر در آن ولایت می‌مائدیم موافق 
طبع ایشان می زیستیم وآن می ورزیدیم کە ایشان حواستندی؛ مثل : درس 
گفتن و تصنیف کتب کردن و تذ کیر و وعظ گفتن و زھد و عمل ظاھر 
ورزیدنم'. 
ھمانطور کہ خود می گوبد آنھمہ آزادی و آزاد اندیشی ومیل بہ شعروسماع 
انحصار بەەولوی و پیروان او نداشت ء اقتضای محبط روم بود . اوج ابن آزاد۔ 
اندیٹی و خوشباشی ء و عصیان بر ضّد قید و بند ھای اجتماعی را در قلندران با 
به اصطلاح امل روم جولفیان می بینیم کە پیش از این دربارۂ آنھا سخن گفتیم. 
آن محیط آزاد انسانی ؛ وقتی درست شناخته می شود که آں را با ایران 
سلجوقی بسنجیم که تحت فشار قشربدّون مجری سیاست خلفای بغداد عمه مجبور 
بودند کە یکسان بیندیشند یا عقاید خود راپنھان کنند تا از مر کٹ و شکنجہ و آزار 
مصون مانند. 


۷ ص‎ ٣۳٣۰ فيه عافی, تصحیح فروزانفں چاپ دانثگاء تھران‎ -١ 
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سشٔ : نت میٹ ۱ صٗصصسغَ->سُسجهضىسہس.-..ے....._____ 


۲ 


فارسی: زبان رسمی آسیای صغیر 


بعداز استفرار سلجوقبان وامرای دست نشاندۂ آنھا در آسیای صغیرء بتدریج 
زبان فارسی زبان رسمی آن دبار گردید, محاورہ درشھرھای مھم: و نامہ نویسی در 
دستگاہ امیرانء و تدریس وتآألیف 2 تصنیف وشاعری بەا؛ن زبان بود۔ 

پیش از این از كَفنه ابن بی بی نقل کردیم کە در دیار روم بەہنج زبان تکلم 
می کردند. تفصیل آنچہ او بەاجمال بیان کردہ ظاھرا چنین است: زبان اکثریت 
ساکنان آن دیار رومی؛ و زبان اقلیت قابل ملاحظەای ارمنی بودہ قبایل نو رسیدۂ 
ترکمن زبان تر کی داشتندہ و ازطرف دیگر زبان دینی وزبان رسمی خلافت ء 
بغداد عربی بود. اما فارسی بەعنوان زبان رسمی برهمۂ آنھا برتری داشت۔ 

عللتش این است کە ہمانطور کہ پیش ازاین اشارہ کردیمء خاندان سلجوقی 
پیش‌از رسیدن بەروم در ایران با زبان و فرەنكک ایرانی خو گرفته بودند و ایرانئی 
شدہ بودند. دیوانیان وکار گزاران آنھا ھم از ھماں آغاز کار ابرانی ہوند و بەزبان 
خود می نوشنند وسخن می گفتند وباابنکہ زباعر بی؛ زباندینی وربان رسمی خلافت 
بود برای رجال و عمال حکومت بیگانہ بود. این گروە اگرھم در مدرسەءا عربی 
خواندہ بودند: طبعاً فارسی نوشتن و فارسی گفتن برای آنھا آسان‌تر از کاربرد عربی 
بود ومخاطبان و خوائند گان آنھا ھم عربی راکمتر می فھمیدند, 

زبان تر کی آن روز قبایل؛ پختگی و ورزید گی و پیشرفتگی لازم را برای 


ارئٹی 
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7 ز بان وادب فارسی درقلمرو عثمائی 


رفع نیازھای جامعه و دولت نداشت. زبان رومی ھم که زبان قوم مغلوب و زبان 
کفار شمردہ می شد. بەاین دلابل بودکە زبان فارسی بەصورت تنھا زہان مناسبء 
زبان رسمی دورۂ سلجوقیان در آسیای صغیر گردید و در آن دیار جا خوش کرد. 
این را نا گفته نگذاریم کە پارەای از تعبیرات اجتماعی و دیوانی متداول در 
دیار روم با آنچە در ایران معمول بود اندك اختلافی داشت. مثلاٴ در تحریر دوم 
مرصادالعبادکە نجم دایهآن را در ۶۷۰ درسیواس پاکنویس کردہ: تعبیراتی ازنوع: 
سباشی؛ برطیل؛ فقاع گشودن دہدہ می شودکهھ درتحریر اول کتاب کە آن را قبلا در 
ابران نوشته بودہ و در ۶۱۸ تنظیم کردہ وجود ندارد. < 
ھمچنین است پارەای از لغات و تعبیراتی کە درتاریخ ابن بی ہی ومسامرۃ۔ 
الاخبار آمدہ؛ و در ایران بدان:صورت بەکار نمی رفتہء و ھنوز در محاورات مردم 
تر کیە شنیدہ می ‌شود. مثل (خسار) بەجای خسارت که نظایرآن را در فرھمنگھای 
عثمانی و تر کی می توان یافت. 
زندەیاد احمدآتش درمفاله تحقیقی خود زیرعنوآن ×(آثارفارسی درقرن ششم 
تا ھشتم دراناطولی' ۳۷ کتاب ورسالە راکە در آن قرون درآن سرزمین تألیف شدہ 
بەترتیب تاریخی معرفی کردہ است کە تعدادی از آثار دیگر را:ھم بر آنھا می توان 
افزود. آتش عباراتی از مقدمة آن کتابھا را نقل می کند کە دربرخی از آنھا تصریح 
گردیدہ کە زبان فارسی مفھوم ترین زبانھا بودہہ مخصوصاً برلغت تازی ترجیح داشتہ 
است. دراینجا عباراتی از مقدمة برخی از آن کتابھا راکە دلیل رواج فارسی در آن 
روز گاران است می آوریم. ۱ 
-١‏ درمقدمة رسالەای بەنام و(مدح فقر 2 ذم دنیاء (مضبوط در کتابخانهۂ فاتج) 
که بەنام جلالالّدین قراطای از امیران سلجوقی ترجمە شدہ چنین می خوائیم: ٠‏ 
(... اشارت فرمود تا این مخدرہ را از حجله کحلی لغت تازی 
برون آرم ؛ و در لباس کافوری پارسی بردیدۂ افھام خاص وعام جلوہ 
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فادسیءڑ بان دسنی آسیاى صغیر ۲۵ 
دھي). 
۲- ابراھیم بن حسین قارصی مترجم رساله وهدایةالغَبّی فی اخلاق النبٌیء 
گوید: 
>... عبدللەبن محمد... اتعلاق وی را بەتازی جمع کردہ بود کە 
فائدۂ آن مقصور بود بەجماعتی؛ و محصورآن طایفہ۔ ٠.۰‏ دوستی . .۔ 
درخواست که آنممبّر باشد بەعبارات پارسیءتا فائدۂ آن عامیاشد جمھور 
امت راو جملۃ ملّلت را. پس بنابر این ابراھیم بن الحسین القرصی 
واجب دید کە اشارت آن بزرگكک را اجابت کند. 
۳- جمال الدین محمد آقسر ابی کە در فاصل سالھای ۷۷۰ ۔ ۷۸ در گذشتہ و 
بەچھار پشت ازاحفاد فخر رازی بودہ؛ درمقنّدمۂ رسالەای بەنام داسثله واجو بەہ گوید: 
ه اسئله و اجوبەای چند از علم تفسیر بەزبان پارسی کە اھل این 
دیار رااز لغت تازی و عبارت حجازی انفعء و استفھام دقایق را برافھام 
خلایق اوقع است تحری رکنمم. 

۴- قطب الدین شیرازی حکیم معروف ایرانی که خلاص٭ای از دنھابۃالادراكء 
عربی خود را بەنام داختیارات مظفّریء بەفارسی بازنوشتہ؛ وآ را بە بولق ارسلان 
حکمران قسطموئی هدیہ کرد درمقدمة آن گوید: 

ھاز حضرت... یولق ارسلان ... اشارتی رفت کە فصلىی چند 
در شرح اوضاع و افلاكك و اجرام پردازد ٭.. و تعبیر آن بەالفاظ فارسی 
طرازد تا عوابد فوابد او خاص و عام را شامل بودم۔ 

۵- یوسف بن محمد نوری کتاب وکشف الاسرارعلی لسان الطیور والازھارء 
را بەنام عیسی بیگٹ کە در سالھای [۷۹۳ - ۷۴۹] در آیدین در مغرب آسیای صغیر 
حکومت می کردہ ترجمه نمودہ و ازقول ممدوحگوید: 

دمی فرمود اگر چە کتابی است بەاین شریفی؛ فّاما فوائد معانی 

او مخصوص است بەطایِمة اعراب کە عاری نباشند از علم إعراب؛و 
طوایف دیگر محروماند از جواید فواید این کتاب ؛ پس بەبندۂ حقیر 

. اشارت فرمود تا لباس آن کتاب شریف را بەخلعت فارسی مبّدل سازدم. 
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علاوہ براینکە زبان تألیف فارسی بود؛ وقتی هم کہ استادی یھن عربی را 

درمدرسەای تدریس‌می کرد توضیحات لازم را درشرٌح متن بەفارہوٰ زمی داد. مؤیند 

این نکته مقَنّدمة کتاب (شرح قصیدۂ ابن فارض است'. از آن مقدمه معلوم می شود 

که درسال ۷۷۲۳ درمدرسەای درانطاليیہ: شھر کوچکی درجنوب غربی آسیای صغیر 

در کنار مدیترانہ؛ عالمی بەنام کمال الدین بوروغلوی شرحی برقصیدۂ ابن فارض 

(بەعدس آتش شرح فرغانی) را تدریس می کردہ وتوضیحاتی بەفارسی می داد و 

پکی از شا گردان تقریرات فارسی استاد را یادداشتِ کردہ است کہ بەصورت این 

زَساله َيَذست مَاَرَسدَہ است. از اینجا مغلوم می شود کھ در دورافتاد۔ترین نقطہ هم 

زہان تدریس وزبان محاورۂ اھل مدرسه فارسی بودہ است!. خلاصۂ عبارات مورد 

استناد درمقدمة آن رساله چنین است: 

داما بعد این حروف مشتمل است ہر ذکر 17. کمولانا۔۔. 

سلطان ‌المدرسین کمال الحق والدین البرغلوی... املا فرمودەست دراوقات 

شرح قصیدۂ سیدالمحققین... ابن فارض ...“کە جماعت اصحاب وفا و 

احوانصفا بر خدمتش می خواندند در ئٹھر انطاليه از غرۂ ریپع الاول 

لسنة ثلث و عشرین وسبعمائه...> ۱ جہے 

احمد آتش بعد از معرفی کتابھای تألیف شدہ در دورۂ سلجوقیان در آسیای 

صغیر وشناساندن دستنویسھای موجود وچاپھا وتر جمەمای آنھاء درپایان مقالهٔ خود 

ضمن استنتاجات دقیق و عالمانۂف زبان فارسی درآن عصر را بەدو دورہ تقسیم می۔ 

کندکە حد فاصل آن دو دورہ از نظزما جای تأمل اسٹث, اینك ابتداعین ترجمۂ 
نتیجه گیری او رامی آوریم وبعد نظرخود را می گوبیم 

ه درنظر اول این آثاررا بەدو دورہ می توان تقسیم کرد: 

اول - دورۂ تا..ملوس علاءالدین کیقباد اول [۶۳۴-۶۱۶]: 

ویژ گی این دورہ بەطور کلّی بومی ون آثار: و نبود تآأئیر 


-١‏ مجموعۂ خطی شمارہ ۱۸۱۹ کتابخانۂ ولی‌الدین افندی دداستانبول تد ۵ ب 
-۱۲۸ ب. این رساله توضیحاتی ددیارِۂمقدمةکتابپ:شرح قصیدم است۔.: 
-٢‏ احمدآتش مقاله پیش گفٹہء ص ۰۱٢۵‏ ہو بک مب : ا 


دمح 
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تصوفدرنظمونئر است.تأثیر تصوف ایرانی؛ که درقرن پنجم آغاز گردیدہ 
و در قرن ششم شخصیتھای بزر گی بەوجود آوردہ است؛ ھنوز در آژار 
موجود ہدید آمدہ در اسیای صغیر دیدہ نمی شود 

نخستین آثاری کہ بەدست ما رسیدہ؛ از تألیفات حسین بن 
ابراھیم تفلیسی نظیر (کامل التعبیں اصولالملاحم بیان النجوم) است که 
بەعلوم غیبی مربوط استء تردیدی نیست کهہ اینھا برای تودۂ وسیعی از 
خوائندگان نوشته شدہ است. از این گذشتہ حنی کتابھای طبی و لغوی 
او ازنوع صحت الاہدانء کفایةالطب؛ وحتی قانون ادب او با اسنفادہ از 





منابع متعدد و با کوشش بسیار تألیف شدہ است, اینکه قانون ادب او 
بەزبان فارسی است می رساند کہ دانشجویان بەطور طبیعی زبان فارسی 
۱ را می دانستەاند. 

درمیان آثار ادبیمحض روضةالعةولغازی ملطایوی درمیان نظایر 
خود يك شاھکارواقعی است. اگر آن را باکلیلە و دمنڈ نصرالله منشی و 
سندبادنامۂ ظھیر الدین کاتبی بسنجیم از آنھا واپس نم یماند. از این بابت 
ھم کە نخستین اصلاح و انشای مرزبان نامه است ارزش دیگری دارو۔ 
بریدالسعادۂ او ھم دومین شاھد زیبابی ببان و روابنگری اوست. 

وقتی بەشعرمی رسیم آنچه تاکنون معلوم شدہ چند قصیدۂ بسیار 
محدود: و شاعر بودن شمس الدین اصفھانی وزیر است. علاءالدین کیفباد 
اول را هم ک يك رباعی از او درتاریخ ابن بی بی آمدہ؛ می توان بەاین 
فھرست افزود. 

امّا پەواسطۂ چند رباعی کە از مجمع الّر باعیات انتخاب شدیں 
ناگھان نام ٣‏ شاعر ازمردم آنکارا معلوم م می شود. درحالی کە محی الدین 
مسمود حاکم ولایتی بودہ و مرکز حکومنش مرکز درجۂ دومی بودہ؛ 
وجود اینھمه شاعر در اط راف او می رساند کە اب ن عدہ شاعران مشھورٹر 
عصرخود بودەائد: ودرآن دورہ شعرسراپی (بەز بان فارسی) تا چەاندازہ 
گسترش داشتہ و در وائع گوینا۔ گان بزرگ فراوانی بودەاند. منتھی 
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از آن میان نام و نمونڈ شعراین عدہ باقی ملندہ۔ است۔یهطزری که از 
فھرست مجممعالرباعیات معلوم می شود:-اگر بخش'قصلیبه آن از میان 
نرفته بود نام عدەای ازمذاحان قصیدہ سرای او ہم بەدست ما می‌رسید, 
اصولا شاعران دیگری کە نام آٹھا در مجمع الرباعیات آمدہ بیشتر 
قصیدہ گوبان مستند و بەشاعران صوفی کمتر برمی‌خوریم,. 
دوم - بعداز ۱۶ء کە مقارن با۔استیلای مغول است۔ 
مھمترین ویژگی این دورہ وجود تأثیرات بیشتر تصّوف درنظم 
و نثر است. صوفیانی کە از برابر مغول می گریتختند چون آسیای صغیر 
را امن رین ناحیه می دیدند رہسپار بهآنجا می شدند: نجم دایہ عراقیء 
مولوی؛ فرغانی ازابین جملەاند. قانع ی طوسی ھم کە فقط شعرھای مدحیه 
سرودہ از اینھاست. چون آثار این شاعران برای طبقات بالای اجتماع 
سرودہ شدہ؛ و می ‌دانیم کہ در این عصر روشنفکران بەزبان فارسی تکلم 
می کردند؛ برمعلومات ما دراین بارہ چیزی افزودہ نمی شود. 
در کنار اینھا رسالهەای فارسی کوچکی تیزھنت کہ برای عوام 
مردم نوشته شدہ وازنظر دانستن وضع زبان عمومی ددآن دورہ بسیارمھم 
است. نخستین چیزی کە ازاین رسالەھا برمی آید این است کە مردم آسیای 
صغیر زبان فارسی را از زبان عربی آسانتر می فھمیدند و در حالی که 
کتابھای عربی برای عدۂ کمی از مردم مفھوم بود؛ فائدۂ آثار فارسی'ٰ 
عمومی تربود. مثلا دررسالة مدح فقرچنین می خوائیم کە: اگرچه جلال۔ 
الدین قراطای [ وزیر سلجوقی ] عربی را خوب می داند اما برای فھم 
عوام و خواص مرا بەترجم؟ رساله امر فرمودند. بەموجب مقدمة اسئلہ 
واجوبە نیزبرای مردم آسیای صغیرفھمیدن فارسی آسان‌تر ازفھمیدن عربی 
بودہ است. در کشففالاسرار ہم کە بەنام عیسی بیگٹ [۷۴۹- - ۷۹۳ئ۲ 
از امرای آل آیدین تقدیم شدہ ھمین را می یبیٹیمء ۱ 
در رساله عقاید امل سنتء رسالة معجزات رسول بسیار سادہ 
است. و اگر توجەکنیم کسانیٰ کہ انداغ تحضیلیٰ کردہ' باشنذ محتاج آن 


(۸۸۱۴٥٢. 





فادسیءزباؤدسمی آسپایى صغیر ۲۹ 
وس چس سجسس سس ستےے سے شصتصتستٹٹتستٹتت سپٹ سس ہہ سس سں ...9س 


نخواھند بود؛ باید پذیرفت کە این رسالە فقط برای کسانی نوشتہ شدہ کہ 
سواد اند کی درحدود خواندن ونوشتن داشتەاند. بنابرابین دست کم در 
شھرھا گروهھابی بودند که بەفارسی سخنمی گفتند. بەموجب مقدمڈشرح 
قصیدۂ ابن فارض درسال ۷۷۳ در مدرسەای در انطاليه (بندری در گوشۂ 
جنوب غربی آسیای صغییر ) در تدریس مٹنھای عربی مطالب آنھا را 
بەفارسی شرح می دادند. دلیلی ندارد کە تصور کنیم این مسئله زہانی 
تنھامخصوص يك مدرسەبودہ است. پس‌می توان پذہرفت کهہ در مدارس 
آموزش بەفارسی ہودہ است. 

مطالب بالا را چنین می توان خلاصہ کرد: 

اول - اگرھم درجۂ گسترش زبان فارسی را در نخستین دورہ 
ندانیم؛ می توان آثار محمدبن ‌غازی ملطیوی‌را ازشاھکارھای زبان فارسی 
شمرد. ھمانطور کہ ازمجمعالرباعیات برمی آبد در آسیای صغیر شاعران 
فارسی گوی بسیاری بودواند, 

دوم - در دورۂ دوم: 

-١‏ در پیرامون صوفیان بزر گی کە ازخطرمغول گریختہہ خودرا 
بهآسیای صغیر رساندہ بودند؛ بەھمان سان کە در کنار مولوی می بینیم؛ 
گروھی فارسی گوی فارسی دان بودند, 

٢۔‏ در شھرھاء گروھھای فارسی دان بلک فارسی گوی اقامت 


داشتند. 
۳- زبان فارسی درحوالی سال ۳ درہپارہای از مدارس زبان 
تدریس بود): 


ابنکہ آتش آڈار پدید آمدہ درعصرساجوقیانرا بەدو دورہ تقسیم کردہ و تمابز 


آثار ھريیك از آن دو را بود و نبود اندیشەمای عرفانی در آنھا دانسته است؛ منطقی 
است: اًّا اینکہ شروع دورۂ دوع را ازعصر کیقباد اول دانسته صحیح نیست وناشی 
از این استنباط است کہ نجم دای رازی مرصاد العباد خود را در ۶۱۸ درقیصریہ یا 


در ۶۲۰ درسیواس بەپایان رسانیدہ است. 





۷۸۷۶۳7 





کا : زباووھلمقازیبی دوقليەعضاىی 








این درزست است کە ‏ تقدیم مرصادالعباد۔به کیقباد .اولو مرمونات اسدی بہ 
شاہ داود ازقرائن رواج زبان فارسی در آسیای صغیر است و مژید آن,اینکە مؤلف 
مطالب ھمین کتابھا را بعد کہ مقیم بغدادشدہ بودہ و نیز سایر آ؛نارشن را بەعربی 
ذوشته است, اما خطا اینجاست کە سفر نجم رازی بەآسیلی صغیرنە تنھا:دلیل شیوع 
تصوف در آن دیار نیست بلکە کوتاھی مندت اقامتش در روم و رفتنش بەارزنجان 
و سرانجاع مھاجرتش بەبغداد نمایانگر این نكتەِ است کە در آن سالھا منوز متاع 
تصوف دردیار روم خریداری نداشته است واو این واقعیت را بصراحت در مقدمة 
مرموزات اسدی نوشته است ۱ 

امروز بەصورت قطعی روشن شدہ است کە نجم رازی در فرار از وحشت : 
ھجوم مغول؛ دراو اخرصفر ۶۱۸ ازھمدان خارج شدہ' وازراہ اربیل بەملطیه رسیدہ 
و در آنجا با شھاب الدین سھروردی ملاقات کردہ و اند کی بعد در رمضان ۱۸ء۶ در 
قبصریه نخستین تحریرمرصاد راکە مسودۂآنِ را قبلا درایران تھيلّه کردہ بود برای 
استفادۂ درویشان و مریدان خود تنظیم کردہ است. کمتر ازدوؤسال بعد دراول رجبی 
۰ درسیواس تحریر دومی از آن را بەخط خود بر اگ کیقباد اول نوشته است. در 
این تحریر دوم است کە ۔ کر ملاقات خودرا با شھاب‌الدین سھروردی واشارت اورا 
کە بەدربار کیقباد برود و در آنجا بپاید و نیز خاتمەای مبنی نایم کاپ بەآن 
پادشاہ افزودہ است, 

بنا براین آنچه آتش نوشته است در رمضات ۱۸ء در قیصریه با علاءالدین 
کیقباد ملاقات کرد و تألیف کتاب را آغاز و دو سال بعد در سیواس آن را تکمیل 
کردہ است؛" صحیح نیست: ۱ 

دراین بارہ علاوہ ہر آنچەه خود مؤلف درمقدمەوخاتمة مرصاد نوشتہء شرحی 
ھم درتار یخ ابن بی بی ھست کہ نجم رازی کتاب خود را درملطيه بەنظر شهھاب الدین 
رسائید, . شیخ نامەای درتعریف نجم رازی و کتابش خطاب بەسلظطان نوشٹا و: : 

( چون بەخدمت سلطان پیوستء از اازاع وو 2 و اصتاتِ 


--١‏ مقدمة نگارزدہ برمرصادالعباد, ص ۲۹ء کے و ِ ت7 
-٢‏ آتش؛ هھمانچاء ص ۱۰١‏ وا پیل ما وہ ای 


(۸۸٥۷۱۷٥3. 















فا زمیخ؛نیاؿدممی. آسیای صغیر ۳۱ 








قبول درقلوب قسطی مستوفی و تعظیم استیفاکرد. وبەعدد مر حرف طرف 
آمال خحودرا بەمالء مالامال گردانید.' 
شتەھای ابن بی بی وخود نجم رازی صراحت دارد کہ مرصادالەباد پیش از 
آن 2 شدہ بودہ و سھروردی آن را دیدہ و نامەای دربارۂ آن بەسلطان کیقباد 
نوشتہء پس مسلم می شود کھ این کتاب در روم تألیف نشدہ است. دیگر ابنکه اگر 
چه بە گفتةه ابن بی بی سلطان مال بسیاری بە٭نجمالدین داد اما درمتدمة؛؟ک تاب دیگر 
مؤلف بەنام مرموزات اسدی ھی بینیم کھ او بعد از تقدیم نسذ٭ای از مر صادالعباد 
بەسلطان کیقباد چندماہ بیشتردر روم نپاییدہ ونە تنھا از توجہ سلطان دلگرم نگردیدہ 
بلک اصولا بازار ارباب شریعت وطریقت رادر روم کاسد دیدہ وناچار بەامید ملك۔ 
داود روی بەارزنجان نھادہ است: 
(ہا جمعی ازاصحاب خاوات... درشھورسنە ثمانعڈرو ستمائة 
از راہ دیار بکر بەدیار روم رسیدم؛ و مدت سە سال در فراز و نغبب آن 
دبار ۸ ی گردیدم؛ و ددھرشھر مدتی می ‌باشیدمء و ازنقد وقت بر سرھرقوم 
می پاشیدم. و دررستۂ آن بازارھا ھرمتاع را رواح دیدم الامنا غ دن رء 
وھرمزور و ملبس را خریدار یافتم الا اھل یقین را ارہاب شریعت و 
طریقت را بازار کاسد وع فاسد بود؛ اما اصحاب طبیعت و وقیعت راقدر 
وقیمت می افزود ھمه مھرۂ خزفی می خریدند و بەگوھر صدفی نمی ۔ 
نگریدند... بکلی دل بر گرفتم از آن دیار... باز افتان و خیز زان با جمع 
عزیزان رو بفراہ نھادم.. دست تقدبرعنان تدببر را برصوب ارزنجان 
بجنبانید و زمام ناقۂ عزیمت سوی آن خطەکشانید... ولیکن چون بدان 
بقعه رسیدمآن قوم را ھم شطرنج آن رفعه دیدم... ٤١‏ رچه جھل و ناشناخعت 
املآن بقعه بغایت بود... ولیکن چون نیك بنگہ ریدم درآن بقعه پادشاەی 
دیدم فەھر چنددر اطر اف وا کناف جھان گردیدممئل او نەدیدم ونەشنیدم... 
نجم رازی در ارزنجان کتاب م رموزات اسدی را یضام لاف ذاوو منگو پکی 





۔٣۲۴۴ ا؛ن ہی ہی الاوامر العلائیں ص‎ -١ 
بے نجم ناریں؛ ھرموز ات اسدی. چاپ ۴۲۳ك دکار شفرعی کد کنی: ض ؿن-۸‎ 





۷۸۷3٠۳. 


رس ذبانساسونانپی: لح رفعضا ى 








پسرفخرالدین بھرامشاہ تقدیم کرد: داود ھہم که مؤولف او را رشھربار جھانء مرزبان 
اوران نامیدہ بااینکە خود ازدوستداران فرھمنگٹگ ایرانی بود:و بەطویىاکە خواەیم 
گفت شعرفارسی می نرود اما توجھی بەصوفی درہدر و کتاب او نکرد 

از این مقدمات این نتیجه را بٍ4ایدگرفت که درآن سالھا منو تصوف در 
آسیای صغیر رونقی نداشت و ذ کر شھرمای دوم در آثار نجم رازی بەعنوان محل 
تألیف یا پاکنو یس کتاب؛ نە تنھا دلیل آغاز تاًایفات عرفانی در آن دیارنیست بلکەاز 
نوشتەھابی کە نق ل کردیم صربحاً برمی آید که ھنوز تصوف درآن سرزمین بازاری 
نداشته است و آغاز سلطنت کیقباد را نمی توان دورہەای شمردکەآثار صوفیانه درروم 
تألیف شدہ باشد. بلکە این تحول دقیقاً یك نسل بعدء وپس‌از'ورود واستقرارگرومھایٰ 
بیشتری ازصوفیان آغاز شدہ است, و بی 

بنابراین بەنظرمن تقسیمبندی نخستین آثار پدیدآمدہ در دیار روم بەدو دورہ 
بدین گونە باید باشد: یں کپ 

: دورۂ قدرت سلجوقیان روم‎ -١ 
دورۂ ضعف سلجوقیان و آغاز چیرگی ايلہانان‎ -٢ 


لخستین ّالیفات فارسی درد بار روم 


پیش از این گفتیم که درعصر سلجوقیان فضای دیار روم رنگك وبوی فرھنگگ 
ایرانی و زبان فارسی را داشت. اماٴنباید تصور کرد کە چنین فضابی اگھانی و 
بلافاصله بعداز پیروزی الب ارسلان درنبرد ملاز گرد فراھم آمد. طبعاً عقدماتی لازم 
داشت, 7 

این ‌روشن است کەآفرینشھای فرھنگی محیطی آرام ودورازجن:و اضطراب؛ 
وجامعەای جاافتادہ و مرفہ وحکومتی بااعتبار:وحامی علم و ادب می خوامد. و نیز 
یکی ازعلل گسترش فرھنگ ایرانی ورسمیت یافتن زبان فارسی راورآمیای صغیرء 
مھاجرت وسکونت انبوہ ایرانیان در آن دیار ذک رکردیم. حصول این شرایط نزديك 
بایکصد سال طول کشید و دراین مدت زبان و فرھنك ایرانی بتدریج و آرام آرّام 


(۸/۸۷۱۷٥. 














نادسیءزباؤدممی آسیا ئىصغفیر ٣٣‏ 
راہ خود رامی گشود, 
بعداز نبرد ملاز گرد ور ھرناحیہ امیری بەقدرت رسید و فرزندانش حکومت 
موروئی یافتند. این خاندانھا مدام گرفتار جنگٹ وکشاکش مبان خودہ یا با دولات 
پیزانس ومسیحیان بودند. درچنین محیط پر آشوبی نە اھل قلم واندیشہ امکان ایجاد 
آثارعلمی وادبی داشتند و نە امیران فرصتی برای حمایت از علم و ادب می یافتند. 
اگرچھ بعداز مركک الب ارسلان؛ جانشینش ملکشاہ درسال ۴۷۰ سلیمان جد 
سلجوقیأن روم را بەفرمانروابی آن دیار بر گماشت؛ اما او وجانشینائش تا هھشتاد سال 
بعد نتوائستند يك دولت مقتدر در آسیای صغیر ایجاد نمایند. نخستین بار در دورۂ 
عزالدین قلج‌ارسلان دوم [۵۵۱ - ۵۸۴] پنجمین پادشاہ این خاندان بود کە سلطان 
سلجوقی قدرت کافی یافت و درباری باشکوہ پدید آورد و او وفرزندائش باحمایت 
از شاعران و نویسند گان موجب ایجادآثار فارسی ارزندہەای شدند. 
پیش‌از آنء خاندانھابی ازامیران درنواحی شرقی نزديك بەایران ب٭حکومت 
رسیدہ وحمایت ازادب وفرمنگك ایرانی را آغاز کردہ بودند: منگوجکیان ازحدود 
۴ در ارزنجان و شعبەای از آن خاندان در دیوریقی (دور کی) میان ارزنجان و 
سیواس وملطيه دانشمندیان ازؿ۴۵۵ درسیواس وتوقات و آماسیة؛ سلدوقیان ازحدود 
۶ در ارزروم اُرْتقیان از ۴۹۱ در دیار بکر وشعہەای از آنان از ۹۷ء درماردین و 
میافارقین. 
مھمترین این کان و نھای فرھنگی در ارزنجان زیرحمایت بھرامشاہ بەوجود 
آمدہ بود. بھرامشاہ نوۂ منگو جك و داماد سلجوقیان از حامیان ادب فارسی بودکە 
بعداز بیست سال فرماذروابی بەگفته ابن اثیر در ۶۲٢‏ در گذشت. نظامی گنجەای 
نخستین مثنوی خود مخزن الاسرار راک در ۵۷۰ سرودہ بەارزنگان برای بھرامشاہ 


فرستاد و درمداح او می گوید: 
شاہ فلك تاج سلیمان نگین مفخر آفاق ملك فخر دین 
یکدالڈشش جھت وہفت گاہ نقطه نسه دایسرہ٥‏ بھرامشاہ 
مفخر شاھان بە تواناتری فامور دھر بےە داناتری 


۷۸۷۶.۹ 



















7 ذ بانواوب‌فار ہی دںقد ر دوڑحانی -. 





ای شرف گوھر آدم یه تو روشنی دیدۂ عالم بھ 'تو'_: 
ابن بی بی شرحی از ادب پروری بھرامشاہ داردو ضمن آن جوائزی,‌راکه 
آن امیر در مقابہل تقدیم مخزن الاسرار بەنظامی دادہ است رشمردہ وا می گوید 
درباریان آنھمە را اسراف شمردند و بھرامشاہ در جواب آنھا داستان قدرنشناسی 
محمود غزنوی را دربارۂ فردوسی یادآوری و نکوھش کرد 
اینك عین نوشنة ابن بی بی راکە قدیمترین یاد کرد نظامی؛ و از کھن‌ترین 
روایات دربارۂ فردوسی؛ ونیز نمونەای از محبوبیت او و شاھنامەاش در دیار روم 
و قدرشناسی بھرامشاہ از حماسەسرای بزركک ایران است در اینجا می آوریم: 
(مبددع الکلام خواجه امام نظامی گنجەای _ رحمە الله در وکتاب 
مخزن الاسرار را بەنام بسار گاہ ھمایون او درسلك نظم چون در مکنون 
کشید وبەخدمت حضرتش ھدیه وتحفه فرستاد. پنچ‌ھزار دینار وپنچ سر 
استر رھوار و پنج سر اسب با طوق [ و ] سرافسار ومایْليقٌ بھا ویٔناسبھا 
تشریف فاخر وملبوس گر انمایه.. ہ. وترصیع جواھرزواھر دربارۂ اوانعام 
فرمود۔ 5 
بعضی ازثُوَاپ رتا جناب کریمش کہ مرتبة مکالمت و انیساط 
داشتند در آن اتحاف استسراف نمودند. فرمود کە: اگر میسرشدی دفاین 
و عریم درقضیه عطليه فرمودمی۔ زیراکە نام من بدین کتاب منظوم چون 
ل٦‏ 7 مسدد درجھان مخلد ماند و باقی فإنی خوامد بود ومُردری ماند. 
مدح و ھجو فضلا و شعرا را در ابقاء ذکر و احیاء اسم در این 
عالم ناپایدار وزمانۂ غداراصل واعتبارعظیم است. ا گرخدایگان سلاطین 
کلام و مالك رقاب عملة اقلامء غواص بحارحکم پیشوای حکمای عرب 
و عجم فردوسی طوسی - رض ی الله عنه - نظم شاہنامہ کہ در درج زماہ 
از آن نفیستر دَرّی مکنون ومخزون نماند؛ ا گرچە !و ازرنج جود گنجی 
نیافت و محمدت سلطان محمود بدان واسطه که دربارۂ او تقصیر پسند 
در افواہ عالمیان بەمذمت بدل گشت و ابیات: 


۳۵ - ۳٣ ص٢ نظامی: مخزن الاسرار چاپ وحید‎ ١ 


(۸/۸۱۴۱٥. 

















ہے مس سے سے جا ہر 





فارھیءز بائزسمی آسیایصفیز ۳۵ 
ا ےی مہم با 
نبد شاہە را بر سخن دستگاہ وگرنہ مرا ہر نشاندی بەگاء 
چو اندرتبارش بزر گی نبود نیارست نام بزرگان شنود 


در بحر و برسمر ماندء نفرمودی از کیان روز گار وخسروان تاجدار و 
پھلوانان نامدار کە یاد آوردیء ونامشان برزبان کەه بردی؟:.. جمله برصدق 
گفتار وحسن کردار او اقرار کردندػ'۔ 
ازخزانکتب ھمین بھرامشاہ نسخەای ازتر جمة تارثٍخ طبری اینكدر کتابخانۂ 
آستان قدس در مشھد موجود است. و آن کھن رین دستنویس آن کتاب است کہ 
بەدست اسحاق بن محمدبن عمربن محمد ُروانی درمحرم ۵۸۶ در ارزنجان نوش:ہ 
شدہ است'. 
پس از بھرامشاہ پسرشعلاءالدین داوود شاہ برجای اونشست. اونیزمردی 
دانشمندوحامی شعروادب بودوخود شعرفارسی می سرور, نجم دایة رازی مرھوزات 
اسدی در مزمورات داوودی را بەنام او نوشته است. 
داوود سرانجام غمانگیزی داشت. در ۶۲۵ کیقباد اول سلجوقی بەارزنجان 
لشکر کشید و اورا بر کنار و دستگیر کرد, آنگاہ او راپبخشید و آقشھر وآب گرم 
را بەاو اقطاع داد. داوود این رباعی را از آب گرم برای سلطان فرستاد: 
شاما دل دشمنان تو با درد اسٹ رخسارۂ دشمن از نھیہت زرد است 
انصاف کہ با وجود ضد غصه مرا درملك تو( آب گرم)ونانی سرداست! 
امیران آرٹْتی ماردین و میا فارقین هم حامی دائش و ادب بووند. ترجمەای 
از کتاب حشایش والحیوان موجود است کە پیش از ۵۶۰ بەامرالبی بن ٹیمورتاش۔ 
بن ایلغازی بن ار تق[۴۷ن۵ - ۵۷۲] بەدستعلی بن شریف بن الحسینی ازعربی بەفارسی 
ترجمه شدہ است'. 


سے ٹٹ شس سس 9سر8س ہہ سس اہ سے 

.۲ -۷۱ ابن بی بی ص‎ -١ 

٢‏ ترجمةۂ تاریخ طبری؛ چاپ عکسی بنباد فرھنگك ایران: ۴۵ ۱۳۔ 

۳- نسخۂ شعاد ۵.2147 توپقاپوسرای۔ جلد اول کناب از روی نسخەٴکھنی بازنویسی 
شدہ: کے بەدست علی اختیارخراسانی د۶ؿ کتابت شدھ بودم است, جلد دوم ترجمۂ 
علی بن شریف الحسینی است کہ بەدست خود مترجم در ۱۸ شعبان ۸۶۶ برای کا بِخانه 

ےنت 





۷۸۷۶. 








2 زبان وادب قادضی ددقلمر و یثماثی 


















نسخەای از ه اختیارات شاعنامہ ء از علی بن احمد دد ذست اٹ ' ۔ یه نام : 
ابوالفتح ملکشاہ بن محمد از سلدوقیان ارزروم' کە ابیاتی از شأغنامه زا در٣١‏ باب 
تنظیم کردہ و ابیات بسیار سست ضعیفی هم در آغاز و انجام کتاب از خود افزودہ 
است و در آن می گوید: 7 ۱ 

که شد چارصد سال وھفتاد وچار  _‏ ز ھجرت که پردختم این اختیار 
(ظامراً بەجای ۲۷۴ باید ۵۷۴ باشد) این کتاب اگرچه از نظرعلمی‌ھیچ گو نہ 
ارزشی ندارد این قدر مست کە توجہ بەحماسۂ ملی ایران را درآن قرون در گوشہ 


وکنار آسیای ضغیرنشان میدھد. 


'توضیح : 

نام تفلیسی ؛ ھمانطور کە در صفحة ۳۹ آوردەایم جبیش بن ابراەیم است . 
در صفحه ۲۷ بە ملاحظة امانت عین نوشته اُحمد آتش ڑا نقل کردیم کە آو این نام 
را اشتباداً حسین ہ بن ابراهیم نوشته و این اشتباہ در نوشتەھای محتقان ابسرانی هم 


فراوان تکرار شدہ است. 


مج ۰ 
امیررستم بن سالاد بن محمد بن‌سالاربن سالوكبن سالاد بن کیکاوس بن پچھنشاءین حاتم بن 
ھہزاد اسب بن ابی ‌منصور از امرای گیلان کتابت شدہ است۔ 
+۰ :5 . داقّەلماد× < ۵آ3۵ ہ2٦٦٢ ٣۵۵۷‏ ...1 مو5 روجعاجہ]” 18۷۰ 87ک .۶.2 
این امیررستم بسیار کتابدوست بودہ و از جمله کتا بھا یی کە برای کتا بخانۂ اوکتایت ٭ شدہ 
و شناختەایم شاھناءہایست که تاریخ ۶۱ یا ۸۶۹ را دارو۔ : 
-١‏ نسخة شمارہ ۸ کتا بخانۂ گو تا دد٢لمان:‏ ومیکروفیام آن در کتا بنخانۂ مر کڑی دانشگا 

تھران. این دستنویس بەنام محمدخان بن سلطان مرادخان [۸۴۸ سے ۸۸۶.] ( محنددوم 

معروف بەفاتح) کتابت شدہ و این خود نشانۂ علاقةۂ خاندان عثمائیٰ یه شاخامہ اس 
٢‏ ترجمة عربی زامباور ص ۲١۹‏ 


(۸/۸٥۱۴٥. 











ادج گسترش زبان‌فارسی در دورۂ سلجو قیان 


از میان خاندانھابی کە در نواحی مختلف آسیای صغیر حکومت می کردند 
سرانجام سلجوقیان بعد ازحدود يك قرن کشش و کوشش؛ در دورڈپنجمین امیراین 
خاندانءعزالّدین قلج ارسلان [۵۸۴-۵۵۱] یك دولت مقتدر بالنسبه فراگیر تشکیل 
دادند؛ و پایتخت آنھا نظیر غزنین پایتخت غزنویان بەصورت امید گاہ اد لفضل و 
هنر وکانون اصلی زبان وفرھنگ ایرانی درآمد, 

خحاندان سلجوقی روم بەدنبال خاندانھای سامانی وغزنوی؛ ادامه دھندۂسازمان 
حکومتی ایران در عصرساسانیان بودند. ھمانطورکە در ایران ساسانی فرمانروای 
هرمنطقة ایران شاہ نامیدہ می شد که گاھی حکومت موروئی داشت امتٌابهہ ہرحال از 
شاھنشاہ ساسانی اطاعت می کرد درساز مان سلجوقیان رومھم پادشاہ سلجوقی عنوان 
سلطان داشت و شاہزاد گانی کە حا کم یا والی شھر یا منطقەای بودند ملك یا شاہ 
نامیدہ میشدند. ھمۂ ایٹھا ھم فرمانبردار سلطان بودند که پایتختش قونیه بود. بر 
درسرای‌سلطان پنج نوبت می زدند؛ وبر درسرای شاہ یا ملك سەنوبت. 

عتزاللدین قلج ارسلان دوم نخستین‌سلطان بزر گك سلجوقی روم دراواخرعمر 
متصّرفات خودرا میان پازدہ پسرخود تقسیم کرد و ھريیك را شاہ شھری و ناحیەای 
ساخت. 

در کنار ھريك از این شاھان؛ يك کانون فرھنگی ایرانی و یك مر کز زبان و 


۷۸۷۸۳.0۹ 








۳۸ ۱ ذبان ؤادب' فادسی در قلمروعشانئی ۱ 


























شعر فارسی بەوجودآمد. و هريك ازآنان در جذب دولتمردان و دبیران و شاعران : 
و معماران و ھنرمندان ایرانی با دیگران رقابت می کردند. ابن بی بی تاریخ نویس 
آن عصر دراین بارہ می نویسد: ۱ 
دفضلای آفاق و علماى عالم روی بدیشان نھادندی؛ و بە 

اکرام و انعام و تیسیر بیشتر مطالب و مرام مراجعت نمودندی. َلم جلم 

در ایسّام ایشان عالی و سُعر شعر غالی بود؛ باز آنکە هر يك ورای مُلکی 

و شھریاری در فضل و بلاغت و حسٰن خط و فرط براعت و اطلاع بر 

دقایق حقایق کتابت نسخ وحید و فرید عھد خویش بوداء 

محیط دستگاہ سلجوقیان روم يك محیط کاملا ایرانی بودہ بەطوری کہ از ٠‏ 

یازدہ تن پادشاھانآن خاندان ازغیاث الّدین کیخسرو اول بەبعدکه در۸۸ن بەتخت 
نشست (در مدتی درحدود صد سال) ھفت تن نام ایرانی کیانی داشتند: ۷کیخسرو 
٢‏ کیقباد و٢‏ کیکاوس. درمیان شامزاد گان آن دودمان ہم بەنامھای شاجنشاہہ کیخسرو۔ 
شا جھانشاہ کی فریدون و فرامرز برمی خوریم: --' 
نامگذاری فرزندان درھرخانوادہ؛ نمایانگر فرھنگگ آن خانوادہ است. ابنکه 
خاندان سلجوقی دور ازایران درروم بەجای نامھای تر کی؛ یا نامھای عربی نامھای 
ایرانی کیانی داشتندہ نشانۂ دلبستگی بەفرھنگ ایرانی؛ و حاصل انس مداوم آنھا 
ہا حماسة ملّی ایران بود. معلوم می شود کە در دربار آنھا شاخنامہ خوانی (بەطوری 
که بعد ھا در دربار عثمانی می‌بینیم ) رواج داشته است. تشویق شاعران بەسرودن_ 
شاهنامەھابی در شرح حوادث دورہ 8 نان هم قرینەای ان حدس است. 
کیقباد اول در سال ۶۳۵ دز کنار دریاچۂ بی شھر درصد کیلومتری قو نیە يك 

کاخ تابستانی برای ایام شکار و وشگذرانی خود ساعت؟ . خرابەھای این کاخ 7 
وسیله محمد اوندر باستان شناس ترك و يك ھیئت آلمانی از زیر خاكِ بەدرآمد" ٠‏ 
معلوم شد دیوارھای تالارھا را با تصاویری از داستانھای شاہنامہآراستەائد و ایٹھا 





0 ابن‌بی‌بیء ۔ الاوامرالملائز‎ -١ 
۔۳۵۴-۳۵۲٢ ھمانجاء ص‎ -٢ 
-۔-و‎ ٢1 زہ(8ءہ0ا ززہ(وصاعھ‎ ۸30. 1۷۰ 1-2 5۰. 


(۸۸٥۱۷٥0. 


اوج گستر شن ذبانَ قادسی دد دورة سلجوقیان ۴۹ 
قدیمترین تصاویری است که در آنھا داستانھای شاہنامہ موضوع نقّاشی قرارگرفتہ 
است وعلاوہ براھمیلّتی که ازجنبه ھنری و تاریخ ھنردارد؛ از نظربیان نفوذحماسۂ 
ملی ایران در آنِ سرزمین حائز ارزش بسیاری است و ریش رواج آنھمە نامھای 
کیانی را روشن می کند. 

بعد ازاین مقّدمه کہ با وضع کلی زبان وفرمنگ ایرانی در دورۂ سلجوقیان 
روم آشنا شدیم بەمعّرفی نویسندگان و شاعران آن دیار بەترتیب تاریخی 
می پردازیم, 





لیشاھنگك فارسی نو بسان روم 


ٰ نخستینِ فارسی نویسان در دیار روم؛ و پر کارترین و بلند آوازەترین آنانء 
۱ کمالالّدین خیش بن ابراھیم تفلیسی (در گذشتة ۵۵۹ یا ۵۷۹) است'. او درتفلیس 
بەدنیا آمد. تفلیس از دورۂ ساسانیان ازمراکز فرھنگك ایرانی بود و مرزبان ایرانی 
داشت. و حّتی مآخذ گرجی بنای آن را بەیك تن ایرانی نسبت می دھند. با چنین 
سابقەای طبیعی است کہ بعد از تسخیر آن بەدست مسلمانانء فرھنگٹ ایرانی در آن 

سامان ادامہ یافتہ و تفلیسی با فرەنگٹ ایرانی بارآمدہ است. 
بعدازقیام گر جیان وافتادن تفلیس بەدست آنھا درسال۵۱۵ء وپایان فرمانروابی 
چند صدساله ایرانیان و مسلمانان ہر آن دیارء گروهھابی آنجا را ترك کردند. تفلیسی 
ھمراہ این مھاجران راھی بغداد شد و در ۵۱۶ بەآن شھر رسید و بەدستگاہ شرف۔ 
الدین‌علی بن طرّاد زینبی وزیرعبنّاسیان پیوست و کتابھای عربی وفرھنگداروبی 
خودرا بەپنجزبان فارسی؛ عربی؛ سریانی ؛ رومی ( زبان لائین مردم بیزانس ) و 
پونانی در آنجا نوشت۔ بعدھا دلبستگی اوبەزبان فارسی وفرھنگٹ ابرانی سہب‌شد 
کە در جستجوی بازاری کە کالای قند پارسی در آن رواج داشته باشد رای روم 

شود. 
تفلیسی در روم آثاری بەزبان فارسی نوشت کە امروز دہ کتاب ورسالء از آنھا 
١‏ - َال نگارندی مجلة آوندی سال مفادم وم ص ۶۲۰ ۶۲۵ و نزھة الیجائی 
ض بڑی 
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۷۸۷۸۷۸۳7 





۴۰ اف ذجانوادیھاو ید ا رظن ا 





دردست است. دز ۵۶۱ بیان التصریف ودر۵۴۵ قانوت ادبْ را دررنوخ توقجں‌مدھا 
وجوہ قرآن را تألیف و نسخەای از آن را در ۵۵۸ در قونیە ( دہ ادورش تزالتّدین 
قلج ارسلان دوم) کتابت کردہ بودہ است'. کفایة الّطب را در ۵۵۰ بەنام قطب الدین 
ملکشاہ حا کم سیواس و آنکاراء وکامل التعبیررا حر فلج ارسلان [۵۵۹ ۸ت 
نوشتە ء و ترجمان القوافی را بەاشارت او ظز 6 اردۂ و بەنام پسرش قطب اللدین 
[۵۸۸-۵۸۴] بەپایان رساندہ است. : 

تفلیسی از مقثربان قلج ارسلان دوم بودہ و ظاھراً در جلسات بحٹھای دینی 
وعلمی کە درحضورآن سیر ھی یوید خی کن وظاھرآ 
در ۵۷۹ در گذشته است. 

تفلیسی شعر هم می گفت و از دو نمونەکە از او 20 کھ شعرش 
متوسط بودہ است. این رباعی در نزمة المجالس بەنام اوآمدہ است: 
در روی تو ؛ روی خودعیان بتوان دید مغزش ز درون استخوان بتوان .دید 
در تاریکی تو را چنان بتوان دید _. کز لطنج تو درتن توچان بتوان دید 

تفلیسی نە ادیب و شاعر بزر گی است کە شاھکار همای بزرگك ادبی آفریدہ 
باشد نە عالمی که بە کشفٹیاتی در یکی از رشتەھای علمی رسیدہ ہاشد. اسّا وجود 
او و گنجینڈ عظیم آارش از جنبەھای گونە گون اھمیلّت دارد: نخست اینکه ازشمال 
غربی ترین قلمروفرەنگی ایران دراو ایل قرن ششم برخاسته است؛ دیگراینکھ:بغداد 
بزر گترین مرکز علمی آن روز را رھاکردہ بە رومٌ رفته ودر آنجا اقامت 5زیدہ است 
و این از قرائن بارز رواج فارسی درآن دیار است. کک 

این مم کہ نوشت عایش محتوای علمی در سطح بالا ندارد و بید رای 
فرھنگگ عامة ایرانیان در آن روز گار یا ہر گرفته ازمتون دیگراست ئەتٹھا از ایزشی 





١‏ آن نسخهە دددست نیست: اما نسخة منةول از آن در کتابخانۂ عاطلقٰ افندیٰ ددامتائیوقن 
بەشمارۂ ۶ ومیکروفیلمی از آن بە شمادۂ۶۰ در کتابخانه دانمگاہ تھران موجود اٹ 
-٢‏ این مطلب دا مرحوع عثمان توران در مقاله قلج ارسلان در دا ایرۃالمعاد اسلام چاپ 
استانبو لء !از وقایعنامۂ میخائیل سریانی 109٥ئمہ۳()‏ ,ھڈ×وڈ 16 1ص3ط 3/51 تر+ثاەتافطت 
جلد سوم چاپ ۵. ۰ پاریس نقل کردہ ؛است۔ : ےو ارہ 


(۸/۸۱۴٥٢. 













اوج گسترشز بانفادسی در دورۂسلجو قبان ۱ 
آثار او ئمی کاھد بلکه خود نمایانگر این نکتۂ دقیق است کە دردیار روم نە تنھاطبقۂ 
بالای جامعه ء بلکہ گروھھای کئ ثیری از عامة مردم بەزبان فارسی آشنا بودند و بہ 
خواندن کتابھای فارسی رغبت داشتند. این ہم که تعبیرات و لغات بەکار رفته در 
کتابھای اوبیشتر 
ساکن آسیای صغیر بیشترازمردم غرب ایران بودەاند. 


اززبان مردم غرب وشمال غرب ایران است می رساند که ایرانیان 


شاهزادہ اصرالدین بر کیارق 


او پسر قلج ارسلان دوم بود۔ پدرش هنگام تقسیم قلمرو خود در ۵۸۴ اورا 
حاکم قیلوحصار ونکیسار کرد. شھاب الدین سھروردی (مقتول در وی منّدتی از 
مقتّربان و معلام او بود و رساله پرتونامه خود را بەنام او نوشتہ است 
این شاھزادہ مثنوی حور و پری‌زاد را سرودہ بودہ کهہ سر آغازآن در تاریخ 
ابن بی بی باقی ماند و این چندبیت درحسب حال گویندہ از آنجاست: 
هنر هاپی که تزیین دل آمد ز اشراق الھی حاصل آمد 
چو بر اوج ھنر پرواز کردم سخن در نظم و نئثر آغاز کردم 


مرا اول چو خاطر داد یاری ذشستهہ ہر بساط شھرباری 


گشادم چشم و دیدم کار عالم 
گریبان امل ھريك بە دو دوست 
چو دیدم کار عالم بی سر وپای 
نسیم لطف ایزد بانگكک بر زد 
زشامی برتر آی ار بارخواھی 


ملك محیی الد ین مسعود شاء 


او مم یکی از پسران عتزالدین فلج ارسلان دوم بود. پدرش منگام تقسیم 


.۲٢ ابن‌ہی بی: ص‎ -١ 


چو زلف خوبرویان رفتە درھم 
گرفتەسخت چوذمیمردم مست 
فرو ماندم زتری غغشك برجای 
کهھ ھرنی را کجا باشد طبرزد 
دراین بستان گل بیخارخوامی! 


(۸۸۷۸٥۱۴۱٥٢. 











۴۳ : زیانوادبِ‌فارسی ور قلیز وا 





متّصرفات خود در ۵۸۴ انگوریە' را بەاو بخشید. اوتا ۰ء۶ دںآن ناحیہ بەاسپتقلال 
حکومت می کرد و در آن سال در جنگ ہا برادرش سلطان رکن‌الدین بلیممان دوم 
شکست خورد و کشته شد. ' 

مسعود شاہ از مروّجان شعر فارسی بود. در سایه حمایت او در شھ رکوچك ِٰ 
انگوریة آن روز شاعران پارسی گوبی می زیستند کە نام و رباعبھای سە تن از آنان ۳ 
در اوراق باز ماندہ از مجموعەای کە بەنام همین شامزادہ جمع آوری شدہ بودہ بە 
دست ما رسیدہ است. تألیف چنین مجموءەای نشانه رواج زبان و شعر فارہی در 
آنکارا و شعر دوستی آن شاعزادہ است. 

در اینجا ضمن ممّرفی آن مجموعہ اشعار شاعران انگوریەای را از آن 
می آوریم.؟ 


مجمعالر باعیات دشاعران آن ۱ 

مجموعہەای بەنام دمجمع الر باعیات٠‏ بەوسیلة بوحنیفەعبدالکریم بن ابوبکر 

پیش از سال ۵۸۸ بەنام محی الدین مسعود تألیف شدہ بودہ است . دریغا کە این 

مجموعءٴ گرانبھا از میان رفته ء فقط چند ورق متضمن فھرست آن و گزیدەای از 

رباعیات آن در مجموعة دیگری (بەشمارۂ ۲۳۸ حالت افندی در کتابخانةۂ سلیمائیہ) 
باقی ماندہکە متأأسفانہ اوراقی ا زآن هم افتادہ ِسٹ. 

۱ ففرطت موضوعات یوعد از این قرار است: مدح صحابه؛ پادشامان؛ 


-١‏ انگوری صورت فادسی شدۂ نام پایتخت تر کیة کنوئی است کہ در متون عثمانی بہ 
صورت دانقرہم نوشته می شد و اکنون آنکارا تلفظ می ‌شود. این نام ظاھراً از با نھیتیے 
ھاست که ازدوھزادسال پیش از میلاد درنواحی مر کزی آسیای صغیر می زیستند یا ارز بان 
فریگیا یی‌ھا که بعد از ہیتی ھا و پیش از یونانیھا براین ناحیه حکومت داشتە!ند, تہدیل 
صودت یونانی کلمە بە صورت فارسی دانگودیەء يك نوع اشتذاق عامیانە و جود نشانهۂ 
عمق نفوذ زبان فادسی در آنجاست. اما نباید تصور کرد کە بیش ار این شیاجت ظاھری 
ار تباطی ہا ج فارسی داشنہ باشد. 
-٢‏ احمدآتش: مقالهٔ پیش گفتہء ص ۱۰۹-۱۰۷ء 





(۸۸۷۸۱۴۱٥٢. 





او جگسترش بان فارسی در دورۂ سلجوقیان ۴۳ 
معشوقان: قصاب؛ کباب پزء درزی؛ کلاھدوزء نانواء تیر گر کمانگر؛ گوی وچو گان 
بازی ؛ آھنگر برز گر ء گازر کفشدوز؛ صتّراف؛ گلابتوئی میفروش ء نعلبند 
ساربانء ر گز ن خربندہ؛ رایض ء حّْلاج ؛ دارندگان‌نامھای: محمد عمر حبش٤‏ 
ِعقوب؛ مسعود ؛ محمود؛ اسحاق؛ عثمان؛ حسن؛ ستار؛ مروارید؛ علویٰ؛ رومی؛ 
چنگی؛ نابی؛ مطرب؛ دفزنء مغنیء رقاص؛ چھار شھر؛ چھار مذھب؛ چھارطبع؛ 
چھار عنصر؛ جامة کبود؛ جامة سپید؛ قبایزرد کمر ڈرین؛ زر سی گوشوارۂ 
مروارید ء رگ زدنء در آینە نگریستن؛ لب؛ زلف خط؛ بیماری معشوق؛ صبح؛ 
مؤژذنءخروس؛ تجنیسات: التماسات؛: شکایت اززمانەء از سفر آمدن مەشوق؛ ازسفر 
آمدن عاشق ء مردمی ؛ غربت: عشق؛ خبر فرستادن با صباء نامه نویسی به معشوقء 
احوال گونەگونء پیری؛ ناتوانی؛ لزوم ترك دنیاء بەاضافۂ قصاید و قطعات. 

رباعیھابی در این زمینەه ما را در نزمةالمجالس شروانی و مونس الاحرار 
محمد بن بدر جاجرمی ھم می باہیم و شاید بتوان حدس زدکه مؤلف آنْ دو کتاب 
درکار حود بەمجمِع الرباعیات گمشدہ نظر داشۃەاند. 

مھمتر اینکه در آن دورہ سرودن رباعبھابی بەنام معشوقانی از افراد طبقات 
مختلف جامعہ پەقصد ذ کر تعبیرات مربوط بەپیشە‌ھای گو نہ گون درمیان شعرامعمول 
بودں و این شیوہ را بیش از ھمه در شعر مھستی گنجەای دیدەایم, 

از رباعبھای باقی ماندہ ازمجممع الرباعیات؛ قسمتی از شاعران معروف ایران 
است. از سە شاعر اھل انگوریە (انقرہ) هم رباعیھابی موجود است کہ آنھارا با 
تصحیح اغلاط از مقاله مرحوم آتش نقل می کنیم: 


بد بع پسر منتجب انگوریەای گوید در آھنگر 


من فتنۂ آن لبان خندان توام عاشق شدہ برچاہ زنخدان توام 
دردست توایصنم بەجانو سرتو بیچارہ تر ازکدین و سندان توام 


بدریع انگور بەای گوید در رگ زن 


از آھن پولادبت عشوہ پرست آمد بر من نیشتری اندر دست 


: ۱ : 7 
)۸۸۷۸٥۱۷۱3۲.۰0 





 < ۴۴۴‏ زبانوادب فارسی در قلی روعثغائی 








بگرفتہ رگم تمام کوچ غمزۂ او صدچشمڈخوناز رك جانم بر جست 
بددرہع انقور بەای گوید در حبش نام 


گفتی چہ کس است آن سزدلیروکشن کو زد بادل و جان تو اندر آتش 
سرتاسر شام اگر بگردی و عراق در جملۂ روم در نیابی چو حبش 


بدیع انگور یەای گوید در حق 'ترسابچھ 


رومی پسری بەچھرەچون عاجھمی بر خود بنهم ز بھر وی تاج ھمی 
ہر گردنم آوبختهہ بت ہسته زنار ناقفوس زنم بوسه دھم خاج ھمی 


محیوی انگور ای گوید در حق ملك محی الدرین 


دی صبح چوغزم توسوی ددگان شا نارفته . هھیبت تو ددبی جان شد 
خورشید گھ, نمازشام آمدنت ترسیف کە صید توشود پنھان شد 


محیوی انگور یەای گوید بر گازرپسر 


گازر پسری که روی‌اومحراب است سیماست ہرش‌دلش چوسنگ ناب است 
در آب چو آفتاب گیتی تاب است سرمایه گازر آفتاب و آب است 


ھم برین معنی گوید: 


چون ز لف بر آن‌عارض خوش رنگەزنی ‏ آن عنبرو مثكتنگ ہر تنگگ زنی 
بی صبرشوع؛ جامەدران دیدہ پر آبپ ھرگه کە در آب جامەبر سنگك زنی 


محیوی انگور یەای گوید در سراجح 


یاری که بەلب درد مرا درمان است کارم زغمش بی ‌سرو بی سامان است 
قصّەچہ کنم کە دردلمچون جان:است آنبت کە بەرخسراج سّراخجان است 


(۸۸٥۱۴۱٥1. 





او ج گستر شز بان فارمنی در دورۂسلجُو قیان م۳۵ 


کسسھسکسچِژسمجممسسسجسجم١الچ<سمم٭دسىسجیص+ًىػسسًے‏ مس ےئ یں 


محیوی انگور بای گوید در محمد نام 


ای آنکە وصال توست اکسیر طرب ھجران تو گشتہ مایۂ رنج وتعب 
هر شب گویم بە بندہ ارزانی کن يك بوسهہ ز لبھای محملّد؛ یارب 


ولە در حلّق عمر نام 


بند دل من موی عمر خواہد بود و آرام دلم روی عمر خواہد بود 
گر جملڈ شیعیان مرا خصم شوند میل دل من سوی عمر خواہد بود 


حکیم محمود انگور بای کوید در تعلیند 





۱ گر سینه تو ہمیشہ بر سینۂ ماست رخسار چوخورشید تو آبینڈ ۔است 
۱ در صنعت تو زخم بود بر سندان سندان دل توست وزخم برسینۂماست 
سلطان غیاثالدین کیخسرو اول 


او کوچكکترین فرزند قلج ارسلان و ولیعھد او بود ۔ زندگی و سلطنتش با 
حوادث و ماجراداگذشت. دوبار از۵۸۸ تا ۵۹۷ و از ۱ء۶ تا ۶۰۷ سلطنت روم را 
داشت. 
سلطان کیخسروحامی دانشمندان وشاعران بود؛ کتاب راحة الصدور راوندی 
بەنام او تألیف شدہ است. خود نیز شعر فارسی می سرود۔ 
نخستین بار کە در ۵۸۸ بعد از دربدربھا و ناکمیھا برتخت نشست و رجال 
و بزر گان را از گوشہ و کنار بەدربار خود فرامی ‌خواند ضمن یك مثنوی خطاب به 
مجدالدین اسحاق' سر گذشت خودرا بیان کردہ و ابن بی بی آن را ازخّط سلطان 
در تاریخ خود نقل کردہ است کە عین آن را می آوریم: 
-٦‏ مجدالدین اسحاق بن محمد بن یوسف بن علی قونیوی از علمای بزر گگك و از معنقدان 
ابن عربی ہو او پدر صدرالدین قونیوی است و بعد از وفائش مادر صدرالدین بەعقد 
نکاح ابن عربی در آمد۔ 


۸٦۱۲3:00 





ع۶ 


صحّدّت ذات طاہر سموی 
عز اقران یگانڈ "'آفاق 
آن رفیق عزیز و شایسته 
باد تا 
دست آفت زعرض او مصروف 


ای ولی سیرت ای نبی مثثتث 


روز حشر پایندہ 


چەکشیدم ز جور چرخ حرون 
دیدی ای مجمع صدور کرام 
پادشاھی ز ھا ب٭اظلم ببرد 
من چوجم دل بە غصّہ آ گندہ 
گاہ در شام وگاہ در ارمن 
گاہ ھمچون نٹھنك در دریا 
گە ستنبول جای و کە عسکر 
منّدتی کار من ز دھر دو رنگگ 
حربھا کردہ 
گاہ گاھم غذا ندامت و غم 


رزمھا دید 


دوستانم چو باز پرکندہ 
باز چون لطف حق جمال نمود 
خوابھای صواب می دیدم 


عزم کردم به جانب آلمان 
خبر مرگك خصم و فترت ملك 
امہ ھای اکابر اطراف 
گنت ما جمله داعیان تویم 
خواندہ 
هر دھم هاتئف از رہ الھام 
باز گشتم بهہ ساحل دریا 


ہمہ آیات منفجر 





زان و ادب فادسی:ەر قلمرو مثقانی 





تاج اصجاب؛ مجلس اخوی 
صدر اسلام مجد دین اسحاق 
وان چو جانٴ قرشتہ باپستہ 
حرمت و رتبتش فزابندہ 
چشم فتنه ز ذات او مکفوف 
گر بیگویم کہ اندرین منّدت 
مہ بر نوكغ کلك گردد ون 
که زمانە چه گونہ کرد خحرام 
بە یکی تند بی حفاظ سپرد 
شدہ اندر جھان پراگندہ 
گاھم اطلال جای و گاہ دمن ۱ 
گاہ ھمچون پلنگكک برصحرا 
گا مغرب مقام و گه ارار 
تیغ دہشت‌سمند وحرب فرنگگک 
طعنھا دادہ ضربەھا خوردہ 
از پی دوستان طبع دژم 
ھمچو من در جھان پراگندہ 
گردش چرخ ہم وفا فرمود 
ثر آن بہ خواب می دیام۔۔ 
کاندر آمد مبسّشری بہ امان 
گقفت هین‌شاد شد بەرویت ملك 
با.ۃ پیام خلاصةۂ اشراف 
مھدیا مین کہ ساعیان توییم 
دیدہ بر راہ منتظر ماندہ 
گفت (عجّل و حّرك الاقدام 
وانگھی چه مخوف بج وشتان 


(۸۸۷۸۷۷۱٥٢. 





اوچ گسترش زبان فارسی دردورۂ سلجوقیان 


ہےے جس سا دس لاٹ ٹیا شش سس سس ںا ۔ س. .سس 
سے نٹ ا اٹ سٹششس لس سس ×سسرللل ا ا گے 


قص کوتاہ بحر ‏ ببریدم 
آمدم سوی بُرغلو ہمراد 
مفسدی چند عزم کین کردہ 
چون‫خدا بودیارو حافظ وہشت 
عاقبت ‏ بخت ما مظفّر شد 
مملکت رام ما و رام شماست 
نیکخواھان ز فضل داور ما 


۴۷ 


تو مبیناش آنچه من دیدم 
ملك را یافتم چو نرد زیاد 
اسب ظلم و جفا بە زین کردہ 
خرد گشنند کاہ زخم درشت 
مملکت سر بسر مسر شد 
در جھان نام ماو کام شماست 
مجمعغ دوستان ھا بر ما 





ھین کە وقت استجای اینجاجوی گرسرت‌در گل است اینجاشوی' 
راو ندی مؤ افر احة الصدور 
محمنّدبن علی بن سلیمان راوندی از مردم راوند کاشان بود. در سال ۵۹۰ 
بعد از کشتہ شدن طغرل بن ارسلان آخرین پادشاہ سلجوقی عراقء بە آسیای صغیر 
رفت و بەسلجوقیان روم پیوست. در ۵۹۹ تألیف راحة الصدور را آغاز کردو در 
۳ء آن را بەپایان رسانید و بەنام کیخسرو اول در دومین نوبت سلطنت او[۱ءء_ 
۰۷)) تقدیم اک 
راوندی شعرھم می گنت امنّا شعرش بەپایۂ نثرش نمی رسد . قصیدہای در 
مدح کیخسرو اول سرودہ و در مقّدمەکتاب خود آوردہ کہ چند بیت ازآن را 
می آوریم: 
ڑھی عشق تو ملك جان گرفتە جھان را در خط فرمان گرفتە 
ڑھی شمع رخت ازشاهدچرخ ھزاران خردہ بر دنداں کر 
ز دریای لبت ذری کمینە دوساله سرگزیت ازکان کرفته 
رحت ازنوربخشیماہ وخوررا رھین منّت و احسان گرفتہ 
تو را شادی نھادہ پای بر سر 
دلم از پیم والی فراقت 
-١‏ ابن بیئی: ص ۹۱ء مختصر سلجوقنامةً ابن‌بی ہی چاپ ۱۹۰۲ ھوتما ص ۲۹۔ 
٢‏ راحة الصدور زاؤوندی؛ ص ۲۷ 


مرا دست غمت دامان گرفتہ 


پناہ اززحضرت سلطان گرفته...٢‏ 


۷۸۷3٠۷۳. 











م۸؟۴ ٠‏ زبان وادب فادسی درؤاخیہ عثائی : 


سلطان رکن الد ان سلیمان دوم 


یکی ‌ازچند سلطان بزر ‏ سلجوقی بود. اوبەنخستین دورۂ پادشاھی کیخسرو 
اول پابان داد در سال ۵۸۸ او را از قونیه بیرون کرد و خود برتخت نشست: سایر 
برادران اطاعت کردند جزمحی الدین مسعود شاہ کە تا سال٠٭‏ ۰خرین سال سلطنت 
رکنالدین پایداری ورزید ودر آن سال شکسٹ خورد و کشته شد. ابن بی بی دربارۂ 
ادب پروری رکن‌الدین چنین می لویسد: _ ۱ 
(علما و فضلا وشعرا وهنرمندان جھان روی بەبار گاہ اوٹھادند. 
و هر يك بضاعت صناعت خویش را بر رای اعلیش بەمحل عرض می۔ 
رسانیدند. و درحق هریك احسان بیکران می فرمود و جامگی و جایزہ و 
عطیة نامحصور می داد. ونقدنظم ونثر هروك را برمحل علم عزیز وفضل 
بی نھایت خود اختیار و امتحان و اعتبار می کرد؛ وکامل را از ناقص و 
صحیح را از معتل؛ و متین را از رکیك... تمبیز می فرمود و ذر بحث 
عروض و قوافی و معانی اشعار اشباع تملع می نمود...)6 
آنگاہ قصیدۂ ظھیر فاریابہی را در مدح سلطان نقل می کند بەاین مطلع: 
زلف سرمستش چو درمجلس پریشانی کند 
جان اگر جان در نیندازد گرانجانی کند 
و می گوید جایرۂ این قصیدہ ودوھزار دینار سلطانی؛ و دہ سر اسب؛ و پنج سر 
استر و دہ شتر بیسٌراك؛ و پنج نفر غلام و پنج نفر کنیزك خوبروی رومی؛ و پنجاہ 
قد جامہ از زربفت و اطلس و قُطنی و عَتّابی و مُبقرلاطہ بدو فرستاد وضمن فرمانی 
در تحسین قصیدہ؛ شاعر را بەدربار خود فراخواند'ء 
سلطان رکنالدین شعرھم می گفت. این رباعی را خطاب بەبرادرش قطب۔ 
الدین ملکشاہ ملك قیصریه سرودہ و فرستادہ است: 
ای قطب ‌فلك وار زتوسرنکشم تا چون ئقطت بەدایرہ در نکشم 
ب رکوس کشیدہ بادکیشخت تنم گرپرچمت ازکاسۂ سربزنکشم* 


۶۷-۶ ابن بی بی ص:‎ --١ 
.۵۹ ھمانجا: ص‎ ٢ 


(۸/۸۱۴٥. 

















اوج گسترش زبانِ فارسی در دورۂ سلجوقیان : ۴۹ 
میمچؤوڈتجوم نہ مسج ژس×سم٭مسے شسےحممس“ة٭ى٭ػمًَىػَٔسسے ے سس پچھوں۔ _ جم جا یت 


سلطان کیکاوس اول 


عزالدین کیکاوس اول [۶۱۶-۶۰۷] نیزاز پادشاھان بزر كگ وحامی شاعران 
بودء . صلۂگزافی کہ بەدخترسالار داد نمونة شعر دوستی و شاعر پروری اوست کہ 
درذیل خوامد آمد. . خود نیز شعرمی گفت. وقتی که درقیصریە در محاصرۂ برادرش 
کیقباد بودہ این رباعی لطیف را برای ظھیرالدین ایلی پروانه فرستاد کہ ابتدا از 
ھواداران او بود و اینك به کیقباد پیوستہ بود: 
شمعم کە کنو ذدرسردلرفت تم بی گریەشبی نگئت خندان‌دھنم 
پروائه کہ گفت یار غار تو منم او نیز رضا داد بە گردن زدنم! 


ار دِن دوبیت اآوء) ھم پر در تر بتش در دارالڈ‌فاء سیواس برسنگگ نگاشتہ 





بودند: 

ما جھان را گذاشتیم وشدیم رنج بر دل نگاشتیم دشدیم 
پس ازاین نوبت شماست کہ ما نوبت خویش داشٹیم وشدیم؟ 
دختر سالار 


دختر سالار کە بەحکم رسم و سنت شرقی نام خودش ناگفتہ ماندہ؛ و بەنام 
پدرش یاد شدہ است در اوایل قرن دفتم می زیستہ و بە گواھی شعرھارش کە در 
اینجا خواہیم آورں بی تردید بکی از بزرگان شاعران نغزگوی عصر حودو بکی 
از سه چھارتن سخن ‌سرایان بزرركک زن در ھمه ة٤‏ ادوار شعر فارسی سے 

پدرش حسامالدین علی بن فضل اللہ سالار خود از دانشمندان عصر بود وك 


رساله عربی از َُ در دست است که در آن لقب وحجة الحق استادالدذہاء دریا 
بەکار رفته است 


راو 


ابن ٹىی بی در تاریخ حور در گفتکو از شعردوستی و شاعرنوازی کیکاوس 
- ھمانجا: ضص ۱۴. 
-٢‏ ہمانجا: ص ۱٢۶‏ 
۱ ۳ دلك: نزھة المجالس ص ۶۹-۶۸ 
٣۷‏ دانش‌پڑوں؛ فھرست میکروفیلمھای دانٹگاہ ج ١ص‏ ۲۲۰۸۔ 


(۸۸۷۸٥۱۷۱٥٢. 











۰ھ : زبان:و ادپب-فارسیٰدد قلمرو عتعامی_ 


اول می نویسد: ٦‏ 

(ردحتر حسامالدین سالار ازموصل این قصیدہ راکە٭از نسیمبھار 
در لطافت: و از زلال کوئر در سلاست تجاوز نمودہ است: ( تاارۂ آن 
طرہ٠‏ طرار بر آمد... بەحدمت حضرتش فرستاد. فرمود کہ پەھربیتی صد 
دینارسرخ دربارۂ اوانعامکنند. دفتادوِدوبیت است؛ ھفتهزار ودویست 
دبنار 2ے سکكه طلا) بەموصل ڑے رسانندہ) کە از موصل آمدہ بودتسلیم 
کردندے و قاصد راک قصیدہ راآوردہ بود؛ خلعت و مر کوب و دوھزار 
عدد [دینار]ء بیرون آنچه بدان فاضله عھد و نادرۂ زمان فرستاد؛ ارزانی 
داشتم'. 

صلةً شایستەای که پادشاہ سلجوقی در مقابل شعر این شاعر دادہء درعین حال 
کھ ارزش شعر دخترسالار رادر آن عصر نشان می دھد: اصولا نمونەای از توجه 
پادشاھان سلجوقفغی روم بەشعر فارسی وحمایت ازشاعران وپرداخت جو ایز وصلات 
فراوان بەآنان است که پیش از این ھم بخشش ر کن الدین سلیمان را دربارۃ ظھیر 
فاریابی دیدیم. ر 

ت رکیپ بند دخترسالار راء چون نسخ کافی از چاپ عکسی تاریخ ابن بی بی 
در ابران در دسترس نیست و بەاین زودبھا ھم احتمال چاپ آن نمی رود؛ در اینجا 
می آوریم: 

تاطره آن طرۂ طرار بر 
بس 
درعشی هر آن کس کە بدین کوی فرو شد 
جانش بەغم و حسرت و تیمار برآمد 


آمد 
اه 


کن سینڈ غمخوار پر آمد 


خوبان جهھان را هھمه بازار شکستند 

آن روز کہ او مست بەبازار برآمد 
شمشاد خجل شد چو ز بستان زمانہ 

آن قامت چون سرو سمن زار برآمد 


-١‏ !بن بی بی: ص ٢۲٢‏ ۱۲۶۱ء 





(۸۸۷۸۱۴۱٥٢. 












اوچ گسترش ز بان فار سی دردورڈۂسلجو قیان ٌ 
کپ >> پچ یچچ سم ممہوتےسمٹ2ػػٌٛسج[ٔ٦ۂسجحمکسہےےہیي‏ ہے سی ا 
شد عارض زیباش گل باغ 'لطافت 
کان سوسن نو رستہ ز گلزار برآمد 
ای چرخ مکن قصد بەخون ربختن خلق 
زیرا که بەیك غمزہۂ او کار بر آمد 
ای ماہ کنون دمدمة حسن تو بنشست 
چون کوکبهۂڈ شاہ جھاندار برآمد 
شاھی بەلطافت چو دم عیسی جان بخش 
جمشید دوم شاہ جوانبخت جھان بحش 


باری دگر از دست شدی باز کجایی؟ 

دم چند دھی ای بت دمساز کجایی؟ 
با درد و نیازم که ز تو دور قتاام 

تا دارمت ای دیدہ بە صد ناز کجابی؟ 
من پردۂ غم ساختەام کز تو جداام 

کار که گرفتہ ست ز تو ساز کجاہی؟ 
گفتی ز رہ طنز کہ: (جان تو ہماناراء 

جانم بەلب است ای بت طناز کجابی؟ 
یکبارہ بر اندامحتی ام کشنیام از غم 

ای دوست کُشِ خحانه بر انداز کجابہی؟ 
اندر سر او نیست کەہ دلدار تو باشد 

باز ٢آ‏ ز سرش ای دل جانباز کجاہی؟ 
شادی و طرب کن که جھان باز جوان شد 

از عدل شھنشاہ سر افراز کجاہی؟ 


شاھنشہ غازی شرف دودۂ آدم 
آن کش بسزا ملك جھان گشت مسلم 


اىس٘سسجحسصصسسے ہے 


(۸۸۷۸٥۱۴۵8. 


۰ زبانوادب فادسیٰ درفلمروعقانی 





۵۲ 





پیکان غم عشق تو تا بر جگر افتاد 
سر گشتہ دل غمگنم از پای در افتاد 
بر روی توام يك نظر افتاد ٹھانی 
صد عو ا آن ا افتاد 
راھی نە بەپای تن رنجور بر آمد 
کاری نە بە بازوی دل مختصر افتاد 
بھر جگر تافتہ چشمم ز لب تو 
یاقوت ھمی کرد طلبء پر گھر افتاد 
گقتم که فتادەست بەدام این دل مسکین 
فرمود کہ ہم نيك فتادش اگر افتاد 
جز در در تو نیيك‌فتادی دگرش نیست 
آری مگرش بھرہ ز تو این قدر افتاد 
بیداد تو برما نرود چون سخن ما ٤‏ 
در حضرت میمون شه دادگر افتاد 
شامی کە بدو گشت قوی ملت تازی 
کارش ھہمهہ جودو کرم و بندہ نوازی 


احسنت زڑھی چھرۂڈ زیا قمر این است 

شا باش خھی گوھر گویا شکز این اسٹ 
دادند خبر دوش کهہ عزم سفری کرد 

زودا کە نماند اثرم گر خبر این است 
بر کار پریشان من افکند نظر گقفت 

کاری بھم !ندر شدہ زیر و زبر این است 
در پیش کشیدم دل و جان گفت...' 

انصاف بدہ پیشکش مختصر این است 





١‏ يك کلمه خو اندہ تشد. 





(۸۸۱۴۱٥٢. 


اوج گسترش ز بان فارسی در دورۂ سلجوقیان ۴ 
آری دل و جان را خطری نیست و لیکن 
نزدیكمن ای جان وجھانماحضراین است 
بر داشتم امید ز بھبود و بە آمد 
کان کار کە هر ساعت وھردم بتراین است 
با مدح خداوند جھان باز گرفتم 
زیرا کہ ز بیداد جھائم سپر این است 


شاہنشہ عالم که خداوند جھان است 


سج مش چوقضا برهمهآفاق روان است 


بیداد فلك را بەجھان پای و سری نیست 
وز شادی وراحت بەجھان درخبری نیست 
هر جا کە سر زلف بتی مشك فشان است 
شكانیست کەمشك است ولی بی جگری نیست 
کوتاہ کن اندیشہ کە این قصه دراز است 
و اندیشہ بدین طایفه جز دردسری نیست 
فریادرس اندر غم گردون جفا کار 
جز لطف خداوند جھانت دگری نیست 
خورشید جھان سای حق قبیصر ثانی 
کش قیصر و فغفور بەجز خاك دری‌نیست 
شاہنشه عادل کہ گه بخشش دربا 
بادست جوادش بەجز ازمختصری نیست 
نامش نبرد تلخی احداث ز کامم 
کاندر دھن ملك چونامش شکری نیست 
سلطان سلاطین کہ سلاطینش غلاماند 
سلطانجز ازو کیست کجایند و کداماند 


اسقػسًَِسمممشسعسسسحتصجچے ری 


۷۸۷3۴.0۸ 


ذبان:وادب فارسی ددقلبروعثمانی 





۴ذ۵ 





شاھی کہ ازاوجان وجھان شاد همین است : 
فرمائبر او بندهہ و آزاد ھمین است 
سلطان جوانبخت و خداوند جھان‌بخش 
کش طبع لطیف استو کف رادھمین است 
رسمش ھمه بخشودن و بخفیدن احسان 
کارش همه جود کرم و داد ہمین است 
لعافش سترد زنگگ غم از آینة دل 
قھرش ببرد عافیت از یاد ہمین است 
دود از دل کان و جگر بحر برآورد 
در نوبت او صورت بیداد ھمین است 
فرخندہ درش مرجع خلق آمد از برا ك 
سدی که قوی دارد بنیاد ھمین است 
اندر کنف رحمتش آرام کنم زاأك غ ۱ 
در روی زمین عرصكۂ آباد ھمین است 
عالم همه آباد بە عدل و کرم اوست 


سو گند شھان جمله بەخاك قدم اوست 


ای ملت زمانہ بە تو آرام کرفتہ : 
از فر تو خورشید فلك وام گرفتہ 


اقبال تو بر خلق جھان سایه فکندہ 

بھر تو دل خاص و دل عام گرفته 
وز ھمت عالی کە ھمش خاك و همش زر 

رہ ریخته و انداخته و نام گرفتہ 
يك گوشۂملکت کہ جھانش سر کوی است 

از خطةۂ چین تا ببە'حد شام گرفتہ 





(۸/۸۱۴۱٥. 


اوج گسترش زان فادسی در دورۂ سلجوقیان ۵ن۵ 
پج یسیع شس ہے _۔ ہے مھا 

بس زود بود خسرو عالم کە جھان را 

بر کام دل و دولت پدرام گرفتە 
بر فرق گھی تاج دلافروز نھادہ 

بر دست گھی جام غم انجام گرفتہ 
از تیغ خحود آئش زدہ در حرمن کفار 

و آنگاہ همه عرصه اسلام گرفتہ 

تو غالب و؛ مغلوب شھان زیرر کابت 


صد قیصر و فغفور دوان زیر رکاارت 


ای صیت تو بگرفتہ همه روی زمین را 

عز و شرف افزودہ ز القاب تو دین را 
آوردہ قضاى ازلی طوعاً و کرھا 

در ربقَة فرمان تو ہمرغث و سمین ر 
قدر تو کمین پایہ نھد جرمز حل را 


گ8ر بەشمرد صدمت تو شیر عرین را 
خحورشید سرافرازد بر چرخ فلك زانك 

ھرر روز نھد بر در میمونت جبین را 
تلقین کند ای مھر تو آمیختە با روح 

در صلب ورحم نامد میر تو جنبن را 
آسان بکند جود تو دشوار جھان را 

مرہم بنھد حزم تو دلھای ضمین 
بد دھر جفا پیشہ و ایام ستمکار 


ایا 


عدل تو ادب کرد همان را وھمبن را 


بر درگ شهہ باد جھان بندۂ فرمان 
فرماندہ خلق او دگران بندۂ فرمان 


(۸۸۷۸٥۱۴۱٥3۲. 








82 : ز بان و ادب فارسی :در قلمروٴعثمانی 
۱ 





در زیر نگین تو ہمہ ملك جھان باد 

ز احداث فلك ذات تو در ظل امان باد 
در پردۂ سر ازلی هر چه نوان است 

در آینڈ رای منیر تو عیان باد 
وبن خلوہ نشینان کە هہمه سالك رامند ۔ 

پیوسته دعاھای توشان ورد زبان باد 
وان کس که زبان جز بەثنای تو گشاید 

در سینۂ او هر نفسی نوك سنان باد 

وان کس که نە بردیدہ نھد نام تو او را 

بر دہر ز ایام نہ نام و نہ نشان باد 
ھر جا کهہ عنان پیچی بر طالع میمون 

حکم تو روا گشته و فرمانت روان باد 
چونان کە دل خلق ھمی خواست چنانی ۱ 

چونان کہ دِلت خوآمد کار تو چنان باد 


ترکیب بند دخترسالار از نظر معنی و مضمون همپایۂ بھترین شعرھابی 
است کە شاعران ایران در قرن ششم سرودہاند و ترکیبات سادہ و نغز و شیرینی 
چون وبەبود وبەآمدءء دنيك فتادء ہجام غم انام" درآن نشانەھای تسلط وتصرف 
او در زبان فارسی است و جای حیرت است کە آن را شاعری در خارج از ایران 
سرودہ باشد و گویندہ ھم از طبقۂ زنان باشد که در شرق در محیط محدود خانه 
می زیستند و امکان تحصیل و حضور در مجامع ادبی برای آنان فراھم نبودہ از 
اینجاست کە می توان نتیجه گرفت کە زبان و فرھنگٹ خانواد گی دختر سالار زبان 
وفرھنگ ایرانی بودہ واگر خانوادۂ او از ایران به موصل نرفتہ باشند معلوم می۔ 
شودکه مردم وصل درقرت ششم فارسی زبان بودەائد وبەاین زبان سخن می گفتند 
و شعر می سرودند. 

درنزمة المجالس شروانی ھم چھار رباعی از دخثٹرسالاز آمدہ: از آن جمله 





(۸۸٥۱۴۱٥٢. 


اوج گسترش زبان غارسی دردورۂ سلجوقیان و 


-سےتششسٹ ستستستش ٹس رر ٹ سے 9۹۹×۹۹۹ں ا ۔_'۔ 





این رباعیھا: 

بر آئش علق توکیاب است دام ..._ جونگرع شردکباب ازارعون بچکہ 

با درد تو نیست روی درمان دیدن دشوار بود وصل تو آسان دیدن 

من دوش بەخواب دیدەام روی تورا گوبی چه بود خواب پریشان دیدن 

چندانکە بە کار خویش وا می بینم حود را بە غم تو مبتلا می بینم 

وین طرفہ کە در آپنۂ دل شب وروز من می نگرم ولی تو را می بینم 
ا سلطان کیقباد اول 


علاءالدین کیقباد اول [۱۶ء۶۳۴-۶] بزر گترین ونام آورترین پادشاءسلجوقی 
روم؛ وھمان است کە نجم دایة رازی با اھداء مرصاد العباد ہدو نامش زا درادبیات 
فارسی جاویدان ساخته است. بھاءولد پدر مولوی نیز در دورۂ ھمین۔پادشاہ بەروم 
رسید وظامراً مورد اکرام او قرار گرفت. 
کیقباد اول؛ از نظر دانش و شجاعت و تدبیر و حمایت از شعر وادب وھنر 
در میان افراد خاندان خود نظیر نداشت, او که آنھمه از شاعران حمابت می کرد 
خود نیز شاعر بود. ٠‏ این رباعی کە بغلط بەنام خیام معروف شدہ؛ از اوست: 
تا مشیارم بر خردم تاوان است 
چون مست شدم عقل زمن پنھان است 
می خور که میان مستی و مشیاری 
وقتی است کھ اصل زندگانی آن است' 


او علاوہ براینکہ شاھزادگان و امیران محلی را فرمانبردار خودکرد؛ در 


.۹۳ ابن بی بی: ص ۲۷۲۸ء مختصر سلجوقنامہ ص‎ -١ 


(۸۸۷۸٥۱۷۱٥۲. 








۵۸ ۔ زبان وادب فارسی :درلروعماٹیت: 





جنگھابی ہا ایوبیان و امرای مملوك مصر و جلال الدین خوارزمشاہ نیز بر آنان 
پیروزی یافت. آوازۂ جلال و حشمت او؛ و نیرومندی سپاہش مانع از آنِ.شد کە 
مغولھا بەدیار روم تجاوز نمایند. در ۶۳٠‏ ھم سفیری نزد او کتای قاآن فرستاد واظھار 
اطاعت کرد و از این راہ بەھمانسان که اتابکان فارس آن دیار را از ویرانگری و 
کشتار مغولھا نجات دادہ بودند؛ او هم آسیای صغیر را تا زندہ بود از خطر هجوم 
مغول رھانید. ۰ -‫ 
دلاوربھای کیقباد اول و امنیت و رفاہ و آسایشی که برای مردم فراہم کردہ 
بود؛ و حمایتی کە از علم وادب و هنر می کرد؛ او را محبؤب ھمگان ساخته بود. : 
شرحی کھ ابن بی بی در وفات او می نگارد سو گنامۂ منثور سوزناکی است٭ 
دورۂ ساطنت کیقباد مصادف بانخستین موج حملڈمغول وحوادث‌جانگدازی 
ہودکه در ابران جریان داشت. رعب وھراس عظیمی کە از خو نریزبھا و ویرانگربھای 
آن قوم وحشی در دلھا افتادہ بود؛ موجب فرار ایرانیان بەشرق و غرب گردید و 
این سومین مھاجرت دسته جمعی در تاریخ ملت وکشورما بود. از این مھاجران؛ ما 
فقط عدہای از بزر گان ادب را می ‌شناسیم که مثلاا ءوفٰی مؤلف لباب الالباب بەھند 
رفت وشمس قیس رازی مؤلف المعجم خودرا بەفارس رسانید. اما مسلم است کەه 
این گریزندگان تنھا نبودند سیل گریزا گریز بەراہ افتادہ بود. کاروان کاروان از تودہ 
های مردم نیز ھر کس پای فرار داشت بەسوبی می گریختند. و زبان حال مردم این 
بیت صائب تبریزی بود: : 
ماتمکدۂ خالك سزاوار وطن نیست 
چونسیل از این دشت بە‌شیون بگریزیم 
در این ماجراء امن ‌ترین و مناسبترین و نزديكترین پناھگاہ دیار روم ہود, 
خلقی بیشمار از ایرانیان بەآسیای صغیر رفتند و موج تازەای از گسترش زبان و 
فرەنگ ایرانی در آن دیار برانگیختندء 
نجم رازی دلابل این انتخاب را در مقدمة مرصاد چنین بیان کردہ است: 


١‏ ھمانجا: ص ۴۶۳-۴۵۷. وی یکرت 


(۸۸٥۱۷۱٥. 


و خر 


اوج گسترش زبان فارسی در دورۂ سلجوقیان 2٤‏ 
ےھ سے خے 





(چون'امید از وطن و مسکن مأالوف منقعلع شدہ صلاح دین و 
دنیا در آن دید کە مسکن در دیاری سازد کہ در او اھل سنت و جماعت 
باشند... و بەامن و عدل آراستە باشدء وژڑخص اسعار و بخصب معیشت 
بود. ودرآن دیار پادشاھی دیندار دین پرورعالم عادل منصف متمٍّزباشد... 

ھرچند تفحص کرد ازارباب نظر واصحاب تجارت کە براحوال 
بلاد و اقالیم جھان وقوف داشتند؛ باتفاق گفتند: دیاری بدین صفات و 
بلادی بدین خاصیات در این وقت بلاد روم است کهہ ہم بەمذھب امەل 
سنت و جماعت آراستهہ است؛ و ھم بەعدل و انصاف و امن و ژخص 
پیر استہ؛ و بحمداللہ پادشاھی درآن دیار از بقیت آل سلجوق و یادگار آن 
خاندان مبارك است کەہ هر آسایش وراحت وامن و فراغت کہ اھل‌اسلام 
یافتند از سایه چتر ھمایون آن خاندان یافتند...م' 

نجم رازی با کاروانی از درویشان و مریدان خود در ۱۸ء بەروم رسید. در 
آنجا دید کہ آنچهە در بارۂ امن و عدل حکومت و ارزانی و فراوانی نیازمندبھای 
زندگی شنیدہ بودہ درست است,: اما دینداری و دین‌پروری پادشاہ؛ بەآن معنی کہ 
او توقع و انتظار داشت ظاهرا درست درنیامد. زیرا بطوریکە پیش از این در نقد 
نظر مرحوم آتش بتفصیل گفتیم درآن سالھا ھنوز تصوف در روم مطلوب بودو 
سلطان کیقباد ھم توجه خاصی بەصوفیان نداشت. اگرمقدم شھاب سھروردی راک 
از طرف خلیفه بغداد بەسفارت بەنزد او آمدہ بود گرامی داشت؟ احترام بەسفبیر 
خلیہ بود نە احترام بەيك پیر طریقت۔ 

ازطرف دیگربەقول مؤلف مناقی اوحدالدین کرمانی (نجم دایه عظیم بّاش 
بودی۔" یعنی خود خواہ و خودنما بود و اینکه پیران طریقت ( از جملە خود را) 
بالاتر از هر کسی می دانست در سراسر نوشتەھای او پدیدار است. 

واقعیت این بودکە سلطان عادل بودہ مروج ادب و هنر بود؛ کریم وبخشندہ 

۔٣٢۰ص مر صادالعباد‎ -١ 


۲- ابن ہی بی ص ۹٢۲۲۔۲۳۵‏ 
۳ساق اوحدالدین کرمانی چاپ فروزانفر ۷ ۹ص ۴۸ ۳|۳۹۔ 


۸۸۷۸٥۱۷۱3٢. 
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ہود اما اعتنای چندانی بەتصوف نداشت. از اینجاست 5و نجم. دایه برخلاف ہمه 
ایرانیان کە در روم با حسن استقبال سلجوقیان روبرو می شدِندہ بەقدر انتظار خود 
روی خوشی در آنجا ندید. ناچار از آنجا بەارزنجان و بعد بەپغداد رفیت 

پس ناکامی نجمرازی؛ازقدر ناشناسی سلطاننبود.بلکەحاصل طرزفکروناآ گامی 
مؤلف از میحیط آسیای صغیر و راہ و رسم دربار سلجوقیان روم بود. لحن کتاب 
او ھم مورد پسند سلطان نمی توانست ہاشد. زیر ا!کە بەعلت ہیمھری خوارزمشامان 
نسبت بەصوفیان: دلتنگیھابی از آنان داشت و شکست و فرار آنھا از:ہرابر مغولھا 
نیز موجب حشم عمومی نسبت بەآنان شدہ بود. این است کە.جای جای در کتاب 


خود پادشامان عصر را مورد سرزنش و ملامت قرار دادہ است. 


قانعی طوسی 

بھاءالدین احمدبن محمود طوسی؛ متخلص بە قانھی ھم از کسانی است کھ ۱ 
درجوانی درفتنڈ مغُول طوس را ترك کردہہ واز راہ منلہ عدن؛ مک بغداد سرانجام 
در ۶۱۸ بەقونیه رسیدہ و بەدربار کیقباد اول پیوسته است. 

قانعی شعرمتوسطی دارد. سلجوقنامەای درتاریخ سلجوقیان روم سرودہ بودہ 
که از میان رفته و بەادعای خود او سی‌مجلد و قرب سیصد هزار بیت ہودہ است۔ 
او چھل سال ستایشگر سە تن از پادشاھان سلجوقی روعم: کیقباد اولء کیخسرو دوعء 
کیکاوس دوم بودہ: و کلیلە ودمنە را بەنام عزالدین کیکاوس دوع [۶۴۳۔-۵۵ع۶] بەنظم 
در آوردہ اسث۱ء 

قانعی تا سال ۶۷۲ (وفات مولوی) زندہ بودہ و با مولوی ار تباط داشته و 


در وفات او مر ئثیيەای سرودہ است٠.‏ 


-١‏ کلیله ودمنڈ منظوم؛ قانمی طوسی؛ بتصحیح ما گا لی تودداء ۸ بیاذ فرھنگڈ ایران۔ کت 


(۸/۸۱۴۱٥. 





دیگر شاعر ان و نو پسند گان آنعصر 


ھمانطور کە گفتیم اواسط عھد سلجوقیان روم مخصوصاً دورۂ کیکاوس ارول 
وکیقباد اول ایام زرین زبان وادب فارسی دردیار روم است. در آن دورہ با مھاجرت 
ایرانیان بە آسیای صغیر زبان و فرمنكک اورانی در آن سامان روا جکامل یافتہ بود. 
پادشاھان: خود شاعر ومروج شعروادب بودند. دربار پرجلال وشکوہ آنان نیازمند 
ادیبان وشاعران وستایشگران بود. رونق بازرگانی وغنایم بەدست آمدہ از پیروز بھا 
وجزیەای کە از غیر مسلمانان گرفته می شدہ خزانۂ پادشاہ را لبریز می داشت ودست 
پادشاھان و وزیران در کرم و بخشش و دادن صلہ بەش'عران باز بود. و نمونەای از 
این صلات را در مورد ظھیر فاریابی و دخترسالار دیدیم. طبیعی است کە در چنین 
روز گاری شاعران و نویسند گان زیادی زیستە بساشند و آثار فراوانی بەنظم و نثر 
پدید آمدہ باشد. 

اگرچہ بعدما درعصرعثمانیھا با رسمیت یافتن تدریجی زبان تر کی؛ و کا٭عش 
رواج فارسی بسیاری از آثار از میان رفته با اینھمه نمونەھای اشعاری کە درمتون 
و جنگھا باقی ماندہ و آنچه بەصورت کتاب در دست است قابل توجە است. و 
بی تردید با جستجوی محققان در مجموعءەھای دستنویسھای کتابخانەھابی کە ھنوز 
فھرست آنھا منتشر نشدہ آثار دیگری بەدست خواھد آمد. دراینجا بەذ کر شاعران 


و نویسند گانی کہ آثاری از آنھا موجود است می پردازیم. 


۷۸۷۶. 





۶ زبان و ادب فادسی در قلیرو عثمانی 





محمدبن غازٴی ملطیوی 








او از دبیران دستگاہ سلجوقیان وازمردم ملطيه بود. ملطيه از شھرمای باستائی 
آسیای صغیر و از نخستین شھرھابی است کہ در قرن اول هھجری بەدست مسلمانان 
افتاد' و طبیعی است کە زبان و فرھنگ ایرانی در آنجا سابقۂ دیرینەه داشت. 

ملطیوی کتاب روضةالعقول ؟ را کە تسرجمه و تحریری بەزبان مصنوع از 
مرزبان ناءه اسپھبد مرزبان بن رستم از زبان طبری است در ۵۹۷ بەنام رکن‌الدین 
سلیمات دوم [ ۵۹۲ ۔ ۶۰۰] تقدیم کرد و بەنواخت و نوازش او نائل آمد, 

انتخاب چنین کتابی برای بازنویسی؛ نشانةآشنابی مؤلف با فرھنگ ایرانی 
و حتی لھجە‌ھای محلیآن است؛ وسبك مصنوع انشاء او بیانگر اشتغال او درپیشۂ 
دبیری است. از مقدمۂ روضة العقول برمی آید کە کتاب دیگری بەنام مُرشدالکتّاب؛ 
مجموعة نامەھای دیوانی و دوستانه داشتە کە گویا از میان رفته است. 

ماطیو ی نە سال بعداز روضةالعقول بریدالسعادہرا دراخبار پیامبر (ص) بەنام 
کیخسرو اول تألیف نمود. از مقدمة آن استنباط می شود کە معلم همان پادشاہ نیز 


بودہ است, 


نظا الد بن احمد ار ز نجانی 


شاعری توانا و از درباریان .کیکاوس ذوم بود. ابتدا منشی آن پادشاہ و بعد 
و امیر عارض روم شدہ است. ابن بی بی القاب (صدر کبیر؛ ملكالکلام وعمدة۔ 
السادہ ‏ در بارۂ او بەکار می برد' و می گوید ( بعد از سلطان ممالك کلام فردوسی 
طوسی تلفیق قوافی مثنوی پھاوی را مُبدعتر ومٰلفقتر ازومتصدی نشدہ', درمختصر 


بن بی بی آمدہ: ( در انشاء مثنویات فردوسی انی بود ): 


-١‏ دجو شود به تعلیقات مر صادالعباد ص ۵۶۶۔۶۷ ۵۔ 
٢۔-‏ نسخة مودح ۷۹ء لیدن و نسخة پادیس از قرن ہفتم,. 
۳۔ ابن بی بی؛ الاوامرالعلائیہ: چاپ عکسیء ص ۲۶٢۱ء‏ 
۴۔ ھمانجاء ص .٣۰٢‏ 


(۸۸٥۱۷۱٥. 





ِ۱ ہج سے ہے دج رص مجر وہ ہیں 
٠‏ دیگر شاعران و نویسند گان آن عصر ۶۳ 


ابن بی بی این قصیدہ را درمداح کیکاووس اول درجواب قصیدة شمس طبسی 
از او آوردہ است: 

از رنگك بر آمیختن غمزۂ جادو 

مرگو نعود غاد دک وق زغم و 
حرزی ز خعط خوب توام نیست دریغا 

کاەن شدی آخر دلم از فتنهُ جادو 
من بر قد و زاف تو چنان شیفنە و آنکه 

آویختہ داری دلم از عشق بەيك مو 
بوبی که صبا از سر زلف تو بدزدید 

مشھور شد و گثت پراکنده بەفھر سو 
چون نافه مشک است سرزلف تو لیکن 

بگرفت ز خون جگر سوختگان ہو 
نی نی چو صبا شانه زند طرۂ زلفت ۱ 

آنجا سخن مشکٹ خطا باشد و آھو 
من بندہ شدم صبح رخت راک بەنحدمت 

شب را بەبر زلفت آورد بەگیہ 
بشتاب که افکند رحت در دل من تاب 


7 
ز- 


دریایس کہ آورد مت در تن من تو 
در بادیه دجر تو کش زانکه ہمانم 

صد چشمہ روان کردہ ز ھر دبدۂ من جو 
آن دل که حربدار طارب ود کا رفت؟ 

وان طبع که بد مادح سلطان جھان کو؟ 
حورشید جھان حسرو غالب کہ ز رقعت 

ہر اٹپ نھد مه ز بی خعدمت او رو 
شاھی کە چو در دست جلالت بنشیند 


از ھیبت او چرخ در آید بە دو زانو 


۷۸۷۸۶.۳7 














۶۲۴ زبان و اذب۔فارسی در قلمرو عشضانی 





گردون بەخردگفت کہ دار ای‌جھان کیست ۰'۔ - 
گفتا کە اگر زانکہ حقیقمتہ طلبٰی؛ او 
سرمایة کان با کف او وزن ندارد 7 
ا چرخ است کە دارد ز پی صرفه ترازو 
ای بازوی دین یافته از دست تو قوت . 

وی درد جھان را شدہ شمشیر تو دارو 
انصاف تو آن رسم در آورد کزین پس 

بر شیر بود تربیت بچڈ آھو 
بیم است که از ھیبت عدل تو نشیند 

در سینڈ شاھین ز بطر چنگل تیھو 
تا ملکك خطا را نگشابی نگشاید 

چینی کہ فکندەست کمان تو در ابرو 
از کار جھان عدل تو آن روز بپرداعث, 

چون گرد جھآگ کرد ز انصاف تو بارو 
تا چرخ رسیدەست درفش شھی امروز 
پنجه و بازو 


از دست حسام تو زھی پ 
در جعبة گردون ننتوان یافتن امروز 

تیری کہ زند با قلم تیر تو پھلو 
چون جان و خرد رای شریف تو بدیدند 

گفتند کە این است یکی بیشتر از دو 
صد کان گھر مابة جود تو پپرداخت 

از شرم چرا خوی نکند دانة لؤلؤ! 
ای دیدہ سخا از کف ذُر بخش تو رونق 

وز وصف جلال تو سخن یافته نیرو 
اذ فرڑ" مدیح تو شناسم نە ز دائش 


گر طبع بزاید سن تازہ و نیکو 





(۸/۸۱۴۱٥. 


۶۵ 


دیگر شاعران و نویسند گان آن عصر 


هموارہ عنان دادہ بەفرمان تو بادا 
این توسن سر تیز پر اندیشہ و بد خو 
از چشمة مینای حسام تو روان باد 
ازخون بد اندیش تو برروی زمین جو! 
ارزنجانی این قصیدہ را در روز محفل ء خواندہ و بەصل آت از (مرتِۂ 
منصب انشام)ء امیرعارضی ممالکٹ روم کە مقام مھمتری بودہ بدوتفویض‌شدہ است. 
ابن بی بی این رباعی را ہم از او آوررو: 
گفتم: غم زلف تو دگر نتوان خورد 
وز مشك تو بیش ازاین جگرنتوان خورد 
گفتا: غم چشم او لب من نیز بخور 
کآخر ھمهة بادام و شکر نتوان حورد؟ 
نظامالدین احمدء در دورۂ کیقباد اول منصب ھ طفغرایی ) یافت و در۷۵ء کە 





سلطان بعد از فتح ارزنجان قلمرو خود را میان فرزندان تقسیم کرں این رباعی را 


سرود: 
چون رسم سکندری معین کردی آہین شھنشٛھی مقنن کک دی 
حورشیدی را سنجق شامی دادی صبحی ز برای شام روشن کردی" 
مجدالدین ابی بکر 


ابن بی بی؛ در ذکر وفات کیکاوس اول درشو ال۱۷عی ازمشاورت ار کان دو 
ہر انتخاب سلطان جدید ( که بالاخرہ کیقباد اول انتخاب شد )ء نامی از مجدالدین 
ابی بکر می برد و می گوید: 
ھ صاحب مجدالدین ١بی‏ [بکر] کە زبدۂ فضلای جھان؛ و عمدۂ 
عقلای دوران بود, اگر وزرای ماضی را بەعالم خاکی اعادت و رجەتی 
١‏ ھمانجاد یور پر 1ت 
٢‏ ہمانجا: ص ہم مختصر تاریخ ابن بی بی: ص ۸۳. 
۳- ابن ہی ہی: ص ۹ء مختصر تاریخ ابن ہی بی: ضص ۱۵۱( با پس و پیشی مصرتھا). 


۸۸۷۸٥۱۷۱٥۱. 








۶۶ زبان و :دب :فارسی در قلمرزوعثمانی 
















میسرشدی؛ آصف ازرسل بدیهھة بصواب او درحجابنخچل و اسف رفتی؛ 
و صاحب کافی اسماعیل ہ رک فکفایتش تقبیل لازم شمردی. نظمی چون 
لب و دندان دلبران مشکین عذارمنظوم وآبدار و نثری چون فرایدجوزا 
ومُجرٌہ و نجوم ثریا و نثرہ معذّد و مھذب و خوب؛ و خطی چون زلف 
لعبتان ةندھارمشکبار ومسلسل ومنسوب... وازمشاھیر دوبیتیھاکە فرمودہ 
است یکی این است: 


در بندگیت کە را رسد آزادی یا با غم تو چە پای دارد شادی 
برداشته شدء تا تو صنم بنھادی آیین وفاء قاصدۂ بیدادی ! 


از اینکه ابن بی بی او را با نعت و صاحب) یاد می کند؛ وبا آصض بن برخیا 
وزیر سلیمان و صاحب بن عبّاد وزیر دیلمیان می سنجدہ برمی آید که وزارت دولت 
سلجوقی را داشتہ و اینکە بە (مشاھیر دو بیتیھای او اشارہ می کند دلیل کثرت و‌ 


شھرت رباعیھای اوست. 


شمس‌الدرین حمزۂ طغرابی 
ملكالکتاب شمس الدین حمزۃبن مؤید طغرابیء از دبیران دستگاہ عزالدین 
کیکاوس بود. این رباعی از اوست: 


گل درج زمردیِن گشادەست امروز زر برطبق لعل نھ(۸ادەست امروز 
ور زانکهہ امارت ریاحین نگرفت 7 " صد بر گۓچگونە عرض‌دادەست امروز٢‏ 


شمس الد بن محمد اصفھانی ویر 


شمس الدین محمد اصفھانی ( مقتول در ۶۴۶) وزبر کیکاوس دوم؛ مردی 
دانشمند وشاعری توانا وحامی شاعران وادیبان بود. برخی محققان متأاخرشخصیت 
و حوادث زندگی او را با شمس‌الدین جوپنی صاحبدیوان در آمیختەائد. 
--١‏ ابن بی بی: ص ٢٢٥۔-۳۰۱ء‏ مختصر آن: ص ۸۳-۸۲ 
٢۔‏ ابن بی بی: ص ٢۰١۲ء‏ مختصر آن: ص ۸۳ء 5 


(۸۸٥۱۴۱٥. 











ہچ “سس ہے سج مج سے ہر جی بے ہے ۔ 
دیگر شاعران:و نویسند گان آن عصر ۶۲۷ 
این وزیر:اصفھانی در روم × زن و فرزند و خویش و پیوند نداشت ۷ و از 
برنامة دقیق زندگی روزانه او کە در تاریخ ابن بی بی آمدہ برمی آید کە او ساعاتی 
از روز را به معاشرت ادیبان و شاعران و خواندن و شنیدن شعر می گذرانید؟. از 
نوشتة افلا کی برمی آیدکە او از مریدان ومعاشران برھان محقق ترمذی معلم مو لوی 
بودہ است". 
شمس الدین در آغاز کار در دستگاہ کیکاوس اول سمت ( اشراف مطبخ ٭ را 
داشت. در آن سالھا درسفری کە سلطان از قیصریهہ به آقسرای می رفت وقتی ازمنزل 
(سنتلو) بە دہ (سو راخانم رسید. دربزم خود دستور داد هر کس یك رباعی ہربدیھہ 
بسازد کہ متضمن نامھای آن دومحل باشد, شمسالدین این رباعی را ساخت: 
بادام؟ شبی با تو گلندام چنان کزغایت لطف شرح کردن‌نتوان 
لب بر لب ور خ بررخو آنگەپس‌از آن (سنٹلو) را نھادہ بر(سوراخان)" 





این بدیھه گوبی مورد پسند سلطان قرارگرفت وسمت (منشی خاصء) ھم بدو 
دادہ شد. از آن پس روز بەروزترقی کرد تا بەوزارت کیکاوس دوم [۶۴۴- ۶۴ ]ر سید. 
7 7 کے ِ 7 0 َ‫ 
یکی از واعظان آن دورہ؛ ملکكالکلام جلالالدین ور کانی واعظ؛ قاضی 
اماسیه یك قصیدۂ ۷ بیتی در سالھای وزارت شمس الدین در مداح او سرودم و به 
ضمیمة نامەای باچندہارانگور(در غیرفصل آن میوہ) درزمستان برای اوفرستادہ است 
که چند بیت آن را می آوریم۶: 
ڑھی زمشرب لعاف توخوردہ آب انگور 
بە تاب مهھر تو پروردہ آفتاب انگور 
-١‏ مختصر ابن بی بی: ۲۵۶ 
۲۔ ابن ہی بی: ص ۷۰د۔۷۴د. 
٣‏ فروزانفر؛ مقدمة معارف برھان محقق صفحۂ بانڈل از مناقب العارفین ضص ری بی 
۸۲۳۴۳ ۲۰۱ ۔ 
۴- بادام: بادا+۔٤(ضمیرعفەو‏ لی)۔ 
۵- ابن بی بی: ضص ٢۰٣۲ء‏ مختضصرآن ص ۸۴-۸۳۔ 
۶- این قصیدہ ددابن ہی بی ص۷۴ ۷۵-۵( آمدی وخ صحیحتر آن درمجموعۂ منٹآنی 
از قرن ھفتم درمجموعۂ کنا بھای مرحوع حسین نخجوانی در کنا بخانۂ ملی ریز ((ص 
1۱۔۱۲۲ فھرست) ضبط است. 





)۸۸٥۱۷۱٥۲.۰ 











۶۸ زبان و اذبەفارسئ ذز قلمرو عثمائی 





به نحوشەچینی لفظ خوش توچون ژڑنبور : ' 

شفای خلق نھان کردہ: در لعاب انگود 
سؤال بیمسزۂ غضورۂ ترشرو را 

چو لفظخوب‌توءشیرین دھدجو اب انگور 
برغم سرکۂ زاهد که خانقە‌دار است ۔ 

- بەدوستگانی رویت خورد شراب انگور 
زروی تقوی اگر بان بر زمانە زنی ۱ 

بەعمر خود نکند قصد کارِ آآبّ انگور 
اگرچه دبد ز دورگی حضرتت بردار 

چودشمنان تو درحلق خود طناب انگور 
ولی کنون‌چو برست از شکنجەخو امددید 

بەانبساط بساط تو فتح باب انگور 
تو آفتاب سپھر وزارتی و ندید : 

بەجز باسایڈ تو التجا صواب انگور 
بەالتماس وصالت شکستەوار آمد 

بەتاب آتش ھجر تو دل کباب انگور 
اہو تو رنجەکنی پنجه را بەپرسش او 

بدان بھانھ کە می پرورد سحاب انگور 
فرو گشاید و در پای دستت افڈاند 

ز گوش‌خوشۂ خود لؤاؤخوشاب انگور 
غلط شدمچەسخن گفتم این چەبی ادبی است 

بە٭آفتاب کجا یابد ہو انگور؟ 


بە بند گیت کم بنددء ا ان دید 
ر رتو 





ہے 


گشودہ پیش نقیب درث نقابٰ انگور 
وگر ب٭حضرت چرخ آستالت رہ یابد 





بەسعی حاجب لطاف تو بئخجاب انگور 


(۸۸۱۴۱٥٢. 


دیگر شاعران ۶ نو یسند گان آن عصر ۶۹ 
بسا کہ ھدیہ فرستد بہ رسم خدمت تو 
پر آسمان ز دعا ھای مستجاب انگور 
خواجہ جلال الدین ور کانیء از مردم جوشفان کاشان و شاعری بزر گك بودہ 
است, اما چون دور از اِران زیستہ در تذ کرەھای فارسی نامی از او نیسٹ, تنھا 
ھمشھریاش تقی الدین کاشی در مجموعة عظیم خلاصةالاشعار کە بر گزیدۂ بسیاری 
از دیوانھای گمشدہ را از نابودی رھانیدہ؛ تعدادی از قصیدەما و قطعدھا و رباء “ای 
او را درجلد د وم از رکن‌اوٴل مجموعۂ خودگاجانیدہ ونسخۂآن بخش بە خطخود 
او در کتابخانة فخرالدین نصیری امینی باقی است, 
: شمس الدین محمد اصفھانی در جواب قصیدہ و تشکر از چند بار انگور که 
۱ واعظ ورکانی فرستادہ بود ضمن یك نام ادیبانه این قصیدہ را فرستاد'۔ 
۱ کشید رایت دولت بدین دیار انگور 
فکند سايےةۂ رحمت ھمای وار انگور 
نمود طلعت زببا چو خوشۂ پروین 
بەطالعی کە کند زھرہ اختیار انگور 
بدان امید کہ لطفت فرستدش بەرمی 
سپید کرد دو دیدہ در انتظار انگور 
ز سر شراب شبانە ترفتہ صبحدمی 
که سر کەوار صلاداد در خمار انگور 
طلاق دختر رز در زمان بداد رھی 
چو کرد قصد بدین خطە خواستار انگور 
گرفت دست بەپیمان و عقد و عھد ببست 
گشود چھرۂ زببا چو صد نگار انگور 
ز رنج راہ بپرسیدمش: ٹشکایتھا 
ز دھر کرد و؛ ز تو شکر بیشمار انگور 





۱٢۲۶ ابن.بی بی: ص ۵۷۹ ماشات کتا بخانۂ نخجوانی: ص‎ -١ 





(۸۸۷۸٥۱۷۱3۱. 














٤‏ زبان و ادب فاوسی در قلمزفدغشاتیی 





نک پ7 


چھ درحمابت تو زین دوورطہ یافت نجات 
نھیب دار و لگد کوب؛ جاسپار انگور 
خلاص داروی تو دید؛از آن نمود تمام ہے 
بەروز عرض ز قلب محکہ عیار انگوٴر 
بەجز ز دست توکان مطلق است؛ کییارو ‏ ۔ 
دلاوری که فرود آورد ز دار انگور 
از آنجھت کە چوحلاج رفت بر سر دار ۱ 
سر آمدست درین عھد[و] پایدار انگور : 
بە موسمی کهە فسردەست خون دی در تن 
که آورد بەجز از لطلف تو بەبار انگور؟ 
نگر کہ چشمة الفاظ توست مشرب او 
که آمدەست چنین عذب وآہدار انگور 
رضیع طبع تو گر نیست جملە تن بستان : " 
چرا شدەست چوطفلانشیرخوار انگور؟ 
میان زھد و رھی صوفیانه گردی بود 
بەلطف سعی تو برداشت آن غبار انگور 
در محیط سراسر رقابت و حسد وتوطئثه روم مخصوصاً در آشفتگی اوضاع 
ناشی از شکست سلجوقیان ازلشکرمغول در کوسنہ داغء و اختلاف خانواد گی میان 
شامزاد گان سلجوقی؛ این وزیرھم مثل بسیاری ازرجال ودیوانیانآن دیار سرانجام 
غمانگیزی داشت. در پایان سالھای عزت و قدرت و احترام بە زندان افتاد و بعد از 
زجر و شکنجۂ فراوان کشته شد'. این قصیدہ راک گویای آشنابی او با علم نجوم 
است در بازپسین روزڑزھای زند گی ساخته است: 
چون مھر ز یك نیم خرچنگث گذر کرد 


جرمش سوی بھرام بەتر یع نظر گرد 


-١‏ ابن بی بی: ص ۵۸۶ مختصر ابن بی بی: ص ۲۶۵ ْ : ا مک 


(۸/۸۱۷٥٢. 











دیگر شاعرآن و :نویسندگانآن عصر ۷۱ 


بار و بنة ثور یسر شیر فسرستاد 

وانگە سوی کیوان ز در کینە سفر کرد 
بھرام گرفتار کرہ گفشت ہے4 کژدم 

وین وافعە را ماہ بر افلاکٹ سمر کرد 
برجیس بەتندی نظر افکند بەنادید 

ہر آمنی سوزندهہ چون تیر گذر کرد 
زان خیرہ نظر از سرم اقبال برون شد 

زین تیرہ سفر در سرم ادبار اثر کرد 


در خعاطر من ھیج نیامد کھ ز‌ گردون 





سارہ از این گونە توائند خطر کرد 

لکن چو قضا آمد و رکشت سعادت 
آن را نتوان دفع بەشمشیر و سپر کرد 

ھر تیر که از قبضۂ تقدیر برون شد 
کی شاید از آن تیر بەتدبیر حذر کرد 

انصاف فلکكک ہین کہ درین مدت نزدیکٹ 
چه شور برانگیخت زبیداد وچه شر کرد 

اسباب مرا داد بەتاراجع و دلم را 
سد رمق از فوت؛ حوالہ بەجگر کرد 

بگشاد بەصنعت ز دوچشمم رگ یاقفوت 
وین تخته رخسارۂ من کورۂ زر کرد 

در پای من از حاصل که کرد دو خلخال 
۱ وز باقی من در بدن کوە کمر کرد 

هان ای دل سر گشتہہ چەنالی تو ز گردون 
تا چند زنی طعنهکە این شمس وقمر کرد 

این غفلت تو بود و بدیھای فراوان 
کز حد چو بگذشت گنە در تو اثر کرد 





۷۸۷۶.0 

















۷۲ 


گردون چه کند کیست ستارہ چە بود مھز؟ 








زبان و ادتِ غارسی در قلفروایعثٹمانی: 





فرمان خدا بود؛ حواله بەقدر کرد 


چون چرخ زآسیب بلا چرخ دگر کرد 
صد تیر عنا بر جگر اھل هٹر کردا 
این قصیدہ در ھفت وش امین احمد رازی اشتباماً بەنام شمس الدین جوینی 


ددج شدہ است٠‏ 


تاجالدین خلاطی 


از تاج ‌الدین خلاطی (که ظاھراً در قرن ششم ونیمة اول قرن ھفتم می زیستہ) 
این سە رباعی در نزهةالمجالس آمدہ: 


قانون دلم بەعشقت از ساز برفت 


ننگی کہ چودف بی سرو پاہودنماند 


مشکین رسن زلف توروزافزون‌است 
آویخته از جام لبت می نوشد 


مہ پیش نھادہکاین رخ فرحم است 
نون من مستمند بر بیدادی 


کمال کامیار 








صبری که چونای بود دمساز بہرفت 
نامی کەچوچنگ بدسرافراز برفت 
بر آتشْزخسار قرارش‌ چون است؟ 
دیوانگی ای نگاررؤزافزون است! 


شکربەلب آوردہ کەاین پاسخماست 
مالیدەبەروی تر که رنگۓ‌رخماست 


امی رکمالالدین کامیار "۰ قتول در ۶۳۰۶) ازبزر گان دو لت کیقباد سلجوقی وارز 


-١‏ بەنوشتةه مرحوم قزو دینی ددمجموعة منشات مورخ ۶۸۳۴ بەشمارۂ ۱۳۵۳ فارسی کتا بِخانه 


ملی پاریس دونامە و یك قصیدہ از صاحب شمسالدین اصفھاز 
ددق ۱۷۸) موجود است ( مقدمۂ التوسلالی‌الترسل چاپ بھمنیار صفحۂ کب). ظاھراً 


لی (اذ ورق ۱۷۷ تا 


قصیدۂ انگوداست که ما آن را از ابن بی بی نقل کردیم. ددمجموعە‌ھا وجنگھای خطی 


ازجمله دد انیس ‌الخلوہ ماطیوی (نسخة ایاصوفيه بر گكگ ۷ ب) نیز اشعاری از او 


آمدہ است. 


(۸۸۱۴۱٥٢. 








دیگر شاعران و نویسند گان آن عصر 


سياجوّْْوب 


۷۳ 
شا گردان سھروردی مقتول (شیخ اشراق) بود. در تاریخ ابن بی بیء مقاماتعلمی 
وشرح کارھای نظامی وسیاسی اوبتفصیل آمدہء ودرنزهةالمجالس دورباعی فارسی 
از او ھمست. از جملە این رباعی: 
دل کیست کە جفت اندھائش داری یا تن کە بەھجر ناتوائنش داری 
جانحلقەصفت ا زکمرت خالی نیست مپسند که در بند میانش داری 





َ- ٣۸ی۔۴۷۹ آزھةالمجالس ص ۹۳ ابن بی بی: ص‎ -١ 





(۸۸۷۸۷۱۴۱٥۱. 














(۸/۸۱۷). 





۵ 


شعر و ادب فارسی در دورۂ ابلخانان 


از نیمەھاىی قرن ھفتمء ایلخانان مغول ایران بر آسیای صغیر تسلط یافتند و آن 
دیار بەصورت یکی از استانھای متصرفی آنان در آمد و بتدریج وضع اجتماعی 
وفرھنگی آن سامان تحولی تازہ یافت. از آن پس به جای قو نیہ سیواس وقیصریهہ 
مر کز اداری امور آسیای صغیر گردید۔ 

عظمت واستقلال سلجوقیان روم؛ وجلال وشکوہ دربار آنان با مر گك کیتباد 
اول [ ۱۶ء۶ - ۶۳۴] بەسررسیدہ بود. پیش از این گفتیم کە تا وقتی او زندہ بود؛ 
مغولھا جرأت حمله بەرومرا نداشتند ودراواخر دورۂ او با بر قراری خراجی او را 
بەسلطنت روم شناختند. 

بعد از مرگ کیقباد مغو لھا از ضعف پسرش کیخسرو دوم استفادہ کردند 
و دست اندازی بەروم را از سر گرفتند, سرانجام در ۴۰ء۶ در نبرد کوسەداغ (از 
نواحی ادزنجان) بایجو سردارمغول سپاہ سلجوقی راشکست داد وسپس شھردای 
مھمازجمله سیواس وقبصریه وتوقات‌راگرفت. کیخسروناچار صلح کرد وہذیرفت 
کهہ سالیانه خراجی بەایلخانان بپردازد ودست نشاندۂ آتھا باشد. از این تاریخ بود 
که مقدمات انقراض سلجوقیان فراہم آمد . 

از آن بەبعدء سلجوقیان تٹھا نامی از سلطنت داشتند و در واقع والی روم 
بودند. آٹھابەفرمان ایلخانان ایران یابامشورت رجال وسرداران بر گزیدہ می شدند, 





(۸۸۷۸٥۱۶۱3٢. 








۷۶ زبان و ادب فارسی درقلمرو عثمانی 

















کارھا بەدست وزیران ایرانی بود کە بیشتر مجری اوامر ایلخانان بودند. از جمله 
شمسالدین محمداصفھانی کە شرح حال ونمونۂ اشعارش را آوردیم و پروانه 
دیلمی کە دربارۂ اوسخن خواھیم گفت. 
آخرین فرداین خحاندان کیقباد دوم کە در۶۹۶ نام سلطنت‌یافت دعوی استقلال 
نمود. غازان سپاھی فرستاد و اورا دستگیر کردو بەفرمانروابی سلجوقیان پایان داد 
(سال 7 ۷۰ 
دراین دورہ با ویرانگربھای مغولء ایران دیگر جای ماندن و زیستن نبود ۔ 
پیوستن آسیایصغیر بەامپراطوری ایلخانان و ہودن گروەھابی ازایرانیان درڈھرهای 
آن دیار سبب شد کھ دیگر ایرانی در آنجا از نظر زبان و فرھنگٹ احساس غربت 
نمی کرد. این بودکە رغبت مسافرت بەروم افزونی گرفت. 
در میان مھاجران دستەمٴبی از صوفیان بودند کە سیر و سفر سنت آنان بود, 
عدہەاىی چون حاجی بکتاش خراسانی معروف بەولی(در گذشنة ۸ء از شاعران 
صوفی چون عراقی وسیف فرغانی را می ‌شناسیم کد بعد "از سفرھای زیاد سرانجام 
در آن سرزمین رحل اقامت افکندہ بودنذ. 
طریقتھای گونە گون صوفیانء هريك خانقاعھا و پیران خود را داشنند. 
قلندران ( پلاس پوشانءجولقیان ) با ظاھر و باطن عجیب خود با اینکه در مەعرض 
انکار فقیھان بودند گروہ گروہ از شھری بەشھری در سیر و گشت بودند.ءکثرت 
جوانمردانکە یکدیگررا اخی (> برادر من) خطاب می کردند بیش از ھرطرزیقت 
دیگری بود. اند کی بعد ابن بطوطہ دزنیمة اول قرن ھشتم از نواحی شرقی آسیای 


صغیر دیدن کرد و درھرشھر وروستابی خانقامھای آنان را دیدەاست. 


پردانه روم 
همانطور کە در دورۂ قدرت سلجوقیان: کیقباد اول دارای شخصیت ممتازی 
بود؛ درنیمةۂ دوم قرنھفتم در دورۂ ضعف آن خاندان و چیرگی ایلخانانء شخصیت 
یك ایرانی بەنام پروانڈ دیلمی تابناکی خاصی داشت. ۱ 
پدر پروانہ مھذب الدین علی دیلمی وزیر کیخسرو دوم سلجوقی و ھموبود 


(۸/۷۸۱۱۷). 








شعر و ادب فارسی دڑ دورۂ ایلخانان 7 


سس۔ےس سے .- .- یٹ سشلٹ شسشس سس شس سال سا سے 





که بعد ازشکست کیخسر و در ۶۴ء فرماندہ مغولان را قانع کرد کہ سلطنت خاندان 
سلجوقی در روم باقی بماند'۔ 
سلیمان پسر آن وزیر بەمقامات مھم حکو متی رسید و در ۵۴ء۶ عنوان پروانہ 
(تقریباً بر ابر صدراعظم) یافت. پیش از او کسان دیگری نیز سمت پروانہ داشتند 
اما در مورد معین‌الدین دیلمی این عنوان بەصورت نام خاص درآمد'؟. در دورۂ 
سه پسر کیخسروء آٹھا سلطنت اسمی داشتند وزمام امور ہا حمایت ایلخانان مغول 
بەدست پروانہ بود,. او خویغاوندی سببی با سلجوقیان نیز داشت . خودء وختر 
کیخسرو دوم رابەھمسری اختیار کردہ بودء ویکی از دخترانش ھمسر رکن‌الدین 
مسعود دوم بود. (بعدازمر گ او بازماندگائنش یہ نام پروانه زاد انم در سینوب 
ازشھرھای کر ان دربای سیاہ حکومت داشتند)۔ 
قدرت پروانه تا بەحدی بود کە وقتی در۶۶۳ خبریافت کە ر کن الدین مسعود 
نیت قتل او را دارد؛ دستور داد سلطان را دستگیر ودر آقسرای حفه کردند و پسر 
دوسالەاش غیاث الدین کیخسرو سوم راپادشاہ اعلام کرد. 
دربھار ۶۷۶ ملكد ظاهربیبرس پادشاہ شام بەروم لشکر کشید ودرالبستان سپاہ 
مغول را شکست داد وگروہ کثیری ازمغو لھا اکشت ودرقیصریە برتخت نشست و 
آندکی بعد بەشام باز گشت۔ اباقا ایلخان مغول برای سر کو بی قطعی دشمنان و 
گرفتن انتقام مەولان خود بشتاب با سپاھی بەروم رفت ۔ 
مرحوع عباس اقبال می نویسد: 
( ایلخان سفاك بەانتقام شکست ابلستین عساکر خود را بین 
قیساریه و ارزن‌الروم متفرق کرد و امر بەقتل عام مسلمین آن بلاد داد 
و ایشان در عرض یك هفتہ بەقولی ہ/م ٣٢‏ و بتقولی .../..ؿ از 
مردم بیگناہ آن نواحی راکشتند وبسراری ازبلاد را ویران وامراورجال 
وفضات وعلما را مفتول کردند... 
بالاخرہ اباقا بکی ازامرای خودرامأمور قتل پروانہ وسی وشش 


مِصستْوصىىصمسىي یں ريئے 
۰ ا؛ن ہی ی؛ الاوامرالعلازد: )ے۲۴۱۰ 
-٦‏ آقسرائی. مسامرۃالاخبار: ص۶عم. 


۷۸۷3۳.0٥۸ 





۷۸ زبان و ادب فارسی در,قلمرو عِثمانی 












نفر ازکسان او کرد. وامیرمزبورھمه راکشت ومغول جسد پروانہ راقطعهہ 
قطعه کردند و دردیگ پختند وبرای تسکین غضب و کینه,جوبی هر کدام 
قطعەای از آن را خوردند. از آن جملە اباقا نیز پارەای از آن را با غذا 
تناول کردم'٠‏ 
جامع دیوان عراقی درمقدمۂ آن می‌نویسد: 
0[ بعد از قتل پروانہ] حکم یرلیغ چنان شد کہ صاحب عادل خواجہ 
شمس الدین صاحب‌دیوان جوینی؛ ولایت روم باز بیند و ضبط اموال 
امیر معین ‌الدین کند... مولانا ھمام الدین... درصحبت خواجه بودندم'. 
جوبنی در ۶۷۶ از طرف !باقا با لشکری بەروم رفت' . و بعد از سر کوبی 
محمد قرامان (باکمك نیروھای سلجوقی) ومطیع کردن امرای ترك وگرفتن جراج 
عقب افتادہ از سلجوقیان؛ برادرش شرفالدین ھارون را نایب خودگذاشت و یە۔ 
ایران باز گشت. 
پروانہ مظھرھوش وتدہیر و قدرت بود و از اھل علم وادب و هنر حمایت 
می کرر*. شخصیت بارز او در نامەھای مولوی پدہّدار است. او از دوستداران 


مولوی بود و بەنوشتۂ افلاکی مجالس سماع برای مولوی ترتیب میداد. مولوی 





-١‏ عباس اقبال؛ تاریخ مغولء چاپ دوم ۱۳۴۱ ص۲۱۴ 

۲۔ مقدمه دیوان عراقی؛ چاپ سعیدنفیسی: ص ۱۴ 

۳- فؤاد کوپرولوء در دایرۃالمعارف اہلام چاپ استانبول دد مقالۂ جوینی: رفتن او دا 
بەروم ۶۶۷ ھجری برابر ۱۲۶۸ میلادی نوشتە که مسلماً اشتباہ است۔ ۱ 

۷- ابن بی بی: ص ۷۲۳-۷۰٢۲‏ مختصر تاریخ ابن ہی بی ص ۳٣۲٣-٣۲٣۹‏ 

۵- احمد آتش در عقَاله معرون خود (ص )۱١٢‏ حسدس زدہ است کہ معینی دد نام 
ابو الفضائل محمدبن‌حسین معینی مؤ لف بصایرء نسبت است بەمعین‌الدین‌سلیمان پروانہ۔ 
این حدس اساسی ندارد ونسخۂ مور خ۶۵۳ و لی الدین (مودد مراجعۂ ۵۱) ھمان کتابی 
است کہ نسخۂ مورخ ۳ء سالاد جنگك ونسخة مورخ۶۱۰ آستان قدس دامی ‌شناختیم. 
وآن دو نسخهە ونسخ؛ۂ ولیالدین یمة اول کتاب تا حرف ش است.۔ رہ: دائش پژوہء 
میکروفیلمھاء ج ١‏ ص ۷۸۴ . فپرھنگ قرآئی ۲۹ بابی البصائر فی الوجوہ دالظائر 
که مرحوعم آتش تاألیف آن را در ۶۵ حدس زدہ: دد ۵۵۲ تآألیف شدہ است. دکتر 
یحییمھددی: مجلةً دانٹکدۂ ادبیات سال ۱۳ ش ۴ ص ۱۶۹ء ۱ 
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(۸۸٥۱۷۱٥). 





شعروادب ۔فارہسی درد دودۂ ایلخانان ۷۴۰۹ 


فیه مافیه رابەنام او ھدیه کردەاست. 
بامر گكۓ پروانه (اول ربیع‌الاول ۶ اوت۱۲۷۷) آسیای صغیر تحت ساط 
کامل مغولھا قرار گرفت. نویسند گان آن عصرء این حادثہ را آغاز روز گار ویرانی 
آسپای صغیر وتیرہ روزی ساکنان آن دیار شمردەاند'. سوزو گدازی کہ در دیوان 
سیف فرغانی دربارۂ وضع روم می ‌خوانیم مربوط بەھمین سالھاست. 
مؤلف روضةالکتّاب قصیدۂ مؤثری در بارۂ سپری شدن ایام قدرت پروانه و 
سایر امرای روم در۷۶ء۶ داردکەآن را دراینجا می آوریم": 
پرسیدم از زمانه کە این سروران روم 
گوبی کجا شدند و چہ دیدند از جھان؟ 
من پار شان بەغایت شھرت گذاشتم 
و امروز نیست زیشان نە نام و نە نشان 
پروانهۂ معظم گوبی کجا شدەست 
کو آنھمه بزر گی وٴآن حشمت وتوان؟ 
کو آن سوار گشتن و آن اسب تاختن 
وان سروران بەطوع پس وپیش اودوان؟ 
کو آنهمه امارت و آن حکم و آن وقار 
کو آنهمه خزاین و آن گنج بیکران؟ 
کو ھیہتش کہ روم چنان گشتہ بود ازاو 
کز گوشت میش گر گك فروبستہ بددھان؟ 
کوآن سپه کشیدن و آیین وبر گگ وساز 
کو آنھمه فصاحت و آن لفظ و آن زبان؟ 
میران که صف زدندی بر درگھش پگاہ 
يك کس پدیدنیست از ایشان دراین زمان 
-١‏ ابن ہی بی: ص می روضةالکتاب چا علی سوی م1 نکاناصض۷۴٣,‏ مسامرة الا خبار 
افسرایی: ص ۱١۶‏ 
٢‏ روضةالکتاب: ص ۲۳۳-بت 





۷۸۷۶.۳7 





لٰ 


-٢‏ ملك السواحل خحواجه یوسر 





ز بان: ولیب فلدسی۔ در قامزو عثمائی 


ھرجا که مفسدی و حرامی و دزدبود ٠‏ يف یسا 
از بیم۔' تیغ او :همه: بودند , ناتوان 
رومی که پر خوارج و آشوب وفتنہ بود 
گُشت از نھیب تیغش چون روضۂ جنان۔ 
و امروز بازبین چو وجودش پدید نیست 
چون دوزخی استپرشدہ ازمار و کژدمان 
واں نایب! بگانەہ کە میر گزبدہ بود 
گوبی چکونہ ػشتەست از دیدەھا نھان؟ 
کو آنهمه رزانت وآن حکم وآن ثبات 
کو آنھمه بزرگی وآن جملە ان ومان؟ 
وان مالھا که جمع ھمی کرد سالھا 
وان حلقةُ غلامان و آین و خاندان؟ 
بیچارہخواجەیونس؟ گوبی کجاشدەست 
آن سرور*یگانە و آن میر نوجوان؟ 
کو آنهمه تکبر و شاھی وعر و ناز 
وان حکم درسواحل‌ھمچون قضا روان؟ 
مسکین بھاء دین' کهە جوانی گزیدہ بود 
چون۔ از میان کار برون رفت ناگھان ؟ 
کو آنھمە فصاحت و آن خط وٴآن سخن 
کو آنھمه کفایت و آن جاہ و آن مکان؟ 
آن طبل وبوق و کوس‌وعلمھا کجا شدند 


وان اژدھا نگاشته برروی پرنیان؟ 


سے امبن‌الدبن میکائبل ایب السلطنەۂ او از غلامان رومی نژاد سعدالدین ابوبکر مستوفی 
اردبیلی بود. رلك: ابن بی بی ص۶۹۳-(۶۹۵ء 


کے 


۳ ملكالسواحل امیر بھاءالدین محمدء ٌ 


(۸/۸۷۱۷٥. 


...١آ‏ آأ٤8و‏ سش۔_۔ے۔ہہےس+خ۶+ےصص٠‬٠٠ےس۔._۔_ے۔_ےسےے ‏ سسللللدب سس 








شعرو ادب فادسی در دودرۂ ایلخانان ۸۱ 

دو پور صاحب' ازچە سبب رو کشیدہاند 

گر ٥ر‏ دونام نیست درین دھرجان ستان؟ 
آن رزمو بزم کو و غلامان ھمچو ماہە 

آن جامەھای فاخر و آن گنج شاہگان؟ 
وان تاج گیو' نی زکە چون شیرشرزہ بود 

آواز او بریدہ شد از جمع دوستان 
کو آن سپه کشیدن و آن سبلت و بروت 

وان یوزوباز وطنطنه وان گرز و آنسنان؟ 
ابن الخطیر کو شرف‌الدین٢‏ کە رفعتش 





۱ بگذشتہ بود و برشدہ تا فرق فرقدان؟ 
جابی رسیدہ بود کە از غایت علو 
پنداشت زیر رتبت او رفت آسمان 
بگلر بگگ زمانہ و صاحبقران روم 
میران بەپیش حضرت او ھمچو کودکان 
وانگه برادرش که ضیادین؟۴ بدش لب 
۱ آن شیر با شھامت و آن میر کاردان 
گفتی کہ جمله مست شراب اجل شدند 
وز مجلس حیات برفتند برکران 
یکچندشان مراد جھان در کنار بود 


و آخر بەزور رخت بستند ازجھان 


۹- دو فرزند صاحب فخرالدیسن علی ویر سلجوفیان روم بنامسایٰ قاجالدین حیْنَ 
ونصرتالدین حسن. 
٢ 5‏ تاجالدین گیو ازدانكمندیان کە بەوسیله ضیاءاادین محمودبن خطیر کشته شد۔ 
. ۳ شرف‌الدین مسعودبن خطیر, 
۳ ضیاءالدین ٭حمود بن خطیر, 





(۸۸۷۸٥۱۴۱٥38. 














۸۲ زبان و ادب ۔فارسی, درقلمرو عثہانئی 


چونین نھادەاند اساس _.۔جھانیان ۱ 

در دھر ٥یچ‏ کس نتوان یافت جاودان 
بودند پیش از ایشان میران کامگار 

شامان با تکبر و با لشکری گران 
روی زمین گرفتهہ و فرمانروا قد _ 

بر مالدار و مفلس و بر پیر و بر جوان 
لیکن چورخت مرگ برایشان گشادەشد -- 

جملە نگون شدند از آن تخت خسروان 
ہا تیر مر گی ھیچ سپر دستگیر فیست 


با توغ مر جوشن و خفتان کند زیان 


سخیز رومیان پا خراسانیان 


دريك جامعة متشکل از اقوام مختلف با فرمنگھای گونەگون وجود رقاہتھا 
ودلننگیھاوناخشن و دیھاطبیعی است. گفتەایم که در آنقر نھا در آسیای صغیر گروھھای 
مختلفی می زیستند و ھرجماعتی فرھنگكک خاص خود را داشتند . رومیان اکثریت 
ساکنان بومی؛ اتباع سابق روم شرقی خودرا صاحبان اصلی سرزمین می شمردند. 
ارمنیان ازقرنھا پیش درنواحی شرقی سکونت داشتند. ایرانیان بارما دستە دستہ از 
مقابل موجھای پی در پی ظلم و کشتار ہیگانە بە آن سرزمین رفته بودند و کارمای 
مھم دیوانی را بەدست گرفتہ بودند. قبایل مختلف ترك هم مثل ایرانیان مھاجران 
نورسیدہ ہودند کە زندگی چادرنشینی داشتند. دراین جماعات گونەگون ھ ر کس 
در خانەوخانوادہ بەز بان مادری سخن می گفت؛ جزاینکہ زباندیوانی ووسیله تفاھم 
عمومی زہان فارسی بود. 

يك بار هم لشکریان جلال الدین خوارزمشاہ در فرار ازمقابل تاتار بەآسیای 
صغیر رفتہ بودند. کیقباد اول آنان را درارزنجان و ارزروم سکنی داد. درحوادث 
بعدی پای این گروعھا بەنام دخوارزمیە ء در نواحی دیگر روم ھم درمیان است. 


(۸۸۷۸۱۷۱٥). 

















شەروادب.فادسی دد دورۂ ایلخانان 


۸۳ 


ونیز در کشمکٹھای داخلی سخن ازتاجیکھا (ے غیر تر کھا) می رود کە شایدھمینھا 
یا سایرابرانیان مھاجرباشند. 
در دورۂ قدرت سلجوقیان کە عزل ونصبھا بەارادۂ سلطان بسته بود, اگر ج٭ 
رقابتھا و توطئە‌ھا و دستە‌بندیھا بارھا موجب نابودی وزیری یا امیری یا گروھی از 
دیوانیان می گردیدہ اما این حواد فقط در سرنوشت افراد طبقة بالا اثر داشت و 
تمر کز نسبی حکومت مانع از آن بود کہ در تودەھای مردم اثر بگذارد وبەصورت 
عناد و ستیز قومی در آید. 
بعد از اواسط قرن ھفتم کە قدرت سلطنت ضعیف شد: کوشش وزیران و 
سرداران براین بودکە با یافتن ھوادارانی از توددھای مردم پایەھای قدرت خود را 
محکمتر کنند واز این راہ موانع موجوددر راہ خودرا از میان بردارند. و چنین 
بودکە پروانڈ دیلمی موجبات قتل پادشاہ سلجوقی را فراہم کرد و پسر دوساله اورا 
برجایش نشانید. 
این را گفتەایم کہ در دیار روم زبان رسمی فارسی بود و شرط رسیدن بہ 
مقامات عالی دیوانیتسلط براین ز بان بود. پیش از این پادشاھان سلجوقی شاعران 
و دانشمندان ایرانی را بہ روم فرامی خواندند وکارھای مھم دیوانی را به آنان می۔ 
سپردند. اما این نکتە را ہم باید گفت کە اگر در آغاز کار زبان و فرھنگٹ ایرانی 
اختصاص بەایر انیان داشت بەتدریج زبان فارسی بەعنوان زبان رسمی دیوانی جای 
خحودرا بیشتر بازمی کرد. تا درقرن ھفتم کاربەجاپی رسیدہ بود که عدہای از تر کان‌مٹل 
خود پادشامان سلجوقی: ونیز گروھی ازروەیان بہومی مسلمان شدہ: فرھنگ ایرانی 
یافته بودند و شعر فارسی می گفتند وکتاب فارسی می نوشتند. 
دربارۂ یك نمونه ازاین رومران ابن بی بی در تاریخ ود شرحی دارد: 
۵٣ء‏ امیر شمسالدین خاص اغز اگر چه غلام رومی نژاد بود 
ولکن بەفضل وافر و عبارت محبوب وخحط خوب وبلاغت کامل وصنعت 
دبیری نظیر حود نداشت... زایران و شاعران و علما و مذ کران در عھد 
او برسر گج شایگان ونعمت راہگان بودندی. لعاف طبع برذات کریمش 
مستولی و جزالت الفاظ و عذوبت پیان خاطر وقاد او را منقاد. رسالەای 


۷۸۷3٠۳. 











۸۴ ز بان وادپ فالدسی درزقاسرزو عثنائی 





در مناظرة چنگہك و شراب انشاکردہ است..۔6' ۱ ۰ 
چنین می نماید کھ باگکذشت زمان سە دستہ دیوانیان ودانشمندان ار نود 
بەوجود 1 مدہ بودند: : یکی آ ی آنھابی که تازہ ازایران رسیدہ بودند وبەیکی از شھرمای 
ایران نسبت داشتند. دوم آنھابی کە یکی دو نسل پیش؛ پدران شان یذروم رسیدہ و 
در یکی از شھرما ساکن شدہ بودند و فرزندان آنھا (مثٹل خاندان مولوی) فرھنگگ 
ایرانی خانوادگی خودرا حفظ کردہ بودند و اینك منسوتِ بەیکی از شھرھای روم 

ہودند. سوم بومیانی کە مسلمان شدہ و زبان فارسی راآموخته بودند. ۱ 
سیف فرغانی کە خود از تازہ رسیدگان بود در قصیدہەای کە ظاھ را خطاب 
بەپادشاہ سلجوقی است تعبیر (رومیانء را بەمعنی اعم دربارۂ کلیه ساکنان روم بہ 


کار بردہ است: 
خحسروا خلق در ضمان تو اند طالب سایة امان تواند 
ظلمها میرود بر اھل زمان زین عوانانکه درضمان تو آئد _ 
ھیچ کس را نماند آسایش تا چنین ماکسان کسان تو اند 
رومیان ەمچو گوسفند ازگر گك ممەدیعر حمت از سگان‌تو اند... 


ازقصیدہای کە از ڈویندہەای بەنام مھذب قیصریەای دردست دار ریم برمی آید 
که در هرصورت میان ۃازہ آمدگان از یك طرف؛ و بومیان و بومی شد گان ازطرف 
دیگر ستیز و رقابتی در میان بودہ است, این قصیدۂ ۴۳ بیتی در مجموعة منثآتیٰ 
ضبط است کە در اواخر قرن هفتم در آقسرای ترتیب یافته است؟. 

مھذب قیصریەای در نکوھش حراسانیان می گوید کە همه رج پارسی شکل 
ترکمان آساء ھستند و (خون مشتی ضعیف رومی) را مثل حلوا می خورند و لاف 
و گزاف شان این است کە در دیار خود مال و جاہ داشتەایم. از این قصیدہ چنین 
برمی آید کھ ایرانیان بەعنوان صاحبان فرھنگ برتر موقعیت ممتازی داشتەاند و 


ء٢۲۵۵ اب ن‌ہی بی: ض ۵۵۵-۶. مختصر تاریخ ابن بی بی: س‎ -١ 
مجموعة منثذات خعا لی ازقرن ھفتم کە متعلق بەمرحوع حاج حسینآقا نخجوانی بودہ و‎ ٢ 
اينك باید در کتا بخانُ ملی تبریزموجود باشد, عکسی از آن دراخنیاد من است. این قصیدہ‎ 


از صویْحۂ ۶ مجموکه نقل شدہ است۔ 


(۸۸۷۸۱۴۱٥٢. 




















سے ہے مس شک ریو ہے >۔ 


شعروادب قارسی. در دورۂ ایلخانان ن۸۵ 
پوڑمبہعیچججوومچجہوچ یچچ سو وجکڑسمبيًجممس ہے هو نم 


رومیان نومسلمات ابن را برامی تافتند. 





قصیدۂ مھذب قیصریەای از نظر شعری نظمی زیر متوسط است و تعبیرات 
محاوراتعامہ چون: بغراخانی؛ چغندرواء گز ر شلم (شلغم) ودشنامھاء نشان می دمد 
کھ گوبندہ ازعوام مردم بودہ ولی چوت آیینەای ازبگوەگوھاء ووضع اجتماعی آن 
روز گار است؛ و درج آن در يك مجموعۂ معتبر می رساند کە ز بان حال بسیاری از 
ساکنان غیر ایرانی دیار روم بودہ؛ ابیاتی ازآن را می آوریم: 
ای خراسانیان بی سرو پا چند باشد بلا و جور شما؟ 
نە شما را حیا بود نە کرم نه شما راوفا بود؛ نەصفنا 
بەغرض می خوزید چون حلوا 


ہ بر کندہ باد آن مأوا 


حون مشتی ضعیف رومی را 


وہ که بر گشتہ باد آن برو ہوم 


ب 
4 


ھر کەآنجاست کو رومارو ضعیف 
وانکهہ گوید کە میر میرانم 
و آنکە گوید که شاہ ایرانم 
لغتی بس بزرگتان باشد 
روز جشن بزر گنان سرہ آش 
گر زیادہ خوریت یا اندكؤ 
همه لافی؛ که در دیار خودیم 
مال و میراٹ ماندۂ پدران 
همه آنجا ودیعت است و معد 
لیك ما برھوای شھوت و لوت 
ہمہ بیگشاند یا کہ خر بندہ 
٭.۔ خر در کف وفشاندہ بروت 
باز از دە الله از شما بائد 
ات جلاد رنگٹگ ماحد وش 


۰ یی 
نە ہبہ ذہ میدھید ھجدہ بەبیست 


چوت بدینجا رسید شد اژدر ھا 
ھست حمال ىا بود سقّا 
در ری گلخنی ود یا گدا 
گزر الملك الغ بینکچی آغا 
بغرخانی' است پا چغندروا 
ھیچ کس را نمی ز نید صلا 
این یکی والی؛ آن دگر والا 
ھست مارا بہ کیل و گردونھا 
نزد مرد امین و پا بر جا 
آمدیم از مقام حود ابنجا 
یا| حواله به بر یا بر با 
کھ منمج چاوشض در دارا 
رافضی یا مباحی یا ترسا 
ھہہ خونخوار ظاام بد را 
دستگاہ شما بود زینحا 


مسجم ے سس4 سس تس سی سے کے سے 
-١‏ بغواخانی: نوعی آ ش که مخترع آن بغراخان پادشاہ خوارزم بودہ (رشیدی)۔ 


18.0 


۸۶ 


احمدو نام یوسف بدرو 
اردشیراتں ابن محمودان 
ھمه تان را لقب سپھسالار 
خنجر اندر میان چماق بەدوست 
دزن جلب اقچه زیر و زر فادہ 
خود یکی بر صلاح ناید نیز 
از میانه دو نیم باید کرد 
وانگھی باچنین حصایل خوب 
پا گزر شاہ یا شلمشاہ است 
بر سر بادہ نیز لافزنان 
با لب کڑ حکایت _ بستہ 
ور مصافی شود ز نا گامی 
ای مھذب مگو توھمچو سگان 
که ز طوسی سک مجوسی بہ 


تصور می کنم مراد گویندہ از خراسانیان کسانی هستند کە در آن روزما تازہ 
ازشرق ابران بەروم رفته بودەاند. برعکس؛ وضع ایرانیانی کھ از یکی دوقرن پیش 
مھاجرت کردہ ودرآن سرزمین ریثشه انداخته و با مردم بومی جوشیدہ بودەاند و 


شاید خود مھذب قیصریەای نیز از میان چنان خانوادەھابی برخاسته ہودء خارج از 


اوصاف مورد نکوھش شاعر است, 


مؤید این حدس عبارتی است کە آقسرابی ازقول پروانة دیلمی آوردہ است, 
وقتی کە پروانه مورد خشم اباقا قرار گرفتہ و بەاردوی او احضار شدہ بود؛ چون از 
ارزنجان گذر می کرد عدہای او را دعا می کردند ودلداری میدادند. پروانه گفت: 
۔... بعد از این خراسانیان در این ملك خواھند درآمدن. بەوجود خراسانی مارا 
این زندگانی چه فایدہ دھد؟ م. مراد پروانە از خراسانیان مأموران ایلخانان مغول 
بودند کھ در آن سالھا از ایران بەروم فرستادہ می شدند. 


١‏ مسامرۃ الاخبار: ۱۱۱۷ء 


۔شعر مردار می کنی بخدا 












زبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانی 


ھمه بد گوی و نجس بد سیما 
قلتبانان .... غرھا 
سبلت آراسته فتردہ ففا 
از پی اقچەای دو سہ؛ پویا 
ورنه آویزم از دولنگٹ توراء 
از وضیع و شریفتان اصلا 
ہمە تا را بە شرع و اسٹتفتا 
نامتان از شھی نشد تھا 
پا بریداده یا برو دادا 
در سگی خانہ یا بە قحبەسرا 
پارسی شکل و تر کمان آسا 
ھمه تان را کنند دو ترك هھبا 


(۸۸۷۸۱۴۱٥٢. 
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شعروادب فارسی در دورۂ ایلخانان ۸۷ 
وت 

از طرف دیگ ٹر امروزھم ورک تعبیری ھست کہ سابقاً در آرامگاہ مولوی 
بر مزاری نمادین نقش بسته بودم! ودر فارسی آن را (خراسانیانمء داھل خراسانء 
ورجال خر اسان)ء (واصلان خر اسانء ترجمه کردداند. اگر استنباطی که از خراسانیان 
درقصیدۂ مھذب قیصریەای کردیم صحیح باشد آن تعبیرتر کی را ھم باید (عارفان 
ایرانء ترجمه کرد 

آخرین نکتە دربارۂ این نکوھہش نامہ این حجدس است کە کینەھا بیشترمتوجه آن 
گروہ از ایرانیان بودہ کە در سیل وطوفان مغول؛ ھست و نیست خود را برباد دادہ 
و جان خود را برداشتہ بەروم پناہ بردہ بودند و زبان حالشان مثل نجم داب رازی 
ان بود که  :‏ بەچنین واقعةً حایل و مصیبت عام.. .از وطن بەغربت افتادہ است:؛ و 
از مسرت بەکربت؛ و ازکثرت بەقلت: و از جمعیت بةە تفرقت.. ٠و‏ از مذلت یه 
ذلت+'. 

بەھرحال نکوہھش نامه مھذب قیصریدای نمونەای از احساسات رومی تباران 
پا رومی شد گان است,: اما این خشم و ناحشنودی از موقع برتر ایرانیان و رسمیت 
زبان آنان انحصار بەرومیان نداشت. شابد ھمه ساکنان درس نخواندۂ فارسی 
نیاموختة آن دیار از جمله ترکمنان کوچ نشین چنین احساسی داشتند, 


قمام ت رکمٹھا و نخستین توجه بەزبان ت رکی 
با چیر گی ایلخانان و ضعف خاندان سلجوقی؛ امن و آسایش از دیار روم 
رت بربست و شورٹھا و آشوبھابی در ھر گوشە وکنار برخاست. از آن جمله 
محمد قرامان کە از تر کمٹھا بود و بەراھزنی روز گار می گذرانید جوانی را یافت 
کھ ادعا می کر دشاعزادہ غیاث الد یر ن سیاوش وپسر کیکاوس دوم است. محمدقرامان 
بەنام حمایت از او قیام کرد نویسند گان آن عصر این مدعی شاحزاد گی راد×چمری؛ 
(یعنی خسیس و مسکین) نامیدەاند. تر کمٹھا در اواخر سال ۷۶ء قونیه راگرفنندو 


0۰-0 ٢ 


٣‏ مرصاد العباد: ضص یو٭ن۔ 


یں ۱ - 


)۸۸۷۸٥۱۷۵۲.۰0 
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5 5 
۸۸ زبان وادبِ فادسی درقلمرو۔عثجانی 
آتش زدند و قتل و غارت بسیار کردند و جمری را بر تخت :نشاندند. سر انجام ‪ 
کیخسرو سوم تر کمٹھا را شکست داد محمد قرامان كشتهة شد و جمری را پوست 
کندند وپوستش را باکاہ انباشتند و سوار دراز گوشی کردند و در شھرھا گردانیدئد 
وشورش پایان یافت'. ۱ 

آنچه در ابپن واقعهة با بحث ما ارتیاط دارد این است کھ ابن یہی می 5وید ۱ 
وقتی کەه جمری را با آیین رسسی ہرتخت نشانیدند ھ قرار چنان نھادند کہ ھیچ کس 


بعد الیوم در دبوان و در گا و بار گاہ و مجلس و میدان جز بەز بان تن کی سخن 











نگویدم'۔ 
نویسند گان ترك طببعی است کھ این حادثہ را بەعنوان آغاز رسمیت زبان 
تر کی مورد ستایش قرار دادداند . حتی روزی را بەعنوان یاد یود ان حادثه تعبین 
کردداند ودرآن روزمراسمی بەعنوان جشنز باذتر کی بر گزارمی کنند. اما درمتون 
نظم و نثرآن دورہ از جملە در تاریخ ابن بی بی و مسامرۃ الاخبار و روضة الکتاب 
ابوبکر بن ز کی قونیوی و خاموش نامةٗ منظِلوم یوسفیٗ از شورش محمد قرامان و 
7٦‏ 
جمری با بدبینی تسام یار شدہ است: 

در اینجا بەعنوان نمونف خلاصۂ:ی از نظر آقسرابی را می ‌خوانیم: 
(حروج جمری لعین... جمری اززمره اراذل الناس خروج کرد 
و بە خوارح اترالك پیرست... سودای سلطنت روم دردماغ او بیضه نھاد. 
طلبک' ری حاتم سلیمان نمود؛ کلاغی اندیشثۂ صولت عقاب در دل گرفٹ؛ 
موشی بەتصد آشیٴنه شیر گمر برمیان بست. اتراك خود بی دف در رقص 
بودند و بی می بدمستی می کردند چون دستانگاز فتنه بەدست آوررند 
پای افزارحیلت راست کرودند. زمرۃ خسیس عابع کوتاہ نظر براو مجتمع۔ 
شدند. آتۃش فتنة اتراك بەوجود آن مخذول شعلە بر آورد... آن مخذول 
دار الملك قو نیە کە مستقرقدیم سلطنت است مةرمملکت خود کرد: وچون 


۳۳۴-۳٣٣ !بن بی ہی: ص۸۶ ۷۰۱-۶ ود۸۲ 2د۔۱-۷۲ ۷۳ ختصر تاریخ ابن بی بی:‎ -١ 





لا خبار: ۱۳۳-١٢۶‏ 


٢ابن‏ بی بی: ص ۶۹۶ مخمر ابن بی بی: ۳۲۶١ء‏ ۰ رب 


(۸۸۷۸۱۷۱٥. 








شعروادب فارسی در دورۂ ایلخانان ۸۹ 
دیو دون بر تخت سلیمانی نشست و خطبه بەنام او خوائدند و سک بەنام 
آن سگك زرند۔ .. پنداری کە شھرقو نیە سفینەای بودکه برسر آن بحرفتنه 
از موج شورانگیز اتراك بشکتتے: .. عرصة روم بکلی از ارکان دولت 
خالی ماند. بیشتر بنا ھای عالی گردون فرسای خراب شد., 

آن مصر مملکت کەه تودیدی خراب شد 
وان نیل مکرمت کە شنیدی سراب شد0'۔ 

آفسرابی می گوید در فتحنامەای کە بعد از سر کوبی شورش بە اطراف 
فرستادند اور ص و : (خون حسین یعنی اولادصاحبی شرع ازیزید وشمر 
شوم خحواسته شلم.؟ 

ابو بکر قونیوی نامەای دارد با این عنواك: ھ این تھنیت بە٭حضرت بزرگی 
اصدار افتاد ء در باب انھزام لشکر جمری و پراگندہ گشتن جمعیت تر کمانان و 
خحوارج بی‌دین؟'. ھمو قصیدەای تازی درتھنیت شمس الدین جوینی در شکست و 
کشتة شدن جمری سرودہ و درپایان کتاب خودآوردہ است؟. 

دولت سلجوقی و دیوانیان آتھاء حامی زبان و فرمنگكگ ایرانی بودند و 
شھرنشینان کە با این زبان ووفرمنگك خوگرفتە بودند از آنان حمایت می کردند. در 
مقابل تر کمٹھا که غالب آنھا زند گی چادرنشینی داشتند بەطور طبیعی طالبز بان 
حود بودند“ 

باشکست شورش جمری ماجرا پایاد نیافت. ھرچه دولت سلجوقی ضعیفتر 
میشد امرای تر کمان بیشتر قوت می یافنند و بدین ترتیب امیر نشینھای مستعل در 
نواحی مختلف آسیای صغیر بەوجودآمد و از میان آنھا سرانجام دولت عثمانی بە 
صورت امپراطوری مقتدر فراگیری تشکیل شد, 

۔٦٢۵ن-۱٢۳ مسامرۃ الاخبار‎ -١ 

۴ ھمانجا: ص ۱۳۲ 

۳ روضةالکتاب: چاپ علی‌سویم آنکارا: ضص ری 

۴- ھمانجا: ص ۲۱۷-٢٢۲۔‏ 

۵- مقدمۂ عثمان توران برمسامرة الاخبار آقسرابی: صحم, 


(۸۸۷۸٥۱۷۱3۲. 
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مولوی و ادبیات موٹو یہ 


مولوی' تابنالدترین چھرۂ زبان و ادب و فرھنگٹ ایرانی در عصر ابلخانان 
در دیار روم است. آفتاب درخشانی است که بعداز او هم قرنھا ستار گانی از اونور 
گرفتہ وخانقاهھا و محافل دوستداران فرھنگ ایرانی را روشن نگاہ داشتەاند. 
دربارۂ مولوی کتابھا و مۂالەھای فراوانی نوشته شدہ کہ آنھمهہ مخصوصاً 
تحقیقات استادان زندەیاد علامہ بدیخالزمان فروزانفر در ایران و استاد عبدالباقی 
گلپنارلی درت رر کیە مارااز بحث مفصل بی نیاز می کند. 
پیش ازایِن دربیان وضع فرھنگی واجتماعی روم ھم مطالبی دربارۂ او گفتیم. 
تٹھا يك نکكتەه را باید در اپنجا روشن کنیم کہ اقامت مولوی درقو نيه پایتخت سلطان 
کیقباد اول سبب شدہکە تذ کرەنویسان و محفتان متأخرەیان ٭ولوی باہدرش ہاآن 
پادشاہ ارتباط نزدیکی تصور نمایند. حتی افلاکی در مناقب العارفین خود کہ مثل 
ھرمریدی بەقصد بالابردن مقام پیرومراد خود افسانەھای بی ‌اساسی سر ھم کردد است 
-١‏ مولوی دا ترکھا مولانا (بدکسرمیم) می نامند و دربرخی ترجمدھا بەفارسی نیز بدان 
صودت نتل شدہ است. ولی از آنجاکه ددرطی قر تھا نام این شاعرعادفق در کتا بھای 
فارسی بەصوردت مولوی آمدی ودرقرن آخیر مژسسات متعددی در ایران از دبیر ستاتھا 
و دبستانھا ونالارھا ھ خپاباٹھا بەاین غام نامیدہ شدہ؛ بھتراین است کە ما او را بەھمان 
نامآشنای مولوی ہنامیم, بعضیھا ہم بہ تقلید ادو پا ییھا (که ظاھرا از هندیھا گر فتداند) 
تعیبر دومی دا دربادۂ او بە کار می بر ند کە آن ھم نامناسب است. 





۷۸۷۳.۸ 








۹۲ :۰ زبان وادب فادسی درفقامرو عثمانی 













روایت می کند که روزی کیقباد بھاعولد پدرمولوی رادعوت کرد و در حضور 

جمع شیوخ و ارکان دولت پیشنھاد سلطنت بەاو کرد و گفت: 

(... ای پادشاہ دین من بندەام. بعدالیوم می خواہم کہ سوباشی 

توباشم وحضرت مولانا سلطانی کنند. چەسلطنت ظاهروباطن ازقدیم المود 

از آن شماست. ھمچنان حضرت بھاءولد از حد بیرون عنایتھا فرەودہء 

چشمھای سلطاذرا قُلەھا داد... فرمودکہ ای مِلكٍ مك سیرت ملکدار 

یقینت بادکە ملك دنیا وآخرت را از آن خحود کردی۔سلطان بەرغبت و 

ایقان تمام برخاست ومرید شد و بەمواڈعقت پادشاہ چمیع خواص وسپاہ 

مرید شداند...م. 

واقعەای بەاین اھمیت راء اگر اتفاق افتادد چرا ابن بی بی و دیگر تاریخ ۔ 

نویسان نادیدہ گرفتەاند؟ 

چنین روایاتی افسانەسرابی است. زیرا ھمانطورکە پیش از این گفٹیم در 
دورۂکیقباد اول [۱۶ء ۔۔ ۶۳۴] ھنوز تصوف دردیار روم رواج ورونقی نیافته بود, 
وانگھی بھاء ولد پدر مولوی همء عارقٌی ازنوع موگوی کە خانقاہ ومریدان فراوان 
داشته باشد نبود (خود مولوی دم مدرسه داشت نە خانقاہ) بھاءولد از عالمان دین 

بود و بەتدریس فقه وعلوم دین می پرداخت و گاھی هم وعظ می کرد 

پدر مولوی کە مقارن با جوم مغخولء از بیم و ھراس بلخ را ترك کردہ بود؛ 

از راہ بغداد و مکه راھی روم شد وسالیانی در ارز نٔجان وملطیه و لارندہ گذرانید و 
سرانجام درفاصلة سالھای ۶۱۸ - ۶۴۸ بەقونیه رفت'. اما در متون آن عصرحتی 
اشاردایەم بەورود اوبەقونیە نشدہ است؛ درحالی کە سفر شھاب الدین عمر سھر وردی 
باآب وتاب نقل شدہ است". بەاین علت که سھروردی بەسفارت ازطرف خلیفۂ بغداد 
بەنزد سلطان کیقباد رفتہ بودہ است: این را ھم گفتدایم کە نجمرازی بااینکه مرصاد۔ 
العباد خود را بەسلطان کیقباد تقدیم کرد بەقدر انتظارخود حسن استقبال ندید. کیقباد 


ُ ۳٣ مناقب العارفین افلاکی: ص‎ -١ 
۔۲٢۶۰‎ ٣۳ فروزانفر: ر۔الڈزند گانی جلال الدین بن محمد مثھور بە مولوی:ص‎ ٢ 


۳- ابن ٹی بی ٭ الاوامر العلائیه: ص ب ۲۲۹ _۔ ۲۳۵۱ء 


(۸۸٥۱۴۱٥٦. 





مولوی وادبیات مولویەہ 


حامی شعروادب بود, اما ظاھراً باتصوف میانەای نداشت۔ 

دربارۂ ورود بھاءولد بەقونیه ورفتار سلطان بااو کە او را بەقونیه فراخواندی 
یا در ورود او بەپیشوازش رفنه و خود و ارکان دولتش مرید او شدەاند روایتھای 
متناقض ومتضادی در ٦آ‏ ارمولویہ ھست وھمین تناتضھا دلیل ساختگ گی بودن آنھاست۔ 
صحیحترھمان است کە سلطان ولد درولدنامہ گفته است که او بی خبروارد قو نیہ شد۔ 
این ھم که می گوید بعداز مدتی کە مورد توجه مردم قرار گر فت سلطان بەاو ارادت 
یافتء بازھم جای تأمل است. 

درمنگام وفات بھاءولد در۲۸ع مواوی جوانی ۲۴ سالە بود. بعدازتحصیل 





درقو زی وحلب وشام بەفو نیە باز گقذت وکار پدر ونیاکان حودرا پیشهہ کرد ٠‏ ررمٹا ل درس 
گفتن وتد کیر و وعظ گفتن و زھد وعمل ورزیدن[۔ ٠‏ ھولوی در آن سالھا ھنوزشەر 
ا نمی سرودء عرفائنش ھم آرام و بیسروصدا بود؛ از نوع آنچه در معارف بهاءولب 
مجموعة سخنان پدرش: یا معارف برھان محفقترمذی استادش می ٹیم 

آنچه ھہمه نوشتەاند و جای تردیدی باقی نماندہ این است که شاعری و 
شورید گی او و آف ارینش ایذهمه اشعارشو ورانگیز وجذب آنھمہ مریدان وسرس ردگان 
وپایە ریزی طربقتی کہ بەنام اومعروف شدہ؛ در سیساله آخر ززنٛد گی وبعداز دبدار 
ہا شمس تبریزی درسال ۶۴۲ بودہ؛ وبیت سعدی مصدای حال او نیزھست: 

ہمہ قبباءٗ من عالمان دن بورند ۱ مرامعلم عشقی توشاعری آموخت 

دربارۂ دبدارہ واوی وڈمس تر زی روایتھا واؤساندھاىی رن 'رنگی بیان شدہ 
است. ایتھمه اختلای در روایتھا برای چیست؟ 

تصورمیشرد اینھهمه از 1 نجاست که کے ىی باورنمی کردہ اسٹ کہ چان عٰ لمی 
ناگھان آی وٍالش‌بدانسان دک ارگون شود وشاعری وسماع وس ٭مسنی و بثراری وروحد 
وشوروحال پیش گیرد. 

هر چەہ برد زمانه عوض شدد بود. کاروانھای عاروان وصوفیان نو بنو ازایران 
رسیدم بر رر بذدڈری عم عم که و فیان نسل و و:سنشس افشاندہ ہو دند اناک !4ار اسنہ اود 


حالا دیگر ء دیار روخ خاصۂ قونيه پذر برای تصوف : ود 
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زبان وادب فادینی درقلبروعثمائی 








گفتیم کھ حبر ورود پدر مولوی بەقو نیە درهمیچ يك از تاریخھای 


پیش از این 
اما ذکرمولوی را مؤلف مسامرۃالاخبار جزو اصحاب 


آن عصر ذکرنشدہ استء 
طریقت دورۂ کیخسروسوم (ءءء ‏ ۶۸۲] آوردہ است'. صحیح ھمین استء دودۂ 
لو ی درست در سالھابی استکە آسیای صغیر در قلمرو ایلخانان 
رکت برادران خود فقطنامی ازسلطنت داشتند. 


ارشاد وشاعری مو 
ابران در آمدہبوددو کیخسروسوم باش 
جوش وخروش دریای طبع مولوی از وججود شمس مایە گرفتہ بود و بیشتر 
غزلھای خود را بەنام او و بەیاد اوسرودہ است. بعداز ناپدید شدن شەس ونرمیدی 
از بازہافتن او در ۶۴۷ نظِرعنایت خود را متوجه صلاحالدین فریدون زرکوب 
قونیوی کرد و باران را بەپیروی از او مأمور ساخت. در مقطع ۱ غزل نام او راٴ 
آوردہ است. صلا حالدین تا ۵۷ء۶ کە در گذشت؛ جانشین مولوی بود. جنازۂ صلاح۔ 
الدین را بەرسم شادی و سروں چرخ زنان و سماع کنان تشیع کردند و ب4٭ اك 
سپردند'. پس‌ازاوءمولوی حسامالدین ِ ہی زا جانشین خود قرارداد. حاندان حسام 5 
الدہن از ارمیه مھاجرت کردہ و در قونیە ساکن شدیپودند و اودر ۶۲۷۲ در ةونيه 
بەنیاآمدہ ہود. صحبت چلبی شور وحال تازہای بەمولوی داد؛ ومولوی شش دفتر 

مثنوی را بەخواہش اوسرود. 
مثنوی مولوی و دیوان کبیر او معروف بەکلیات شمس شاھکارھای جاودان 
شعروادب وفرھنگٹگ واندیكۂ ابرانی است. سە ائرمنثورش فیە مافيه مجالس سبعہ؛ 
ومکتوبات آن بزر گ هھمازفوائد فراوانی سرشار است. دربارۂ این آثارعزیز بحٹھای 
فراوانی رفته وناگفتەھای بسیاری هم ھست کہ این مختصر گنجایش بیان آنھا را ندارد 
فقط ذکر این نکتہ در اینجا لازم است کە ارزش والابي کەماامروز برای 
مولوی قائل ھستیم بەاعتبار آثار اوست. اما پیروائش؛٤‏ جماعت مولوبه برای او 
شخصیتی خارق العادہ قائل بودند. و این شخصیت بعداز وفات او با خیالبافیھا و 
افسانہ پر داز بھای مریدان شیفتہ دل سادہ اندیشی مثل افلاکی ملف مناقب العارفین 
تکوین یافته استء بەھمانسان که درمقامات هریيك از دیگر پیران طریقت ھم نظایر 
١‏ مسامرۃالا خبار آفسرابی: ص۹۱ء 

٢‏ - رساله فروزانفر: ص ح۱۰ 


(۸۸۱۱۷٥. 
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مولوی وادبیات مو لویه ۹۵ 


آن را می یئیم,. 

با این اشارہ می خواہم بگویم روایمات افلا کی دربارۂ نفوذ مولری و‌ 
خاندائش؛ و سرسپردگی پادشاھان و رجال دولت ساجوقی بەآنان کە مورد قبول 
محفقان قرارگرفتہ باید مورد تأمل وتردید قرار گیرد. گفتم و تکرارمی کنم کہ دؤرۂ 
شاعری و ارشاد مولوی منحصر بەسالھای اواخر عمراو بودہ؛ شھرت و نفوذ عظیم 


. اوھم بعدازوفات اوحاصل شدہ؛ ودر نوشتەماىی معاصرانئنش منمکس نیست:. چنانکهہ 


سیف فرغانی کہ خحود صوفی ومقیم روم بودہ؛ و ازراہ دور قصایدی درمداح سعدی 
می سرودہ و برای او بەشیراز می فرستادہ از مولوی نامی نمی برد؛ در آثار نظم ونئر 
آن عصرھم نامی از او نیست. تٹھا آقسر ابی در مسامرۃالاخبار ضمن سایر پبران 
طریقت ذکری هم از او می کند. 

پس آن آفتاب فضیلت ومعنی؛ بعدازغروب حیات مادی خود آغاز نورافشانی 
کردہ؛ و انوار زبان و اندیشہ و فرمنگ ایرانی را بردیىار روم و بتدریج برسراسر 
عالم تابانیدہ است۔ 

آأثیر عظیم اندیشہ وٴآار مولوی درادامۂ رواج زبان وشعرفارسی وفرمنک 
ایرانی در آسبای صغیر وسایِرمتصرفات عثمانی؛ بەدرجەای ازاہمیت است کہ کنابھا 
باپد دربارۂآن ذوشته شود و ازجنبەھای مختلف مورد بررسی قرار گیرد. 

پیش ازآن؛ حامی زبان فارسی دربار سلجوقیان روم در قونیه:و شاھزاد گان 
آن خاندان و وزیران و رجال و دیوانیان ایرانی آنھا در دیگر شھرھمای روم بودند, 
با فروریختن پایەھای سلطنت آن خاندان؛ طبیعی بود کہ زبان فارسی ارزش واعتبار 
خود را از دست بدھدہ, اما شعر مولوی و طربقت مولوی و خانقادهای مولویەف 
ب٤ھرصورت‏ موجب بقای زبان فارسی در آن دیار و گسترش آن درنواحی خارج از 
دروم شد. چون مثنوی و غزلھای مولوی بەفارسی سرودہ شدہ. ز بان فارسی برای 
درویشان اریقت موأوی بەصورت زبان مقدس درآمد. 

اگر استفرار سلجوقیان را در آسیای صغیرمقدمه رواج و گسٹرش زبان و 
ادبیات فارسی در آن سامان ہدائیم ڈدأسیس طریقت ەولویه مکمل آ نبودہ است۔ 


زبان فارسی درفرتن ششم و‌ ھنم اختصاص بەشاعران و وزیران ومستوفیان ومنشیان 





۸۸۷۸٥۱۷۱٥۲. 
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وکار گزاران حکومت داشت:. این بارازطریق خانقاھھای مولویە بەمیان طبقات مردم 
راہ گشود. بەھمان سان که در درگاہ پادشاھان شاہنامەخوانھابی بودند کہ با شاهنامہ۔ 
حوانی جلال و شکوہ دربار را تکمیل می کردند؛ در خانقاھھا و مجامع و محافل 
درویشان ھم سنت این بودکە کسانی پەنام مثنوی ‌خوان با خواندن اشعار مولوی : 
صاحبدلان را ذوق وحال می بخشیدند و وقت آنان را عوش می اردند, رسممئنوی 
حوانی تاسال ۱۳۰۴ شمسی کهھ (مو لوی خانه)ھا بسته شد' ادامه داشت. مو لویخانەھا 
مراکز فرھنگكک ابرانی بودں منلا؟ حمه ساله در آنھا نوروز را جشن می گرفتند'. 

امروز ھم وقتی کہ ابرانی در آرامگاہ مولوی در قونيه آنهمه شعرو عبارت 
فارسی را بردرودبوار می بیند خویشتن را درمحیط آشنا ودر دباریاران می بابد. در : 
طربقت مولویہ وآداب ورسوم وسنن خاص آن؛ بیشترتعبیرات واصطلاحات فارسی 


است. دراینجا جند نموذہه از آن اصطلاحات را می آوریم: 


آستان درگاہ مولوی و آرامگاہ او 

آتشباز آشہز؛ مطبخی : 

آیہن اشعاری کہ درمراسم سماع می خواندند 
آیین خوان خوانند گان آیین 


بر گگسبز سے نیاز نذری کە مولویان بەدر گاہ مولانا می آورند 


جان خطاب درویشان بەیکدیگر 
چله عبادت خاص چھل روزہ 
دم وقت ۱ 

در گا اقامتگاہ شیخ 

دستار عمامه 

دستہ گل نوعی پیر اھن 

دستور اجازہ (مخفف دستوری) 
خاموشان مردگانگورستات 


۱- طبق فرمان ۴ سپتامبر ۱۹۷۵ آتائرن۔ 


۱۷۵ حان ٭لكف ساسانی. پادبودھای سفراستائرول: ض‎ ٢ 


(۸/۸٥۱۴۱. 

















مولوی وادبیاأت.مولویہ ۹۷ 
وس دای 
عماه ج‫ پ 
حامو شخانہ گورستان 
شب عُرس شب ومات مولوی کهہ درھمۂ در گادپا سماع بر رار 
میشد 
سماع رقص دستّد جمعی که ہا اھنگثٹ خاص درشہپای جمعه 
اجرا می شد و ایك حمدسا اه و ۲۲۳ آ8“ بەباد و و 


سال وفات او اجرا می شود 


تنورہ لاس ر 1 نی استی نو؛ ی یِنَد مخضوص سماع 
تیخ بند کمربند خاص سا 

مطربان اجراکنند کان موسیقّی دولوبہ 

مطار بخانہ محل اجرای آن موس کی 

نیزن کسی که سازسنتی مو لویە ءنی؛ را می نوازہ 
بوست مقام معند ری 

پوست نین شیخ صاحب مقام 

مثنوی حوان کسی که شغل خوانڈن مثنوی دارد 

ہفت سلام ہفت آیدکە در راسم نوروز می خوازدند 
عق ونیاز ت٭بیری بود بدجای سلام 

مھمان وار ردین ۲ ردرو سان مرلویەہ 

نو نیاز درویشان نوسٹر 


زندگی و عبادت مولویهہ ۔ راسرشع نربود. شعرفازر سی: درعم وشادی۔ در۔وا۔ 
وعروسی: درسفرومیسانی؛ ھم آواز ابیاتی ازمولوی می ندم ار زں وہ آن را ران 
می نا:یدند. 


ے 
عاہ 


اک اھر ےو ای ٢٦‏ 
مار بەھنگام سعھرءزیزان و وداع باران ان 





بدہ مرا تو خدایا دراین حجستد سغر 
هزار نصرت و شادی ہزار فتح وناذر 


برسرخاك عزیزان بدین گلہانگٹ اشك می ریختند 





۸۸۷۸٥۱۷۱۵۲. 
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ای ز ھجران فراقت آسمان بگریسته ۱ 
دل میان خون نشسته عقل وجان بگریبسته 
درشبھای عروسی بدین گلبانگ بزم خود را پراز شور وشادمانی می کردند: 
بادا مبارك برجھان سور وعروسیھای ما 
سور وعروسی را خدا ببرید بربالای ما 
با این گلبانگ را می زدند: - 
پیشٹرآ پیشتر آ جان من پیك در حضرت سلطان من 
برسفرۂ مھمانی ہدین گلبانگ دوست بەطعام می بردند: 
ما صوفیان راھیم ما طبله خوار شاهیم 
پایندەدار یارب این کاسە را وخوان را 
رسم چنین بودکھ ابتدا شیخ گلبانگشٹ را می ‌خواند وبعد مریدان دسته جمعی 
آن را تکرار می کردند. درپایان درمیان سکوت حاضران شیخ این عبارت را عیناً 
بەفارسی ادا می کرد: ودم حضرت مولاناء سرشمس تبریزی؛ کرع امام علی؛ هو... 
وحاضران هم آواز هو می کشیدند. 
سخن از مولوی و مراسم سراسر شور وحال مولویه پایان نداردء ناچار 
بەاختصار دربارۂ آثارسایر بزر گان این طریقت:پدرمولوی؛ ومعلم ومرشد او وپسر 
وپیروائش سخنی می گوپیم. 
پیش از شرو ع بەذ کر ادبیات مولویه این استنباط کلی رادربارۃ زبان وئیوۂ 
بیان این آثار باید بگوییم که نوشتە‌ھای بھاء ولد پدر مولوی وبرھان محقق ترمذی 
که بیشترعمر را ورخراسان زیستہ بودند رنگۓ وبوی فارسی خراسان را دارد در 
مقالات شمس تعبیرات فارسی غرب ایران (آذر بایجان) بەچشم می‌خوردہ در نظم 
ونثرخود مولوی و یارانش اندك اندك تعبیرات خاص محیط روم پدیدار می شود 
ایك آثار مولویہ: 
-١‏ معارف بهاولدء مجموعۂة مواعظ و سخنان بھاءالدین محمد بلخی 
(در گذشتة ۶۲۸)ء پدرمولوی است کہ بەوسیله مریدان کتابت شدہء یابعداً ازقول او 
نقل شدہ است. (معرفت) گفتنء تعبیری بود دربارۂ سخنان عرفانی پیران طریِقت؛ و 


(۸/۸۱۱۷). 














5 


مولوی وادبیات مو!ویە 03 


پل 2 5 لیم 


وقتی کھ این سخنان بەوسیله مریدان جمع آوری می شد وبەصورت کتاب درمی آمفب 
آت را رمعارفؤ,ں سی اد 

اکر چه بیشتر سخنان بھاء ولد پیش از ورود او بەدیار روم ء در خراسان یا 
درشھرھای مبان 2 بیان شدہ است سان ذکر آن در اینجا مناسب است: بکی 
اینکە تدوین آن درقونیه صورت گرفته؛ دیگراینکه دراندیشہ وشعرمولوی و پیروان 


او تأئیر داشته است. این کتاب کہ نثرسادہ و روانی دارد بەتصحیح استاد فروزانفر 
بەچاب رسیدہ است'۔ 

-٢‏ معارف برھانالد ؛ بن محقق آپرمذدی؛ مجموعة مواءظ وسخنان او (در 
گذشنۂ ۶۳۸) کە از مریدان بھاء ولد ومعلم و مرشد مولوی بودہ است. این کتاں 
نیز باتصحیحات وحواشی استاد فروز انفربەچاپ رسیدہ'" اما نچه منتڈرشدہ حلاصة 
کتاب است ونسخ مفصل‌تری از آن درتر کیە موجود است کہ باید براساس آن نسخ 

مقابله وچاپ شور 

-٣‏ مقالات شمس تبریزی ؛مجموعة سخنان شمس الدین محمد بن علی بن 
ملك‌داد تبریزی است که د۶۴۲ دیدارمولوی با اوموجب دگر گشت احوال ولوی 
شد. این سخنان بەوسیلۂ سلطان ولد پسروجانشین مولوی یامریدان دیگر تنظیم شدہ 
است؟. 

۴- آثار سلطان ولد.۔ بھاءالدین احمد پسرمولوی؛ معروف بەسلطان ولد 
(متولد ۲۳ء۶ ے در گذشنۂ شته ۷۱۲) بعدازم رگ حسامالدین چلبی در۶۸۳؛ قطب طریقت 
مولویہ شد و درواقع ابن طریقت را او امیس کرد و شکل بخشید۔ سلطان ولد که 
درمکتی پدر قربیت ہافتہ بود و شیفنه شخصیت ورسم و راہ آو بود بەتفلید پدر 
اشعاری فراوان (يك دیوان وسە مثنوی) سرودہ است.: اشعار اوبیش‌از لطاف شعری 
از نظرتحقیق در احوال و و افکار مولویه ونیز لغات وتعبیرات آن آثار اھمیت دارد۔ 


-١‏ معارق [جلد اول] : بھ:صحیح بدیعالز زان فروتاش از ا شارات ادارڈکل ااطاباعات 
(وذزادت فرھنگك ۱۳۳ ۰(جلد 7 ۳۸ 

۲ از انتشارات ادارۂکل نگادٹی وزادت فرھنك [۱۳۷۰] تاریخ مقدمه آبان ۱۴۴۹. 

پر پت - چاپ احمدخوشنویس (عماد) تھران ۹ء جزو اولآن بد تصحیےم حج دکتر ٭حمدعلی۔ 
موحد از انتثارات علمی دانشگاہ صعتی؛ تھران؛ ۶ ن۱۳۵۔ 


فس __ ٰ 


(۸۸۷۸٥۱۷۱٥۲. 























7 زبان وادب فادسی درقلمرو عثمائی ..- 


آثار او از این قرار است: 

الف ۔ دبوان سلطان ولد ء رکب ازانواع شعر بیش‌از دوازدہ ھزاربیت 
است'. 

ب‫ ابتدانامه؛ مشھور بەولدنامہ" در وزن حدیمَه سناپی. این مثنوی درسال 
۰ درظرف سە ماہ سرودہ شد و اطلاعات فراوانی دربارۂ زندگی مولوی و 
پارائنش دارد. 

ج - ربابنامة؛ در وزن مثٹنوی 7 شامل ھشتهھزار بی ت کە در ظطرف 
سه چھارماہ درسال ۷٠٢‏ سرودہ شدہ است'. 

د - انتیانامةف؛ دروزن مثنوی مولوی شامل حدود ھشت ھزارہیت. 

ھ - معارف سلطان ولد؛ بەنثری سادہ و روان بەتقلید معارف بھا,ولد و 
معارف برھان محقق ومقالات شمس نوشتہ شدہ است. 

۵ - د,۔بوان عارف چلبی . عارف چلہ ی (متولد پیج ۲۹( نو 
تواوی بزس ظا 9وك وکائفین او ود 

عارف چلبی اھل سماع وعشرت و شادخواری ٗخوشباشی و عشق ورزی 
بود. بی پرواییھا و راہ وروش رندانه و ملامتی وار اوسبب شدہ بود کە ظاهرپرستان 
تھمت اباحه بەاو می زدند. او برای ارشاد خدابندہ (اولجایتو) بەمذھب امل سنت 
وتركا تشیع بەایران سفر کرد اما پیش از آنکه بەسلطانيه برسد خدابندہ درسال ۷۸۶ 
در گذشتہ بود 

دیوان فارسی او بیش‌از دو ھزاربیت است. مجموء4 رباعیات اوچاپ شدہ 
است*ء 

چون شع ر این نوۂ پرشور وحال مولوی در ایران ناشناخته ماندہ؛ در اپنجا 


۱ چاب ف ون نافذ اوز لوق ۱ آنکاراء 

٢‏ _ چاپ جلال جمایی۔ دو ن تھران, 

٣‏ - چاپ دکت رعلیملطانی گرد فراھمرڑی: ۱۳۵۹ء مؤسسۂ مطالعات اسلامی دانشگاہ مك 
کیل تھران. 

۴- گاپنار دلی: فھرست کتابخانۂ قونیہ؛ ج ۳ ص ۲۹ء 

۵ - دباعیات اولوعازف چلبی: چاپ فریدون افذ اوذلوقء ۱۹۷۹ استانبول۔ 





(۸۸٥۱۴). 

















مولوی۔و ادبیات مولویہ 


چند نمونه از رباعبھای او راکهہ نشان دھندۂ شعر واندیشة اوست ھم 


دردیدۂ روحما نگاری دگر است 
تا کی یہ خزان عق قائع ہاشیم 


ہر کرتە کە دست صبرچالا کش کرد 


دیروز وی آب روی آتش می برد 


کومجچییی و کس تھا ےت ےر کے ۔ 


ّ8۴٢ 


ی آوریم: 
واندر سرما ہمت کاری دگر است 


ماراجز ازین خزان بھارید گر است 


از مائم او پنجهۂ غم چاکش کرد 
امروز کنون باد اچل خاکش کرد 








ما امل نیازیم و نەایم اھل نماز 
گر دیدۂ باطن تو ہیناست بہین 


بگذار نماز را و پیش آر نیساز 





اندردل وجان مادوصد فقدس وحجاز 


ھردم کەبر آید ازتوجان ائروت نے 


۱ غافل منشین که این زمان است عزیز 
عمری که بیامدەست خوامد رفتن 


ور 
ضابعمکنش کہ میھمانی است عزیز 


جز می نبرد درد دلم داءز دلم 
ای ساقی عشیق؛ بادەای مان در دہ 


اندیكہ وذکر بیش وکم راز دلم 


باشد که برد درد دلم را ز دام 


بردرگە اوتنک مجالی است جھان 
بیداری کس در این جھانممکن نیست 


انموذح حالی ومحالی اسہت جھان 


در یاب کەخو ابی وخیا لات ہا 


از علم کجا بود ورا اعلامی 
آن مرغ رسد به طعمة دانهً علم 


ری سو نس . 
کے ما و می ددر درد او 9ئ 


کان در رہ دل دریسدہ باشد دامی 


دن 
كدشتة ۱۲( بەمدت چھل شال از مریدان مواری برزدہ و بەعلت استعال 3ھ سہاد 
سلجوقیان لقب سپھسالار یِافنه است. بعد از مر ك او فرزندش تکسلدای ضال 
زند کی سلطان ولد وجانشینائنش بر آن رس له افزودہ است, 


۶- (سالڈ 9ر بدون سییسالار . مجدالدین فریدودابن احمد سپھسالار (در 





۸۸۷۸٥۱۷٥۲. 













ز بان وادب فارسی درقلمروعثمانی 





رساله سپھسالار'نثری سادہ وروان دارد و ازمنایع افلاکی درتألیف مناقب ۔ 


5 


الەارفین بودہ است: 

۷ - مناقبالعارفین افلاکی . شمسالدین ن احمد افلااکی (در گذھتۂ ۷۶۱) 
از مٹنوی خوانان خانقاہ مولویہ درقونیە بود و سالھا مشغول گرد آوری مواد کتاب 
خود بودہ و آن را دردہ فصل بترتیب درمناقب: بھاء ولد پدرمولوی؛ برھان محقق۔ 
ترمذی؛ مولویء شمس تبریزی؛ ضلاحالدین زرکوب؛ حسامالدین چلہی؛ سلطان۔ 
ولد جلالالدین چلبی امیرعارف, شمسالدین چلبی امیرعابدہ و نامھای فرزندان 
آنھا تنظیم کردہ است'. 

مناقب العارفین آینەای ازاحوال ملك روم وزندگی مولوی وباران اوست٠:‏ 
نٹری سادہ و روان دارد و از تعبیرات خاص دیار روم و اصطلاحات دیوانی عصر 
سلجوقیان سرشار است. پارہای از مطالب آن وکشف و کراماتی کە بەمولوی و 
دیگران‌نسہت دادہ؛ بەطوری که پیش از این گفتیم؛ افسانهآمیز می نماید واستفادہ از 
آن ہا رعایت جانب احتیاط و مراجعە بەدیگر منابع آن عصرمیسر است: 

این کتاب را عبدالوهاب بن جلالالدین محمد ھمدانی (در گذشتة ۷) در 
سال ۹۴۵ بەنام ررثو اقب المناقب) تلخیص کردہ است. 


زبان فارسیء درسدەھای بعدھم که باگسترش فرمانرواپی خاندان عثمانی در 
سراسر آسیای صغیرءز بان تر کی رسمیت یافت؛ بازھم بەعنوان زبان مولوی؛ وزبان 
مثنوی وغزلھای او؛ نزد پیروان ودوستداران اوگرامی ماند. زبانفارسی را باذوق 
و شوق می آموختند وکسانی ازآنان بەفارسی شعر می سرودند, و در خانقامھای 
مولوبه خواندن مثٹنوی و غزلھای مولوی جزو سنن طریقت بود. 

بر در ودیوار آرامگاہ مولوی؛ جای جای اشعار فارسی او با خطھای زیبا 
نقش بسته است. در مزار محمد چلبی دیوانە (در گذشتة ۹۳۶) از پیران مولویه هھم 

-١‏ رسالەُ فریدون بن احمد سپھسالارء چاپ سعید ئفیسی ۲۵ ۱۳ء تھران. 


٢‏ - مناقب العادفین؛ بە کوشش تحسین ی۔اذیجی؛ انتشادات انجەن تاندیخ تراو؛: دوجلد 
آنکارا۔ ۱۹۵۹ 4 ۱۹۶۱ء 


(۸۸۷۸۱۴۱٥. 





مھ ج٭_'ە<<ِےِ٭>٭ستی رتچ "ًيچ سج ر ہے یٹکٹتیےیے 
مولوی و ادبیات مولویە ۰٣‏ 
درفراحصار این بیت ہسیار لطیف وشته شدہ است: 
باورمکن کە برسرم آید اگرمسیح دردی کە یاد گار تو دارم دوا کند 
محمد چلبی در طریق رندی و آزاد گی و وارستگی و آزاداندیشی دنبالہ رو 
عارف چلبی بود و اشعار فارسی ھم از او ماندہ است۔ 
بتدریج با قوت گرفتن زبان تر کی وضعیف شدن زبان فارسی:؛ برخورداری 
از موی مولوی برای پیروان او دشوارتر می شد وناچار درمرحلۂ اول بەشرحھاو 
درمرحله بعدی بەترجمە‌ھا احساس نیاز گردید. در این بارہ بەموقع صحبت خواھیم 


کر 





طریقت مولویە در عین حال کە مورر علاقۂ افرادی از طبقات مختلف مردم 
بود؛ پادشاهان عثمانی ‌هم از آن‌حمایت می کروند, ٭وقوفاتی بر ای خانقادھااختصاص 
مى‌یافت و مقرری سالیانه بەپیران خانقاهھا پرداخت می شد. واین برعکس سیاستی 
بودکە درمورد طریقتھای دیگر اعمال میشد. مثلاٴ در دورۂ محمد فاتح حروفیهہ را 
ریشەکن کردندں در عصر بایزید دوم قلندریه؛ و در دورەھای سلیم و سلیمان شیعیان 
تحت آزار وتعقیب بودند. درچنین مواردی که اقداماتی درسر کو بی یك گروہ مذھبی 
بەعمل می آمدب ابراز حمایت ومحبت بەمولویه افزایش می یافت. مثلاٴ دردورۂ سلیم 
سو (١۱۲۰۔۔‏ ١۱۲۲)کە‏ بنی چربھای بکتاشی با نظام جدید مخالفت ورزیدند و 
دولت تصمیم بەسر کوبی بکتاشیان گرفت: سیاست حمایت از مولوده و تقویت و 
ترویج آنھا نمایاذتر گردید. 

از ۱۳۰۴ شمسی طریقتھا ممنوع گر دید ز خانقاھھا بسته شد خاانۃامھای 
مولوبہ ھم مشمول این حکم بود. اما ابنك آ پیٹھای سالیانة مولویه بەعنوان جلوہ۔ 
ھابی از فرھنگٹک عامہ جزو برنامەھای وزارت جھانگردی تر کی ھمه سالە مقارن 


با آخرین هذنهۂ پاہیز بەطور رسمی درقونیه ہر گزارمی شود, نیز دستگاد ای دولتی 
بەدلاہل مختلف بزرگداشت مودوی وگرامی داشت آرامگاہ او را جزو سیاست 
رسمی خود قرار دارماند, 





۷۸۷٠۳.۳٥ 








(۸۸٥۱۴۱٥۲. 


۷ 





دیگر شاعر ان عصر ابلخانان در روم 


گفتەایم کە از اواسط قرن ھفتمء آسیای صغیر بەدولت ایلخانان ایران پیوسٹ 
کە مر کز آن ابتدا مراغہ و ةبریز و ازسال ۷۰۴ سلطانيہ بود. با این پیوستگی سیاسی 
و اداری انتظار این بودکه زبان و فرھنك ایرانی در دیار روم رونق بیشتری یابدف 
ما چنین نشد. زیرا چون در خود ایران ادب و فرھنگٹ رنگٹ باختہ بود؛ در آن 
سرزمین ہم امکان شکفتگی ادبی نبود, 

درآغازکاں باز ھنوز در دربارھای بی رونق آخرین پادشاھان سلجوقی از 
علم و ادب حمایتی می شد و شاعران مدیحه سرابی را در میان وابستگان بەدستگاہ 
آنان می بینیم. اما بتدریج با تحلیل رفتن این دربارھا ورواج تصوف در جامع؛ 
سرودەھای صوفیانه جای اشعار مدحی را می گبردکە عالی تربن نمونەھای آن آژار 
4 ک 


مولوی و بازماندگان اوست کہ دیدیم؛ و در درجة بعد اشعار اوحدالدیبن 


رمانی 
وفخرالدین عراقی و سیف فرغانی است که خواہیم دیداء 

دراپنجاء شاعرانی راکە نمونه آثارشان به دست ما رسیدہ می آوریم 
نظامالد؛ٍن خورشید 


اوازرجال دولت سلجوقیانں ودردورۂ کیکاوس دوم پروانه روم بود. آقسرابی 


انس سے ۱ : : 
(۸۸۷۸٥۱۷۱3٠.‏ 
















زبان و ادب فارسی در قممرو عثمانی 


ضمن ہرشمردن رجال آن عصر می نویسد: < وجیەالقوم و واسطةالعقد نظامالدین 
خجورشید پروانە بود. و او صاحب قلم کافی بود وعبارت و بلاغت خوب داشت و 
صاحب رای بود ٠>‏ 
نظامالدین خورشید بعد ازجلوس رکنالدین در ۶۵۵ نیزسمت پروانگی را 
حفظ کرد. ودرەمان سال بەایِن اتھام کە بکی۔ازامرای مغول را باگلابی پوست کندہ 
مسمومکردہ است؛ بە دست مغو لھا کشته شد. و پیش از وفات این دوبیت ازطبع 
لطایف زای برصحیفۂ ایام نگاشت ؟': 
تا طالع شوریدہ مرا غمگین کرد از دیدۂ من اشك روان خونین کرد 
بھرام چوہبوست بەکیوان درحال ‏ بگرفت و گریبان مرا چوبین کرد 


ناصری سیواسی 


از ال سیواس بودہ و در سال ۶۷۹( یا ۶۸۹ )مٹنوی ترج را در۸۸۲ 
بیت در بحر رمل (وزن مثنوی مولوی) بەپایان بردہ استٹ. فتوت نام4 ناصری را 
گلپنارلی بەصورت عکسی در ۱۹۴۹ در استانبول چاپ کردہ ومرحوم نفیسی أن را 
در فرھنگٹ اپران زمین نقل کردہ؛ و پیش از آنھا تشنر آلمانی آن را با مقابله ھردو 
دستنو یس موجودکتاب در ۱۹۸۴۲۴ درآلمان بەچاپ رساندہ است"ء ۱ 
ناصریکتاب دیگری بەنام اشراقات 'بەنظم ونئردارد کە آن را در ۶۹۹ بەپایان 


ع کی م7 ۴٣‏ 
رسانیدہ؛ و خلاصة آن را ھم تشنر منتشر کردہ است'ء 





۹- مسامرۃالاخباد آقسرایی: ضص ۴۱ء 

: ابن بی ہی: ص ۶٤۶۲ء مختصر ابن ہی بی: ضص ۲۸۹ء‎ -٢ 

۳- گلپنار لی؛ تشکیلات فدوت؛ مجموعةدانشکدۂ اقتصاد دائشگاہ استا نب ول۔ عکس فتو تنامہ 
درصفحات۱۸۱-٣٢۰٢٠٢چاپ‏ شدہ است. وئیزرجوع شود بەمقالهً نفیسی ومتن فتوت نامہ؛ 

سال ٠‏ ص ۲٢۵-۱۸۱‏ و توضیحات و تصحیحات احمد گلچین 


.۰ 
رخاوؤن 


معانیء ھمان مجله سال ١١‏ ص ۱۰۱٠-۹۳‏ حا ال 
۴- مقالهٗ پیش گفته احمدآتش ص۱۸ ۱۱۹-٢۹‏ وتوضیحات کاچین معانی ددفرھنگٹ ایران۔ہ ٢‏ 


ٹرھنك ایران مین 


نھین۔ 


(۸/۸۱۴۱٥. 
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اوحدالددین کرمائی 


دیگرشاعران عصرایلخانان دد رو 


صوفی وشاعر رباعی سرای معروف ( زادۂ ۵۶۱- در گذشنۂ ۶۳۵) از کرمان 
بەبغداد رفته و بعداز تحصیل و تکمیل نفس در بغدادء از آنجا بەدیار روم رفتهو 
حدود سی سال ازساکنان آن دیار بودہ؛ و دراین مدت در قونیه قیصریہف سیواس؛ 
ملطیه زیستہ؛ و سفرھایی ہم بە سرزمینھای خارج از روم نمودہ است. 
نخستین بار در ۷ء۶ خبر اورا درقونیە می یابیم کە با ابن‌عربی عارف معروف 
درمنزل او صحبت داشته وحکایتی را دربارۂ وِوسف ھمدانی نقل کردہ'ء وسرانجام 
در ۶۳۱ دیار روم را بەقصد بغداد ترك گفته است۔ 
اوحدالدین خطاب بە کیخسرو اول سلجوقی کہ برای بار دوم از ۱ءء تا ۰۷ء 
۱ سلطنت می کرد این رباعی را سرودہ است. و این مؤید بی علافگی پادشامسان ۔ 
۱ سلجوقی بەصوفیان است: 
قیصر کە زمین بەپایحشمت فرسود ‏ قصرش بەبلندی ز فلك برتر بود 
ای کیخسرو که جاش داری بنگر کوقصر؛ کجاقیصرہ گوبی کہ نبود! 
در رباعی زیرهم از اقامت در خطة روم نالیدہ است: 
در دست زمانه سخت مظلومم من ورنه جه سزاىی خطة رومم من 
با صد هنرم ھزار غم باید خورد ‏ وارب کەچهە محروموچەمحرومممن 
این‌ھم نشانه ھمان واقعیت است کہ در آن سالھا ھنوزتصوف درروم رواجی 
ثداشتہ تا قدر اوحدالدین را آنچنانک او خود انتظار داشته بدائند, 





فخرالد,ن عراقی 


شاعر صوفی معروف ( در گذشتۂ ۶۸۸ )؛ در ۶۰ در دہ کمجان میان ھمدان 
و فراھان بەدنیا آمد. بعداز تحصیل در اہران در سن کمال بەھند رفت و بەخدمت 
بھاءالدین زکربای مولتانی از پیران ساسله سھروردیة هند پیوست. مدتی درمولتان 


١‏ بەنقل جامی در نفحات ازْ مصنفات اءن‌عربی. مقدمۂ رتبةالحیات یوسف ھمدانی ص 
۱۶۶-۵ 





(۸۸۷۸٥۱۷۱3۲. 





۰۸۶ زہان,واوب فارسی درقلمرو عثمانی 


بەسر برد. آنگاہ از راہ دریا بەدیار روم رفت. درقویهہ بەعدمت ضدذرالدین قونیوی 
(متوفی ۶۷۳) رسیدکه شا گردو شارح آثار ابن عربی بود. 
وصول عراقی بەروم مقارن ہا رواج تصوف در آن دیاربود. معین‌الدین پروانہ؛ 
فرمانروایحقیقی روم علاقه واعتقاد بەعراقی یافت؛ وخانقاھی در شھر توقات برای 
او ساخت. ۱ 
در سال ۶۷۵ کە پروانہ بەدستور اباقا کشته شد و عدۂ زبادی از بزر گان آن 
دیار نیز بەدست مغولھا بەفتل رسیدند وروم دچار آشفتگی و ناامنی وویرانی گردید 
و دیگر برای عراقی جای ماندن نبود؛ بەمصر رفت و بقیة عمر را درآن سرزمین و 
در شام گذرانید. 
نسبت عراقی را حمداللہ مستوفی ( جوالقی > نوشتہ است؛ و بعضی محفقان 
مع اب نشت دچارتردید شدہاند. اما چنانکه پیش ازاین گفتیم جولقی یا جوالقی 
بەمعنی پلاس ہوش است. جو لقیان یا پلاس پوشان وبەتعبیرمعمول درفارسی قلندران 
در نیمة دوم قرن هفتم در دیار روم فراوان بودەاند و أحوال و اطوار آنھا ( البته بە 
لحنی دشمنانہ) در کتابی بەنام فسطاطالعداله کە شر ح آنخوامدآمد ذکرشدہ است. 
از اشعار عراقی برمی آید کە او بەھمین گروہ قلندران تمایل داشتہء و حکایاتی کە 
مقدمه نویس دیوانش آوردہ این معنی را تأبید می کند. 
دیوان عراقی پنج هسزار بیت دارد و يك مثنوی عرفانی در ۱۰۶۳ بیت ( در 
وزن حدیقۂ سنابی ) و يك رسال لطیف بەنام دلمعات بەتقلید سوانح احمد غزالی 
از او باقی است٦۔‏ 


مثنوی کوچکی از او بەنام حاموش نامه در دست است. خاءوش نامه شامل 
دہ حکابیت در۳۸۸ یت دروزن خسرو وشیرین نظامی است وشاعر بە گفته خود آذرا 


: تادیخ گزیدہ چاپ ۱۳۳۹- دکٹر عبدالحسین نواییء ضص ۸۳۸ء‎ -١ 
٣ج رکۓ: مقدمه سعیدنفیسی بردیوان عراقی ۱۴۳۵ء تاریخ‌ادبیابت,ددایران؛د کترصفا‎ -٢ 
6 ص ۵۷۷-۵۶۷. ای‎ 





(۸۸۱۷۱۷۱٥٢. 





دیگر شاعران عصر ایلخانان در روم ۰8۹ 


سمسمٗمم٢یسن٭+٭تصسصصسىسممیک٘ػٛجًجسس٘ييجم‏ مم ری و کے 


در ۹ء ( ظرف سه روز ) سرودہ است'. 





سیف فرغانی 
سیف الدین محمد فرغانی ازمردم فرغانه بود. ناحبة خحرم و سرسبز فرغانه در 
مرز چین از کھن‌ترین خاستگامھای فرھمنگ ایرانی و دورترین قلمرو این فرمنگك 
درشمال شرق بود مر کز آنھم که درساحل شمالی رود سیحون جای داشت ڈرغانه 
یا اخسیکت نامیدہ می شد. 


سیف فرغانی بعد ازھجوم و ویرانگریھای مغول؛ آن دیار را تر کک کردہ و 





مدتی در تبریز زبستہ و آنگاہ رامی روم شدہ و در آق‌سرای سکونت ؟۔زیدہ است. 
۱ آقیسرای درمر کز آسیای صغیرمیان قیصر یه وقونیه دردورۂ ساجوقیان روم ازمرا کز 
۱ مھم فرھنگگ ایرانی بود۔ 
دیوان سیف کە بەدست خود شاعر تدوین شدہ نزدیکٹ بەدوازدہ ھزار بیٹ 
دارر'. پیش از دوسومآن غزل است کہ بەاقتفای سعدی وھمام سرودہ شدہ وکمٹر 
از ثلٹ آن قصیدہ است. 
در قفصاید شاعرء از ستابٹھای دوستانه و ارادتمندانۂ او ازسعدی کہ بگذریم 
ھیچ گوزہ مدحی از ەیچ پادشاھی و امیری نیست و ھرچه ھست انتقاد از اوضاع 
زمانه ونکوھش بزر گان و ارباب قدرت زمانه است. و این نکكتە دورۂ شاعری سیف 
راروشن می کند. 
چنین می نماید کە شھرت و رواج بازار شعر وادب در روم او را به آن سر۔ 
زمین کشانیدہ؛ ولی وقتی بە آن دیار رسیدہ کە ایام جلال و شکوہ دولت سلجوقی 
۵ شعرپروری آنان سہری شدہ بود. مغولھا با قتل رجال ادب پروری مثل پروانە و 
غارت محزائن سلجوقیان بەعنوان خراج پسرافتادہہ و گماشتن مأموران مردم آزار؛ 
فقر و ظلم را بر دیار روم و ساکنان آن مسلط کردہ بودند۔ 
قصیدہای کە بەاقتفای قصیدۂ خاقانی در شرح چیر گی غزھا بر نیشابور بەاین 
کر رو رج و راو 
-٢‏ دیوان سیف فرغانی؛ با تصحیح و مقدمۂ دکٹر ذبیحاللہ صفاء جاپ دوم ۱۳۶۷ تھران,. 
۹ 
: 


(۸۸۷۸٥۱۷۱3۲. 





7 ز بان:و۔ادب فارسی در قلمرو عثمائی 


ہ۔مستسال'و_۔۔اتلجممسسسسےےسشمجت سج جک 





مطلع سرودہ رای جان تومسافر مھسانسرای خالك... تکرارحادث نیشابور را ذربلاد 
روم بیان می کند: 
در دور ماز آتش بیداد ظالمان چوندودوسیل تیرہ شد آبِوجو ای خاك! 
این قصیدہ؛ حادثه قتل پروانە و ۳۶ تن رجال ھوادار اورا درسال ۶۷۶ بەیاد 
می آوردکە سوك واندوہ عمومی در آن ماجرا۔را بەنقل از روضةالکتاب وتاریخھای 
ابن ہی بی و آقسرابی بیان کردہایم. 
قصیده عارفانە٭ایھم دارد با این مطلع: 
چو بگذشت از غم دنیا بەغفلت روز گار تو 
در آن غفلت بەبیکاری بەشب شد روز گار تو" 
دراینجا ازنکوھش‌سلطان بی ار ادەای کە پبروپیشکارخویش است آغازمی کند 
و بەدستور ومستوفی وقاضی می ‌رسد و قصیدہ را با سرزنش ردرویش رعناوش) بھ 
پایان می ‌رساند کە دلش با سماع خوش است ورھروان؛ رقص اورا بازی می شمارند. 
مراد ازسلطان قطعاً سلطان وقت سلجوقی است که از سالطنت تنھا نامی داشت و کاردا 
بەدست پیشکاری بودکە از جانب مغولھا تعیین شد؟ بود. مراد از درویشانھم شاید 
پیروان مولوی باشند. 
قط٭ای هم خطاب بەخحواجە شمس الدین صاحب دیوان داردکە احتمالاً در 
سفرخواجه بەروم در سال ۶۷۶ سرودہ باشد". آشنابی شاعر با ھمام تبریزی ھم که 
غزلھابی از او را استقبالکردہ شاید درھمین سفر باشد که ھمام ھدمراہ صاحب دیوان 
بودہ است. آخرین تاریخھابی کە از "اشعار سیف برمی آید دوقصیدۂ خطاب بەغازان 
[۷۰۳-۶۹۴] است کہ در آنھا آشفتگی کار روم و رفتار ظالمان وعو انان و ناکسان و 
۱ نایبانایلخان را بیان می کند"۔. 
١‏ زبان شعر سیف فرغانی؛ فارسی فرغانه بااندك رنگی ازفارسی روماست.سخن 
اواز نظار لفظ ومعنی درحد عالی آیست و بیش‌از آنکه حاصل لعاف طبع شاعرباشد؛ 
-١‏ ھمانجا : ص ۱۳۷ " --٭ 
٢ 1‏ ھمانجا: ص۶ 
٣‏ ھماتجا: ص ۲۴۵ 
۴ ھمانجا: ص ۱۸۴-۱۷۹ 2 ۱۸۴ء 





(۸۸۱۷۱٥٢. 











دیگر شاعران عصر ایلخانان در روم (۹١‏ 


ساختة تأمل وتدبّر وکوشش فکری اوست: با اینھمە دلسوختگی شاعر از تباەیھا و 
نارواییھا وبیان وضع وحال روم درعصر او ارزش واعتبار خاصی بەسخن او دادہ 
است. برای نمونہ؛ این قصیدەها آیینه احوال آن دیار درآن روز گار اسےت: 
اندر این دوران مجو راحت کە کس آسودہ نیست 
طبع شادی‌جوی؛ از غم یك نفس آسودہ نیست' 
ہم مر گك ہر جھان شما نیز بگذرد ھم رونق زمان شما نیز بگذرو؟ 
در بیت زیر مجموع آنچه را که مورخان دربارۂ آن عصر نوشتەاند بیان 
می کند: 
شب مخسب ای غافل و نیکو نگەدار از عسس 
رت خویش؛اکنون کە این دزدانایالت می کنند٣‏ 


سعدالدرین مسعود 


ازرجال ودانشمندان نیمة دوم قرن ھفتم واز دبیران و پزشکان آن عصربود۔ 
دستنویس مجموعة منشات اوموجود است'. ودر آن ضمن نامەای کہ شرح سفرخود 
را بەشھر سینوب نوشتهہ این اشعار را آوردہ اسٹ٭: 


چە توان گفت خطة سینوں ھستجابی لطیف وخرم وعوب 
شھر کی در میان دو دریا خحاک اوعنبرست ومشک ھوا 
باغ برباغ وشاخ برشاخ است صفه در صفه کاخ در کاخ است 
مردم او ظریف و خوشخوی اند دل نسوازند و آشناروی اند 
وان بساطش بسان خلد برین اندر او شامدان حورالعین 


١ہ‏ ھمانجا: ص۱ سی . 

۔۲٠۷۷ ھمانجا: ص‎ ٢ 

۳ ھمانچا: ضص وپ 

۷۔- دستنویس مجموعۂ منشثأات مودخ ۷۰۹ ءکتا بخانۂ فاتح شمارۂ ۶ء میکروفیلم شماد؛ۂ 
۹ دانشگاہ تھران, 

۵- عثمان توران مقدمہ برتقادیرالمناصب: ص ۱۹۵۔۶۰٠‏ 





(۸۸۷۸٥۱۴۱٥3۷. 








زبان وادبافادسی درقلیرروعینانی 


۱ "۲ 


کودکانی بسان دانۂ نار 
لب چون قند و عارض سیمین 
دخترانی در او چو بدر تمام 
هر بکی ھمچو آھوان تتار 
ھست پستان‌شان چو حقَة عاج 
روس و آلان و رومی و قفچاق 
خعلخی ‏ دابران کشمیرند 
قد و بالاىشان چو نارون است 


همهہ موزون و خوب دیدارند 


سخت زیا پرای پوس و کناں 
خجل از گوشوارشان پروینں: 
حاصل آید ز مرچة داری کام 
زلف مانند مشک؛ۂ و لب.گلنار 
پر نھادہ بەفرق مشکین تاج 
هر یکی را ھزار جان مشتاق 
ھمه در حسن خویشتن میر نا 
هر یکی گلعذار و سیمتن است 


در کرشمهہ چە لطنھا دارند 





گر از ایشان پکی بەدست آردی ای کە بخت آن دمت کند یاری 


شھرھسا نیش ھست بسیاری مثل این شھر؛ کی ہود باری ۱ 

سینوب بندری زیبا در کرانه دریای سیاہ است کە در کنار ِك اسکلۂ طبیعی 

و در دامن جنگلھای سرسبزجای دارد. از قدیمتیین زمانھا یك بندر مھم بازر گانی 
۱ و بھشت آسیای صغیر بود و طبعأًگروەھابی از اقوام مختلف درآن می زیسنند. 

در سال ۶۱۱ کیکاوس اول آن را از دست یونانیانگرفت و ا گرچه در ۶۵۱ 

نیان افتاد اما در۶۳ء پروانۂ دیلمی آن‌را تسخی ر کرد وازطرف ایلخان 


از بەدست یو نا 
معرو ف بە وپروانەز اد گان بەاستقلال 


بەاو اقطا عدادہ شد وبعدازمر گ اوفرزندائنش 


درآن حکومت می کردند. : 


ارغوان خاٴنون 

قطعدای از زنی بەنام ارغوان خاتون از نیمة دوم قرن ھفتم در دست است, 
ارغوان خاتون این قطعه را ضمن نامە ای خعطاب بەشوھرش جمالالدین نوشتہ؛ و 
چون مضامین آن انعکاسی ازوضع احتماعی روم است٠آن‏ را در اپنجا می آوریم': 
تو فارغی ولیکن من خسته و اسیرم 


گر در غمت ہمیرم دل از تو بر نگیرم " آسیرم 
رفتی و ھم نرفتی یك لحظۂ اذ ضیرم 


دارم دلی بە داغت از من تورا فراغت 


١‏ فمانچا: ص ۱۶۹-۱۶۸ء 





(۸۸٥۱۷). 








دیگرشاعران عصرایلخانان دد روم 
"َّّ‌َ٣۳‏ 
تچ یچک وربموسبیپجحس سم نے کا کی 


ئەشرط دوستداری باشد کە یاد ناری 
رفتی کہ تا جوانی با کودکان برانی 
ساقم بسان‌عا جاست‌رخسارەچون کما جاست 
قدمچوقدسرواسترفتارچونتذرواست 
گرزن کنیتورازی شوی آورم حجازی 





افتادۂ فراقم از لطف دست گیسرم 
اون پیش نیست عمرم پنداشتی کە پیرم 
ترم و سفید و خوبم مانندۂ پنیرم إ 
با برچوسیم خامم زاندام چون حریرم 


ور تو بە بکر بازی من نوخطی بگیرم 


۸۸٥۱۷۵0. 


(۸۸۱۷۱٥). 








۸ 


متون منثور عصر ایبلخانان 





۱ در عصر ایلخانان نثر فارسی در روم بیش از شعر رواج داشت۔ از بك طرف 
۱ دربار سلطان سلجوقی و دستگاهھای اەیرانی کە پیش از آن مر کز اجتماع اھل ذوق 
وادب بود, حالادیگرجلال وحشمت خود را از دست دادہ بود وتشویقی ازشاعران 
بەعمل نەی آمد. از طرف دیگر زبان فارسی در ژرفای جامعه ریش دوانیدہ بودو 
ھمة طبقات در زند گی روزانە نیازمند زبان فارسی بودند, 
در تقسیم بندی موضوعی آثاری کہ از این دورہ باقی ماندہ و تاکنون شناختہ 
شدہ است؛ دردرجة اول مجموعەھای منشآت‌دیوانی واسناد محلی ووقفنامەھاست. 
وجود اینھمه کتابھای متعدد دربارۂ انشا و مجموعەھای منشات نشانۂ این است کہ 
زبان فارسی زبان منحصرنامەنویسی دراین دورہ بودہ و دبیران و دیوانبان نیازمند 
چنین کتابھابی بودواند. 
از آنکە ہگذریم متون تاریخی متعددی در دست است. در سرزمینی پراز 
آشو بھا وتحولات پی در پی؛ کنجکاوی دربارۂ ریشۂ حوادٹ برای مردم احساسی 
طبیعی بود. فرمانروایان هم می خواستند اگرخود قدرت واعتباری ندارند باتشویق 
مورخان بەثبت افتخارات پدران اعتباری بەدست آورند. دراین زمینه گفتنی است 
و گفتەایم کە تاریخ نگاران حوادثرا با دید ایرانی وبەمبزان ارتباط آنھا باحوادث 
ایران تحریر کردەاند. 


۴ 


۷۸۷۴.۹ 








ع۱۶( زبان وادب فارسی درقلمروعثمانی 


با رواج روزافزون تصوف هھم رسالات عرفانی متعددی نوشته شدہ؛ و نیز 
متونی دربارۂ دانشھای گونە گون در دست است. 
دراپنجا نگاھی بەآثار موجود و زندگی نویسند گان آنھا می افکنیم. 


الاو امر اتعلائیه 


کتاب الاوامر العلائیه فی ‌امورالعلائیه معروف بهھ تاریخ ابن بی بی مھمترین 
ثرتالیف شدہ دردورۂ ایلخانان دردیار روم است. این کاب بانثری فصیح ومنشیانه 
و آمیخته بەاشعار و عبارات تازی درسال ۶۸۰ نگارش یافته و بەنام علاوالدین عطا۔ 
ملك جوینی اھدا شدہ است. 
تاریخ ابن بی ہی مفصل ترین تاریخ سلجوقیان روم است و وقایع نود ساله 
سالھای ۵۸۸ تا ۶۷۹ را دربردارد. مؤلف چون خود از دیوانیان دستگاہ سلجوقیان 
دامیر دیوان طغراء یعنی رئیس دبیرخانة سلطنتی بودہ؛ یشترمطالب را از دیدەھای 
ود پا آنچە از شاهدان وقابع شنیدہ؛ ذوشته وکتاب؟و دارای ارزش و اعتبار تام 
است٠‏ درواقع ھماتن جایگاھی را برای تاریخ سلجوقیان روم دارد که تاریخ بیھتی 
ازنظرتاریخ غرنوبان و عص رآنھا دارد. برای شناخعت وضع اجتماعی و فرھنگی و 
ادبی آن روزگار نظیری برایآن نمی توان یافت. ھمین قدر باید گفت که 9ئ2 
ابن‌بی بی نبود نام ونمون آثار بسیاری ازشاعران فارسی گوی قرن هفتم روم بەدست 
مانرسیدہ بود. 
نسخەای از این کتاب کهھ برای خزانة سلطان کیخسرو سوم (پیش از ۶۸۲) 
کتابت شدہ د رکتابخانۂ ایاصوفیه در استانبول موجود است وھمان بەچاپ عکسی 
رسیدہ است'. خلاصەای از این کتاب ہم درھمان سالھا (پیش اذ ۶۸۷) بەدست مؤلف 
ناشناختەای ہا حذف برخی اشعار و عبارتپر داز بھای منشیانہ فراہم آمدہکەه سخ 
۱ ۔ چاپ کی ى اتَجَمن تا اریخ قرك ازئخۂ منحصریەفرد ایام ف1:۹۵نکازۂ ۴" 
صفحہ. تھا يك چھارم کتاب (تا صفحۂ ۲۱۴ خطی) بەاهتمام نجاتی لوغال و عدنان 


صادق ارزی دد۱۹۵۷ در آنکارا جزوانتشارات دانشکدۂ الھیات دانفگاءۃ نکادا بن ناٹ' 
حروفی رسیدہ: وچاپ منقح تمام آ٢‏ زوی محققان است. 





(۸۸۷۸۱۱۴۱3. 














متون منثور عصر لیلخانان ك۷َ۹(" 


متعددی از آن در دست اسےت'۔ 

مؤلف کتاب؛ امیر ناصرالدین حسینبن محمد بن علی جعذفری رغدی از 
ایرانیان وابسته بەدستگاہ سلجوقیان روم است. پدرش مجدالدین محمد ترجمان 
(در گذشتة ۶۷۰) ازسادات کو ہ سرخ ومعتبران گر گان ومنشی جلال الدین خو ارزمشاہ 
بودہ است:. مادرش زنی ستارہ شناس از مردم نیشابور؛ دختر کمال‌الدین سمنانی 
رئیس شافعیان نیشابور و ازجانب مادر نوۂ امام محمد یحبی بود کہ باقصیدۂ مرٹیة 
خاقانی دربارۂ او شھرت یافتہ اسے۔ اشتغال این زن بەستارہ شناسی موجب عزت 
و اعتبار و شھرت او گردیدہ تا جابی که پسرش ہم دابن بی بی منجمہ نامیدہ شدہ 
است. 

پدر ومادر ابن بی بی در ۲۸ء بعد از زوال دولت جلال الدین خوارزمشاہ 
بەدمشق رفتند و بە‌دربار ملك اشرف آِوبی پیوستند۔ و در ۶۳۱ بەدرخواست کیقباو 
اول؛ ملك اشرف آنان را بەقونیە فرستاد. مجدالدین پدر ابن بی بی از منشیان و 
مقربان سلاطین سلجوقی بود و بہماأموریتھای سیاسی فرستادہ می‌شد'. 

ابن بی بی شعرھم می گفت. نظمش متوسط است . در تاریخ خود جای جای 
ومجموعاً نزدیك بە ۱۴۰۰ بیت از اشعار خود (مثنوی در وزن شاھنامہ) آوررہ کہ 
معلوم نیست شامنامەای دربارۂ سلجوقیان روم سرووہ بودہ؛ یا بەحدس قریب بەیقین 
این اشعار را مناسب ھرمحل ساخنه و درج کردہ استء 


مسامر ةالاخبار 


این کتاب از کریمالدینمحمو دبن محمدمعروف بە آقسرابی است کہ در ۷۲۳ 
تالیتٹ یافنه ومکمل تاریخ ابن بی بی است. آقسرابی از دبوانبان دمنگاہ سلجوقی 
در اواخر قرن هفتم بودہ وٴکتاب خود را برچھار اصل بنا نھادہ است. اصل اول و 

-١‏ این خلاصه را 8 100 در ٢‏ ۰ میلادی :ور ۴۷م فحد 5 لیدن چ۔اب کرد 
و آقاىی دکترمحمد جواد مشکور آن را در مجموعة اخبار سلاجقه روم عینا افست کردہ 
است, 


٢‏ رلا: مفال ابن ہی بی بەقلم عدنان ارڑزی دز دایرۃالممارن اسلام چاپ اسقائنبول. 


و ۱ 


(۸۸۷۸۷۱۷۱٥۲. 























۱۸ زبان وادب فارسی ذرقلمروعثمائی 





دوم تاریخ عمومی اسلام تا دورۂ سلجوقیان بەاختصار از منابع دیگر نقل گردیدہ 
است. قسمت اصیل کتاب دواصل آخر کتاب مخصوصاً اصل چھارم است کە مؤلف 
درآن بیشتر مشھودات خود را نوشته و از نظر تاریخ سلجوقیان روم و استیلای 
ایلخانان مغول بر آن دیار منبع گرانبھاپی است'. 


فسطاط العداله فی و اعداللطنه 


از محمدبن محمدبن محمود خطیب است کەآن را درسال ۶۸۳ بەنام مظفر۔ 
الدین مسعودبن یِولق ارسلان‌بن الب یوركە بن حسامالدین چوپان نوشته است'. 
مظفرالدین (در گذشنۂ ۴۵۱ع) حاکم قسطمونی؛ امیری دانشمند و دانش پرور 
و حامی زبان فارسی بود. دو کتاب دیگرھم یەنام او تألیف شدہ: یکی اختیارات 
مظفری ازقطب الدین شیرازی؛ و دیگر نزمةالگتًاب از حسن بن عبدالمؤمن خوبی 
(ەظفری) کە نسبت خودرا ازنام این امیرداشته است. محمود پسرمظفرالدین: آخرین 
امیر این خاندان ھم دوستدار زبان فارسی بود و حسنمخویی خلاصەای از نزھة ۔ 
الکتاب خود را بەنام قواعدالرسائل بەاو هدیه کردہ است. 
ةسطمونی مر کز امارت مظفرالدین در شمال آنکارا از مرا کز مھم فرھنگی 
بود. ھنوز کتابخانڈ عمومی آن شھر مجموعةگرانبھابی از دستنویسھای کھن فارسی 
داردکە یادآور گذشتهُ پرشکوہ فرھنگی آن شھر است. ۱ 
فسطاطالعداله برعکس متون منثور آن دبار در آن دورہ؛ چون روضةالعقول 
وحدائق‌السیر وتاریخ ابن بی بی؛ کە نثری مصنوع و متکلف دارند؛ بەز بانی روان 
وسادہ نگارش یافته و رنگك وبوی فارسی ایران را دارد. درفصلى از آنکه چاپ 
شدہ ودردسترس من است جز درئقل تعبیراتی ازجو لقیانء ھیچ گونە اثری ازفارسی 
-١‏ مسامرۃالاخیارء تالیف محمودین محمدالمشتھر بالکریم الآقسرایی يەسعی وتصحیح و 
حواشی عثمان توران: ۳٣٣۹‏ صفحد متن ۲٢-+‏ صفحہ فھرست ل ۶۱ صفحه مد٤‏ 
مصحیح انقر ۱۹۴۳ء 


۶۵۴۱ نسخة یگانۂ این کتاب در کتابخانه ملی پادیس و میکروفیلمی اذ آن بەمادۂ‎ - ٣ 
در کتا بخانۂ مر کزی دانشگاەتھر ان موجود است وازمتونی است کە بایدتصحیح وچاپ شود‎ 


(۸/۸۱۴۱٥. 





سے تی نہر تار ا یت و فا 











متون منثوڑ ددعصر ایلخانان ۹ 
روم درآن نیست, 

بە ػفتةُ عثمان توران کە این کتاب را بررسی کردہ ومفَاله مفصلی دربارۂ آن 
وشنه است': (محمدبن محمدبن محمود خطیب درتألیف خود سیاستنامۂ خواج۔ 
نظامالملك را مورد تقلید قراردادہ وحتی نیمة اول کتاب مأخوذ ازسیاسٹتنامہ است)۔ 
با اینهمه نکات تازەای در ھمان بخش کتاب هم دزدہ می ‌شود. از آن جملە در فصل 
پانزدھم دراحوال رسولان می گوید: آیین آمد وشد رسولان ازدورۂ سامانیان تاعھد 
علامالدین کیقباد وءزالدین کیکاوس باقی بودهتا بەوقت انقلاب مەول آن رسم برافتاد 
و رسمی دیگر پدیدآمد). 

نیمة دوم کتاب؛ که در نسخه جابەجا شدہ و در اول نسخه قرار گرفتہ؛ دربارۂ 
ظھور باطنیان در دیار روم است و می گوید از سال ۱۱ء۶ پدید آمدند. این قسمت 
بەچھارباب تقسیم شدہ کە سەبابآن دربارۂ باطنیان قرون گذشته است کہ آن ھم از 
کتابھای دیگر گرفتہ شدہ وباب چھارمآن دربارۂ باطنیان روع درعصرہؤ اف شیربن ۔ 
ترین و سودمندترین قسمت کتاب۔!ست. 

ھدف مؤلف از نوشتن کتاب؛ تشویق پادشاھان وعلما بەسر کو بی کلیۂ کسانی 
است کہ خارج ازمذھب اه ل‌سنت شمردہ می شدند ودر آن سالھا فراوان شدہ بودند, 
حقیقت این است کە پیش از آن باقدرت و نفوذ خلافت بغداد در ممالك اسلامی از 
ہر گونه ابرازعقاید متنوع بەشدت جلو گبری می شد وجزئیترین انحراف ازمذهب 
رسمی بەسرعت ریثەکن می گردید. بابرافتادن خلافت عباسی پیروان فرق مختلف 
اسلامی و آبینھای دیگر آزادی یافته بودند وباچیر گی مغو لھا بردیار روم این آزادی 
ازحد گذشتهہ بودو این خوشابند ٭ؤلف نبودہ است. 

ملف درباب زنادقۂ روز گارخودہ یعنی باطنیان: کەآنان را بقابای مزد کیان 
و خرمدینان می ‌شمارد, فصلى در احوال جو لقیان دارد و در آنجا تصوبر جانداری 
از ظاھر و باطن این رندان و قلندران می کشد که پلاس می پوشند و سر وریش را 

کامم ہک عزظا نما مصنط ٣9۵۳1‏ صن 4۵ ۱ دہرز ٣۵××‏ عاہ(ہ8 ٣٥00:‏ .1-60 


54 - 531 .9 1953 اسناصةا: 1‏ نحددق۵ہ۸۰ نالا رۃ× ۱ں 
دراین مقاله ٦١‏ صفحه متن فادسی ہاب چھارم ددبارۂ جولقیان نقل شدہ است۔ 


(۸۸۷۸٥۱۴۱3۲. 














"٠‏ زیان واەب فارسنی ددقلہر وعشائی 


می تر اشند وخمر و سبزك و شاھدانہ (ہنگك و حشیث ) مصرف می کنند و دسٹھ دسته 
از شھری بەشھری می‌روند و گدابی می کنند وفرایض دینی را استھزا عی کنند واز 
ھیچ گناہ شرعی و اخلاقی ابا ندارند و بااینھهمه دعوی درویشٹی ہم دارند, 


آثار حسن؛ن عبدالمؤ من خو بی 


حسنبن عبدالمؤمن خویی؛ کہ تربیت او را حسامالدین متخلص بەحسام 
ملقب بەمظفری نامید٥'ء‏ در ربع آخرقرن ھفتم در قسطمونی در خدمت مظفرالدین 
یولق ارسلان‌بن حسامالدین الپ یورلك‌بن امیرچوپان می زیستہ: ونسبت خود را از 
لقب او گرفته است. یولق ارسلان از امیران ادب‌پرورہ در ۶۸۳ بەامیری قسطمونی 
رسیدہ؛ و در ۶۹۱ درجنکكک باشورشیان تر کمن کشتہ شدہ است., 

ازاین مؤلف چھا رکتاب و رساله درفن انشا در دست است: 

-١‏ نزھةالکتاب و تحفةالالباب؟: این کتاب نخشتین تألیف نویسندہ درفن 
انشاء است کەآن را در محرم ۶۸۴ نوشتہ و درپایان قصّیدہەای درمدح یولق ارسلان 
داردء 

۲- ڈو اعدالرسائل وفر ائدالفضائل: این رسالےه را در رجب ۴۸۴ بعداز 
تالین نزهةالکتاب بەدرخواست دوستائش که اثری سادەترمی‌خواستندء بەنام امیرٴ۔ 
محمود پسریولق ارسلان نوشتہ است۴. ۰ 

دراین رسالہ؛ ل قب و عنوان ارکان دولت و اصحاب مناصب را در خطاب 
بەآنان ذکر کردہ؛ و نیز عبارات مناسب برای پایانِ فرمانھا و نامەھا آوردہ است۔ 
عدنان ارزی از این کتاب و کتاب بعدی وقسمتھای مربوط بەتحریراث رسمیء را 

۱ 6 - ۳ محمدعلی تر یبت؛ دانشمندان آ ذد بایجان؛ چاپ ۱۳۱۴ء ص‎ - ١ 

٢‏ - مرحوم تربیت نام دوم کتاب را تحفةالاحباب آوردہ: اما عثمان توران در مقدمة خود 
برمناشیر دیوانی (ص ۱۷۲) آن را تحفةالالباب ذک رکردہ است. دسٹٹویس شمارۂ 
۶ مورخ ۷۰۹ کتا بخانە فاتح فیام شمارۂ ۵۹ دانشگاہ۔ 


۳- عثمان تودان؛ مقدمه تقاریرالمناصب) ص ۱۷۲ ۱۸۴ 
۴ _ نسخه مورخ ۷۰۹ کتابخانۂ فاتح و شمارۂ ٣٣۶۹‏ اسعدافٹذی. 


(۸۸٥۱۴۱٥٢. 


بے ممو یک مھا ا او 








لص 


وی ات ا سے ھجمس سستي ہس یس ھن 
۹ 
متون منثود درعصر ایلخانان ۲۲۲ 


سس نٹ س-حص۔ے ا شش ٹس شس سشسسس اس ۹8ں" 


منتشر نمودہ و تربیت بك ونامة پارسی محض ۴ ازاین کتاب نقل کردم است. 

۳ - غنیةالکاتی ومَنية الطالب: مشابه قواعدالرسائل است 

۴- رسوعالر سائل و نجو مالەضائل: دراین کتاب علاوہ برعنوانھاء نمونہ ۔ 
هابی از فرمانھا را ھم آورد و این نمونەھا برای روشن کردن وظایف صاحبان 
مناصب درآن دورہ اھمیت دارد". 

ازاینھا گذشت تربیت سە کتاب دیگر از تألیفات اورا بەاین شرح ذک رکردہ 


کے 
است': 


۵ - نصیبالفتیان وٴآشبیب‌الیانء فرھنگك منظاوم تازی بەپارسی؛ بەتقلید 
نصاب ‌الصبیان فراھی در٠۵‏ بند ودورباء ای زردوی ھم ۳۵۵ بیت, دستنو یسھای متعددی 
از آن موجود است. 

۶۔- 'ٴتحفةُ حسامءفرھنگك منظوم فارسی بەت رکی. 

۷ ۔ملتمسات, مشتمل برصدواند قطعه ورباعی درملتمسات متفرق چون این 
رباعی درتقاضای شطرنج: 
ای دست گھربار تو سرمایۂً گنج امروز نداریم ھوای شش وپنج 
شطرنج توبفرست که صاحب‌ہھنران در بازی شطرنج رھند از صد رنج 


اختیارات مظفری 


رساله اختیارات مظفری در هیئت و نجوم از قطبالدین محمود شیرازی 
(زادۂ ۴ درشیراز _ در گذشتۂ ۰ ددرتبریز) ا زکتا, بھابی است کە بەنام مظفرالدین 
توق ارسلان فرمانروای قسطمونی نوشنه شدہ است۔ 

قطب شیرازی معروف بەعلامہ؛ از دانشمندان بسیار کوش وہر کارعصر خود بود 
و درۃالتاج او معروفِ بەانبان‌ملاقطب مجموعۂ علوم ومعارف روز گار او ونمایانگر 


٦س‏ جز2ھ مجموعۂ مورخ ۹ ۰ فائح چاپ عدنان ارزی آنکارا ۱۹۶۳۔ 
۲- چاپ عدنان ارزی؛ آنکارا از دستاویس کتا بخانۂ سلیم آغاء نوربانو شمازرۂ ۱٢٢‏ 
۳ سے تربیت؛ دانشمندان آذر بایجان: اض ۱۱۳._- ۱۱۴۳ء 


۴ احمدمازوی؛ فھرست نسخ خطی ج ۳ صض ۱۹۶۷۔ 


(۸۸۷۸٥۱۷۱۵۲. 





۲ زبانوادبڈفادسی' دِرفَلمرو عثمانی 





وسعت دائش اوست. او زند گانی خودرا بەسفر کردن و آموختن ونوشتن گذ۔زائید. 
بعداز تحصیل درشیراز بەمراغہ رفت وضمن کار در رصدخانة مراغه ازخواجه نصیر۔ 
طوسی دائش آموخت. سپس بەروم رفت و بامولوی وصدرالدین قونیوی محشور 
شد و مدتی نیز قاضی سیواس و ملطيه بود. سرانجام بەتبریز باز گشت و از خاضان 
ایلخان شد و در ۷٠۰‏ درآن شھر در گذشت۔ 


'تبصر ڈالمبتدی وذ کرڈالمنتھی 

از صدرالدین محمدبن اسحاق قونیوی (متولد ۵ء۶ ۔ در گذشتۂ ۶۷۳) پسر 
مجدالدین اسحاق است کە پیش از این مثنوی کیخسرو اول [۱ء ۶‏ ۶۰۷] رادر 
خطاب بەمجدالدین نقل کردیم. 

صدرالدین شاگردو نافرزندی ابن عربی صارف ہ مر وت است؛ و خود از 
عارفان بزر گك عصرخویش و فخرالدین عراقی از مرّیدان او بود. 

بیشتر آثار صدرالدین ظاھراً تحتتآأثیر ابنٌّ عربی بەزبان تازی است. کتاب 
فارسی تبصرةالمبندی و تذ کرۃالمنتھی در عرفان مر کب از يك مقدمه و سە مصباح 
از او دردست است: مصباح اول درمعرفت آفرید گار مصباح دوم دراحکام خواص 
و طورولایت؛ مصباح سوم درمعرفت دنیا و آخرت. 

نام مؤلف درمتن کتاب نیامدہ وحاجی خلیفه درکشٹف الظنون آن را بەاشیخ 
ناصرالدین محدث نسبت دادہ است. 

آرجمةڈ مقالات صدرائدرین نیزدردست است'. کە ظاهرآدرحیات صدرالدین 
ترجمه شدہ است. 


شرح قصیدۂ 'ٹائیة ابن فارض 
سعیدالدین محمدبن احمد فرغانی (درگذشتۂ ۶۷۸) از مریدان صدرالدین 


١‏ درمجموعۂ مورخ ۶۷۳ شمارۂ ۲۸۶۶ یوسف آغا در قوئی فیلمشمارۂ ۸ دانشگاہ 
تھران. : 


(۸۸۱۴۱٥٢. 








ٹس ٹس سس سس س9 لس 


متون منثوۃ درعصرایاخانان ۹۰۳“ 
قونیوی؛ و از مشالیخ معروف قرن ھفتم در روم بود. سعید فرغانی پیش‌از شرح 
قصیدہ بحئی درمطالب عرفانی درسەاصل دارد۔ اوشرح خودرا درحضورصدرالدین 
قونیوی و پروانۂ دیلمی خواندہ و مورد تحسین آنھا قرار گ۔رفته است. تقربظی هم 
صدرالدین نوشتە کە در کتاب درج شدہ است. ترجمۂ عربی این کتاب بەنام منتھی ۔ 
المدارك ازخود فرغانی در دست است. 

مناھج العبادالی المعاد کتاب دیگر ی بەز بان فارسی ازسعید فرغانی درمطالب 
عرفانی در دست است'. 


لطائف الحکمە 





ِ کتابی است درحکمت؛ از سراجالدین ابو الٹنا محمود بن ابی بکر 1 زموی 
(متولد ۹۵۴ در ا رميه _ در گذشتۂ ۲ در قونیہ): قسم اول آن در حکمت علمی 
(حفقیقت و فضیلت علم؛ بیان انواع علوم؛ اثبات واجب الوجود؛ صفات خداوتں 
اثبات ھستی آفرید گاں معرفت روح اثبات نبہوت) است. قسم دومآن در حکمت 
علمی (اخلاق وروش کشورداری) اھمیت بیشتری دارد که حاصل نجار ومشاھدات 
و تفکرعلمی مؤلف است. و از وضع اجتماعی دیار روم در آن عص رنکتہھا دارد۔ 
نثرارموی دراین کتاب نثری سادہ و روان و استوار است, کھنترین نسخه 
مورخ ۸۴ کتاب ' کە در عصر ولف و فقط دو سال بعداز وفات او و درشهر قونيه 
بەدست کاتبی بەنام حمید مخلصی بخاری کتابت شدہ بەعنوان سندی ازفارسی دبار 
ر۶دم درفرن هفتم ارزش خاصی دارر. دراین نسذقی تلفظ بر حی کلمات ضط شلاد۔ 
از آن جملە باء تاکِد باپیشاو ند پرسرافعال ہاضمہفء و (به) حرف اضافه بافنحه وحرف 
اول کلمات شش دُ راز؛ پُذرہٰلك: چراء ھزاں آفتادن نیز بافتحه کنابت شدہ است"۔ 
اینکە با قطعیت می گوبیم کہ این نمو نەھا یادگارتلفظ فارسی گویان فرن ہفتم 

۱- احمدآنش: مفا لهُ پیش کفاہ ض ۱١۶ ۱۱۴١‏ دز گذدشت سمید فرغانی رادر ۶۹۱ یا 

٠‏ ىپز ‏ وشنەاند 
٣‏ ۔ اطائف الحکكم بدتصحیح دکٹر غلاءحسین یودفی: چاب ۱ءء بنبادفرھنگگ ایران. 
٣‏ ازرمقدمةۂ *صح ح کتاب ض چھل و(شش. 


دمسسسکەککککی۱-۱۳سح<سسعسی ‏ ے ہے ار 


۷۸۷۷۸٠۳۴. 





ّ۱ زبان وادب فارسی ددقلہوعثمائی_ 
_''. ہے سی.یےے-ف ٹب۔وٹ س سے سسش سپ شس سس 
ددروم است؛ بەاین دلیل است کھ پیرم ردان فارسی دان امروزھم در آن دیارکە فارسی 
را در مدرسه آموختەآند این کلمات را باھمین تلفط ادا می کنند و معاوم می شود 
این لھجه نسل بەنسل تاروز گارما انتقال یافتہ است. مجموع این تلفظھا را درفرمنٹ 
فارسی بەت رکی تألیف عارف عتیق چاپ قونیە می توان دید. توجه بەاین نکتهە هم 
بی فایدہ نیست کھ این نوع تلفظھا قبل از رواج رادیو و تلویزیون درشھرھای شمال 
غربی ایران هم بەگوش می رسید و چون اکثریت ایرانیان ساکن روم ازجملە خود 
سراجالدین ارموی از نواحی غربی بەآنجا رفته بودند شاید بتوان حدس زدکه 

اینھا نمونەھابی از تلفظ فارسی گویان غرب ایران (قلمرو زبان فھلوی) باشد. 

ملف درسبب تَآألیف کتاب درپایان مقدمه می نویسد کھ (چون در اواخرسال 
۵۵ء بەحضرت پادشاہ اسلام... عزالدین... ابی الفتح کیکاوس... رسیدم خواستم 
کھ... تحفه و مدیەای کہ لایی وقت بود راست شود کە بە٭حضرتش فرستم...)' 

اما معلوم نیست کە بالآخرہ این کتاب را برای کیکاوس دوم فرستادہ یائە؟زیرا 
در آن سال آن پادشاہ کە باش رکت دوبرادر خود قلارسلان چھارم وکیقباد سلطنت 
می کرد بەسبب اختلاف باپروانۂ دیلمی کە بەحمایت مغولھا طرفدار سلطنت قلج ۔ 
ارسلان بود خلع گردید و سالھای درہدری او آغاز شد, ابتدا بەاستانبول پناہ برد و 
از آنجابه کریمە بردہ شدء 

محمود ارموی کھ در ۹۴ئ۵ درا رمیە' بەدنیا آمدہ بودہ؛ معلوم نیست درچه 
تاریخی ترك وطن کردہ و بەروم رفتە است. دزاین بارہ دوحدس می توان زد: یا در 
۳ء کھ تر کمانان ایوابی بەحدود اشنووارمیە وخوی هجوم بردہ بەغارت آذربایجان 
مشغول شدند وبیشترسا کنان آن نواحی پا بەفرار گذاشتند آ اوھم ازارمیه خارج شدہ 


۱ ص ۶ منن,‎ ١ 

۷- ام این شھر؛ کە ازشھرھای یاستانی آذدبایجان است درھمۂ کتا بھای مسااٴك وممالك 
آرمیہ؛ وگاھی اورمیه ضبط شدہ است ودرتداول محلآن را اوزمی می گفتند ومی گو بند۔ 
ددنوشتەھای دورۂ قاجار بەتصور اینکهە دیشۂ کلمه از روم است گاھی آن را ارومیھ 
می نوشتند وبەھمین سبب درئیمۂ اول قرن حاضر(ضائیه نام گرفت واخیراً ہمان ادومیه 
معمول شدہ وصحی حآن ارمیە است, 

-٣‏ عباس اقبالء تاریخ مغول چاپ دوم: ص ۱۱۲۱ء 





(۸۸٥۷۱۴۱٥1. 








وت منثوردر عصر ایلخانان ۵ 
ہا بەاحتمال بیشتر در دومین هھجوم مغول بەایران و شکست جلالالدین خوارزمشاء 
و فراروقتل اوکە وحشت و ھراس سراسرغرب ایران را فراگرفتہ بود' اوھم‌ارمیہ 
راترك کردہ ومدتی درموصل ومدتی دردمشی ماندہ وبعدھا بەروم رفته است. وجود 
تألیفات منعدد او بە‌ز بان عربی می رساند کہ سالیان درازی درمناطق عر بیز بان زیستہ 
است. سرانجام بەروم رسیدہ و در دورۂ کیخسرو دوم [۳۶ء - ۶۴۴] او رادر روم 
می بینیم که منصب قضای قونيه را دارہ'۔ 

ارموی تاپایان عمرخودہ نزديك بەچھل سال درروم (ویشتر درقونیم) زیست 
و درسای مقام والای علمی و دینی و شخصیت ممتازی کە داشذڈت ازعزت و احترام 
بسیار برخوردار بود. نمونه صلابت شخصیت او درسنی بالای هشناد این است کہ 
بەنوشتهۂ ابن بی بی درسال ۷۶ء۶ که تر کمانان قرامان دومین‌بار بەقو نیە حمله کر دند: 
(سا کنان شھر را بردفع وقممع ایشان تحریض فرمود و درآن 
باب فتوی داد وخویشتن بر بارہ رفت ودر روی ایشان تیر کشید... و 
چون اعیان واخوان (یعنی جو انمردان) قونیه حالت بر آن جملت مشاھدت 
کردند؛ از جنگ ومنع و مخاصمت و محاصرت ەیچ باقی نگذاشتند, 
حوارج... عاقبةالامر چون ازمحاصرت اھل قونيه وادراك مطلوب عاجز 
شدند خایب وخاسر بەولایت ارمنستان باز گمشتندم۲. 
چون این خبر بەاباقا اہبلخان رسیدء فرمان قاضی القضاتی ممالك روم را بەنام 
سراجالدین ارموی صادر کرد. 
ایام اقامت ارموی درقو نیہ؛ مقارن باسالھای کمال ارشاد مولوی بود. اگرجە 
ارموی حکیم بودو ٭ولوی آنچنانکە از شعەرش برمی آید باچون وچرای حکبمان 
میانەای نداشتء اماآن دوبزر گمرد روشن بین قدریکدیکر رامی دانستند وروایتھای 
متعددی از دوستی آنھا درمناقب العارفین آمدہ است. 
ارموی تألیفات متعددی در اصول وفقه وخلاف و منطق و حکمت نوشتہ که 


.۱۴۲ ھمانجا: ضص‎ -١ 
مسامرۃالاخبار: ص ۹۔‎ -٢ 
۷۰٠-۷۰۰ ابن ہی بی: ص‎ ٣ 
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ع۶ ز بان‌وادب فارسی در قلمروعثماتی :و 


معروفتر؛ِن آنھا مطالعالانو اردرمنعطق است۔ ۔ برآن کتاب شرحھای فراوان نوزشتەاند : 
کہ مەروفترین آنھا شرح قطب الدین رازی است وآن سالھا جزء کتابھای درسی در 
مدارس قدیم بود. درمقدمة ٤‏ گلندام بردیوان حافظ آنجا کە ذکری از (مطالعة مطالع 
و مفتاح)؛ بەوسیله حافظ دارد مراد ا ھمین مطالعالانوار ارموی است؛و 
مفتا ح کتاب معروف سکا کی. ٰ۱ 


منشات بدرالد ین بحبی 


امیر بدرالدین یحبی از دبیران چیرەدست قرن ھفتم از معاصران پروانەو: 
دبوانیانکیخسرو دوم بود وعنوان ترجمان داشت. خاندانش از گرگان بەروم رفته 
بودند ونسہتش بەفخری گر گانی سرایندۂ ویس ورامین می ‌رسید؛ اما خود در قونیه 
بەدنیاآمدہ بود. 
ابن بی بی درحوادث حدود سال ۶۴۷۴ دربارئ اوٴمی نویسد: 
(بدرالدین بحیی ترجمانِ. .از امّائل افاضل روم بود و دررقت 
نظرم و رات منثور قِسفصاحت و حسائر بلاغت. اگرچه مولدو 
منشأً شھرقونیە داشت؛ اما بەنژاد قدیم وتربیت اصلی بەخطهۂ جرجان 
منتسب شدی؛ وبه فخری جرجانی ناظم قِصة ویس و رامین انتما واعترا 
کردی؛ و بەیمین ویسار خط منسوب روان آبدار چون اؤاؤ شاھوار 
نوشتی. . درجمله علوم حظ٘ی تمام وقسطی وافر؛ تا در اتی 
مراسلات دیوانی یدبیضا و دم مسیحا و درجھ ٤‏ غُلیا یافته بود.. 
بدرالدین از دوستداران ومعاشران مولوی بودو در اد ا 
متعددی در بارۂ او آمدہ از جمله می نویسد: درسماعی که پروانۂ دیلمی درماتم مولوی 
ترتیب دادہ بود رملكالادبا بدرالدین یحبی در سماعگرم شدہ بود؛ جامەھا برخود 
چالك زدہ؛ این رباعی [حضرت خداوند گار] را فی گفتٹ: 
کو دبدہکه در غم تو نمناك نشد یا جیب کە در ماتم تو چاك نفد 


۵۶۹ - ۵۶۸ ابن بی بی: ص‎ -١ 
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نوج ہس یب یئ لے ری ہے 


متون منثور درعصر ایانخاغان : ۷ 
مو و َ بجےوجًىٰپیهَهسسےشاشسکئر بے 

سو گندبەروی تو کە از ہشت زمین مانند توبی در شکم خحاك نشد! 
مجموعة منشات بدرالدین یحیی در دست است. تعداردی از نامەھای اوھ 


2 ال 
درمجموعه نفیس منشا ت کتابخانہ حسین نخجوانی موجود اسث ‏ 


روضدالگتاب 


روضةالکتاب وحدیقەالالباب (تالیف شدہ در۶۷۷) مجموعۂ نامەھای ابوبکر۔ 
بن زکی قونیوری (در گذشتۂ حدود ۶۹۴)ء منشی و شاعر و پزشك بودکە در انشا 
شاگرد بدرالدین یحبیء و درطب شا گرد اکمل‌الدین نخجوانی ہزشك ایرانی از 
مریدان ومعاشران مولوی بود. ابوبکرشخصاً نامەھای خود را جمع آوری و بەاین 
نام نامیدہ است'. 





ابو بکربن ڑکی نئٹری سادہ و روان و شیرین دارد, شعرھم می گفت و صدر 
تخلص می کرد ضمن نامەھا اشعاری ازخودآوردں ونیز در پایان کتاب قطعاتی از 
سرودەھای خودرا درج کردہ است. از آن جمله این ابیات را در رای بکی از 
دوستان خود سرودہ است: 
کجا یاہم تورا جاناکە از چشمم نھان گٹڈتی 
چوجان‌جان من بودی نھانچون جان از آن گُد 
تو پنداری زیان کردی کە سود عمر گم کردی 


درلن عالم اگر مردی در آن عالم زیان گنی 


می 


١‏ مناقب العارفین: ص ۵ ۵۹۔ 


۲ س مرحو) محمد قزوینی منٹآتی را کە درضاےۂ الوسل‌الیالٹرسل بھا+!اسدین محمد ۔ 
بغدادی درنخۂ مور ح۸۴ ۶ کتابحانڈ ملی پا ۲ و 


پاریس ھوحجود است منشا ت بدر' ہیں زوہ 
ھوسرع بد الترسالی !ا !نوسل تصور کردہ است (مفدہۂ اآتوسل لی آاترسں چاب احمد۔ 
بھمنیار صفحه کب ). ظاہراً مرحوم نفیسی ھم از ھمانجا کتابی بدایں نام زا عدبدرالدین 
نخطبی پڑکی نسبت دارم است, تاریخ نام ا ثر وتابرائ؛ ض ۱(۹, عثمات آوزان ہم 
دزمقدمۂ خحود بر تقار یر 1 امناصبی ھمین‌اشتباء را تگرار 5 


2 اردهہ است, اما بدتحقیق علی سویم 
آن کتاب روضدالکتای ات مقدعة سویم 


برروضةالکاب ص ۹ ۔ ۱۷ 
۳- چاپ علی سویم براساس دسٹنویس موافء آنکارا ۷ءء این کناب پیش از ان دم 
ب٭تصحیح وی 2دددی ۵د ۱۳۷۹ در:بریز چاں شدم است۔ 


ػسػثسػًىيیميرے ے 


(۸۸۷۸٥۱۴۱٥۱. 
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۸) 


مم ...س٠‏ سس١‏ -_۔-..کفےسٹہ سٹ شس 


ز بان وادب فارسی ور قلمر وءثمانی 





ملك بودی بە جان پاك و نفس روشن و عالی 

از آن از خاك ببریدی مقیم آسمان گشتی 
چو این گلخن علق دیدی بەخالق روی بنھادی ب3 

ز جن وانس بگذشتی خریدار جنان گنی 
توانمن توان دانست گرچه روی اندلك شد 

کە من جای دگر بودم تو بی من ناتوان گشتی 
چرا گریان کئی ھردم بە جای آنکە خندانی 

نە اول ھەچو گل بودی نە آخر زعفران گشتی' 


این ابیات را در اول نامەای نوشته است: 


پرتوخط شریفت چو برین چاکر تافت 
چو بگیرم بە کف وبوسم ودروی نگرم 


درتعجب شوم و جای تعجب ھهمھست 


گرچه دیدم زفراق توبسی درد و عنا. 


نار بر المناصب 


گرد خود ہر نفسی اؤاؤ و مرجان بینم 
زیر ھر نکتڈ غراائر جان بینم 
که دروثِ ورقی چشمۂ حیوان بینم 


این زمان از اثر دست تو درمان ہینم؟ 


مجموعه ؟ ۸ نامہ وفرمان ازدورۂ استیلای ایلخانان کە آخرین آٹھا تاریغ۷۱۷ 


را داردو خود مجموعءه در ۰ وین شدہ:است 
این کتاب برای تحقیق در وضع اجتماعی و اداری روم در آن سالھا اھمیت 


بسیار دارد'. 


آغار نصیر الد,ین سجستانی 


نصیرالدین محمدبن ابراھیم سجستانی سیواسی در ریاضیات و علوم غریبه 


۲۷۴ دوضةالکناب؛ چاپ علی ‌سویم: ص‎ - ١ 


.۲۷۰ ھمانجا: ص‎ -٢ 


5 


٣۳‏ چاپ عثمان توران؛ آنکارا ۱۹۵۸ ازنسخۂ ٣١۷۳‏ ماربور گگ: 


(۸۸٥۱۷۱٥٢. 














متون منثور .دز عصر ایلخانان ٦۹۹‏ 





مھارت داشت و شعرهم می گفت. از آثار او: 
۱ دقایق الحقایق درعلوم خفیه کە آن‌را در ۷۰ء در آقسرا بەپایانر سانیدہاست. 
-٢‏ منظومة مونس‌العوارف در معراج و معجزات وغرایب کە درسال ۷۱ء 
درقیصریه بەنام غیاث الدین کیخسرو دوم [۶۶۶ - ۶۸۲] بەاتمام رسیدہ است'۔ 


نوادر التبادر لتحفةالبھادر 


این کتاب را محمدبن امین‌الدین ابوالمکارم ابوب بن ابراھیم د نیسری بەنام 
یکی از امیران گمنام محلی تألیف کر دہ است. دنیسر (بەضم اول) شھری در ٢۷‏ 
کیلومتری جنوب غربی ماردین (میان دیاربکر ومرزعراق) بودہ است. 

نو ادرالتبادر دائرۃالمعارف سبك مایەابست در٣٣‏ فن (انواع علوم: ریاضیء 
نجوم؛ نگاہ داشتن تندرستی؛ زھرهاودفع آنھاء تناسل؛ علم جواھرء فراستء عجاہب 
زمانء خواص ومنافع؛ فلاحت: قواعد علمی وعملی). 

این کتاب بەزبان سادہ نوشتە شدہ و ازنظر اشتمال بربرخی تعبیرات ازجمله 
نامھای انواع میوەھاء سبزیھاء نانھاء غذاھا و غیرہ سودمند است٢۔‏ 


آثار طر سوسی 
چھار کتاب داستان بانثر ازابوطاھربن حسن بن علی بن موسی طرسوسی در 
دست است: دارابنامہ؛ اسکندرنامہ قھرمان‌نامہ؛ قران حبشی. از این چھار کتاب 
تتھا نخستین آنھا چاپ شدہ است". 
از زندگی ٭ؤلف ھیچگونہ اطلاعی نداربم حتی عصرش و محل تولد و 
اقامتش روشن ٹیست. مرحوم نفیسی ابتدا او را طرسوسی و ظاھراً از نوبسندگان 











١‏ - سعید نفیسی: تاریخ نظم ونئر ددایران سس ٣۱۵۱‏ ۱۵۲۔ 
٢‏ نواددالتبادر چاپ دانش پڑوہ ۔ ایرج افشا ۱۴۵۰ء بنیاد فرھنگ ایران۔ 
۳- داداب نامة طرسوسی؛ به کوشش دکتر ذبیحالل صفاء ٣‏ جلد ۱۳۳۴ و۱۳۴۶ 


۷۸۷۸3۷۳. 











ٌ۱ ز بان و ادپ فافغبی دہ قلمروحثمانی 





سس سی رسجَْْھےسیجحسھ منسممت لپچ حجحخےسےشتہسےپیہیے 


خاك عثمانی درقرن نھم شمردہ' بعداً این نتیجه را گرفتەکە اوطوسی بودہ و او را 
بغلط طرسوسی نوشتەاند و درنیەۂ دوم قرن پنجم می زیسته است'. 
من بەدلیل زبان داراب‌نامە آن را ازاواخر قرن ششم می دانم. ازطرف دیگر 
وجود محیط ایرانی‌اندیشی در سراسر داستان و آمیختگی ‌آن با فرھنگٹ یونانی 
می رساند که مؤلف باید در دورۂ قدرت پادشاھان سلجوقی روم و در نواحی زیر 
تسلطآنان زیسته باشد. اما این هم معلوم نیست کە اگر مؤلف اھل طرسوس بودہ؛ 
کتاب خود را در دیار روم نوشته با اینکە او یا پدرائش در دستبەدست گشتنھای 
طرسوس؛ بەایران باز آمدەاند وکناب درنقطەای از اپران نوشته شدہ است. این 
تردیدھا شاید وقتی تااندازەای رفع شود که سە کتاب دیگر مؤلف ھم انتشار یاہد و 
با بررسی مجمو ع آثار او بتوان نتیجەھای بھتری گرفت. 
پکی ازقرائنی کە احتمال طرسوسی بودن مؤلف زا بیشترمی کند این است 
کە این شھر درطول ةرنھا یکی از مراکز مھم فرھنگی منطقہ بودہ و نیز فرەنگگ 
ابرانی در آنجا سایقه داشۃ شَن:اسمت: _ 
طرسوس دردورۂ مخامنشیان جزو ایرا:: بودہ تا در سال ۳۴٣‏ پیش از میلاد 
اسکندر آن راگرفت. در اواخر دورۂ ساسانیان هم این شھر از ٭تصرفات ایران بود 
وھم اینك در کنار آنشھر گورستان کھنی بەنام گورستان پارسیھا ھست. ۔ارسوس 
ازنخستین شھرھابی است که بەدست مسلمانان افتاد ٢۵(‏ دەجری) و ازآن بەبعد ثغر 
روم بەشمارمی آمد. امروز این شھربا دریای مذبترانه فاصله دارد ولی در آن سدەھا 
رودخانەای از میان شورم می گذشت که کشتیھا از آن راہ بەطرسوس می آمدند و این 
شھرم رکزبزر گٹ پازر گانی میان شھرھای مر کزی آسیای صغیر (قونیە؛ قیصری4.٠٠)‏ 
باکشورھای کرانه مدیترانه بود. 
ساکنان طرسوس ارمنیان و رومیان و اقوام مسلمان بودند و طبعاً عدەای از 
ایرانیانت برای بازر گانی ہیا بەعلت فرار از حوادث نامنجار در آنجا ساکن شدہ 
بہودەاند و خانوادۂ طرسوسی ممکن است از این ایرانیان باشند۔ 


-١‏ تاریخ نظم ونئر؛ ج ۱: ص ۲۰۵۶ء 
٢‏ - ھمانجا: ص ۷۱ء 


(۸۸۱۷۱٥٢. 








صىصصسصپپجپً×سیچ ہچ ہہ یہ یی ےے 


متون منثور درعصر ایلخانان ۱ك 
...٣شس‏ ہہ رہہ ہن لے 





داراب نام از گزارش مولانا محمد بیغمی نیزکه نسحة مو 
تبریز بەدست محمود دفترخوان کتابت شدہ وضعی شبيه بەآثار 
اینھمه درکنار ھم باید بررسی شود'۔ 


جودآن در۸۸۷ در 
طرسوسی دارد و 








م٭٭سمم+ممہمستت ےم ہر ےی 7 2 . 
-٦‏ داداب نام چاپ دکتر صفا بنگاہ ترجمە ونٹر کتاب ٢‏ جلد ٥۹‏ آقای 
دکترصفا بحق معتقدند کە آن کتاب باید فی 





روزنامہ پا داستان فیروزشاء نامیدہ شود 


(۸۸۷۸٥۱۷۵۷. 





(۸/۸۱۴٥٢. 





۹ 
ازانقر ای سلجو قیان تا فتح استانبول 


مقارن با پایان سلطنت سلجوقیان درروم؛ درایرانہم بعد از اولجایتو حکومت 
ایلخانان روبەضعف نھاد ومر کزیت حکومت آن سلسله و نفوذآنان در آسیای صغیر 
بەتدریج از میان رفت. 

از طرف دیگر؛ جمعیت تر کمانان چادرنشین در روم بەسرعت رو بەفزونی 
می نھاد. عدہای از آنان در ھجوع تاتار از خان ومان خود راندہ شدہ بہآن سرزمین 
رسیدہ بودند. دستەھای جدیدی نیز ھمراہ مغول بدان دیار رفته بودند. با انقراض 
سلجوقیان این قبابل در گوشہ وکنار روم حکومتھای محلی تشکیل دادند و تعداد 
این امیر نشینھا بەدوازدہ رسید. از آن جملە قبيله قار ی بودکھ در دورۂ سلجوقی رسای 
آن منصب مرزداری آن دولت در براہر بیزانس را داشتند و بعدھا در ۷۷۶ با فتح 
بورسا بەدست اورخان پسر عثمان؛ مقدمات تشکیل دولت عثمانی را فراھم آوردند. 

زبان فارسی آنچنان در روم ریش دوانیدہ بود کە در این دورۂ فترت نیز 
ھمچنان بەصورت زبان رسمی مکاتبه وتدریس وتَألیف باقی ماند۔ جزاینکه شعر و 
ادب تنزل یافت و دیگر شاعرانی چون دخترسالار و شمسالدین محمد اصفھانی 
وزیر وجودنداشتند. پادشامانی چون کیکاوس اول و کیقباداول نبودند کە قدرشاعران 
بزر گ را بدانند وآنان را بەدربارخود فراحوانندو از آنان حمایت کنند۔ 


(۸۸۷۸٥۱۷۵۲. 





حع..حت ت۰ چلا 


ری ز با ن‌وادب فار سی ددقلمروعثمائی 


بااین تحولات شعروادب فارسی از محافل طبقات بالای اجتماع بەمیان مردم 
و خانقاهھای صوفیان راہ یافت و زہان اھل ذوق وشور وحال قرارگرفت. بالاترین 
جلوۂ این تحول را در ادبیات مولویه دیدیمء درمیان گرومھای حروفیان ( پیروان 
فضل اللہ استرابادی) نیز رواج زبان فارسی آشکار است. 


حروفیان 


مذھب حروفی با اینکە برپایۂ تاویلات غیر منطقی حروف و اعداد استوار 
بود؛ با شور و ھیجان ھوادارانش در نواحی وسیعی رواج یافت. روش بیرحمانه 
فقبھان وامیران د رکشتار آن جماعت: آتش تعصب آنان را دامن زدو گسترش طریقت 
آنان راسرعت بخشید. 

نخستین رھبران و رھروان این جماعت از ایرانیان بودند و چون در وطن 
خود تحت تعقیب و آزار قرار می گرفتندہ مثل گروھھایئ کھ در قرون گذشته بەروم 
مھاجرٹ کردہ بودند اینھا هھم در آن دیار فضابی آزگدتر برای اندیشەما و زندگی 
خود می یافتند و چون ایرانی بودند طبعاً زبان تألیف و تبلیٔغ آنان فارسی بود. 
عمادالدین نسیمی شیرازی بزر گترین شاعر حروفی امت کہ یہ آنیای ضفیر رف2 
علاوہ بردیوان فارسی اشعاری هم بەترکی سرودہ است. 

حروفیان در آغاز کار ھواداران فراوانی.درروم یافتند. حتی در دربارعثمانی 
نفوذکردند ومورد حمایت سلطان محمد دوم معروف بەفاتح قرار گرفتند. اماعلاقة 
سلطان بەآنان برخی ازفقیھان را بەوحشت انداخت. بەتکفیرو تعذیب آنھا برخاستند. 
درآن سرزمین ھم عرصہ بر آنان تنگ شد. 

سر گذشت حروفیان بەصورت داستان رازنا کی است. دربررسی سرگذشت 
آنھا این نکكتە بەصورت معمای ناگشودہەای بە نظر می آید کە خارج از آن بازی 
بی معنی با حروف واعداد کہ ذر آثار موجودشان می بینیم؛ چه جاذبەای ذر روش و 
تعلیمات نھانی آنھا در کاربودہ که افراد آن گروہ بی باکانه مرگ را استقہٰال می کردنڈ؟ 
آیا گذشته از زرنگی رھبران و شیوەھای تبلیخ نان کە پیروان را منخور می کرد 


(۸۸۷۸۱۷۱۷۱٥٢. 




















سسسےےےسجش سشٹ شٹٹش شس سسسسسآں ا س99 ا لے 
اانقر اض ‌منلجو قیان تا فتح استانبول میں 


مسائل اجتماعی عصر تاچەاندازہ دربرانگیختن شور وھیجان آن جماعت تأئیرداشتہ 
است؟ این سؤالی است کہ در بارۂ گروھھابی پیش از آنھا چون مزدکیان و خرم۔ 
دینان و صباحیان و برخی گروھھای متأخر نیز مطرح است. 
بنای تعذیب و کشتار حروفیان درروم را یك فقيه ایرانی بەنام فخرالدین‌عجمی 
(متوفی ۸۶۵) نھاد, 
اول بنا نبود کەہ سوزند عاشقان آتش بەجان شمع فند کاین بنا نھاد 
این ھم نمونەای برای مقایسة آزاداندیشی دیرینه در دیار روم پا تعصبات 
یاد گار خلافت عباسی در ایران است. در آنجا سلطان عثمانی از حروفیان حمایت 


می کرد و این ایرانی نخستین‌بار فتوای قتل آن جماعت و سوزاندن اچساد آنھارا 





داد, 
فخرالدین ازشا گردان سیدشریف جرجانی بود. بعدھا بەروم رفت ودر۸۳۴ 
مفتی و شیخ‌الاسلام عثمانی (بزر گترین مقام روحانی آن کشور) شد و إ۳ سال این 
سمت را داشت. فخرالدین فتوای قتل وسوزاندن عدەای ازپیروان فضل حروفی را 
داد. معروف است وقتی برای سوزاندن اجسادآئش رافوت می کرد ریش خودش 
ہم آتش گرفت'. آیا با وجود اسلحة بحث و منطق و استدلال کە می شد با آن 
گمراھان و فریفتگان را ھدایت کرد چه نیازی بەشعلەمای آتش بود؟ 
می گوبند جانشین فضل'للہ کە علی الاعلی نامیدہ می شد وارد خانقاہ بکناشبھا 
شد و چنین وانمود کرد کە مذھب حروفی ھمان تعلیمات حاجی بکتاش خراسانی 
است کە بەو سیلۂ فضل اللہ بیان شدہ است. بەاین ترتیب طریقت حروفی درمیان بکتاشیع' 
بەحیات خحود ادامه داد ور سالەھای حروفی ہم در ان بکتاڈیھا باقی ماندہ و پە٭دوست 
ما رسیدہ است۔ 
درایرانەم ان طریقت دردورۂ صفویه بەوسیلۂه نقطویان یا پسیخانیان (پیروان 
محمود پسیخانی گیلانی ) خودی نشان داد اما با سختکیری و کشتار ھمای پیرحمانۂ 
صفویە از میا رفت. 
۹- فام وس الاعلا جج اض و تی لتاق السا یہ جات مم اڈ رتا لابا 
ص ۶۳ (بەنقل براون). 


۸۸۷۸٥۱۷۱۵8. 


تی لم سی چس ہم جج سس عت حشسشج 
ء۶ زبان وادبِ فاردیْٰ درقلیرد عثمائی 


ہزم ورزم 


در دورۂ فترت بعد از سلجوقیھا تا ظھورعثمانیھاء ھرجا امیر وحاکم درس۔ 
خواندەای حکومت می کرد؛ زبان فارسی مورد عنایت و توجه بود. از آن جمله 
قاضی برهانالدین که بھ مدت ۱۸ سال از ۷۸۳ تا۸۰۰ فرمانروای سیواس واطراف 
آن بود ازز بان فارسی حمابت می کرد. او در۴ سالگّگی درشام بەدیدار قطب الدین 
رازی رسیدہ ویيك سال ونیم نزد اودرس خحواندہ بود, قطب رازی (سلاطان [برمان۔ 
الدِن]را بەمباحئهۂ حواشی کشاف وشرح مطالع ازمصنفات خود مشغول گردانیدم'ء 
در دورۂ ابن امیر رساله فاذن (فیدون) افلاطون دربارۂ سقراط بەفارسی ترجمە شدہ 
و نسخەآن موجود است'. 

این امیر با اینکە در نواحی عربی زبان درس خواندہ بود؛ علاقەاش بەزبان 
فارسی بیشتر بود. واین؛ ادامه نفوذ عمیق فرھنگ ایرانی را درمحیط سیواس می۔ 
رساند. برهانالدین وقتی از عزبزاسترابادی حواست کە کتابی در بارۂ شرح حال 
و حوادث زمان او تألیف نمایدہ با انکە مؤلف بەمشُلور هنرنمابی و فضل فروشی 
میل داشت که کتاب خحود را بەعربی بنویسد؛آن امیر فارسی را ترجیح داد, در این 

بارہ در خاتمۂ بزم و رزم چنین می خوائیم: 

ومن بند٥..ء‏ در مبداُ حالکە ازحضرت سلطنت... بەتصدیر این 
مآثر و تحریر این مناقب و مفاخرمشار ومأمور شدمء خواستم که مضمون 
کتاب بەزبان تازی تقری رکنم ... واین داعيه بررای بزر گوار خدایگائی 
سلطانی... مقبول و پسندیدہ افتاد... اما چون جمھور اھالی ممالك دوم 
بەزبان پارسی مال و راغب بودندء و اغلب سُکان و قُطانآن بلاد بەلنت 
دری قائل و ناطق و جمیع امثله و مناشیر و مکاتبات و محاسبات و دفاتر 
واحکامغو غیرآن بدین لغت مستعمل و متداول؛ و دواعی خواطرهمگنان 
بەنظم و نثر پارسی مصروف و مشغولء مبنی براین مصلحت فرمان مظاع 


١۔‏ عزیز استرابادی بزم ورزع چاپ فؤاد کوپرولو؛ ۱۹۲۸ استانبول؛ ص ۶۷ء 
۲- سخڈکتابخانۂ حسین چلبی در بورساء بەشمارۂ ۰۵۰۴/۲ ۱ ٤‏ 


(۸۸٥۱۷٥). 











از انقراض‌سلجوقیان ٹا فتح‌استانب ول ۷۔ 
۱ لازم الاتباع ... بر آن جملە بارز شد کە این کتاب بەز بان پارسی مسطور 
گر دد؛ و این دری طری در سلك عبارت دری انتظام پذیرد؛ تا فوائد آن 
میان خاص و عام شایع و مستفیض شود ومنافع و مستودعات آن؛ جمله 
را مفھوع و مستفاد گرددم'۔ 

نوشتة ملف سند استوار رسمی بودن زبان فارسی در آن دورہ و نیز میل و 

رغبت (جمھور امالی ممالك روم بەزبان پارسی) است. ۱ 
عزیزبن اردشیراسترابادیء خود ایرانی بود و در نظم و نثر فارسی و عربی 
مھارت داشت. دراستراباد بەدنیا آمدہ و مدتی در آذربایجان زیستہ: و مدتی نیز در 
بغداد ندیم سلطان احمدجلایری بودہ است. درع۷۹۶ بەسیواس رفتہ؛ بەدستگاہ قاضی 
برھانالدین پیوسته و بزم و رزم را بەدرخواست او نوشته است. عزیز بعداز کشت, 





شدن برهان‌الدین در سال ۸۰۰ بەمصر رفت و در آنجا در گذشت۔ 
کتاب بزم و رزم او معروف بەتاریخ قاضی برھانالدین سیواسی اگر چہ بە 
نثری منشیانه ودشوارذوشتہ شدہ؛ ازنظر حوادث آن دورہ و شناخت وضع دیار روم 
ارزش خاصی دارد'۔ 
عزیز استرابادی شعر متوسطی ہم می گفت و دراین کتاب نزديیك ب٠٠‏ بیت 
از اشعار فارسی او ھست؛ از آن جملە این دو بیت: 
بند و چاہ ارنصیب شد دو سە روز عز و جاھت دھد زمانہ چە غم 
اذ عزیزی کنند و پیروزی سیم در چاہە و لعل در خاتم 
از امیران فرمنگگدوست آن دورہ یکی ہم عیسی بگك [ ۷۹۳-۷۴۹] پسر 
زکریا بگٹ از امرای ناحیةآیدین در غرب آسیای صغیر است کە پیش از این گفتیم 
کتاب ھ کشف الاسرار علی لسان الطیور والازھار بە دستور او از آازی بەپارسی 
ترجمہ شدہ است. نسخۂ نفیس شاھانەای از مرصاد العبادھم در ۷۵۰ برای کتابخانهۂ 
-١ 7‏ بزم وززع: ص ۵۳۷۸۰۵۳۶ 


۲- مقدهۂ کوپرولو بربزم ورزع کشفالظنون:ء عجایب المقدوں تاریخ نظم ونثر دزاہران؛ء 
7 سعید نفیسی ص ۱۹۳۔ 





۸۸۷۸٥۱۷۱۵۲. 








م۸ك زبان و ادپ فادسی ور قلمرة:عثمانی 





سس ال ١ں‏ ہہسں تب . سس تسس سم آأ٤‪6‏ غ۸|.م ‏ سس مٹسس سس سششییٹ ‏ شے 


اوکتابت شدہ کە اینك در کتابخانۂ فاتح در استانبول نگھداری می شود!ء 
ادامة رواج زبان فارسی را درکتاں دیگری بەنام داسئلە واجو یه در تفسیر 
و حدیث می بیئیم۔ 
جمالالدین محمدبن محمدآق سرابی (در گذشتۂ ۷۰- ۷۸۰)+ مدرس‌مدرسة 
سلسلە پا مسلسله در قرامان؛ بودہ و نسہش بەچھار واسطه بەفخررازی می رسید. 
اسثله واجوبە را بەفارسی بەدرخواست شادگلدی حا کم اماسیه (مقتول در ۷۸۳) 
نوشته است. کتاب در دو باب است: باب اول سؤال و جوابھابی در علم تفسیں؛ 
باب دوم درعلم حدیث٠‏ 
در مقدمة آن می گوید که امیر از من خواست کم زاسثله و اجوبەای چند از 
علم تفسیر وحدیث بەزبان پارسی کە اھل این دیار را ازلغت تازی وعبارت حجازی 
انفعء و استفھام دقایق را برافھام خلایق اوقع است تحری رکنم...". 
آی سرابی تألیفات متعدد دیگری داردکھ معروفترین آنھا حل‌المجاز است 
که بارھا درمند بەچاپ رسیدہ است'. 
مجموعەای بەنام انیس الخلوہ وجلیسں 7 از مؤلفی ناشناخته بەنام 
مسافربن ناصرملطوی در وست است؟کە احمدآتش فھرست گویند گان آن را (۸۱ 
شاعر) درمقال خودآوردہ؛ واز اینکه آخرین شاعران تا نیم قزن هشتم می زیستەاند 
استنباط کردہ کە این مجموعہ درئیمۂ دوم قرن هشتم تا نیم اولقرن نھم تألیف شدہ 
است. ۰ 
مؤلف بەتعلیم فرزند امیرجلال عمربگك یکی ازامرای ناحیۂ مر کزیآسیای 
صغیر (حدود ملطیه و سیواس) اشتغال داشتہ و این مجموعہ را برای مطالعة فرزند 
امیر جمع کردہ است. 
١‏ نسخة شمارۂ ۲۸۷۱ فاتح کە عکسی از آن نزد من است و در تصحیح مرصاد بەنشانۂ 
(فاء از آن استفادہ شدہ. مقدمة مرصاد: ص ۱۱۸ء 
٢۔‏ احمدآتش مقاله پیش گفت: ص ۲۶٢۱ء‏ 
۳ برگل ء ادبیات فارسی برمبنای تأالیٹ استوری؛ ترجمه یحبی آرین‌پود و دیگران: 


صضص ۱۲۷۷ء 
۴۔ نسخۂ شمارۂ ۱۶۷۰ ایاصوفیةۂ ۴۰۶ ورق. 





ات 





(۸/۸٥۱۴). 


ججمممح+س تجح ےےيَسش سب ھ٭چ٭یچ یہن" ہے 
اذ انقراض‌سلجوقیان تا فحاستانبول ۹ 


این مجموعہ علاوہ براینکہ آثار عدہای از شعرای گمنام ایران را حفظ کردہہ 
از این نظر ہم مھم استکه می ‌رساند در اواخر قرن ەشتم؛ در آسیای صنیر برای 
تربیت امیرزاد گان اشعار فارسی را بەآنھا می آموختند'۔ 

دراین مجموعہ قصیدہای ازسید ابوطالب وزیر ارتنا حا کم سیواس ازطرف 
ابو سعید ایلخان [۷۵۳-۷۳۶] ھست که آن را در ۷۵۰ در راہ مکە سرودہ است۔ 


برخی آنثٛار دبگر این دورہ 


دقا بقالحقا یق - تفسیری است عرفانی باتوجه بەمثنوی مولوی در ۸ فصل 
ازمولانا احمد رومی از صوفیان طریقت مولویە کە درسال٠‏ ۷۲ تألیف شدہ است٢۔‏ 





ااولدالشفیق -کتابی است با مطالب متنوع از قاضی احمد نیکدہەای۔ 
مؤلف در ۲۸ رمضان ۷٣۰‏ درحیات بودہ و در نیکدہ (شھری در مر کز آسیای صغیر 
نزدیك بەقیصریہ) با مولانا امیررحسن سیواسی مباحثه کردہ است. 

دساله تاریخ آل سلجوق - رسالهۂ کوچکی است در ۹۵ صفحہ کە در آن 
تاریخ ساجوقیان روم را بەایجاز و اختصار تمام تا سال ۷۷۱ بەنام شامزادەای کہ 
علام الدین کیقباد چھارم نامیدہ شدہ نوشتەاند. وفات آن شاہزادہ در سال ۷۶۵ در 
صفحةآخر رسالە بەخطی دیگر افزودہ شدہ است۔ 

از اینکہ حوادث قونیه در سالھای آخر با جزثیات ذ کر شدہ می توان حدس 
زدکه مؤ لف ازسا کنان آن شھر بودہ است. اواز ایرانیان یا ایرانیزاد گان واحتمالا 
از مولوبه بودہ: زبائش سادہ و موجز و تا اندازەای عامیانہ است. تعبیرات خاصی 
دارد نظیر دولایت بالاہ در مورد ایران؟۔ 


١-آتش‏ مفاله پیش گفتہ: ۱۳۱-۱۷۸۔ 

۷۔ احمدمنزوی؛ فھرست نسخەھایى خطی ج ١‏ ص ۴۸ ۲۹۔ 

٣‏ نسخۂ شمادۂ ۴۵۱۹ کتابخانۂ فاتح استانبول۔ 

٣‏ نسخۂ یگانه این رسالە در کتابخانه ملی پاریس موجود است و فریدون نافذ اوزلوق 
آن دا بعصوردت عکسی در ۱۹۵۲ در آنکارا چاب کردم است. 


- 





(۸۸۷۸٥۱۴۱٥۲۰ 



















لہ زبان وادب نارسی حدظراففاغٰ 
کنزالتحف -کتابی است در موسیقی کە آ‌را امیر بن خضر عالی قرمانی 
درسال ع۷۵۶ در استانبول بەپایان رسانیدہ است. مؤلف ظاھراً از مولموی:ہودہ ؤو در 
استانبول می زیسته است'ءٴ ۱ ۱ 
سلك الجواھر-فرھنگ منظوم عربی بەفارسی است نظیر نصاب(لصبیان؛ 
که آن را حمیدانگوری (عبدالحمید بن عبدالرحمن) از مردمآنکاراء در ٥۵‏ قطعه و 
۵۰ بیت سرودہ است. تاریخ پایان منظومه ۷۵۷ است کھ دربیت زیر درپایان کتاب 
آمدہ است: 
حمید این را بەسال مفتصد وپنجاہ ومفت اندر ۱ 
بە اتمامش رسانیدی یەعون خالق یزدان' 
عقو دا!جو اھر- لغت منظومی است کە احمدبن ابراھیم داع ی آن را در۸۱۶ 
بەنام سلطان محمد اول سرودہ است. داعی دیوان شعرەم دارد.ء 
سیرت النبی ۔ در سیرت پیامبر اکرم از محیی ‌الدین عبدالعزیز معروف ب4 
محبی حصاری کەآن رادر ۱ تَألیف کردہ اسٍ. 
کاٴثبیە - منظومەایست در لغت در ٭٠٭ئ‏ بیت کە آن را محمد بن ولی بن 
رضی الدین معروف بەکاتب انقروی در ۸۵۱ درمغنسیا بەاشارۂ سلطان محمدبن مراد 
دوم بەپایان رسانیدہ است'. 
فلك نامه - مثنوی صوفیانەایست از احما۔گلشھری که در نیمة اول قرن ھشتم 
می زیستہ است. : ۱ 
از ایرانیانی کە در دورۂ مراد دوم در روم می زیستەاند محمودبن 
شروانی است کە کتابی بەنام کمال نام4 در ۸۴۱ بەپایان رسانیدہ استٴ 
از فارسی گویان دیار روم درقرن هشتم نام واشعاری هم از سیدحسن اخلاطی 
صوفی در جنگھا باقی ماندہ است. 


محمد دلشاد 


۱۹۴ تفیسیء تاریخ نظم ونئر دد ایران: ص‎ ١ 
2-- ۸< دم مت1 تک ااحاصجا:1 وقام‎ ٥9۳(۰ ٣ہ۳۹چا‎ 7٥ت2075‎ ٥٥٥×(ج ھ‎ 3۰ 
٠لوبناتعا‎ ۱۹۵۲ دیوان داعی چاپ‎ -۳ 
.۳۳۹ نفیسی. ھمانجا: ص‎ -۴ ١ 
.۲۷۳ ھمانجا: ص‎ ۵ 


(۸۸۱۴۱٥٢. 





از انقراض ‌سلجوقیان تا فتح‌استانبول ۱ڈ 
ےھجت چھرمسجٹھجٹر ئے۔ ے0 70ے 
این فصل را با ذکر بایزید اول معروف پٹ ایلدرم بایزید > [ ۲۸۰۵-۷۹۲ 
تمام می کنم کە نخستین بار عنوان سلطان یافته است. او هھمان است کە تیمور لنگكگ 
تا شکست داد و اسیر کرد و در قفس انداخت, بایزید شعر می گفت و این بیت 
در تذ کرەها بەنام او آمدہ است: یت 


هر دود که بالا رود از سینۂ چاکم ایری شود و گریە کند بر سر خاکم' 


١۔‏ قاموس الاعلام سامی؛ ج ٢‏ ص۱۲۳۱ 





(۷۸۸۳.007 


(۸/۸۱۴۱٥. 








۴ 
پس از فتح استانبول 


بەسال۸۵۷*جری / ۱۴۵۳ میلادی؛ با فتح استانب ول بەرست محمد دوممعروف 
بەفاتج؛ عصرطلابی امپراطوری عثمانی آغاز گردید., پایتخت امپراطوری از ادرنهہ 
بەاستانبول انتقال یافت واین شھر بتدریج بەصورت بزر گترین م رکز فرھنگیءصر 
درآمد بەنحوی کە بعد ازگذشت پنج قرن امروزھم اگرچە پاونخت سیاسی تر کیہ 
آنکاراست اما گو ٹی ھنوزھم پایتخت فرھنگی آن کشو ر استانبول‌است. ازفعالیتھای 
عامی و صنعتی و بازر گانی و توریستی و مطبوعاتی کە بگذریم؛ آنچہ با بحث ما 
ارتاط دارد سوابق فرمنگی و وجود کتابخانەھای مھم استانبول با مجموعەھای 
دستنویسھای کھن فارسی و بایگانی دیرسال اسناد پانصدساله آن اسٹ کہ این شھر 
را بەصورت بھشت محقفقان ادب و فرمنگك ایرانی در آوردہ اسٹت. 

بەھنگام فتح استانبول؛ ھنوز زبان فارسی زبان رسمی وزبان مکاتبہ و تألیف 
وشعر وادرب بود. خود فاتح از دوستداران ز بان وفرمنگك اورانی بود واشعاری در 
تذ کرەھای عثمانی بەنام او آمدہ است. 

درتاریخھای عثمانی نو شتەاند کہ درھمان روزفتح'کە سلطان محمد قدم بر کاخ 
امپراطوران بیزانس نھاد این بیت فارسی را می خواند: 





.۸۵۷ جمادیالاولی‎ ٠٢ روز سه شنبه‎ ١ 





(۸۸۷۸٥۱۷۱۵۲. 








۴۴ زبان وادب فارسی درقلحرو عثمانی 


ہوم نوبت می زند ہر طارم افراسیابں پردەداری می کنددرقص رقیصرعنکبوت' 
عثمانیھا بعد از استقرار در قسطنطنيه پایتخت بلند آوازۂ بیزانس؛ درباری پر 

جلال وشکوہ بەوجودآوردند که برپایۂآداب ودسوم در بارساسانی بنیادگرفته بود٭ 
این آداب ازدوراہ بەآنان رسیدہ بود یکی با ادامۂ راہ وروش سلجوقیان کە خود در 
پ دیوانیان ابرانی سنتھای کھن را از دربازسامانی بەیاد گار داشتند. دیگرازاینکه 
ودرا وارٹ خلافت عباسیان می شمردند وعباسیان درپایتخت ساسانیان بسیاری از 
رسوم باستاتی را حفظ کردہ بودند'. از اینجا بودکە در دربار استانبول بسیاری از 
رسوم کھن ایرانی واز آن جملەآیین نوروزی ہر پا می شد. شامنامەخوانی دد درباد 


یکی ازمراسم ایرانی بود 


شاھنامەخوانی و شاھنامەسرابی 


پیش ازاین از رواج شاھنامەخوانی وشاھنامەثر ابی دردستگاہسلجوقیان روم 
سخن گفتەایم. این سنت در دربار عثمانیەم برای بہود, از آن‌جمله عارف (فتحاللہ 
عجمی) در گُذشتۂ ۹۶۹ شاہ:امەخوان سلیمان قانونی بود, علاءالدین منصورشیرازی 
در عصر سلیم دوم [۹۸۲-۹۷۴] این منصب را داشت و بعد از او سید لقمان‌بن سید 
حسدیِن ارموی این وظیفه را یافت. بەتشویق وبەدستورپادشاھان عثمانی‌شاهنامەھابی 
دربارۂ حوادث عصر وپیروزیھای آنان سرودہ شدہ است٠.‏ 

گوبندگان برخی از این منظومە‌ھا از لطف ‌طبع وقدرت شاعری بی بھرہبودەائد 
و فقط دور از ابران می توانستند لاف شاعری زنند و آثار آنھا از نظر ادبی و هنری 
بسیار ضعیف است: اما از نظر محققان تاریخ بەعنوان منابع تاریخی قابل بررسی 
است. در بحث ماھم بەعنوان نمونەھابی ازنفوذ زبان و فرمنگ ایرانی درآن دیار 
قابل ذکر است. 

1- این بیت دربیان واقع عبدالکریم کشمیری؛ با تقدیم و تآخیر دو مصرع بەنام انودی, 
ذکر شدہ اما دد دیوان انوری نیآمدہ است, : 


-٢‏ این نکته دا نخستین باد اڑٌ استاد ومحقق تاریخ تراكء پروفسورخلیل اینا لجق شئیة) دیر 
دلم نشثست۔ بت 


(۸/۸۱۴٥. 








مو 





جج جس ہبی تججصْْيي سے سے کت 
سناڈ فجاستائبول 


7 ص۰۵ 
جو سے ۔چج تہ چچجہ ہمہ ےمج سے رچ ٤ہظر‏ مر ےک ا اع ا ہت 
قدیمترین آنھا غزانامةُ روم است کهە شاعری بەنام کاشفی آن را در تاریخ 
جنگ سلطان مراد دوم در وارنه (درشمال شرقی بلغارستان) با اروپاییھا درسال۸۴۸ 
بەفرمان ابوالفضل احمدبن ولی الدین پاشا سرودہ است. 
مثنوی خنکار نامه یا تواریخ آل عثمان را میرسید علی بن مظفرطوسی متخلص 
بەمعالی درشرح لشک رکشیھا وپیروزیھای محمد فا تح [۸۸۶-۸۴۸] بەنظمدر آوردہ 
است'ء 
مثنوی وقایع سلطان بایزید مع سلیمخان رآء دربارۂ جنگھای بایزید دوم و 
برادر بزر گش شھزادہ سلیم؛ شاعری بەنام عارف سرودہ' و این شاعر ظادراً ھمان 
فتحاللہ عارف (در گذشتة ۹۶۹) است. 
سلیم نام ادا بی شیراُزی- ازمحمد یا بھاءالدین علی ادابیء ازمردم شیراز 
مقیم استانبول در گذشنۂ ۸ است. بەنوشتة مجالس النفائس ٣‏ ادابی تاریخ سلطان ؛ 
سلیم را بەبحر شاہنامه نیکو گفتہ واین بیت درتعریف جنگ از آن کتاب است: 
اجل ساقی و خون دل بادہ بود بەھر گوشەای مستی افتادہ بود 
سلیمخان نامة_ نسخة مصوری از آن در کتابخانه موزۂ بربنانیا موجود است 
کەہ شاید ھمان سلیم نام ادابی شیرازی باشد؟. 
”ھت سیت بەنظم ونثر در شرح فتوحات سلطان سلیم اول کە مؤلف آن 
سلیم نامة منٹور کە وقایع عصرسلیم اول را سال بەسال ازجلوس تا وفات 
ا۹۲۶-۹۱۸[۵] درمشت بخش نوشتەاندٴ 
فتوحات سلیمائی؛ مثنوی نزدیک بە ۲۵۰۰ بیت در شرح جنگھای سلیمان 
اول تا سال ۹۴۶ ومدح وزیران او و کاخھای او از شاعری ایرانی بەنام اسماعیل: کە 
--١‏ دستنویس مور ۹۷۴ تو پقا پوسرای؛ فھرست کتا بخانہ ص ۵۹ء شمادہ ۱۵۵ 
-٢‏ دسٹنویس توپقا پوسرای شمارہ ۱۵۷ ص ۶۰ فھرست۔ 
۳- مجالس النفائس چاپ زندەیاد علی اصفر حکمت: ص ۳۶۶۳۶۴۷, 
٣۔‏ دستنویس مورخ ۹ء ئشریۂ نسخدعھای خطی دانشگاہ تھران؛ دفتر ۷ ص۶۸۷. 
۵۔ دستنویس توپقا پوسرای ص ۵۹ شمادۂ ٥۵۶‏ فھرست. 
۶ فھرست توپقاپوسرای ص ۶۰ شمارہ ۱۵۸ 


(۸۸۷۸۱۱۷۱٥٢. 











م۶ زبان وادب فادسی درقلمرۃ عثماشی 





با این بیت آغاز می شود: ۱ 

بەنام حکیمی که جان آفرید بیان سخن در زبان آفریدا ۰ء 

فدوحات جمیلە؛ مثنوی در حدود زار بیت در بارۂ لشک رر کشی سلیمان او 
بەمجارستان وفتوحات او درسال ۹۵۸ از گوبندہەای ناشناس. آغازش این است: 

پکی صبح آراسته چون ءروس جھان گشته از گل چوچشمخروس؟ 

شاھنامة عارف؛ یا سلیمان‌نامف ازفتحاللہ عارف (در گذشتۂ ۹۶۹) است: این 
مثنوی بیش از ٠/٠٠٥‏ بیت دارد ودر آن جنگھای سلیمان قانونی [۹۷۴-۹۲۶] تا 
سال ۹۶۵ ببان شدہ و آغازش این است: 

حدایا خداوند ھستی تویی نگھدار بالا و پستی توبی ؟ 

سرایندۂ کتاب از ایرانیانی است کەگویا پدرش در فرار القاص میرزا بەروم 
در سال ۹۵۴ هھمراہ اوبەروم رفته بودہ است۔ 

غزای سلیمانی؛ در تاریخ فتوح سلیمان اول کە بەتشویق وزیراو ابراھیمپاشا 
بەسال ۹۳۳ بەنظم در آمدہ است؟۔ 7 

شاهھنامة؛ تاریخ سلطان سلیمان ازعبداللہ غباری است شامل در حدود پنج۔ 


ھزاربیت ویتھای آغاز وانجامآن چنین است: 


پەنام خداوند عرش عظیسم صفا بخش گلزار باغ نعیم ٠...‏ 
... از آنمی که نبودبەمذھب حرام بەفردوس نوشند هر صبح و شام“ 


شھنامۂ سلیم دومء از لەمان بنەید حسین آشوری ارموی(در گذشتةء ۱)ء 
شرح حوادث دورۂ سلیم دوم [۹۸۲-۹۷۴] است. گویندہ شاھنامەخوان سلیم 
دام ومراد سوم بود آژار دیگری از جمله ھنرنامسه و زبدۃالطومار دارد, جلد دوم 


-١ ١‏ دسٹنویس ۱۴۲۷۲ .1ڑ , توبقاپرسرای: شمادہ ۱۵۹ء ص ء۶ فھرست۔, 
: ٢۔‏ دستنویس ممتاز ۱۵۱۷ .1ڑ توپقاپوسرای؛ شمارہ ۶۰٥۱ء‏ ص ۶۱ فھرست۔ 
۳- دستنویس تو پقاپوسرای ۱۵۱۷ .11 شمادہ ٥٣۶۰‏ ص ۶۱ فھرست. 
ا ۴۔- حماسه سرابی در ایران: د کتر ذبیحالله ضفا: ص ۳۷۲۳ بەنقل از فھرسٹ کتابِخانۂ ملی 
پاریس ج ۳ ص ۵٣٣۶٣۳۔‏ 0007++٭" 
۵- شمارہ۴۶ ٣٣۳‏ مغنسیاء فھرست دکتر سیحائی ص ۱۰۸ء 


(۸۷۸٥۱۷٥. 








ےس ست شس شٹ ٹس سو سس سس 9 سے 
پساذ فتحاستابول "٢‏ 
شھنشاهنامۂ مراد سوم را هم سرودہ کە در ذیل ذکرخواھد شد'. نسخۂ ناقصی ہم بہ 
نام شھنامۂ سلیمدومدر کتابخانڈمغنسیا مو جود است کە باودجزئی ازھمین کتاب باشد. 
شھنشاھنامۂ مراد سوم (جلد اول ) شامل حوادث سالھای ۹۸۲ تا ۹۹۰ از 
علاءالدین منصورشیرازی شاہنامەخو ان‌سلیم دوم ومراد سوم. نسخۂآن در کتابخانۂ 
دانشگاہ استانبول موجود است٭. 
شھنشاھنامۂ مراد سوم (جلد دوم) از لقمان‌بن‌سید حسین آشوری ارموی (سرایندۂ 
شھنامة سلیم دوع) شامل حوادث سالھای ۹۹۰ تا۹۹۶ است. درضمن آن مراسم 
هفت روزۂ ختنەسوران شھزادہ محمد پسرمراد سوم کہ در تاریخ عثمانی بەعنوان 





باشکوەترین مراسم درنوع خود معروف است آمدہ است٭۔ 

شاھنامة بھشتی؛ درشرح جنگھایمراد سوم با محمد خدابندہ پادشاەصذوی؛ 
از مولانا بھشتی کە آن را در۹۸۵ بەپایان بردہ اسٹت'. 

فتو العج درباب فتح تبریز بەدست عثمان پاشا در۹۹۳ ازجمالی بن حسن 
شوشتری کە در۹۹۴ بەنظم درآمدہ است؟۔ 

آخرین منظومہ ازاین نو عء شھنشاھنامہ یا مر آت‌عثمانی از کسی است بەنام 
صدرالدین کہ تاریخ خاندات عثمانی را از آغاز کار تا دورۂ عبدالحمید دوم (کە 
در۱۲۹۳ جلوس کردہ) درحدود سە ھزار بیت سرودم است'. 

بحث در بارۂ شاھنامەسرابی در دیار روم را با ذکر شاعری تمام می کنم که 
نام عجیب (فردوسی طویلء داشتہ؛ و شاھنامەای بەنام بایزید دوم سرودہ؛ و چون به 
میزان انتظارش صلە نیافته و کتاہش مورد توجه قرار نکرفتہ و بەدستورپادشاہ قسمتی 





۱- دو نسخه درتو پتا پوسرای؛ فھرست کتا بخانہ ص ۲۷۳۔ 

.١١٣٣ فھرست نسخەھای خطی مغنسیا از دکٹر سبحانی ص‎ ٢ 

۳۔- فھرست کتابخانۂ توپقا پوسرای بەنقل از کتاب دستنو یسھای مصو رز کتا بخانۂ داندگاہ 
استانبول. 

٣۴۔‏ فھرست توپقّاپوسرای: ص ۲۷۵ ش ۷۷۲۲ 

۵ دکترصفاء حماسەسرایبی ددایران: ص٣٢۳۷‏ بەنقل از فھرست کتا بِخانه ملی پاردیس م‌ 
ص ۳۵۴۔. 

۶ ھمانجا ص٣۳۷۳‏ بدنقل از فھرست دیو جخ ٣‏ ص۶۶۵ (فھرست إاریس ج٣‏ ص ن٣‏ 

۷ا ھعانجا بەنقل ازمقاله حسین نخجوانی؛ نثر یه دانشکدۂ ادبیات تبریز سال٣‏ شمارۂ۸۔ 





(۸۸۷۸٥۱۴۱٥. 








۱۸ زبان وادب فادسی ددقلم رد ای 
ےٛےنٛٛ,ر. ا ...ےب تزت تس ٹس شبس ٹا 
از آن سوزانیدہ شدہہ سلطان بایزید را ہج وکردہ و از استانبول بەخراسانگریخته 
ودر آنجا (پس‌ازسال ۴) در گذشته است'٠‏ 

دوست فقید من ابراهەیم اولگون ازفضلای تر کیە دربارۂ نام این شاعر گفت: 

(ای شیفتگی او بەاستاد بزر گكک طوس؛ بەدرجەای بودکه نام خود را تغییر داد و 
فردوسی‌تخلص کرد... این نکتڈ مھم باید گفته شود که تذ کرہنویسان معروف آنعصر 
مثل لطیفی وحسن چلبی ومورخ معروف عالی مؤلف کنەالاخبارء فردوسی طویل را 
شدبداً مورد ملامت وانتقاد قراردادەاند کە چرا خود را بەاستاد ہزر گی مثل فردوسی 
تشبیه کردہ ونام اورا برخود نھادہ است..."ء 


-١‏ قاموس الاعلام ج۵ ص۳۳۸۸. 


٢ے‏ شاجنامه شناسیء مجموعۂ گفتارھایَ نخستین مجمع علمی بحث ددبارۂ شاہنامہء دراستان 
ھرمز گان ابان ۱۳۵۶ء از انتشارات بنیاد شاہنامۂ فردوسیء تھران ۱۳۵۷+ ض ١١۴۷‏ , 





(۸۸۷۸۱۷۱٥. 











۵ 
شعر فارسی درعصر محمد فاتح 


سلطان محمد فاتح ازنظر علاقهہ بەشعر وشاعران نظیر محمود غزنوی وسنجر 
سلجوقی بود. وقتی خبر مسافرت جامی را بەمکہ (درسال۸۷۷) شنید بە نو شتڈرشحات 
عین ‌الحیات: خواجہ عطاءاللہ کرمانی را با پنج ھزار اشرفی بەحلب فرستاد تا شاعر 
بزر گگ را بەاستانبول دعوت نماید. ولی جامی کە ظاھراً مایل بەقبرل این دعوت 
نبود؛ درح رکت بەایران شتاب ورزید و فرستاد گان سلطان موفق بەدبداراونشدند'۔ 
مرحوم علی اصغر حکمت یك قطعه مثنوی درمدح سلطان محمد ازدیوان جامی نقل 
کردہ است؟. 

دربارمحمد دوممجمع شاعر ان و نو یسند گانایرانی بود. دراین دورہ گو بند گان 
بسیاری را می بینیم کە از ایران بەاستانبول رفته بودند ولی شعر آنھا متوسط است۔ 
معلوم می شود ہر کە ازایران ؛ەروم می ‌رسید توفع شاعری از اوداشتند و کسانی شعر 
می گفتند کە قدرتی دراین فن نداشتند و اگردرایران می‌ماندند نمیتوانستند ادعای 
شاعری کنند. از طرف دیگر شاعر بودن و ایرانی بودن آنچنان مفھوم واحدی یافته 


بودکه شاعرانی از مردم روم ھم خود را پەابران سیت می دادند, یك محفق ترک 





-١‏ رشمحات عین‌الحیات اذٰفخرالدین علی: چاپ د کنر علی ‌اصغر معینیان: تھران۲۵۳۶؛ 
ص۳۶۳ 
-٢‏ جامی؛ ازعلی اصغر حکمت: چاپ ٣۳٣۰‏ ص۴۸. 


کت 


۷۸۷۴.0۹ 

















ہہ _ ڑبان وادب فارسی ددقلمروعثمانی “ 


می:ویسد: (شاعری متخلص بەلئالی ازمردم توقات ترکیە؛ برای اینکه منزلت ہالاتری 
بەدست آورد ادعای ایرانی بودن می کردم'٠‏ 
دربارۂ کثرت شاعران ایرانی کە بەروم رفته بودند پکی از آنانء قبولی گفته 
است: 
تجار نظم از عجم آمد بەسوی روم لیکن کسی نداشت چو این بندہ بار لەل٢‏ 
مەعروفترین شاعرانی که در آن دورہ پەروم رفته ودرآن دیارسا کن شدەاند و 
دیوان آنھادردست استحامدی اصفھانی وقبو لی ەستند کہ دراینجا آنھارامی شناسائیم 
وبر گزیدہەای از اشعارھریکرا بەعنوان نمونەھای شعرفارسی در آنعصرمی آوریم: 


حامدی اصفھائی 
حامدی از شاعرانی است کە بەمدت بیست سال مداح وندیم سلطان محمدفاتحج 
بود. او بەطوری کہ در زندگینامة منفاوم ود می گوید دز۔اصفھان بەدنیا آمدہ در 
جوانی شھر خود را ترک کردہ؛ پس از سی سال گشتم گذار در شھردای مختلف 
درسال ۸۶۵ دربورسا بە٭حضور محمددوم رسیدہ است. واین‌مقارن باهمانروزھائی 
بودکه حروفیھا را دستەدسته دستگیر می کردند و زندہ زندہ در آتش می سوزائدند, 


حامدی بعد ازبیست سال ستایشگری و مصاحبت سلطانء پەسیبی سخنی کھ 


بەسلطان گفتہ وحمل بر گستاخی شدہ بودء در۸۸۱ مغضوب وبەعنوان متولی تربت : 


مراد اول مجبور بەاقامت درہبورسا گردیا. 

دیوان حامدی نزدیك بەھفتھزار بیت شعردارد ورخود اوآن را تدوبن وب ۔ 

خحط خود استنساخ و بەمحمدفاتح تقدیم کردہ است؟. علاوہ بردبوان؛ فالنامٰہەای بەنام 

جام سخنگوی از دو اثر مشابہ عربی اقتباس و پەنام محمد فاتج بەفار سی تنظیم کردہ 

است. این شاعرء خحط حوشی داشت وکتابھاپی را برای کتابخانۂ محمد دومکتابتا 

1- مقدمة پروفضسورز ارتیلان بردیوان قبولیء چاپ استانہول ۸ ص۲۵ 
-٢‏ دیوان قبولی؛ همان چاپ؛ ص١‏ ۰ء 


023 صرفجدغ‎ ۵٣٢٣ استانیول؛‎ ١ ۹۴۹ دیوان حامدی؛ بەخط خود شاعر؛ چاپب پ عکسی‎ -٣۳ 
مقدمۂ اسماعیل حکمت ادتیلان.‎ 


(۸/۸٥۷۱۴ )٥٢.0 
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ےس سے جج پت رجا بے 
شھر فارسی ذدعصر محمد فاتح ۵۱ 


می کرد کہ برخحی از آنھا دردست اسث, 

خانوادۂ حامدی بعدازمر گے او ھمچنان در بورسا اقامت داشتند ویکی از 
پسران او از شاعران مەروف عصرخود در شعرتر کی بود و ترجمة شاہنامہ را بەنام 
سلیم سرودہ است, اوعلاوہ بردیوان اشعسارخود بەنام گل صدبر گك خمس٤‏ منڈوری 
پەنام پنچ گنج ومثنوبھابی بەنامھای خسرو وشیرین ولیلی ومجنون دارد۔ 

با اینکه دیوانذحامدی بەچاب رسیدہ: ولی چون نسخآن درایران دردسٹرس 
ھمگان نیست: چندنمونە از غزلھای اورا دراینجا می آوریم, شعر حامدی متوسط 
است اما درآن وجود تعبیرات فارسی معمول در آسیای صغیر نظیر: روح‌افزا (نوعی 
ساز)؛ انگیز (تحریيك وتوطئه) روان (فوری) شایان بررسی است. 


گلەھا 
آە من رفت کە با ماہ بگو ید گلدھا_. کرد روشن فلك از آتش آن مشماەھا 
هر کە درقید دوز لف تو بمیرد درحشر _ خیزد از خاك بەسودای تو با سلسلدھا 
از سر کوی تو زان روز که دور افتادم می فرستم بەتو ھر شب ز دعا قافلھا 
در رہ عشی مشو غافل از انگیز! رقیب که کمینگاہ حوادث بود این مرحلەھا 
حامدی شکو ٭زدورینتو انذجزبادوست که بەدشمن نتوان گفتن ازین سان گلەھا 


درد می با بد 
بەراہ عاشتّی جانا دلی پر درد می باید 
بەخون دل مدرشکی سرخ و دو دی زرد می بایہد 
طبیبا دردسر زینجا ببر؛ خود را مکن رنجه 
کھ حواھد هر کسی درمان ومارادرد می باید 
چەحاجت لاف سربازی زدن در کوی او ای دل 
اگرداریسری؛ گوی ‌استومیدانء مر دمی باید 


١‏ انگیز: دیشۂ فعل است ددمعنی اسم با افزودن (م( بدان اسم 1ے "2 انگیزە ساخته 
شلەاست دزلنت‌ناءمہ, درمعنی‌انگیں انگیزہ دا ذکر کردہاند کہ صحیح ٹیست, 





)۸۸۷۸٥۱۷۱٥۲.۰0 





۲ زبان وادب فارسی درفلمروعثمانی 





بەکویش صوفیا زرق وریا بگذار ویکدلشو 

که مرد عشقباز از ھر دو عالم فرد می باید 
پەخواری ای رقیب ازپیش روی اومران مارا 

که تو در چشم ما خاری و ما را ورد می باید 
بەسان حامدی دارم زْ غم چشمی رزمد دیدہٴًَ 

برای چشمم از خاکك رہ اوگرد می باید 


پزم عید 


آن گل که قدشطعنەھا برسرو س رکش می زند 

چوذمی سوی لب می برد درجانم آتش می زند 
عید است و ایام فرح پر میدھد ساقی قداح 

نابی ترنم می کند مطرب رھی خوش می زند 


ے ‌ 


چنگء ودف وعود ونی وقانونوروحافزا' بھم 
از بھرعیش آن ماھرو در بزم ھرشش می زند 
گر نیست قصدش تا مرا تیری زند بر دل چرا 
ہر گەکە می بیند مرا دستی بەت رکش می زند 
ای حامدی از زلف او گر می ندزدد باد بو_ 
“ خودرا چرا ھردم برآن زلف مشوش‌میزند 


شعردرتبریز 
کشید از غمزہ آن مه تیغ خونریز ندائم تا چه خواہد کرد انگیز 
بەز لف از لب چه افسو ن‌خواندی ‌ایمه که دل بردی ز یاران بلکە جان نیز 
چهە پابی پیش‌عشق ای عقل‌خود رای عسس آمد روان ای دزد بگریز 
تو مجروحی رقیب و غمزەاش تیغ زند ھمچون نم بر ریش تو تیز 


(۸۸٥۱۴۱٥٢. 












شعرفادسی درعصر محمد فاتح ۳ٔ۳ 





نگفتم بد سخنتھا نیک گفتی بەدعوی گفتەای خود را بیاویسز 
که خواھد خواند شعر حامدی را بەپیش بلبسلان شھر تبسریسز 
باب رک گل 
بەبر گگ گل نوشت ازمشکث نقاش که نتوان کرد سر آن دەن فاش 
چە دانی رمز خط و خالش ایدل بەحال خویش وفکرخویشتن باش 
ز اشکك وروی زرد خویش ھردم بەخاکك پاش سیم افشان وزر پاش 
کشمچون سرمه درچشم جھانبین بەدستم گر فند خاکك کف پاش 
از آن جانباز و بیباکیم در عشق کہ ھمچونحامدی رندیم وقلاش 


این نیزخوش؛ آن‌نیزخوش؟ 

ای از لب وز لف توام دلنیزخوش‌جان نیز خوش 

حسن رخ ولطف دھن پیدا و پنھان نیزرحوش 
با زخم تیغ غمزەات ھرچند بیم جان بود 

تٹھا نه این لرزان دلم بل جان‌ترسان نیزعوش 
بوی تو از باد صبا گەگہ شنیدن خوش بود 

گەگه بە کویت آمدن ترسان ولرزانئیز وش 
گفتی بەشمشیرت کشم یا خود بەیغ غمزەات 

گردننھادمھردور اءاین نیزخوش؛ آن نیز خوش ! 
خخواھد که بوسدحامدی گاھی لبت گاھی رعت 

گلب رگ خند ان خو شبودلعل بدخشان نیزعوش 


ملال روزم 
ساقیا دارم ازین‌روزۂ سی ‌روزہ ملال کی اشارت بەسوی جامکندماہ ھلال 
طالب نقش هلالیم بظاحر عر شام ليك جز ابروی شوخ تونبندیمخیال 





(۸۸۷۸٥۱۷۱. 








۴ زبان وادب: فا2سی ددقلمرو:عتحائی 7 
.. ے.. _ ےس سسشٹستٹ سہ۔س١۔۔سشحف.ہسٹتسصسصس‏ سیب شسیشست شش سیت ٹٹ سلسستا 


ناکی ایخواجہ غمشام و سحر باید خورد ‏ بعد آڑین مناٴو تو وكنام وٴمی مالامال 
رمضان دور و دراز است خدایا تا کی مجلس آراستہ“ بیٹیم بە نما شوال 
دلبری در نظر ما و صراحی پر می حامدی سر خوش ومی بر کف ویاران خوشحال 


ماہ قغاد_ 


: 
: 
3 
ٍ 
: 








من از شکر لبان شھر شیرین یارکی دارم 

سیە چشمی کمان ابروی گل رخسار کی دارم 
ندارم ەیج کاری غیروصف آن دھان و لب 

ز خعوبان چون مه قناد زی دارم 
زدستش چون ترازوسنگ بردل می زنم زا‌رو 

که با سودای زلف و خالً او بازار کی دار 
ز عکس قامت وچشمورخ وزلف ودھان او ے 

درون دیدۂ پر آب خوش گلزارکی دارم 
دلم راگرچه زلفش روزوشب در بند غم دارد 

من‌غمگین بدان شادم کە خوش دلدار کی دارم 
کمند تابدار از زلف و خنجر دارد از مژگانِ 

ز بھر بردن دل ھمچو او عیارکی دارم 
ز شعرحامدی در وصف آن لب؛ قند می بارد 

چه شیرین دلبری شوخی شکر گفتار کی دارم 


فترسیم 
با شکر لعلت ز نی تیر نترسیم ما برسر کوی توزشمشیرنترسیم _. 
تیرمژہ ھرچند ز سندان گذرانی ما سینہ سپرساختهء ازیرتترمّیى 
درگردش این ‌دایرۂ چرخپلنگی آن ببر بیائیم کە از شیر نٹرسیمٴ 


(۸۸۱۷۱۴۱٥٦. 





شعر فار سی درعصرمحمد فاتہم۔ ۵ 


درسلسله زلف تو دیوانڈ عشقیم ز آویختن وبستن زنجیرنترسیم 
ازمیکدەسر مستبەبازاردر آییم چون حامدی ازشحنہ وازمیرنترسیم 
برای آوہمیرم 

خواھی کشی ام تا بەجفای تو بمیرم گر دای تو این است برای توبمیرم 
از دست اجل چوذنتو انم کە برمجان آن بە کە بەزیر کف پای توبمیرم 
تا زندەام از مھر ھوادار توام من وان دم که ہمیرم بەھوای توبمیرم 
خورشیدصفت نورشوم گر دم مردن در سارے٤‏ دیوار سرای توبمیرم 
ذین‌سان کە من ازمھررخت زندمام آخر در آرزوی ماہ لقای توبمیرم 
یارب تو نەیری و اگر نیز بلاپی در راہ بود؛ بندہ بەجای توبمیرم 
چون حامدی ازجوروجفاروینتاہم خواہم کە درین‌رہ بەوفای توبمیرم 


دلم دبوانه شد 


دلم دیوانہ شد بندش ززلف خویش محکم کن 

بشھر خویش ماہ من مرا رسوای عالم کن 
پەتٹھابی دلمخون می خورد مان ای کمان ابرو 

ز‌ شسمت حویش تیری ہا دل مجروح ھمدم کن 
بەکویش آب چشم ما روان بسیار خوامد شد 

رقیبا گرچهہ می رنجی توھم آزار ما کم کن 
بەنام هر کسی از مھر تعیین کردەای دردی 

ز لطف خویش تشریف غمی بر نام ماھم کن 
بە یاد روز وصل او نمی ‌استد ز چشمم خون 

مشوای حامدی موقوف فرداء فکر اہن دم کن 





)۸۸۷۸٥۱۷۱۵۱.۰0 














٥۶‏ زبان :واذب فادىئ: ور قلمروعثمانی 





ازنعرۂ روبە نرود شیرزبیشہ 


چشمی‌است مرا بی می لەلتوچوشیشہ کز حون جگر پربود این ‌شیشه ھمیشہ 
غرکسنی طلبد کام دل ازدوست بەنوعی مجنون بەسخندانی و فرھاد بەتیشہ 


ببکاری ومی خوردن‌ورندی طلب ایدل خوش باش کھ عاشق نکشد منت پیشھ 
با موعظۂ عقل نرفت از سرماعشق از نعرۂ روبە نرود شیر ز بیشہ 
تن شیشا شد ایحامدی وروحمی صاف ایکاش کہ پر می بود این شیشه هھمیشه 


قبولی 

این شاعربیستسالی پس از حامدی اصفھانی بەدربار عثمانی پ۔وسته است. 
محققان ترك در منابع ایرانی و عثمانی ذکری از اونیافتەاندء ومعلوم نیست ا زکدام 
شھرایران بەآسیای صغیررفته است۔ ٠‏ 

از بررسی دیوانش معلوم می شود کە مدٹی دد شروان بودہ؛ و فرخ‌یسار 
[۹۰۶-۸۶۷] ازحکام شروانرا مد حکردہہ وپیش از۸۷۷ بەروم رسیدہ؛ ودر آن:سال 
بەمناسبتورود علی فوڈجی ازسمرقند بەروم قصیدہای سرودہ است'ء 

قبولی ابتدا دراماسیه در دستگاہ شاھزادہ بایزید ولیعھد می زیست و قصایدی 
در مدح او می سرود. آنگاہ بەاستانبول رفتوبەدربارمحمد فاتج پیوست. 

کلیات دیوان قبولی در حدوّد شش‌ھزار بیت دارد وآن را درسال ۸۸۰ در 
۹ سالگی تدوین وبەخط غیاث‌الدین خوش:ویس ومجلد اصفھانی بەسلطان محمد 
تقدیم کردہ است'. سرانجام بعدازشش‌ھفتسال اقامت درروم درسال۸۸۳ در گذشت. 
واین ازمادہ تاریخی بەدست می آیدکە حامدی ساخته است. 

شعرقبو لی ھم متوسط است ولی مطبوعتر ازشعرحامدی است. دراپنجا چند 
نمونه ازغزلھای اورا می آوریم: 





-١‏ دیوان قبولی چاپ عکسی ۱۹۴۸ اسٹائبولء ص ۱۹۱-۱۹۰ء 
٢‏ نسخه موجود در کتا بخائه ایاصوفیهہ چاپ عکسی پیش گفتہ. ھ 


(۸۸۱۱۷۱٥٢. 











سے ستسے۔ےے--ے-س٦٦سےسس‏ س١ص‏ سس سس سس سا ا ا سے 
۵۷ 


شعر فادسیددغصزمحمد فاتج 





رندی ومیخوار گی 


درین طریق بەرندی کسی کەرەدانست 
چرا ز طاعت زرق و ربا نشد تائب 
زخائقه سوی میخانہ رفت صوفی شھر 


ز نیستی سوی ھستی شدن تبه دانسٹ 
کسی کەرندی ومیخوار گی گنەدائست 


سرود میکدہ را ذکر خانقه دانست 





نخواندہ بودخحط سبزساقی ازلب لعل کسی کہ نامة میخانه را سیه دانست 


نبود واقفف اسرار حسن روزافزون کسی که روی توراماہ چاردەدائنست 
ز قھر دھر قبولی مباش رنجه دگر کہ لطف طبع تودرشعرپادشه دانست 


دست‌شستاز خودوسر بر سر پیمانەنھاد 





ھر کهہ رندانه قدم بر در میخانه نھاد 
ماہ لیلی وشن چونکھ مرا مجنوندید 
دوش افسانه دل با مہ خود می گفتم 
شمع‌رخسارۂ جانان‌چو بر افروخته شد 


سنگگك برداشت و رو بر من دیو انه نھاد 
بردحوابہش‌ چودمی وش بەافسانەنھاد 
آتٹی تاہبش آن در دل پروانه نھاد 


پشت پا بر سرعالم زد و دستی افشاند چون قبولی قدم اندر رہ میذانه نھاد 


در کوی بار 
دلم خوش ‌وقت گردد چون لب جانپروری بیند 

بلی میخوارە را شادی رسد چون ساغری بیند 
چو بیند روی او را ماە پٹھان می شود آری 

نمی خحواھد که در خوبی ز خود نیکوتری ببند 
چو سنگی دیدم از کویش بەدستخودشدمشادان 

چو درویشی که ناک برکف خود گوھری بیند 
مزن آتش بە من ای ماہ در کویش کە می ترسم 

بەجای استخوان من سگش خاکستری بیند 


ز روی فقر تاج سر بود در ہر کجا باشد ۱ 
کسی کوچون قبولی خویش را خاکک دری بیند 
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چون گل روی تو ازخوی بەسمن ژالەزند 
سینەسوراخورخش زردوتنش خحشكبود 
یسوی او ز قفا زد رہ عشاق بلی 
ای قبولٰی سخنت سحرحلال است چەغم 


ما رااز مھر عالمتاب او تابی نماند 
کاکل مشکین اوتا از صبا درتاب رفت 
دِل زتاب سنبل پرتاب او برتاب شد 


زبان وادب فارمی'درقلمروعثمابي۔ 


در چمن آتش سودا بەدل لالە زند 
هر کہ چون نی زھوای تودم ازناله زند 
بیشتر قافله را دزد بإز دنباله زند 
مدعی گر زحسد بانگ چو گوسالە زند 


سبزہ را از سنبل سیراب او بی نماند 
رش جان مرا از تاب او تابی نماند 
دیدەرابی نر گس بیخواب اوخو ابی نماند 


دمی کش سنبل میراب بربر گسمن پیچد 

ز تاب سنبل او یاسمین بر خویشتن پیچد 
لبت‌را چون بەیادآرم دھانم پرشکر گردد ٠‏ 

چو گویموصضۓٰلفترا زہانمدردھن پیچد 
اگرسوی چمن آید روان سرو چمان من 

ز رشك قامت او آب بر گرد چمن پیچد 
بەجزبرخویش پیچیدن دلم طرفی نمی بندد 

کمرچون برمیان آن مه ناز ‏ بدن پیچد 
بنفشه ھردمی بر خویش پیچد درچمن زانرو ‏ 

کەمی خو امدچو خطیار بروجەحسن پیچد 


سحر چوماہ من از خانہ مست خواب بر آید 

گمان مبر که بەحسن وی آفتاب بر آید 
خبر ز سوز دلم دود آہ می دھد آری ۱ 

خبر ز سوز دھد دود کز کباب بر آید 
زخون چشمة چشمم چنان گرفت زمین نم . 

کە بعدازینز زمین خون بەجای‌آب بر آید 
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ہ7 کےا پچ رو ےو پت ہے ہو ناب سا اس ہہیا اوہ ہیا 


شعرفارسی ددعصر محمد فائح ۹ 


خودی حجاب بوددررهھش زخود گذر ایدل 

که مرد راہ ھمان بە کە از حجاب بر آید 
طلوع مھر تو شد از دل خراب قبولی 

مثال گنج کە ناگاہ از خراب بر آید 


شبی نبود کە مه را دل ز آہ من نمی ‌سوزد 
وی برمن دل آن ماہ سیمین تن نمی سوزد 
دلی کش‌عھھر افزون‌استباشدسوز اوروشن 


چراغی راکەروغن کم بود روشن نمی سوزد 
چنین کزروی گندم گو ناو آھم یہ گردونشد 





عجب گر ماہ را از آہ من خرمن نمی سوزد 
من بیدل چنین کزتاب مھردوست می سوزم 
عجب دارم اگربرمن دل دشمن نمی ‌سوزد 
قبولی سوخت جان من زمھرماہ رخساران 
ولیآنقوم رایدروز دل برمن نمی سوزدر 
آمد بەباد 
می گذشتم درچمن روی توامآمد بەیاد ناز کی دیدم زگل خوی توام آمد بەیاد 
لاله را دیدم بەخون آغشته با داغ جگر از شھیسدان گل روی توام آمد بەیاد 
باد مشکین‌بوی می آمد زطرف بوستان نکھت زلف سمن بوی توام آمد بەیاد 
سرو را دلجوی دیدم برلب آپ روان جلوەھای قد دلجوی توام آمد بەیاد 
ای قبو لی وص فآ رخ گم ومی خواست‌دل گفتەدای طبع نیکو ی‌توام آمد بەیاد 


شاعر غر یب 
خودراہ ندائم بەدر خانۂ آن ماہ تا خلق ندائند نپرسم ز کسی راہ 
باآہ بدانماءچو گو یمسخن خوپیں گو یدکه ندانمعجمی؛ آواز آنماء! 
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۶۰ ز بان,و ادب فا سی واقلم ردثمامی-' 
دیروز بەمیدان زبتان بود صفی چند لیکن ہمہ بودند سپاہ مه من شاہ 
یك رہ بەرمش دیدمودلرفت زدستم جانمی دھماکنوڈز پی دیدنیكراء 
گامی کہ قبولی سوی توراہ نیابد از لطف فراموش‌مکن پرسنش گھگاہ 


برخی از تالیفات عصر محمد فاٹح 

نوضت علمی وفرھنگی کهە درعصرمحمد فاتح آغاز گردید منحصر بەشعر نبود. 
درنٹرھم در ھمۂٗ زمینەھا از تاریخ وعلوم وفنون مختلف کتابھا و رسالەمابی بەزبان 
فار سی تألیف یا ترجمە شد. تنظیم فھرستی جامع از آثاری کھ در آن‌سالھا درروم ہدید 
آمدہ مستلزم بررسی دقیق فھرستھای دستنویسھای کتابخانەھاست. دراینجا بەآنچه 
در دسترس بودہ است اشارہ می کنیم: 


شکر الہ بن شھاب الدین احمد اماسیەایمعروف بەاحمد رومی(در ػذشۃ۸۹۴) : 
درسال۸۶۱ تاریخ عمومی عالم را بەاختصارتا جلوس‌محمد دوم بەنام بھجةالتواریخ . 
: 7 

تألیف کردہ است'. ٰ 


همین مؤلف منھچالرشاد" راهم در ھمشت فصل در عقاید وعرفان بەنام محمد 
دوم نوشته است. ونیز انیس العارفین از آثار اوست. شکراللہ رومی از مقربان درباد 
عثمانی بود و ازفا رفەمراد دوم(ہدرمحمد فاتح) بەسفارت بەدربارجھانشاہ قراقویونلو 
آمد. ۰ : 
علی بن ملوك منشی؛ کتاب ظفر نامہ را درتاریخ فتوحات‌محمد دومنوشتہەاست. 
. محمدامین بن خلیل قو نیوی؛ تاریخ آلعثمان را بەدستورمحمددوم (ہا شروع 
ازتاریخ سلاجقه) تألیف کردہ است. 
۱ ملاعلی قوشجی رباضی دان معروف ایرائی که ابتدا از مقربان تیموریات در 
7 سمرقند بودہہ وبعد بەدستگاہ اوزونحسن آقیقویونلو درتبریز پیوسته بود ازطرف 
آن پادشاہ بەسفارت بەدربار محمد دوم رفته ودر آنجا رسالۂ ەیئت خود را تألیف 
-١‏ ترجمۂ ادبیات فادسی استوری با تکمیل برگلء چاپ ۱٣۳۶۲‏ تھران؛ ص۵۲۰-۵۱۹. 
٢‏ ھمانجاء دسٹنویس لیدن۔ تت .تہ 
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شعرفارسی دزعصر محمد فات 


پت 


۴۱ع" 
کردہ ودر ۸۷۹ درھمانجا در گذشتهہ اشنت"ء 
خیرالدین خلیل بن ابراھیم مفتاحالکنوز یا مفتاح کنوز ارباب قا 
رموز اصحاب رفم را درحساب دردورۂ محمد دوم تألیف کردہ آشت' 


حسنبن محمدشاہ فناری (در گذشتۂ ۸۸۰۶ رالمطال 


م ومصباح 


ب العليه را در روایت و 
کلام نوشته است, اوچون ازپیروان طریقت مولویه دراستانبول بودہ ب٭حسن چلبہی 
معروف شدہ است. 


محمودبن پیرکردبن امیر شروانی؛ منظومۂ کیمیاءالقلوب دادر ۸۹۲ بەپایان 


(سائیدہ است۔ 
مسعوذبن حکیمالدین طبیب الحسنی؛ دستور العامل نی وجعالمفاصل را بەنام 
محمد دوم تألیف کردہ است'. 
شیخ ابر اھیمبن‌حسین تنوری سیواسی (در گذشنۂ ۷) از صوفیان آن عصر 
گلزارنامہ را نوشتہ است. 
امیر جعفر طغر ابی نیزازصوفیان روم است کە انیس العارۂ 
وبعداً آنر | بەنام علی ہاشا از وزیران عثمانی بەتر کی ترجمه کردہ است*۔ 
عبدالعزیزبن کمال الدین عبدالقادرء نوۂ عبدالقادرمراغ 
موسیقی بەنام محمد فاتح نوشته است'۔ 


ِن‌را بەفار سی نو شتهہ ۰ 
ی؛ ناوت الادواررادر 
بایزید اجم فرزن۔دان سلطان محمد فاتح نیز مثل 


شعر دوست و شاعرنواز بەبار آمدہ بودند؛ سلطان 
شاهزادہ بایزید ود دیوان فارسی دارد, 


حرد او اەل عام و اوت 3 


بادزید مروح شعر و ادب بود و 


١ے‏ مصعید نھ 


فیسی؛ تاریخ نظمونئر در ایران ض ورپ 
٢س‏ احمد منزوی فھرست نسخە‌ھای خطی؛ ج١.‏ ص ۱۹۷۔ 
۳۔ فھرست نسخ فارسی تو پقا پوسرای؛ فھمی ادھ 
۷۔-_ سعید نفیسی؛ کناب پیش گفتہ ص۳٠۶‏ 
۵- ھمانجا:ء ص ۲۳ء۲۶, 


م قراطای. چاب ۱۹۶۱ اسنانبول ص۱۱۴ 


۶ فھرست توپقاپوسرای: ص ۶ء ععید نف 
است (ص٣م‏ ۱( 2صحیح نیست, 


:سی می گوید این کناب بەنام سلطان سلہمان 
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بایزید دوم 
و 
فارسی درعصر او 


سلطان بایزید دوم جانشین محمد دوم کہ در ۸۶۶ برتخت نشست از بھترین 
پ۔ادشامان عثمانی؛ و مردی نیلدڈنفس و درویش نھاد بود, از جن و خوذنریزی 
پرھیز داشت و عمر را بە کتاب خواندن ومعاشرت نا اھل علم 2 ادب می گذرانید, 
ھمین نرم خوبٍی او سبب شد کہ پسرش سلیم توانست او را در ۹۱۸ بر کنار نمایدء 

بایزید ازدوستداران شعر و ادب فارسی وحامیان شعرا بود. از دیوان قبو لی 
که پەش ازاین دربارۂ او سخن گفتیم برمی آبد کہ آن شاعر 
محمد دوم پادشاہ وقت؛ دراماسيه نزد شاھزادہ بار 


پیش از پیوستن بەدربار 
زید بەسرمی برد و قصایدی درمدح 
او سرودہ است. میان آنھا قصیدەھابی ہست که شاعر بە٭اشارت شاھز آدہ در جوا 
قصاید مجیر بیلقانی وکاتبی نیشابوری و عصمت بخاری سرودہ: و این قرینەای بر۔ 
علاقۂ بایزید بەدیوان این گویند گان است۔ 

بایزید ہا جامی معروفترین شاعر ایران در آن عصر مکاتبه داشت و صلات 
گران برای او می فرستاد. جامی دفتر سوم مثنوی سلسلة الذزھب خود را بەنام بابزید 


کردہ و در پایانآن از دوھزار دفلوری) طلاکە سلطان برای او فرستادہ بودہ تشکر 
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وی زبان وادب فادسی درقلمروعثمانی 


کردہ است. دردیوان سوم جامی (خاتمەالحیات) چند قصیدہ در مدح بایزیدھست. 
از جمله قصیدہای کە درجواب مکتوں منثور سلطان سرودہ است'. 
درمنشآأت فریدون بیگگ' دونامہ ازبایزید خطاب بەجامی؛ و جوابھای جامی 
بەآن نامەھا باقی ماندہ است. دومین نامه را بایزید وقتی نوشته است کە جامی کلیات 
دیوان خودرا برای او فرستادہ بود. : 
برای اینکه نمونەای از نامەھای متکلف درباری عثمانی را بەدست دادہ ہاشیم 
قسمت آخر آن را می آوریم. دراینجا سلطان پس ازستایش ازمقامات معنوی جامی؛ 
نامه را با اعلام وصول دیوان و ارسال صلە پایان می دھد: 
(... در این ایام فرح انجام کە از روایح انفاس متبر کە و نتایج 
ابکار افکار مبارکە کلیات جامعالکمالات کهە ابیات آن در احکام بەمثابۂ 
قواعد بیت‌المعمور و زواھر جواھر عقود منظوم4آن: بەمرتبة نظم قلائد 
حوربی‌ قصور و درر غررمعانی درآن کاللؤ لؤالمنئورء بەتأبید ملھم توفیق 
از عالم غیبت و نزامت بەترجمسانی زبان باغت؛ بەواسطۂ خامة عنہرین 
عمامه بەخطة خط آمدء مصراع: بار کالہ حامة ذُربار او. بیٹ٘: 
بە رویش نور تجلی تافته ‏ بھرہ از علم لدنی یافته 
روانه پایۂ خلافت مصیر ساخته رسید. وبەیمن مطالعۂ شریف مخصو ص 
شدہ؛ نصایح و مواعظ که درآن مندرچج بود بەسمِع رضا شنید . بسیمفید 
و مستحسن بود: بیت: : 
چنان داد سخن دادەست جامی کزان شد تازہ ارواح نظامی 
موجب مزید اعتقادگشت. از فیضان زلال نوال پادشاھی مبلغ یکھزار 
وفلوری کە نقد تمامی عیار و سکة اعتبار ازنام نام ی ما یافتہء بەرسم انعام 
فرستادہ شد. تاکمال عواطف خسروانی دربارۂ خود مشامدہ نماید؛ و بہ 
دعای دوام دولت جاودانی افزاید. والسلام. 


یت جامی علی اصفر حکمت: ص ۵-۴۰۳ . 
-٢‏ منشات السلاطین چاپ ۱۲۷۳ اسٹانبول ج ١‏ ص ٣۶۳۱‏ 
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با یزید دوغ وفار سی درعصر او ۶۵ 


نامەای کہ جامی درجواب بایزید نوشتە؛ سادہ و روان و لطیفن است وضمن 
آن این ابیات را ددج کردہ است: 
جامی کجاء عطاى شہ روم از کجا کاین‌الطف غیب می ‌رسدش از رہ عموم 
ھرچند بود سخت گریزان دلش ز نقد _ نرمش نمود کیس؟ زر مھرشہ چو موم 
در زھد جو فروشی او کاست: لاجرم گندمنمای گشت به آفقی ازاین رسوم... 

روابط جامی با سلطان محمد وسلطان بایزید مقدمۂ اشتھارعظ, م او درسرزمین 
عثمانی گردید. شھرت او بەتعصب در سنی بودن نیز بر رواج نظم و نثر او درآن 
دیار افزود' تا آنجا کە آثار ھیچ شاعر و نویسندۂ ابرانی بەقدر آثار او رجمہ و 
استنساخ نشدہەو امروز دستنویسھای فراوانی از آثار او در کتابخانەھای استائہول 
موجود است. 


سلطان جم 


یکی از شناختنیترین پارسی گوبان قلمرو عثمانی سلطان جم [ہ:واد۸۶۷_- 
متوفی ۰ ئ] است. او پسر سلطان محمد دوم (فاتح) ود پس از مرگ محمد 
فاتح در ۸۸۶ میان دوپسر او جم و بایزید اختلاف برسرجانشینی موجب جنکھا و 
حوادث پیچیدہ ای گردید. ۔ بایزید دراستانبول برتخت نشست وجم دربورسا خردرا 
سلطان خواند وبعد از ۸ دوز سلطنت از سپاھیان بر ادر شکست خورد وبا جنگ 
وگریز ودرا بەمصر رسانید. 

میانجیگری ملكالاشرف فرمانروای مصربەجابی نرسید. جم خواستارتقسیم 
کشور بود و می خواست آسیای صغیر در اختیار اوہ و متصرفات اروہابی عثمانی 
در اختیار بایزید باشد. ٭ در مقابلء بایزید پیشنھاد می کرد کہ جم مقرری سالیانهکافی 
بگیرد و درخارج از قامرو عثمانی زند گی مرفھی داشته باشد. 

در۸۸۷ جم برای آخر بن بار بخت خود را آزمود. ب4 اسنا صغیر لشکر کشید 


-١‏ اگرچه خود او ازر: ازاع سنی وشیعہ ملالش گر فتد بود ورباعی معروف خودزرا سرودہ 
است: ای ساقی ایام پدہ جام می اع... 





۸۸۷۸٥۱۷٥۲. 











۶۶ زبان وادب فارسی,ددقلمر وعثمانی 


و شکست خورد و بەشوالیەھای جزیرۂ رودس پناہ برد و٣۳‏ روز در آنجا بظاھر بہ 
صورت مھمان و درمعنی بەعنوان اسیرماند. رئیس شوالیەھای رودس اورا یەفرانسه 
برد و بەمدت ھفت سال در قلعەھای مختلف در فرانسە و بعد از آن شش سال در 
ابتالیا محترماً زندانی بودء ۱ 
سرنوشت جم دراین٣٣‏ سال مھمترین محثلة سیاسی بین‌المللی آن روز بود. 
مدام سفیرانی میان استانبول و اروپا دررفت و آمد بودند و مذاکرات ونامەنویسیھا 
هر گز قطع نمی شد. از این طرف بایزید پادشاہ عثمانی ؛ بەدولتھای مسیحی و 
شوالیەھابی کە جم را در اختیار داشتند پیشنھاد می کردکە در ازای دریافت مبالغی 
گزاف وجه نقد وامتیازات سیاسی و ارضی: یا جم را بەدولت عثمانی تحویل دھند 
پا اورا بکشند و خیال پادشاہعثمانی راآسودہ سازند. 
در آن طرف دولتھای مسیحی که ھنوز تلخی سقوط قسطنطنيه را درسی چھل 
سال پیش ازآن (در۸۵۷ ۸۱۴۵۳/۰۵ء) فراموش نکردہ بودند؛ مذاکرأت پیچیدەای 
در میان خود داشتند کە با بھرہ گیری از وجود این اسیر گرانبھا امپراطوری عثمانی 
را درھم شکنند و انتقام سقوط ةسطنطنيه را بکشند ون شھررا بازپس گیرند. 
مرگك ناگھانی شاھزادہ نگونبخت ( در ۲۹ جمادی الاول ۲۵/۹۰۰ فوریه 
۵) در نتیجة بیماری یا مسموەیت بەاین ماجرا پایان داد 
دیوان فارسی شاھزادەای کە سر گذشتی چنین پرحادثه و غمانگیز وافسانەای 
داشته و پنج قرن ونیم پیش در قلعە‌ھا و برجھای اروپا شعرفارسی سرود برای ما 
ایرانیان خواندنی و بررسی کردنی است. 
دیوان جم؛ از چند قصیدہ و قطعه و مفردات کە بگذریم؛ بیشتر غزل است'. 
او دراین نوع شعر مثل ھمۂ گویند گان دیار خویش مقلد شاعران ایرانی مخصوصاً 
حافظ است, اما تأثرات خاص او اززندگی سراسرحادثه وماجرا واسارت افسانهەای 
در سرزمیٹھای ناشناختہ؛ لحظات لبریز از درد و رنج وھراس و پیم و امید؛ رنگگ 
.-١‏ دیو ان فارسی جمء بەتعداد۵ ۲۴۱ بیت بەعنوان پایان‌نامڈ دکتری آقای عبدالرخمان ناجی 


طوقماق ازدانشکدۂ ادبیات تھران؛ درخرداد ۱۳۵۵ تصحیح شدہ؛ و مقدمة مفصلی دارد کہ 
در تحریر این سصطور مورد استفادہ بودہ است۔ ١‏ 


(۸/۸۱۴۱٥. 

















ت با زیڈ د3م:۶ فارسی درعص راو ۱۶ 


خاصی بەسخن او دادہ وگاھی مضمونھای تازہەای پدید آوردہ اسے: 
حال جم؛ مادر ایام چو بشنید بگفت وای برحال هر آن کس که برادر دارہ! 

شعر جمء در بررسی با معیارھابی که درسنجش شعر فارسی مورد نظر است 
در سطحی پذیرفتنی و ستودنی نیست و ناھمواریھابی ذارد, شاید علتش این باشد 
کە اکر چە او هنگام تحصیل در حیات پدرش کے دوەدۂ اوج فرھنگٹ ایرانی در 
امپراطوری عثمانی بود؛ با زبان و ادپ فارسی آشنابی کافی یافتہ بود و از کود کی 
شعرفارسی می گفت و ادیبان و شاعران فارسی دان فارسی گوی دود وبر او را گرفتہ 
بودند؛ اما از ٢٢سالگی‏ ازچنین محیطی دور افتاد و بقِیۂ ٣‏ سال عمر کوتاہ خودرا 
ددانزوای مطلق گذرانید. درانزوابی کہ جز چندتن خدمتگاران بیسواد درکنارش 
بودند واحتمالً ھیچ يك از نان ھم فارسی نمی دانستند وشعرفارسی نمی فھمیداند. 
ناچار شعرجم اند کی از دایرۂ زبان فارسی دور افتادہ و گاھی نقصھای عروضی و 
دستوری در آن دیدہ می شود وتعبیراتی در آن ھست کە خاص فارسی گٛویان آسیای 
صغیر بودہ و درسخن فصیح فارسی مستعمل نبودہ ونیست. 

اینك اگرپارەای از ابیات او؛ برای کسانی کە شعر را بەقصد لذت بردن می۔ 
خوائند دلنشین نباشد؛ اما برای محقغانی کە بخوامند دززمینڈ پیشینة نفوذ فارسی در 





زبان محاورات امروزی آن دیار تحقیق کنند منیع ارزندہایست., 
در اینجا بەعنوان نمونە بغزل از دیوان جم را می آوریم: 


غبارت تا جبخش تاجداران رحت رونق فزای گلعذاران 
لبت تریاكء اما گشتہ فاروق دو زلفت مار؛ لیکن شاعماران 
نھادم پا بہ منزلگاہ عشقت طلبکار دعایم یس ز یاران 
مکش عشاق را کان بلہلائند منه بر گردنت خون ھزاران 
زسر برنه سررفتن کہ امروز ز٢ہ‏ واشك جم باداست و باران 


چند تن از فارسی نو بسان عصر بایز ید دوم 
نعمةاللہ بن محمود نخجوانی معروف بەبابا نعمةاللہ از صوفیان اواخر قرن 
ٹھم است کە در اواخر عمر بەخاك عثمانی رفت و در آقیشھر ساکن شد و در ٠.٢‏ 
درھمانجا در گذشت. اشعار صوفیانەای از او درمجموعەها باقی ماندہ ونیز تألبفاتے 


(۸۸۷۸۱۷۵۱. 





ظ۴۶۸ زبان وادب فار سی ددقلبروعٍِانیَ 


متعدد از جمله شرحی بر گلشن‌راز دارد'۔ : 

قوامالدین یوسف بن حسنحسینی رومئ معروفِف یاقاضی‌زادہ (دد گذشایعد 
از ۰)کتابی پەنام احکام السلاطین نوشته است. ۱ 5 

حسین خطابی پزشك و ریاضی‌دان تہ تحفة الحساب را در ۸۹۵ ریانام اپرید بھ 
پایان رسانیدہ است. 

غیاث الدین بن محمدپزشك اصفھانی: مقیم عثمانی مر آتالصح را در۸۹۶ 
بەنام بایزید تألیف کردہ است. 

محمدبن سلیمان برسوی‌معروف بەآقازادہء شرح بیست‌باب ما نصیررا 
بەنام ھمان پادشاہ نوشته است. 

ملامحمودبن‌محمد؛ قاضی زادهۂ رومی معروف بەمریم چلبی (در گذشتۂ۹۳۲) 
ابتدا در رصدخانه سمرقندکار می کردہ و بعد بەاستانبول رفته و در آنجا مقیم,شدہ 
است. او تألیفات متعددی دارد. از آن جمله شرح زیج الغ بیگے را بەنام بایزید 


کر َ 
نوشته است. 7 





۱-۔نفیسیء تادیخ نظم ونئر در ایران ص ۱۶۹ ۲۸۲ا ٠‏ : و تج 





(۸/۸۱۴۱٥. 

















‌ِ٣ 


سلطان سلیم ملقب بەیاووز(ے خشنء سختگیں بیرحم؛ سنگدل) در ۶۱۸ 
پدرش بایزید را ہر کنار کرد و خود برتخت نشست وتا ۹۲۶ سلطنت کرد. او 
بەعناسبت جنگك باشاہ اسماعیل درچالدران پیش 
شھرت دارر, 

ازنظربحث ماھم شخصیت سلیم سنگدل وشعروادب دردورۂ او بەدوعلت 
اھمیت دارر. یکی اینکه اوخود درزبان فارسی شاعرتوانابی بود ودیوان شەردارر۔ 
دیگر ابنکہ دردورۂ او گروہ کئیری ازشاعران ودانشمندان ایران بەعلت سختگیربھای 
شاہ اسماعیل بەروم گریختند و وجودآنھا زبان وادب فارسی را در آن سرزمین جان 
تازەای بخشید. 


از ھمۂ پادشاھان عۂمانی در ایران 


شاہ اسماعیل که بەیاری قزلباھای ازرومآمدہ بەقدرت رسید؛ با اەل سنت‌و 
جماعت سختگیری می کرد ودانشمندان وشاعران سنی ا گراز مەتقدات خود دوست 
برنمی داشتند یاکشتہ می شدند ہا بناچاربەخارج ازایران فرارمی کروند, عدہایى بہ 
مند رقندلء عدەاى بەاز بکان فرارود پناہ بررنب عدہای هم راەد 
گرفتند. واین چھارمین‌مھاجرت دستەجمعی ا زکشورما بود 

درمقابل:سلیم از آنجا کہ قدراھل دانشوادب را می دائست: وہم بەملاحظات 


یارروم را درپیش 


(۸۸۷۸٥۱۷۱٥۲. 











ّ۷( ز بانوادب فادسی درقلمروعشانی 


سیاسی ومذھبی؛ با پنامندگان حسنمعامله می کرد. بعد ازجنگگ چالدران ھم کە در 
۰ وارد تبریزشد؛ درباز گشت عدہای ازشاعران ونویسند گان را تشویق کرد کە با 
اوبەروم بروند؛ پا آنھارا بازور باخود برد. . بعد از آن هم ہسیاری ازایرانیان کە دل 
وشی ازسیاست صفویه نداشتند بەعنوان سفرحج بەمکہ می‌رفتند وبعد ازانجام 
فرایض بەجای باز گشت بەوطن‌راہ خودرا بەەتوی استانبولکج می کردند.درسطور 
آبندہ باعدەای ازاین رفتگان آشنا خواھیم ش3 _ 
محققان تاریخ صفویہ؛ پەتأئیرمثبت سیاست آن خاندان درپایه گذاری وحعدت 
ملی درایران زیاد تکیە کردەاند. اما ازاین نکتە غافل بودەاند کە تشکیل‌سلسله صفویہ؛ 
ودامن زدن آن دولت ب٭آتش اختلافات مذھبی و کینەورزی وسختگیری با فرقەھای 
مختلف مذھبی؛ علاوہ براینکه ایران را ازوجود گروہ کٹیری از فرزندان اندیشەور 
ودانشمند خویش محروم ساخت کہ با ازدست رفتن آنھا فرەنگ ایران تاچند نسل 
عقیم گردید؛ مقدمات تجزیه نواحی‌شرقی آسیای صغیرو کردستان وبغدادو افغانستان 
وفرارود و اران وشرواذ‌را ازایران فراهم کرد 
ازاین گذشتە صفویه بەزبان وادب وفرھنگك ایرانی توجە کمتری داشتند و 
اگرتوجھی بود فقط بەادبیات مذھبی بود. ھمین‌ھم ازيك طرف موجب انحطاطعلوم 
وادبیات درایران شد وازطرف دیگرموج مھاجرت فرھیختگان وادل قلم واندیشہ 
را بەسرزمینھای بیگانە ت تشدید کرد. 


این پادشاہء ازيك طرف درجنك وسیاست (یاووزء یعتی سنگدل بود وبا 
قزلباٹھای روم حمان رفتاررا داشت که شاہ اسماعیل با سنیان ایران دافٹازطرف 
دیگرازتشوبق شاعران فارسی گوی دریغ نمی ورزید. خود اوهم بەفارمی شعرمی۔ 
گفت وسلیم یاسلیمی تخلص می کرد. دیوانی شامل دومزاربیت شعرفارسی داد و 





١‏ دیوان سلطان سلیمء چاپ ۶ء ٠٣‏ استانبول. چاپ نفیس ۱۹۰۴ ران باتمیجیح پاول 
میدن یەدستور ویلھلم امہراطودآلمان. 





(۸۸٥۱۴۱٥. 











پک کے جک پوپ کر کی 00000 00ج دہ مل انا 


سلیم :اول ومعاصرائش . ۱گە۷ 
شعرش فصیح وقابل خواندن است وگویا فقط بك بیت شعرتر کی از اوماندہ است۔ 
در اپنجا یك غزل عاشقانہ ویك قطعہ مفاخرۂ شاہانہ و دوبیت معروف او را 


می آوریم: 
ای دو عالم فدای یك نگھت 
مھر بارد ز زلف شیرنگت 


اھمل دل را جز این مرادی نیست 


اھر سلیمی زار 


سوز مل 


تاز اسننبول لشکرسوی ایران تاختم 
شد غلام ھمتم ازجان و دل والیمصر 
کرد ازملكعر اق آنپردہ آھنگك حجاز 
ماوراءالٹھر از تیغم شدہ غرقاب خون 


آب آمو از سرھرمو روان شد خصمرا 
شاہ ھند از لشکر فرزانەام شد پیل مات 
ای سلیمی شد بەنامم سکة ملك جھان 
این سفر کردن و این بی سروسامانی ما 
چون سلیمی سلطنت دارم کە دی گفتی بہ لعاف 


ترک 


گوشۂ 


عل حیران - ز 
ماہ تابد ز‌ 


سیھت 
کلھت 


کھ سپارند جان بەخالك رہت 


ےے ے 


گل کل افرو تہ دخ چو مہت 


قاج صوفی غرقه خون ملامت ساختم 
تا لوای یوسفی در ملك مصر افراختم 
چنگك نصرت را چودر بزمظفر بنواختم 
چشم دشمن را زکحل اصغھان پرداختم 
شد عرقریزازتی غم چوہنظر انداختم 
بربساط ملك چون شطر نج دو لت باختم 
تا چو زر در بوتة مھرو وفا بگداختم 


بھر جمعیت دلھاست پریشانی ما 


عاشق دیوانة بی اعتبار من توبی! 


ذکرعدہای‌!زشاعر انمعاصر سلیم و نمو نۂ اشعار آناندرترجمۂ مجا اس النفائس 
برای ما ماندہ است. حکیم شاہەمحمد قزوینی (طبیب)؛ ترجمۂ مجالس النفائس امیر 
علی ‌شیر نوابی را ازتر کی جغتابی بەفارسی درسال ۹۲۷ در استانبول بەنامسلطان سلیم 


١‏ تذکرہ مجالس النفائس میر نظاعالدین علیشیر نوا بی یەسعی و اهتمام علی اصغر حکمٹت 
تجدید چاپ ۶۳٣۱ء‏ تھران؛ ضص ۳۵۹۔۶۴م۔ 


ْ ۱ 


۸۸۷۸٥۱۷۱٥۷. 








۷۲ زبان وادپ:فارمی ددقللروعثٹانی 


آغا زکردہ وبعد ازمر گ اودر ۹۲۹ بەپایان رسانیدہ است. 7 کور وڈ 
اوابتدا درشیرازمی زیست و ازشا گردان ملاجلال دوانی‌ہود۔ بعد از: سفرمکه 
بەاستانبول رفتہ وازندیمان سلیم وسلیمان بودہ ودر4۶۶ در گذشته است, 
حکیم شاہ محمد؛ یك فصلبەنام بھشت ھشتمء مشتمل بہردوروضه پرترجمڈ 
خود افزودہ؛ ہسوسو است مشتمل برزند گی واشعارسلطان 
سلیم وشاعران معاصراوست. 
اینکە یك متن ت رکی؛ اگرچھ بەتر کی شرقی بودہ وبا تر کی مم 
عثمانی فرق داشتہ دراستانبول بەفارسی ترجمه شدہ می رساند کہ در آن دورہ زبان 
فارسی تاچهہ اندازہ در آن دیارمورد رغبت وتوجہ بودہ است,. 
در فصل افزودۂ مترجم؛ علاوہ سو دی نام و نمونه اشعار فافرا 
معاصران اوآمدہ کە بیشتر آنھا مقیم پاب یتخت عثمانی بودەاند. تعدادی ازاین شاعران 
ودانشمندان ایرانیانی ھستند که ااْسغْك اق صفویەگریختەاند, بعضیھم ازمردم 
فرارود (ماوراءالنھر)اند کە بەعلت بسته بوّدن مرزِھای ایران و عثمانی؛ بعد از سفر 
مکہ؛ یا ازراہ دشت قہچاق یعنی شمال بحرخزر؛ بەروم رفته ودر آنجا ساکن‌شدہەاند. 
ابنك ذ کرشاعران ودانشمندان فارسی گوی و فارسی نویس ساکن روم را از 
مجالس النفائس ومنابع دیگرمی آوریم: ۱ 
لطیفی ارد بیلی کہبیربن اویس؛ معروف بەقاضیز ادہ؛ پسرقاضی ھیخ کنیز 
است کەآن پدرہ طبیب وشاعر بود ومدت پنجاەسال منصب قضای اردبیل زا داشت. 
لطبفی پسراو؛ ابتدا ساکن تبریزبود در ۹۲۰ منگام اشغال تبریزسلیم اورا بەاستانبول 
برد. در آنجا وفیات ‌الاعیان ابن‌خلکان را ترجمە کرد وجْلذ اول آن را در۹۲۶ وجلد 
دوم را در۹۲۸ باپایان رسانید'. غزوات سلطان سلیم درلشکرکشی'آن پادشاہبۂمصر 
نیزاز تألیفات اوست. قاضی زادہ در ۹۳۰ درمصرهەمراہ احمد پاشا سرد(رعثنانی کشته 
شد کی ری اہ ات ا 


١‏ جلد اول در كتابخانهۂ توپقاپوسرای موجود امنت. فھرست: ص ۳۳۵ ےپ مسر 
-٢‏ مرحوع نفیسی ددتاریخ نظم وائرددایران قاضی ذادۂة اردبیلی دا دونفر پنداشتہ ودوبار 
درصفحات ۴ن٢‏ و ٣(٢‏ جدا جدا شرح حالآن ۲/0 وج وترجمة ان علکاندا 


(۸/۸۱۴٥٦. 




















سلیم اول ومعاصر ائش ٢۲۷۳‏ 








درترجمۂ مجالس النفائس درمورد رفتن او بەدیار روم آمدہ است: لطیفی را 
سلطان سلیم درروزجنگكک و انھزام شاہ اسماعیل اسیر کرد وبا اینکہ حکم یه کشتر 
ھمة اسیران دادہ بود؛ او را بخشید وآزاد کرد و جزو مقربان خودگردائید. زمونۂ 
اشعار او وہدرش درمجالس النفائس آمدہ است'. 

پسرقاضی زادں؛ شمس الدین محمد لطیفی ھم شاعربود و در نوجوانی در 
استانبول در گذشت. این بہت ازاشعار اوست: 
نشد اقبال‌دوران ازسرافرازی ھوس مار بەدرویشی سرافرازیم این‌اقبال بس مارا 

فتح الله کاٴنب - شاعروخوشنویس ومنشی شاہ اسماعیل بود وانواع خط را 
خوب می نوشت, سلیم اورا بەاستائبول برد و منشی خودکرد. شعرخوب می گفت 





واشعارزیادی بەیاد داشت. این بیت ازاوست: 
چه شداىی بیوفا کی ما نکردی یادء بگذشتی 
چراغ عیش ماکشتی روان چون باد بگذشتی؟ 
اجی کرمانی - غزل وب می گفت و درموسیقی دست داشت. لشکریان 
عثمانی اورا ازتبریز باخود بەخاك عءثمانی بردەاند"۔ 
شمسالدرین بردعی - ازاحفاد مولانا محمد بردعی است ودر روم بەملازادہ 
وبردعی زادہ معروف بود. اوازشاعران ودانشمندانی است کە در۹۱۷ ازخراسان بہ 
روم رفت و ازمقربان سلیم واستاد غلامان حاص٤‏ اوشد. 
شمس‌الدین درشعرحمدی تخاص می کرد. بك قصیدۂ مصنواع ۷۸ ہنی ازاو 
' درمداح سلیم درترجمة مجالس النفائس آمدہ بەاین مطلع: 
۱ سہ کی 
بە٤شردھ‏ نسبت دادہ ومعاوم است کےە ھردو يك نفرند. این اشتباہ از آنجا پیش آمدە کے 
صارات مجا لس النفا ئس در بارۂ کبیر بن ایس مار جم وفقبات اب ن خل< 2 وہدرش کەفا فی 
اردبیل بودہ؛ وپسرجوان مردەاش کہ شاعر ہودہ فارسا (درھم است ومحل شمارہ گذداری 
تر جمەھا درھنگام چاپ ہم اشتبا:انگیز اسے۔ 
-١‏ مجا لس ‌الفائس: صن ۳۹-۔۳۹۷. 
٢‏ ھمانجا: ص ۳۹۳۔ 
۳ے نفیسی؛ تاریخ نظم ونثر: ص م۶۱۴. این بند درھیج منہمی دیگری نبآمده واحتمال اشتباہ 
ہست, 





۷۸۷۶۴.0۹ 





۷۴ زبان وادب فادسی ددقلجرۂ عثمائی 





ای تاج وتخت وملك بەذات تو پایدار ‏ سرمای دشمنان تو بادا بەپای دار 

درابن قصیدہ: پنجاہ صنعت بدیعی بەکار رفته است. سلطان سلیم ہبیصداشرفی 
بەصلۂ آن بەشاعرداد با یك پوستین سموروہشتادآقچۂ عثمانی مقرری ھرروزماء : 
فرخی؛ ازشاعران مقیم استانیول ھم قصیددای درمداح سلطان سلیمان سرود 
بەاین مطللع: : 
این نٛظم خوش کە می دھد از آب خضر یاد تاریخ سلطنت بود وفتح بلغراد 

درهريك از ابیات این قصیدہہ مصراع اول تاریخ جلوس سلیمان (۹۲۶)؛ و 
مصراع دوم تاریخ فتح قلعةً بلگراد (ص۹۲۷) است'. 

امینی سمرقندی ھم کہ در باز گشت از سفرمکهہ بەاستانبول آمدہ مود 
قصیدہای درمدح سلیمان قانونی سرود وسه مزارآقچه صلە یافت.مطلع قصیدەاش 
این است: 

بدادہ زمان ملکت کامرانی به کاووس عھد و سلیمان ثانی٭ 

عبدارثہ شستری ازفرزندان شیخ محمود شبستری صاحب گلشن‌راز است. 
در۹۲۶ ازجانب سمرقند بەدیار روم رفت. مثنوی شمع وپروانہ را بەنام سلطان سلیم 
سرود و رسالەای در قواعد معما تالیف نمود کہ از ٭مه مثالھای رسالە نام سلیم 
درمی آید. 

اینهمه توجه بەفن معما درقرت نھم ودھم؛ که درشعر بسیاری از گویند گان دیار 
روم دیدہ می شود درست مقارن با سالھابی است که در ایران هم معماسازی ومعما 
پردازی رواج داشته واین می رساندکه شاعران آنجا تاچه اندازہ چشم بەسوی ایران 
داشتەائند. 

عبداللہ شبستری؛ تر کیب بندی ھم در مدح سلطان سلیمان سرودہ کە در هر 
بیت: از مصراع ارول تاریخ جلوس سلیمان وازمصراع دوم تاریخ فتح جزیرۂ 


-١‏ مجا لس!لنفائس: ص٠‏ ۳۷۔۳۷۷. 
٢‏ ھمانجا: ص ۴۰۴۰. 3 : -ُ 
۳- ھماتجا: ص۶٠‏ ۴۰۷-۴ : 


(۸۸۱۴۱٥٢. 





کت یں 
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بسن 


رودس٭ درمی آید'۔ 


سلیم اول ومعاصر‌ائش 


این غزل ازاوست: 
روان شد محمل جانان و من حیران از آن رفتن 
نە بی او می توان بودن نە با او می توان رفتن 
گذشت او تند و من برخاك رہ جان می کنم بی او 
نە صبر اینچنین بودن نە تاب آنچنان رفتن 
نان سیر و وقت جان سپردن شد 
دریغا کام دل نادیدەہ خواھ 
مکن نسبت بەقد خوشخرام یار طوبی را 
کجا طوبی تواند ھمچو آن سرو روان رفتن 
مگو عزم سفر دارد نیازی از سرکویش 
که نتواند ز گلشن بلبل بیخان ومان رفتن؟ 
گلشنی بردعی عارف بسیارمعروف [۸۳۰-.۹۷] ابراهیم بن محمدبن حاجی 
ابراھیم بن شھاب الدین؛ ابتدا مقیم تبریزبود. پس ازتامیس دولت صفوی چون‌سنی 
متعصبی بود بەقاہرہ رفت و در مصرمریدان بسیار 
رفت احترام بسیاربەاو 


ندیدم روی جا 


م از جھان رفتن 





ی یافت. د۹۲۷ کە سلیم ب۸مصر 
کرد وزمینی را برای ساحٹن خانقاہ بەاو بخشید کە خانقاہ 
بزر گی در آنجا ساختہ شدہ است. سلیمان اورا بەاستانبول فراخوائد 


: 2 : ودر ۹۴۰ در 
٠‏ آنجا در گذشت. 


دیوان فارسی دارد ومنظومەای بەنام معنوی درچھل ھزاربیت در 
مقابل مثنوی مولوی سرودہ است کے نسخۂ نفغیسی از آن در کتابخانۂ تو 
موجود است٢.‏ 


بعد ازمر ڈگ اوشیخ احمد گلشنیز ادہ خیالی بردعی جانشین اوشدہ ور۷۷ 


پقاپوسرای 


۱ برای تبر یك فتح ردودس: شاہ اسماعیل سفیری از ایسران ھمراہ ہ۶ سوار بەاستا نبو ل 
فرستاد کە در آنجا باسردی استقبال شدند۔ دكا: سفار تنامەھای ایران: ص۶پ , 
١۔‏ ھمانجا: ص ۶ء ون , 


-٢‏ ھمانجا: صضم۸ءطس 
۳ فھرست وپقاپوسرای: ص۲۹ 







۷۸۷۶۲.۰۸ 





ع۷۶ زبان وادب فاواسی-ؤرقلمراو عشضانی: 





در گذشته است بعد ازاوپسر کھتر گل شنی سیدعلی صفوتی بردعی جانشیی شدہ ودر 
۵ در گذشتهہ است'. 

ادر بںبدلیسی -مورخ معروف قرن نھم ابتدا ازمنشیان 49" ِغقوب 
آق قویونلو بود. درفقیام صفویه وت رفت ودر دربار بایزید 2 مناصبی 
داشت تا در۹۲۶ در گذشت. 

اذریس بدلیسی تألیفات متعددی بەفارسی وعربی دارد: معروفترین آٹھا 
هھشت بھشت درتاریخ ھشت تن نخستین پادشاەان عثمانی تا سال ۹۰۸ است. حیات۔ 
الحیوان دمیری را نیزبەنام خحواص الحیوان ترجمه کردہ است. 

حبیبی برکشادی ۔- نخست دردربار سلطان یعقوب می زیست. شاەاسماعیل 
اورا ملكالشەرای خود کرد وبطنزلقب گرزالدین بی بە او داد. درزمان بایزید 
بەخاك عثمانی رفت ودر زمان سلیم در گذشت'. ازاوست: 
مرا تو دیدہ واز دیدہ هھم عزیزتری چه دیدہای کە براحوال من نمی‌نگری 

علی اکب ر خطا بی - ازمردم روم بؤد کەہ بإتجارت پانچین رفت ومدتی در 
پکن ساکن بود. دربازگشت یەاستانبول کتاب غخطابی امہ را دربارۂ چین‌درسالھای 
۷۲۔۹۷۲۶ نوشته است"ء 

شیخ فتحارلہ - فرزند و سی و از جانب مادر نوۂ جلال دوانی 
است. د۹۲۰ درہورسا در گذشت اواوت 
چندان بەدر میکدہ آرام گرقیم ٭ 290ە+/ گرفتیم* 

ادابی شیرازذی - پیش از این در ذکر شاھنامەسرایان بەسلیمنامة او اشارہ 

کردیم. . محمد یا بھاءالدین علی شاعروخوشنویس بود. سفرھای زیادکردہ وسرانجام 

بەروم افتادہ و در استائبہول مقیم شدہ و در طاعون ۹۲۸ درآن شھردر گذشتہ است. 


دیوان اشعار او دردست اأست. ازاوست: 





۴۰۰۲۰ ص‎ ٣۳ ریحانةالادب ج‎ ١ 

۲- تحفة سامی؛ چاپ ھمایونفرخ ص ۴۵۷ دانشمندان آذدبایجان ص ۹۰١‏ 3 ١۱۲۲ء‏ 
۳ے چاپ آقای ایرجافشار. 

۴- مجا لس!النفائس: ص۳۸۹ 


(۸/۸٥۷۱۴). 


کے ار من کرو ا ےک ہر خر ےت ا خی بجی 




















چإ جہہسکت ور سج بیج ریو ری ےے سو ؤ ےےے ٹرے 


سلیم اول ومعاصربائش 





ماہ من آیینە ھر گە پیش رخسار آورو 
دیدہ بررہ گوش بردرئر گس و گل منتظر 
با وجود آنکه ھستم دشمن جان رقیب 


ھر زمان زلف بتی خاطر پریشائم کند 
توبە ازمی گر کنم شبھاء زثشویش خمار 


حاصل ازشوق تودارم گریۂ شام وسحر 


غلطان چو قرعەام شب درد از خیال او 


۷ًَكگ۱۷۷ 


صورت آیینہ را با خود بەگفتار آورد 
تا صبا پیغام آن گل کی بەگلزار آورد 


می کنم جانش فدا کر مزده بار آورد 


ناو دلدوز شوخحی رخنه درجاز م کند 
بامدادان طلعت ساقی 7020 کند 
باشد از آلودکیھا پاك دامانم کند 


تا ک لی بینم آن رخ فرخندہ فال او! 


عیانی شیرازی - سیدی پوستین دوز وساکن محله یھو دیان استانبول وتا 


سال ۹۲۹ زندہ بود وشیوۂ قلندری داشت'. 


سدالد طمم طبیب قزو پنی سہزشك مخصوص دربار عثمانی بودہ این بہت از 


اوست: 


دھان نداری وصد نکتە در دمان داری 


میان نا۔اری و صد فتنه در میان داری 


بصیری خر اآسانی -شاعری مشھور و مردی آزادہ وگوشہ گر نود نام اودر 
تذ کرەھای عدما: أی بصیری چلبی ودرثٹرجمه مجال! س بصیری عجمی ذ کرشد٥است,‏ 
دراوابل فرن دھم با سفارشنامەمای جامی و امم رعلیۂ مم رنوابی بەاستائبول بەدر بار 
بایزید دوم رفت ومقیم استانبول بود تا در ۹۴۰ در گذشت۔ بت مثذوی کوجك بەنام 
مناظرةالجو اھر لسجرۃا لم و اما از ٦‏ ثار اودر كتابخانهُ تو پةاپوسرای ھست. این مطلیع 


از اوست: 


نمی گویم که دراقبال ما را سر بلندی دہ 


7 ۰ 5 ۴ 
حدایا دردمندانیم ما را دردمندی دہ 


فخر خلخالی - ازفرزندان پیران خلخال ومقیم روم بود. از اوست: 


-١‏ ھمانجا: ص۳۶۴۔۳۶۶ وکشف الظنون 
٢۔-‏ ھمانجا: ص ۳۹۲۔ 
۳ ھمانجا: ص ۳۸۱. 


۷- ھمانجا: ص‫ ۳۸۱-۴ (فھرست تو پقاپوسرای: ص ۲۶۹۔ 





۸۸۷۸٥۱۷۱3۱. 














۱۷۸ زبان و ادب فارینی درقلمرو:عثما: 





خواھم از عشق بتی شیفتە و زار شؤی تااز حال ۔من دیوانه خبرداز. شوی 
تاکی ای غنچه بشکفته بەرغم من زار ھمچو گلخندہزنان ہمنفس‌خارشوی' 
شمس‌الدین جھرمی ۔ (رساله سیاسیە برای سلطان سلیمء را در اعلاق و 
سیاست درسال ۹۱۹ بەنام سلیم اول نوشتەء دستنویسی از آن کە ظاھرً نسخہ اصل 
مؤلف است در کتابخانه توپھاپوسرای موجود آسیت 
شاہ محمود 'نھرانی - این‌فصل را با ذکراین شاعرشوخ طبع بەپایان می ۔ 
رسانیم کە پسر ابوبکرتھرانی مؤلف تاریخ دیار بکریە بودہ؛ وقتی بەعنوان سفیربہ 
گیلان رفته بود واین بیت را برای فرمانروای گیلان فرستادہ است: 
بەزرم نان نفروشند و مروت نکنند مکر از نام شریف پدرم آ گاەاند 
حا کم گیلان خندیدہ وچیزی بەاو بخشیدہ است. این مطلع ہم از اوست: 
برخاستم ز عالمء افنادگی ھمین است > گ٥شتم‏ غلام سروی:آزاد گی همین است٭ 


7 .۳۹۲ مچجالس: ص‎ ١ 
۲۔- فھرست تو پفا پوسرای: ص ۸۲.۔ ۰ 3 : کی‎ 
مجا لس النفائس. ص ۳۹۱. کی‎ -۳ 
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پس از جن چالدران 


ھجوم سلطان سلیم بەایرانء وجنگك چالدران در ٢‏ رجب ۸۷۰ نقطۂ عطفی 
ورتحول روابط میان ایران وعثمانی بود کە تأئیر آن درتحولات فرھنگی سرزمینھای 
عثمانی بتدریج و تايك قرن بعد پدیدار گردید, 

بعدازاین جنگگ دشمنی دیرپابی برجای دوستیھا نشست. بەمدت دوسه قرن 
مرزھای میان دوکشور بسته ماند. رفتو آمد آزادکاروانھا گسستە گردید. راہ نزديیك 
روم بەروی ایرانیان بستە شد وبازر گانی ابران ازراەھای دورتردریابی از خلیج فارس 
ازبندرعباسء یا از راہ روسیە انجام می گرفت. اگر بندرت مسافرانی ازیك کور 
بە کشور دیگر می رفتند مورد بدگمانی و آزار بودند و دیگرمٹل گذشتەھا ازمھمان ۔ 
نوازی برخوردار نمی شدند. 

رسمیت یافتن مذھب شیعه درایرانء ومشکلی کە دولت عثمانی درداخل کشور 
خود بااتباع علوی (> قزلباش) ھوادار ایران داشت: مانع مھمی درراہ ارتباطھای 
فرھنگی بود. اگرچہ بعدھا بتدریج با جا افتادن دولت صفوی در ایران خشونت و 
سختگیری وکشتارمای بی دلیل تخفیف یافت وایرانیان ازھرمذھب باسیاست جدید 
خو گرفتند دشمنی میان دودولت برجای ماند وریشەدارترشد. 

درسرزمیٹھای عثمانی؛ ازیكدطرف سا کنان غیرترك آسیای صغیر اندك اندە 
مسلمان شدند و زبان وفرمنگك خود را از دست دادند وزبان تر کی توسعەورواج 





(۸۸۷۸٥۱۶۱٥۲. 





۰“ ذبان و ادب فادسی در قلمرد عثمائی 


بیشتری یافت. ازطرف دیگر باالحاق سرزمینھای عربی ازمصر وعربستان وعراق و 
شام ویمن بەامپراطوری عثمانی: رفت و آمد میان عربھا وتر کھا افزایش یافت وزبان 
عربی کہ ازہشتوانه مذھبی ھم برحوردار بود بەرقابت بانفوذ فارسی برخحاست. 
رواج شعروادب دردورۂ سلیم کە درفصل پیشین بیان کردی؛ و دورۂ سلیمان 
کھ بەدنبال این سطورخواھد آمد ھمچون آخرین:شعلۂ چراغی بود کة درحال خاموش 
شدن باشد. 
اگر شعروادب در عصرسلیم را پیش از جنگكگ چالدران آوردی برای این 
است کہ در سلطنت کو تاہ او ودورۂ بالنسبهہ طولانی جانشینش سلیمانء شاعران و 
نویسند گان پروردۂ نسلھای قبلی بودند و حوادث سیاسی و نظامی نمی توانست در 
بودوبود آنھا اثری داشتہ باشد. زیرا تحولات فرھنگی دریيك جامعہء برعکس 
آنچه درسایرزمینەھا پدیدار می شود؛ نا گھانی بوجود نمی آید ویکی دونسل زمان 
می خواھد. خود سلیم گفتەایم کہ عاشق زبان فارسی وفرھنگ ایرانی بود و بەھمین 
سبب درباز گشت بەسوی روم گروھی ازشاعران ونویسیٍّد گان وہنرمندان ایرانی را 
بەاستانہول فرستاد. 
شادروان نصراللہ فلسفی دراین‌بارہ می نویسد: 
(گروھی ازھنرمندان وصنعتگران ایرانی تبریزراء ازشاعرونقاش 
و نویسندہ و زرگر وقالی باف و صحاف و امثال ایشان - کە عدۂ آنھا را 
یبەاختلاف از چھل تا ھزارتن نوشتەاند : بر گزید و باجمعی از تجار و 
توانگران شھر کە پیش از هزارخانوار بودندہ ھمراہ دستەای از سربازان 
ترك معروف بەعزب درروز بیستودوم ماەرجب بەاستائبول روانه کردم', 
فریدون بیگٹ درمنشآت ‌السلاطین کہ گز ارش لشکر کشی سلیم ومدت اقامت 
سپاہ او را درتبریز روزبەروز ذکر کردہ می گوید: 
(روز چھارشنبه ٢‏ رجب؛ ارباب حرف و ھنرمندان مشھور 
خراسان راکە درتبریزبودندء با بدیع‌الزمان میرزا پسرسلطانحسینبایترا 
پادشاہ خراسان؛ واستادان بنام تبریزبەھمراہ عدەای ازغلامان درگاہ خوج _۔ 


۱٢۵ ص‎ ٢ نصرائق فلسفی؛ جنگ چا لدران. مجله دانشکدۂ ادییات: سال اول شمادۂ‎ ١ 


(۸۸۱۴۱٥٢. 





کی سے جس کے ہیں تھے ےھ نا_2 
پساز جنگ چالددان : 


ں3 ۸۱" 


مسسسجھہہہے 


روانه استانبول کرد 
تاراح این مغزھا ودستھای ھنر آفرینء ازیك طرف نشانةُ این است کهہ سلیم 
قدر ھنروفردنگۓكک را می دانست: ازطرف دیگر این کوچ گروھی نر منداتن بەاضافهۂ 
فراراھل دائش و شعر واندیشہ از ایران بەروی علت رواج زبان و ادب و فرھمنگكک 
ایرانی را درقلمرو عثمانی وفترفرمنگی را دردورۂ صفویہ روشن می کند. 


سلطان سایمان ومعاصران او ٴ 





سلطان سلیمان اول متولد ۹۰۰ که بەدمدت پیم قرن [۹۲۶- ۹۷۴] سلطنت کر 

بزر گترین پادشاہ عثماننی بود کہ تر کھا اورا سلیمان قانونی و اروپایبان سلیمان 

ْٰ محنشم؟ می نامند. او در دورۂ پادشامی دیریاز خودہ درگسترش متصرفات عثمانی 
کوشید از جملە سەبار بەایران لشکر کشید. 

باایتھمە ازدوستداران شعروادب فارسی بود وازتڈویق 

دریغ نمی ورزید. قصاید فراوانی درمداح اووشاہنامہدای 

عصر او وجنگھای او سرودہ۔شدہ و کتابھای بسیاری 


شدہ است, 


شاعران ونویسندگان 
متعددی درشرح حوادث 
بەتشویق او و پەنام ار تالین 
سلیمان حود بەفارسی شعر می گفت ومحبی تخاص می کرد, علاوہ بر دیوان 
تر کی یك دیوان فارسی درحدود ۷۰۰ بیت از او دردرست است۔ 
آغاز غز لھای دیوان: 
دیدہ از آتش دل غرقه در آب است مرا 
کاراین چشمە زسرجڈمهہ حراب است مرا 
چشم برھم زنم وروی تو بینم بە خیال 


2 
درشب ٭جرمگر دیدہ بەحواب است مرا 


ل٦‏ منشآت السلاطین فریدون بیگگ: چاپ استانبول ج ١ص‏ ۰۵٣۔‏ 
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۸۸۷۸٥۱۷۱۵۲. 
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0 ذبان وادب فادسیٰ دد قلمرہ علیانی َ 


آغاز قطعات: 
زچشم فتنه جویت دل خراب است جگر در آتش عشقت کہاب است' 
شاھزادہ ہا بزید _ بایزید پسرسلطان سلیمانھم شاعرفارسی گوی بودوشامی 
تخلص می کرد. اوھم مثل سلطان جم زنذ گی پرماجر ابی داشت'. در۹۶۷ بادەھزار 
تن سپاھیانش بەایر ان پنامندہ شد. ھیٹتھابی ازطرف سلطان سلیمان برای استرداد او 
بەایبِرانآمدند و رفتندء 
مدتی بعد بەاتھام اینکە می خواسته شاہ طھماسب را باحلوای زھر آلود بکشد 
و از این راہ عفو و محبت پدر را بەدست آورد دستگیر و زندانی گردید. در ۹۶۹ 
پس‌از دوسال ونیم تحمل زندان تحویل فرستادگان عثمانی شدکە اورا باچھارپسرش 
درخارج قزوین کشتند و جسد آنان را بەاستانبول بردند". 
سرانجام غمانگیز بایزید؛ از برگھای سیاہ تاریخ ما و بەقول فردوسی دیکی 
داستان است پر آب چشمم. اگرچه راست یا دروغ؛ توطۂہ قتل شاہ طھماسب‌عنوان 
شدہ واگرچه پای مصلحت عمومی وهدف جلو گیری لز حملة عثمانیھا بەایران بەمیان 
آمدء ولی درمرصورت تحویل پنامندہەای نگونبخت دور از اصول مھماننوازی 
و جوانمردی بود, 
از بایزید غزلھای لطیف وسوزنا کی بەفارسی باقی ماندہ کە درایام بازداشت 
درایران سرودہ است. 
درتاربخھای عثمانیھم این ة قطعه بەنام او آمدہ است کہ بیانگر روحیة دشمنی 
میان عثمانی و ایران است: 
اگر تیغ جھانداری میسر میشود ما را 
بەتیغ قھرمانی برگثایم روی دیا را 
سر طھماسب را از تن بەضرب تیغ بردارم 
بە زیرحکم خویش آرم سمرقند و بخارازا 
١‏ فھرستکتب فادسی موزة توپقاپوسرای ازفھمی ادھم قراطای ص ۹ 


-٢‏ سفارتنامەھای ایران از نگارند ص ۲۹ء 
:+6 8 صحەلمم بزدہ'اہ۷ 2806810 !16 معطہوڑ ہہ .3-8 
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پس‌از جنگ چا لدر ان ۸۳۴ 
اگر بختم دھد یاری بە آبین سلیمانی 
ز انس و جن بەفرمان آورم از قاف عنقا را 
محب چاریار وآل و اصحاب محمد شو 
بیا ای رافضی بر جان خود کن آن تبرا را 
امیدم ھست ای شاھی خدایم گرمعین باشد 
بە شمشیر جھانگیری گشایم ارض غبرا را١‏ 
میرزامخدەم شریفی شیرازی _ از سادات سیفی حسینی قزوینی بود و 
نہش بەمیر سیدشریف گر گانی دانشمند معروف می رسید. در سلطنت کوتاہ شاہ۔ 
اسماعیل دوم کە متمابیل بەمذھبی اھل سنت بود وزیرشد. پارہای کارمای آن پادشاء 
ازجمله اینکه فرمان جلو گیری از کار وتبراییانہ در کوچ وباز اررا دادہ بودہ موجب 
شورش فتھا وقزلباشھا شد وآنھمہ را ازچشم میرزا مخدوم می دیدند. شاہ اسماعیل 
ناچار در۷٦‏ جمادی الاول ۵ میرزا مخدوم را بر کنار وزندانی کرد. مبرزامخدوم 
بعد ازمر گك شاہ اسماعیل و جاوس محمد خدابندہ از زنسدان گربخت و خود را 
بەبغداد رسانید. 
او در آن دیار بەسبب شھرت علمی خود مورد احترام قرار گرفت. مدتھا در 
شھرھای دیاربکر وطرابلس‌شام منصب ةض! داشث. سپس در ۹۸۹ بەاستانبول رفت 
و بعد بترتیب قاضی بغداد قاضی مکھ و نقیب الاشراف شد و مدتی قاضی عسکر 
آاطولی و بعد قاضی عسکر روم ایلی (بخش اروپابی عثمانی) بود و در ۹۹۵ در 


مکه درگذشت'. 

میرزا مخدوم غزل را خوب می گفت و رف تخلص می کرد. این غزل از 
اوست: 
گذغتم ازھمەاندیشہ تاقضا چه کند؟ گذاشتم بەخدا کار تا خدا چەکند؟ 
به قسامت من مجنون قبا نمی زیبد کسی کہ چاك کند پیرھنء قباچە کند؟ 








١ے‏ قادیخ سولاق زاد: چاپ استانبول؛ ۱۲۹۷ 
۷_ غعلاصة!اتواریخ چاپ دکتراحسان اشرزإقی ص ۶۷۹ عالم آرای عباسی چاپ ایرج 
افشاد ص ٢۴٢۲ء‏ تادیخ نظمونٹر ددایران (سعید نفیسی) ص ۴۴۸۔ ۴۹۷۲ - ۴۹۸. 
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۸'۸۳۰ ذبان وادبپ نادہی ۔درقلموو عقبانی 
بەدست خمرو بەدل شرك وبرمیان زنار بدین, طریق کسی ووز ماچرا چەکند؟ 
بکن بەاشرف بیچارہآنچه می خواھی توپادشاھی وا وکمترین گدا چەکند'؟ 
محمدرضا پاشای تبریزی _ے درنیمة ٤‏ اول فرن یازدھم ميزیست. ٭ د۔ادابل 
جوانی ھمراہ پدرخود بەروم رفت وبەحبب قابلیت وقسمت)؛ ابتدا پاشا ( بس 
مصر وبعد پاشای حبشه شد. درپایان عمر مقیخ ہکه بود و درھمانجا درگذشت 
ھرگز لب من چاشنی خندہ فذانست وم مس تا 
کدام عید بە عالم نشاط بخشی کرد که ناخنی نزد از ماہ نو بەداغ دلم"؟ 
واقں خلخالی ے ملانصرالله پبرمحمد عمرخلخالی از دانشمندات وشاعران 
نیمة اول قرن دھم بود. چون شافعی وسنی متعصبی بود از بیم چان بەرومگریخت 
و در مدرسەمای حلب تدریس می کرد تا در ۶۱ درگذشت۔ تآلیفات متعددی دارد 
ودیوان بزرگی از اوماندہ است٠‏ از اشعار اوست: 
بوی خون از نفس باد صبا می آید کف خا کی مگرازبادیمابرداشت؟ 
آب١ا‏ گرنیست بسازیمبەخونجگری ١‏ نتوان کاسه بەدریرزۂ دریابرداشت| , 
لعل تو خندہ برشکر اب می‌زند آتش بەخمرمن گل سیراب می‌زند 
یك صبحدم بەصحن گلستان گذشنەای ‏ شبنم ھنوز بررخ گل آب می زند 


شب سیر ماهتاب نمودی و ماہ نو بالیدآنقدرکہ بە یك شب تمام شد: 


کی کند آتش اجل خاکم زندہ دارد محبت پاکم 
پای کم ناورمزدشمن ودوست سنگۓ ر اسنگكگ وخحاەر اخا کم؟ 
محیی الدین محمد عبدی تبر؛زی - در يك خانوادۂ قزوینی در تبریز 
بەدنیاآمد. پدرش قاضی حنفیان آذر بایجان بود. از تبریز بەاستانبول رقت و بەدربار 
...س٣۸ض‏ سششسےس جس شش ےش لوت 


7 - مجمع‌الخواص ترجمۂ خیام پور ص ۴۲۔ 


-٢‏ تذ کرۂ نصر آبادی چاپ ارمغانء ص ؛۶۹. چ9 
۳_ تذکرهۂ نصرآبادی ص ۲۵۷ - ۲۵۸ء دانشمندان آذد بایچان.ٹوییت 4ن 6۸۳ 
نفیسیء؛ تادیخ نظم ونئثر ص ۷۶ : را خت ج پہرے رد ئل 


(۸۱۱۷). 





مرواسمت تی ا 














۸۵ 


سلطان بایزید راەیافت و درشھرھای مختلف قاضی بود وتدریس می کرد, تألیفات 
متعددی بەعربی و فارسی دارد. در۶ع۹ در گذشت'ء 
شرفالدرین بدلیسی - امیرشرف الدین خانبن شمس الدین بدلیسی ازمقربان 
شاہ طھماسب بود در دورۂ شاہ اسماعیل دوم ازصفویە روی گردانید و بەدر بار۔اطان 
مراد سوم رفت و در ۹۸۶ بەحکمرانی بدلیس رسید و در ٠٠١۵‏ کتاب شرفنامہ را 
نوشت. قسمت اول آن کتاب تاریخ طوایف کرد است و قسمت دوم تاریخ زمسان 
اوست از آغاز جلوس صفویە تا روز تألیف کتاب۔ 
مصلحالد‌ین لاری _ از دانشمندان معروف و پرکار فرن دھم است. چون 
سنی شافعی بود د۹۶۳ بەروم رفته ومدتی دراستانبول گذرانید. آنگاہ بەدیاربکررفت 
و درآن شھربەتدریس وتألیف پرداخت و در ۹۷۹ درھمانجا در گذشت. 
این دانشمند بزر گك تألیفات بسیاری بەپارسی و تازی داردکە معروفترین 
آتھا مر آت‌الادوار در تاریخ عمومی است که آن را بەسال ۹۷۷ بەنام سلطان سلیم 
دوم لیف کردہ است,. 
غازی گرای قاتار - غازی گرای دوم ( متولد ۹۶۲ - در گذشتۂ )٥۰۱٠۶‏ 
معروفترین‌خان تاتارمای کریمہ بودکه پاینتخت آنھا درباغچەسرای قرارداشت. او 
علاوہ براینکه جنگاور بیباکی بود درشعروادب وموسیقی ھم دست داشت. دیوانی 
م رکب ازشعرھای فارسی؛ عربی؛ تر کی عثمانی و بعضی قطعات بەت رکی تاتاری و 
یك مثنوی بەنام گل وبلبل دارد۔ منظومەای ہم درمناظرۂ قھوہ وشراب نظیر بنگ و 
بادۂ فضولی داشتہ کە گویا ازمیان رفنه است, 
غازی گرای دد ۹۸۶ درجنگھای عثمانیھا با ایران درشروان و اران شر کت 
داشت. درھمان جنگھا اسپرشد ومدت ھفتسال درقلعۂ معروف تھتهه (درقله کومھی 
دربخش ھوراند اھر) زندانی بود. در ۹۹۳ بەتبریز آوردہ شد و بااستفادہ از آزادری 
دد لباس درویشی از تبریز گریخت و خود را بەاستانبول رسانید و باكکمك عثمانیھا 
برتختخانی کریمە نشست ودرجنگھای۳ساله عثمانی ومجارستان شر کت داشت٢.‏ 
سس سنٹٹسسسشئ۔م___ہ_۔._.___. _ ہے 
-١‏ تاریخ نظم وائر ص ۴۹۱. 
۲- دائرۃالمعارنی اسلام: چاپ استاہول. 


پس‌از جنگ چالددان. : 


۷۸۷۴.0۹ 





۸۶" زبان وادب فارنیٰ درٹلتروٰعغائی :7 





رباعی زیردرمجمعالخواص' . یەنام او آمدہ" وظاھراً آن را اوھ 


بەشرط ھمکاری باایران وعدۂ آزادی بەاو می دادەاند: 
تا بودہ غم و شادی و حرمان بودہ جع س مت 
ما تجربە کردیم که در ملك شما راحت ہمە در قلعه و زندان بودم ۔ 
محمدبن میرعلی ب رکلیحنفی - ازدانشمندان معرؤف عژمانی درقرن دھم 
و از ایرانیانی است که بەعلت سنی بودن بەآن تنرزمین رفتةء و در ۹۸۱ یا ۹۸۲ دز 
آنجا در گذشتہ است یت بەفارسی وعربی تألیت کردہ ک از آن جمله است 
صحاح عجمیه درلغت فارسی. 


فضولی بغدادی 

محمدبن سلیمان بغدادی اصلا کرد بودہ و در بغداد می زیستہ و در ۹۶۳ از 
بہماری طاعون در گذشته است. ٠‏ 

فضولی مذھب شیعۂ دوازدہ امامی داشت. با اھنھمە در ۹۴۶ کھ ابر اھیم پاشا 
صدراعظم عثمانی بغداد را از ایرانیانگرفت؛ قصیدہەای درمدح اوساخحث واین کار 
شاعرباآبین درویشی و آزادگی ویکرنگی ساز گار نبودہ؛ وتنھا بدین صورت قابل 
توجیە است کە تصور کنیم خطرجانی برای او و کسائش متصور بوذہ است:“ 

دیوان فارسی فضولی مرکب از انواع شعرشش ہزاربیت دارد" وتمایل او ' 
بیشتربەغز لسرابی است. این دیوان را خود شاعرتذوین کردہ ومقدمة فصیحی بٔر آَنَ 
نوشتەاست. علاوہبردیوان يكمثنوی بەنام بنگ‌وبادہ (درحدود ۵۰ بیت) داد کەآن ۱ 
را درجوانی بەنام شاہاسماعیل سرودہ؛ ساقی نامەای ھم بەنام ھفتاجام ذارد کە جزو 


دیوان او چاب شدہ است. ازدیگر آثارفارسی اورسالہەای بەنام زند وزامد ورسالؤ _ 


ریس سی سی ئا 


فضولی یك دیوان تر کی ھم داردکه بارھا درتر کیە بەچآپ رسیدہ ومحققان '' 


بج ‌ ما 





: .٠٢ مجمعالخواص ص‎ -١ 
نفیسی؛ تاریخ نظم وٹر: ص۳۹۵ سے مہ ملا کم‎ -٢۷ 
دیوان فضولی؛ بەه کوشش حسیبه مازی اوغلو؛آبکارلٴ ۸۶۲ 0و‎ -۳ 


(۸۸٥۱۷۱٥. 



















سے اعت شیٹ شی سس سس سس ا8ل ا سس 
پساز جنگٹٰ چالدرانق:: ۰'۷" 
سا : ِ 
ترك او را نخستین شاعر بزرگۓ ترك می شناسند. حتی شعرتر کی فضولی را برتر و 
لطیفتر از شعر فارسی او شمردہاند! من چون برای خود صلاحیت داوری در 
بدونيك شعرتر کی قائل نیستم بەھمین دلیل آن نظردا نەرہ می کنم ونەمی پذیرم. و 
آن را بەاین عبارت باز می گوبم کە چون شعر تر کی تاعصر فضولی و پیش از آن 
ترقی شایانی نکردہ بود؛ شعرتر کی اوبرتر ازسایر شعرھای تر کی است. اما دربارۂ 
شعرفارسی بایدگفت کە چون پیشینڈۂ ھفتصدسالەای داشت و پیش از آن بەاوج کمال 
خحود رسیدہ وشاھکارھای دلاویزی در آن پدید آمدہ بود؛ طبعاً سخن فضولی دربرابر 
آنھا شعرمتوسطی است۔ 
فضلی پسرفضولی ھم بەسہ زبان شعرمی کفذت ومخصوصاً درمعما ومادۂ تاریخ۔ 
سازی دستی داشت. در ۹۸۸ عثمانیھا ازراہ عناد باقز لباشھا دستو ردادند که بھودبھا 
کلاہ سرخ برسر بگذارند. فضلی قطعەای بەتر کی سرودہ بەابن مضمون کهە وحالا 
معلوم می شود دز لباشھا یھودی هستند. شانی تکلو جوابی بەاو دادہ کە بەعلت 
رکاکت ازنقل آنھا خودداری می شود؟۔ 
فضو لی پروردۂ سالھابی است کھ منوز بغداد تابع ایران بودہ وفرھنگگ ایرانی 
در آنجا نفوذ فراوان داشته است. بەھمین سبب غزلھای او (که بیشتر آنھا بەاستقبال 
غزلھای حافظ) بامضامین عاشقانہ وصوفیانه سرودہ شدہ؛ زبان سادہ وروان شاعران 
قرن نهم و دھم ایران را دارد و درمطالعة آ تھا کمتراحساس می شود که این اشعار در 
خارج از ایران سرودہ شدہ باشد. اینك گزیدہەای ازغز لھای او: 
ز ضعف تاب تردد دگر نماند مرا 
خوشم کە ضعف زسر گشتگی رھاند مرا 
فغان کہ آرزوی وصل آن دو چشم سیاہ 
چو میل سرمه بە خاك سیه نشاند مرا 
تنم ز آتش دل می گداعت گرشب غم 
سرشك؛ آب بر آتش نمی فشاند مرا 
-٢‏ ترییبت: دانشمندان آذربایجان ص ۲۹۹. 








(۸۸۷۸٥۱۷۱۵۲. 












۸۸ زبان وادب فادمی درفلتزہ جثمائی ٠‏ 
میٹ۹پخُچپسسمسششست>صصى+تشىؤجچٔےجسئ مخ کک ج٢پسمسہچہچ‏ ےس چا 
جھانی از پی نظارہ بر سرم شدہ جمع 0 ہے 
نگە کنید کم سودا کجا رساند مرا۔ 


شنیدم صبحدم از جور گل افغان ہلبل را 

بە دندات پارہ پارہ ساخبّه شبنم تن گل را 
صبا را جویبار ازموج در زنجیر می دارد ۔ 

بەجرمآنکھ بازلفت براہر گفت سنبل را 
لباس عاریت را اعتباری نیست ای منعم 

زگلبن کم نەای برباد دہ رخت تجمل را 
چەجویمالتفات از گلرخی کزغایت شوخی 

زْ اسبا بب کمال حسن می داند تغافل را : 
نەای عاڈ شق | گرفکر نجات ازقید غمداری : : 
چه نسبت باسیر عشق اکر : 


بھار آمسد صدابی بر نمی آیسد ز بلبلھا 

مگر امسال رن دلربابی نیست در گلھا 
گل آمد نیست میل سیر گلشن نازنینان را 

پویشان کرد گٹھای چمن را این تفائھا: 
چورغبت نیست ددعاشق چەسود از آنکە محبو بان 

برافروزند عارضھاء بسرافشائند کا کلھا 
چوغنچه صد گرەدارد دل ازغم وین‌غم دیگر 

کے دوران درگشاد هرگرہ دارد و 
از آن ہگرفت دربر آب راگلشن بەصدغزت 

کە پیدا کرد از اقبال او چندین ضا 


ای آنکە آفت دل وجان وتنی مرا 0 000 





(۸۸۷۸۷۱۷٥30. 





















شمعم من آتشی ثو زتو دوریم ماد زیرا حیات‌بخش دل روشنی مر 
مائند شمع سوخختةۂ حسرت توام ‏ با آنکە صبح وش سبب مردنی مرا 
من لال بھار غمم شبنمم توبی ‏ ای گوھر سرشك کہ در دامنی مرا 


نیست تا صبح بجز فکر توکارم ہمه شب 

کارم این است جزاین کار ندارم همه شب 
ھمه روزم شدہ شب اختر آن شبھا اشك 

آ2 ازاین درد چەسان اشك نبارم ھمەشب 
لطف کن يك شب و در کلبة من گیرقرار 


تا بدانی کە چرا نیست قرارم همه شب 


بتی کە شیوۂ خوبی بە ازتو داند نیست 

پری وشی کہ ز دست توام رھاند نیست 
ھزار نامه نوشتم بە یار ليیك چهە سود 

کسی کە لطف نماید بە او رساند نیست 
ہہ لوح دھر حدیث گذشتگان یك رك 

نوشتەاند ولی عارفی که خواند نیست 
ہمہ اسیسر غسم عالمیم راصروی 

که رخش ہمت ازاین تنگناجھاند نہست 
ب٭ می چە میل کنم آزمودەام آن هم 

چنانکه سوز غم عشق را نشائد نیست 
عاشقی رونق ز اطوار من حیران گرفت 

عشق ازفرھاد صورت یافت وزمن جان گرفت 
تا در آرہ نقش شیرین را بە مھمانی در او 
خانەای دربیستون فرهاد سر گردان گرفت 


۷۸۷3٠.0۹ 








۹۰ زبان وادب فارہسی درقلمرو عثنائی 


















گر سر دعوی ندارد بھر خون کوھکن 7 
بیستون را صورتشیرین‌چر را داماگر فت؟ 
نیست لال کوھکن انداخت سوی بیستون 
سینەای پرخون کهھ ازداغ دل‌سوزان گرفت 
گرچهہ مشکل بود برفرھاد کار بیستون 
جان شیرین داد وبرخودکار را آسان گرفت 


باتو وصلم شب نوروز میسر شدہ بود 

شبم از وصل تو با روز براہر شدہ 
ھمەشب تابەسحرخندہ تومی کردی وشمع 

سوختن بر من و پروانە مقرر شدہ بود 
می گشودم گرہ از زلف تو وین بود ہب 

که ھوا مشك فشانء خحاك معنبر شدہ بود 
داشت غلوتگھم از روشنی شمع فراغ ” 

کز فروغ مہ روی تو منور شدہ بود 
عود در آتش رشك طرب من می سوخت 

که دماغم به ھوای تو معطر شدہ بود 
بود بسزم طربم دوش فضولٰی چمتی ۱ 

کە مرا ہمنفس آن سرو سمنبر شدہ بود 


بود 


چە عجب گر بەدل ازتیغ توبیداد رسد 
شیشه را حالچه باشد چو بەفولاد رسد 

ھردم از ھجر تو برچرخ رسانم فریاد 

بھ الیڈی کک ہر ا0اک 


مکن از آە من اکراہ کە شمع رخ تو ۱ : 
نە چراغی است کھ اورا ضررازبادرسد 


(۸۸۷۸٥۷۱۴۱٥1. 











پس از جنگ چا لدزنان : ۷" 


اثر بخت بدو ليك نگر کز شیرین 

کام خسرو برد آزار بە فرہاد رسد 
تا رسیدەست ز مژگان تو تیری بر من ۓ 
داام آن ذوق کە از صید بە صیاد رسد 
ز تو ای شمبع منور نە چنان شد بغداد 

کهە کند یاد وطن رکه بە بغداد رسد 


چو بھر زینت آن گلچھرہ در آیینە می یند 

زمژگان صدخدنگك آیینہ را درسینە می بیند 
نشاطی یافت دل تا درد عشقت یافت درسینه 

چو درویشی کە در ویرانەای گنجینە می بیند 
اسیر عشق را از ٭وی ژولیدەست ذوق دل 

اگر صوفی صفا در خرقۂ پشمینہ می بیند 
چھ باشد گر شود دل باغمت خرسند درعالم 

ددین ویرانه جز نقد غمت گنجی نمی بیند 
از آن روزی کہ جمعی زاھدان رادیددرمسجد 

دلم خواب پریشان ھر شب آدینہ می ببند 
فضولی پاك کن از کینڈ اغیار لوح دل 

که ذوق از مھر مھرویان دل بی کینە می بیند 


ذر دل به اعتلاط کسانم وس نماند 

با بھر اختلاط درین دورکس نماند 
ببداد بین کزین شکرستان دلغریب 

طوطی رمید و گرٍشکرجزمگس نماند 
برباد رفت نرگس و نسرین این چمن 
درعرصةۂ مشاہدہ جز خارو خحس نماند 





(۸۸٥۱۷۱٥۲. 


سمجنضصجمبمج سی سیب _ لے 








زبان وادیظادملی دنظلوروافای  ٦‏ 


چون نی درون سینە گرہ بست درد دل 08*00 
یی فی وف یں وخ کن نماند 
از بزم مسا کشید قدم شامسد مراد . ا 
ہر آرزوی دیدہ و دل دسترس ن نماند 
دل را بە جان رساند غم تنگنای دھر ۔ 
ایی مر ال یدض فائد ۱ 


طعنۂ اغیار بھر یسار می بایسد کشید 
بار باید طعنه اغیار نان کشید 
میچ یاری بی جفای طعنۂ اغیار نیست ٰ ۱ 
بھريك گل محنت صدخارمی باید کشید 6 









آمد صبا وز آن گل نورس خبر نداد 
تنکین آٗئش دل و سوز جگر نداد 


بنمود دح ولی نظری سوی من نکرد 
فریاد از آن نھالکە گل کرد و برنداد 


امید داشتم کە ز وصل تو برخورم 
نخل امید غیر ندامت ثمر نداد 


بەرندان از جھنم میدھد دایم خہر واعظ 
۱ مگر ھرگز ندیدہ در جھان جای دگر واعظ 
گریبان چا ازین غممی کند محرابدرمسجد 
کهھ آپروی منبر برد با دامان‌تر.واعظ 


فضو لی نیست میل صحبت واعظٌ مرا زان رو 
١‏ کەمنیع امل ول کرہ از بتان سیعبر واعظ 


(۸۸۱۷٥٢. 


ےو جم سے سے جب ےر یر ے کی 
پساز جنگٹ: چا لدداغ ‏ -' 0 


گرنە در دل مھر آن وی چو مە دارد چراغ 

چیست این سوزی کە شبھای سیە داردچراغ 
رشتۂ جان سوزدم ھرشب زغیرت کز چه رو 

من چنین محروم و ددبزم تو رہ دارد چراغ 
تا خبر از وصل آن خورشید یابد جان دھد 

چشم بر راہ نسیم صبحگه دارد چراغ 
زاھدا میخانه هم از آتش می روشن است 

نی ھمین خلوتسرای خانقه دارد چراغ 
در رھت آن بەکە دل برقول ناصح کم نھم 

راھرو از باد می باید نگ دارد چراغ 





بە طرف طرۂ دستار زیبی بست یار از گل 

چەسروست این کە داددبر گك از نسرین وباراز گل 
کشیدم سرمەای در چشم از خاك کف پایش 

عجب آیینەای دارم کە می گیرد غبار از گل 
زدآنابروکمان صدتیر برمن وہ چەبخت است این 

کسان از خار گل چینند وماچیدیم خاراز گل 


بەدل مھر تو کردم نقش وچشم ازغیر بربستم 
: در آوردم درون خانه شمعی راو در بستم 
ربودی بازخواب ازچشم من ای اشك آەازتو 
گشادی رخن٭ای کان‌را بەصدخون جگربستم 
بەامیدی کە مقبول خیال عارضت گردم 
ز اشك لالەگون پیرایەھا بر چشمتر بستم 
تو ای فرھادبنشین گوشكەای چون نقش‌خود زین پس 
کە بھرکندن کوہ ملامت من کمر بستم 
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.2 ذبان و اد فادسی سالیرں اتی 


بەيك جام لبالبآنچنان کن ساقیامستم, سے ‏ باقن 
که درشرعم فرمایند حدذشرپ تا ھستم 
فراغت داد از قرب نمازم غایتّ مستی ے 7 


بحمداللہ بەیمن 5 از کیٹ وارستم 
مرا ہر گزنشد توبە میسر از می گلگو۰۵ ٠‏ ہ۔ ۱ 
بەعمرخود ناتوبه کردم ونەتوبە بشکستم 


گھی کە بر گل روی تو چشمتر بگشایم 
ھزار سیل ز خونابةه جگر ,بگشایم 
گھی کە رخ بگشابی سزدکه بھر تماشا 
بە هر سرمڑہ من دیدۂ دگر بگشایم 
ھزار 7 بسته در دل و نتوانم ۔ 
کز آن یکی ہر آن سرو سیمبر بگشایم 
ز بیم خوی تو بستم رہ نظر ز جمالت 7۲ . 
ہبند راہ جفا تارہ نظر بکشایم 
چوخانەتیرەز بخت است زان چەسود که آن‌د! 


بە آەروزن وبا موج اك در بگشایم 


سی 


نی یں 


بی اھ 


بەشمیعوصل چوپروانەمیل سوختنمھست 
: اگر فراق گذارد که بال و پر بگشایم 


نمی دانم چھ بدکردم چرا رنجید یار اذ من 7 
کے ریکید رط راف جم امارازمن 

مک ر از خاکساربھای من کردند آگاھش : 7 
که بنشسته ست بر آیینڈ طبعش غبار از من 


نسودم ہرکف پای لطیفش خار مژگان را ۱ 
خذراق نت زتیدت آن گلعذار از من 
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پس از :جنٹك :چا لددان ض۵ٔ‌" 
زنم سربرزمین هرجا روم چون آب زین غصهہ 
کە دامن می کشد آن سروومی گیردکنارازمن 


شانەای گل بە خم طرۂ طرار منە بستر راحت دلھاست درو خار منہ 
پایمالممکن ایقامت خم مژ گار ا خار زیر قدمم از پی آزار منه 
سیرصحرای بلاشیوۂسر بازاناست پای تقلید درین وادی خو نخوارمنہ 
ای قضا برخط رخسار بتان گاہ رقم نقطه جز مردمك چشم من زار منهہ 
می رسد کاربتدریج‌فضو لی بە کمال بھر تقوی قداح از دست بیکبار منه 


گر محدنگك غمزہ را زین ‌سان دمادم می زنی 
کشتہ گردد عالمی تا چشم برھم می زنی 
این کەداری درغمش ای دلصدای گریەنیست 


خندہەای برغفلت دلھای بیغم میزنی 
ای کە درسرذوق جام وصل داری نیست دور 


گر ز مستی سنگٹ رد برساغر جم می زنی 
شمع شام فرقتم بگذار تا سوزم رفِیق 

می کشم خود را اگر از منع من دم میزنی 
فریاد ز دست فلك سفله نواز شھزادہ بە منت و گدازادہ بە ناز 
نر گسز برھنگی سرافکندہ,ەپیش صد پیرھن حریر پوشیدہ پیاز 


چوذبر گك گل است روینیکویتوخوش 
چوں سبل تر سلسله موی تو خوش 
چون خلق فرشتہ و پریخوی تو خوش 


ایخوی نوخەوش موی توخوش رویتوخعوش 


)۸۷۸٥۱۷٥۲.۰0 





۱'۶ ڈبان وادب فازظی دلو انی _ 





کمال پاشازادہ ٠‏ 


شمس الدین احمد معروف بەابن کمال یاکمال پاشازادہ؛ دانشمند معروف 
عثمانی است کەدر۸۷۳ بەدنیا آمدہ ودر ۹۳۲ درعصر سلطانە لیمانبەمقامشیخالاسلامی 
بالاترین منصب روحانی درامپراطوری عثمانی رسیدہ ودر۹۴ در گذشته است. 

می گویند پدران اواز ابرانیان بودەاند. ازآن جملەه؛ محیی الدین (در گذشتۂ 
۴) پدر مادرش ازایران بەروم رفته ودرشھرتوقات ساکن شدہ بودہ است. کمال 
پاشازادہ ابتدا منصبی درسپاہ عثمانیٰ داشت اما بامشاعدۂ عزت واحترام یکی ازفقھا 
خدمت نظامی را رھاکرد و بەتحصیل پرداخت ودرسایة استعداد و کوشش خخود در 
اِن زمیذہ توفیق یافت. 

پیش از حملة سلیم بەایران کە فقھا موظف شدند برای تحریك افکار عمومی 
برضد ایرانیان وفراهم کردن مقدمات حملە بەایران رسالاتی بنویسند کمال پاشاز ادہ 
ھم رسالەای در تکفیر شیعیان نوشت و ھمین رساله موجب شھرت او و تقربش در 
نزد سلیم و ترقیات بعدی اوشد. نامەھابی ھم کہ سلطان سلیمان پیش از لشکر کشی 
بەایران بەشاەطھماسب نوشته بەقلم اوست۔ 

کمال پاشازادہ بەز بانھای تر کی و فارسی و عربی تألیفات و اشعاری دارد. 
تعداد کتابھا و رسالات او را بیش از ٠٠٣‏ نوشتەاند. از آن جملە آثار زیر بدفارسی 
است: 

۱- نگارستان؛ بەتقلید گاستان (تالیف در ۹) 

٢‏ - دقابق الحقایق درلغات مترادف و مشابه فارسی. 

۳- رسالە در وجود خدا (چاپ ۱۳٣۶‏ قمری؛ استانبول). 

۴- رساله درمنطق۔ 

۵ - شر حرباعی‌منسوببەابو سعیدابو الخیروحورا بەنظارۂ نگارم صکفزد..6 

۶ ذرح يك بیت حافظ پیر ماػگفت خطا برقلم صنبع نرفت...)6 

۷- رساله درخوبی وزشتی۔ : پٹ 

محیطاللغه فرھنگٹ تازی بەپارسی؛ بامقدمة پارسی 7 در۸۲۶ء 
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مو وچ ہو سے چےچےچے ےج سس سج مج شس هي ہے سے کر 2ع 
پس‌اذ جنگ چا للیدان 


"۷ ٥۵ 


سسًٰچہجیجیسممبس٣یشضممہیبمبصػجصجسمسيہْٹھ‏ ہچ _۔_ تلتے 


برخی از دربگرشاعران و نو بسندعان 
آثار ثألیٹ ‌شدہ بەزبان فارسی در قلمرو عثمانی بیش از آن است کە در این 
فرصت و در این مختضر بگنجد. دوعلت مانع تحقیق جامع وکامل است نخست 
اینکہ بعدازجنگگ چالدران باگسستن رشتەھای دوستی میان دوکشوں بكد نوع 
پیخبری درایران نسبت بەفعالیتھای فرھنگی در آن سوی بەوجودآمدہ و آثارفارسی ۔ 
گویان و فارسی نویسان آن دیار بەایران نمی رسید یا بندرت می رسید.. این بیخبری 
را تغییرالفبا در آن کشور بەلاتین تشدید کرد. با رسمی ‌شدن الفبای لاتین؛ چابِ متون 
بەخط فارسی (جز بەوسیاۂ دانشگاھھا) ممنوع گردید وآگاھی ازچند وچون آثار 
فارسی پدید آمدہ درقلمرو عثمانی دشوارتر گردید. 
تحقیق کامل دراین زمینە می ماند بەوفقتی کہ فھرستھای دستنویسھای کتابخانہ۔ 
ھایى تر کیە بەچاپ رسیدہ باشد وبابھرەجوبی از آنھا وفھر ستھای سایر کنابخانەمای 
جھان نتایج مطلوب بەدست آید. 
اینك فھرستوار بەذ کر آسامی عدہای از شاعران و نویسندگان و آڈار آنھا 
اکتفا می کنیم۔ 
شیخ مکی خا کی ابوالفتح محمد (در گذشتة ۹۲۶) فرزند مظفر الدین محمد 
در ۹۴۴ الجانبالغربی فی حل مشکلات محیی‌الدین ابن‌عربی را بەنام سلطان سلیم 
نوشته است. 
عبداللابن حسین طالبی ز نجائی؛ درخاك ءثمانی می زیستہ؛ ودر۹۵۵ م؛نوی 
بحرالمعاد فی ارشادالعباد را بەوزن لیلی ومجنون نظامی بەنام سلطان سلیم سرودہ 
است۔. 
محمد پاشاء پسراسکندرپاشا روملی‌لوند شعر فارسی می گفت ودر ۹۳۰٣‏ 
بەحکومت یمن انتخاب شدہ است'. 
عبداللطیف افلاطو نبن شیخ درو یش محمد شیروانی؛ موی (حکایت 





.۷۰۷ نفیسی؛ ھمانجا ص‎ -١ 
۴۷۹۶ ھمانجا ص‎ - ۴۲ 
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3 ذبان وادب فارسی:فاللوعٹائی- 





آمدن سیل بەاستانبولء را در ۹۷۱ بەنام سلطان سلیمان سرؤدہ است'۔ 

سروری ؛ مصلحالدین مصطفی متخلص بەسروری (متوٰفی ۹۶۹) بەفارسی 
شعرمی گفت وشرحھابی برمۂنوی وبوستان ودیواِن حافظ و کنا بھای دیگرفارسی دارد. 

مصطفی چلبیء قوجھ نشانجی مصطفی چلبی؛ طبقاتالممالك فی درجات 
ا(مسالك را درم۶ بەفارسی تألیف کردہ است۔ 

حلیمی شروانیء از سخنوران قرن دھم امت کہ درشام سیت ودیوائش 
دردست است". 

ابو الفضل مذشی شمراڑی از ادبہای ساکن عثمانی بودہ؛ کتاب دستور ۔ 
السلطنہ را دراخلاق بەسال ۹۷۴ بەنام سلطان سلیمان نوشته است۴. 

ابراشیم بن ‌محمود آ داب الخلافہ را بەنام سلیمان قانونی نوشته است٭. 

محیی الد ین؛ن رو الله ڈزو ینیء م رآت‌شمسرالمنیر را در اخلاق بەنام 
جھانگیر (در گذشتۂ ۹۶۰) پسرسلیمان قانونی نوشتہ است؟ 

سید مرشد ؛سوی؛ کتاب تسلی القلوبِ را درشر ح سەہبیت اول مڈنوی بەنام 
شروانگرای امی رکریمہ [۹۸۵- ۹۹۲] نوٴشتہ و مثنوع حجةالابرار را در مقامات 
مشایخ طریقت یسوی در ۹۹۶ بەنام مراد سوم سرودہ است"۔. 

مصطفی بن احمد گلیہو لی لی؛ (در گذشتۂ ۸) راحقةالنفوس را در ۹۹۸ 
بەنام محمدخان امیرمغنسیا تألیف کردہ است 

قاضی زادہ مفعی ؛ شمس الدین وف (در گذشنۂ ۸ء) کتابھای ٠‏ 
بسیار بەفارسی وعر بی داردڈ۔ 





۲۷۱ فھرست کتا بخانهٗ تو پقاپوسرای ص‎ -١ 

٢‏ - دسٹڈویس شمارۂ ۴۴۲۳ کتابخانه فاتح دراستائبول. 
٣۳‏ تربیت ص ۱٢۲۳١‏ نفیسی؛ ص ۶۹۷ 

۷- نفیسی؛ ص ۳۹۸ 

۵ - فھرست توپقاپوسرای: ص ۳۸, 

۶ - ھمانجا ص ۸۳. 

۷- نفیسی ص ۴۰۷. 

۸ - دکترسبحانی: فھرست کتا بخانئە مغنسیا ص ٠۸۱‏ : 

۹- فیسی ص ۳۸۸ تی 
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سے ات مم لماش سس شش سک ٹسٹشےہ۔'ہ مہ .سس 


پس از جنگ چالدران ٠‏ ۹" 

زہدۃالاشعارء از خواجه سعدالدین (درگذشتۂ ۸) مجموعۂ اشعاری 
است کە سعدالدین درسال ۰ ددآیین ختنەسوران شامزادہ محمد پسر مراد سوم 
سرودہ است'۔ ۰ : 

درو‌یش پاشاء ازدیوانیان بلندمرتبه عثمانی (مقتول در١۱۰۱)‏ بودہ و اشعار 
فارسی از او دردست است. 

احمد حاثم افندی؛ (در گذشت۵ق۱۶۸ )١‏ پسرعۂمانشھدی کەازمردم دلاریساءی 
یونان بود. بەسە زبان فارسی و تر کی وصربی شعر می گفت و قصیدہای از او در 
مجموعەای درتوپقاپوسرای موجود است'. 

ندا بی کاشغری, عبداللہ کاشغر ی متخلص بەندابی (در گذشتۂ ۱۱۷۷۴) ازمشایخ 
طریقت نقشبندی بود. مجموعەای از اشعار صوفیانہ؛ ؤ رسالەای در آداب طریقت 
دارد کە آن را دد ۱۱۶۵ درخانقاہ کاشغری دراستانبول بەپایان رسانیدہ است. و یز 
رسالەای دارد بەنام شیرین شمایل دربارۂ طریقت نقشبندی بەنظم ونثر", 

فوزی موستاری ؛ شیخ محمد فوزی (در گذشته ۱۱۶۰) از مردم موستار 
شھری دربوسنۂ یو گوسلاوی بودہ وبلبلستان را پەتقلید گلستان نوشته است۴. 








معاصران سلیم سوم 
سلطان سلیم سوم ۱۲۰۳١[‏ - ۱۲۴۲] پسادشاہ معروف اصلاحطلب عثمانی 
است که نظام جدید را در آن کشور برقرار کرد وسرانجام درسال٢۱۲۲‏ بە گناہایجاد 
تجدد؛ ازطرف کھنەپرستان بر کذار و سال بعد کشتہ د. پادشاھی دانش دوست و 
حامی زبان فارسی بود. مجموعۂ کتابھای کتابخانۂ اختصاصی او اینك در موزۂ 
توپقاپوسرای موجود است و ازآن میان آثار زیر بەنام او بەفارسی سرودہ و نوشنه 
شدہ است: 


۱ - فھرست توپقاپوسرای ص ۲۷۵. 

.۲۹۳ ھمانجا ص‎ -٢ 

۳٣۔-‏ ھمانجا ص ۲۹۵. 

۴- بلہلستان چاپ ۱۳۱۳ قمری؛ استانبول, 
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٣‏ زبان وادب فاینی,ؤوقلطزاو عثماعغی. 





. مجموعةقصاید فارسی: کە درشھر ٹیرانا در آلبانی يَەوَسَیلڈ کسی ابەنام شیخ ۔ 
عبدالسلام مجرم سرودہ شدہ و ہااین بیت آغاز مٰیشوؤد: عاسد و مال تا 
بەدل زھاتف معنی رسید پیك بشیر کھ ایتمام وفاءپند من ‌بەجالیپذیر' 
قصیدەایست درمدح سلیم ان شاعری بەنام کرمانی بااین مطلع: . ×: 
زھی ز روی تو پیدا فران آتش و آب , 
حیات دادہ:نچھان را بعسان آ2 تش و "آب؟ 
قصیدۂ بھارنامەایست از صدرالدین شیخزادہ فرزند محمدرضی عارف فرزند 
عثمان قادری در گزینی (از احفاد عبدالقادر گیلانی) کہ در ۱۷۰۴ عاز ید سوم 


ساخحتء اأاست:: 
هرآن روزی کە بلبل را قرین گلستان بینی ْ 
سرشك دیدۂ بلبل بەروی گل روان نیتی٭ ۱ 
درگزین کە اینك دھی بەنام درجزین از بخش رزن همدان یادگارآن استء : 
تا دوسەقرن پیش قصبة مھمی بود. چوبِ مردمآن درچورة صفویه مذھب‌سنی خودرا 1 


حفظ کردہ بودند درشورش افغانھا بەعلاقه ھم مذھبی بەآنان پیوستند و بعد از 
شکست و فرار اشرف مورد انتقام جوبی قرار گرفتند ودر گزین ویران شد. ظاھراً 
خانوادۂ صدرالدین در گزینی درآن حواوث بەخاكع عثمانی پناہ بردہ است. 

داستان حیرت افزای فر نگک؛ رساله ایست دربارۂ انقلاب کبیر فرانسه 
(۱۷۸۹ء.)کە در دورۂ سلیم سوم نوشته شدہٴو این ظامراً قدیمترین نوشته بەزبان 
فارسی دربارۂ آن انقلاب است. در پایان رساله قصیدہ ای درباب استرداد مصر از 
فرانسویان درسال ۱۲۱۷ ومادۂ تاریخ آنآمدہ است۴ -----ْ ۲ 







۱ فھرست توپقا پوسرای: ص ۲۹۷ء و‎ -١ 
ھمانجا: ص ۲۹۷. ا نیو رن نا‎ ٢ 


۳ ھمائنجا: ص ۲۹۶. ہے الات 
٢‏ ھمائنجا: ص ۶۲ رز علتساا ۔ ٭ 
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سے کچھ کے جب مم ہی 
پس از جنگ‌چالدران ھ 
ہیمست یھ 


اشعار فارسی شاعران تر کیگوی 


پیش‌از این گفتەایم کە زبان تر کی بەتدریج پختەتر و ورزیدەتر شد و رواج 
و رونق یافت وبا روی کارآمدن عثمانیھا در آسیای صغیر بەصورت زبان رسمی آن 
دیار درآمد وشاعران بزر گی بەاین زبان شعرسرودند و آثار آنھا مورد علاقہ ورغبت 
هموطنانشان قرارگرفت, 

دراینجا این نکتە را باید اضافهکنیم کە بیشترشاعرانی کە دیوان تر کی دارند 
بەزبان فارسی هم اشعاری سرودہاند. درقاموس الاعلام در ذ کربسیاری ازعلما وشعرا 
نمو نەھابی از ابیات فارسی آنھا نقل شدہ است'. دراینجا بەذکردوتن از آنان اکتفا 
می کنیم: 

شیخی؛ (در گذشتة ۸۳۵) بزر گترین ونامدارترین شاعر ادبیات کھن عثمانی 
اشعار فارسی دارد,. او در جوانی بەایران آمدںء و درحکمت وتصوف و پزشکی 
تحصیل کردہ وهمدرس سیدشریف جرجانی بودہ است: درباز گگشت بهآسیای صغیر 
جزو مریدان حاجی بکتاش‌ولی در آمب و نیز عذوان وطبیب خاص) سلطان محمد 
اول را یافت. بعدھا بەامر مراد دوم خسرو وشیرین نظامی را بەتر کی ترجمە کرد و 
یك مثنوی خوابنامه سرودکە ازفارسی ترجمه شدہ است؛ ونیز يك مثنوی طنز آمیز 
یەنام وخرنامەم ساخت که آن را از حکایتی از زادالمسافرین امیرحسینی ھروی 
گرفته است۔ 

شیخی در اشعار ت کی خود نیز تحت تأثیر حافظ و سلمان ساوہای وعدہەای 
ازشاعران درجة دوم ایران است؟. 

تقعی٤‏ در ۹۸۰ در حسنقلعهہ از حوالی ارزروم بەدنیا آمدہ ؛ و در ۱۰۴۷۴ 
بادستور مراد چھارم کشتہ شدہ است. او منتسب بەطریقت مولویه بود. علاوءہر 
دیوان تر کی يك دیوان فارسی درحدود دوهزاربیت مر کب از قصیدہ و غزل و 
ترجیع بند ورباعی ويك ساقی نامہ دارد. دیوان او بااین بیت آغاز می‌شود: 








ور ںاہ تر ہیں 


-١‏ آقای دکٹردضا خسروشامی آنھمەه دا در کتاب خود بەندام ادشعر وادب فارسی در 
آسبای صغیر تاسدہ دھم هھجری ازانتشارات دانٹسرای عالی ٠‏ ۳۵٣۱ء‏ تقل کردەاند. 
۴ دائرۃالتعارن اسلامء چاپ استانبول۔ 





(۸۸۷۸٥۱۷۱۵0. 











۳ زبان وادب فارہِی,ددقلمرو عثانی 





درفتنةء اجازت دھم ار پای قلم را برفرق فریدون شکند ماہ علم را 
نفع یقصیدۂ معروفی داردکەآن را وتحفةالعشاقء نامیدہ درجواب این‌قصیدۂ 
خاقانی: 
مرادل پیرتعلیم است ومن طفل زباندائش 
دم تسلیم سر عشرو سر زانو دبستائش 
دلم سرمست جام عشق وعقل کل زبان دآائش 
نگوید نشنود هردو جز از توحید یزدائش! 


بحث درباب شعروادب فارسی در عصر عثمانی را با این نکته بەپایان می برم 
کهہ اگرچه دراین دورہ آثار اصیلی ھمطراز آنچە از صرسلجوقیان روم چون اشعار 
مولوی ودخترسالاریا متون من؛وری مثل تاریخ ابن بی بی وروضةالعقول باقی ‌ماند 
سرودہ ونوشته نشدہ که بتواند درسایۂ لطف وفصاحت ود مورد قبول فارسی زبانان 
باشدو درردیف آثار درجۂاول زبان وادب‌فارسی بەشمار آید اما کتابھابی بەعربی 
یا تر کی تألیف گردیدہ کە از نظرتحقیق درادب‌وفرھنگایران مورد استفادہ محققان 
می تواند باشد. 
از آن جمله است برخی فرھنگھا یا شرحھابی برمتون فارسی کە در صفحات 
بعد از آنھا نام خواھیم بردہ از ھمه مھمت رکشف‌الظنون حاجی خلیفه ( متولد حدود 
٭ء ەدر گذشتہ۰۶۷) است. این. اثر عظیم کتابشناسی؛ حاصل دانش‌وسیعمؤلف 
وتسلط اوبرسهە زبان فارسی وعربی وتر کی؛ ودسترسی اوبەمجموءەھاینفیس کتاب 
دراستانبول آن روزی است کە توانسته است حدود ۱۵/۰۰۰ عنوان کتاب‌را معرفی 
نماید؟ وکسانی کە دربارۂ ادب وفرمنگٹ گذشته ایران تحقیق می کنند از مراجعە بە 
اون کتاب بی نیاز نیستند. ا 
١‏ - گاپنادلی: فھرست دستٹویسھای موزۂ قوئیە: ج ٢‏ چاپ ۱۹۷۱ ص۳۲۸۰ - ۴٣۷‏ ج 
٣۳‏ چاپ ۱۹۷۲ ص ۲٢۲‏ 


-٢‏ چاپ فلوگل ۱۸۳۵۔۱۸۵۸ ددمفتجلد بافھرستھاء چاپ ت رکیە ۱۳۶۰۔۶۷٣۱‏ قمری 
(ازخط مؤلف). نگ کو ہت 





(۸۸٥۱۷۱٥0. 





۵ 


فارسی زبان رسمی نامەنو سی 





۱ پیش از این گفتەایم کہ در دورۂ سلجوقیان روم مکاتبات بەز بان فارسی انجام 
۱ می گرفت. بعد ازانقراض سلجوقیان در دورۂ امرای محلی نیزبا اینکه زبان تر کی 
پیشرفتھابی کردہ بود؛ باز ھم نامەھمای رسمی میان امرا و پ۔ادشاهان بەفارسی نوشتہ 
می شد. بعد از تشکیل دولت عثمانی نیز ھمین ترتیب ادامه یافت۔ 
علاوہ برمقدار کثیری از نامەھابی کە در بایگانی دولت تر کیە و درجُنگھای 
خطی باقی ماندہء و بعضی از آنھا درمجلّھا و کتابھای تحقیقی نقل ومنتشر گردیدہ؛ 
مجموعءەھای منعددی از منشات موجود است که از آن میان دو مجموعہ تاکنون بہ 
صورت مستقل چاپ شدہ است: مجموعۂ منشات متعلق بە دوره سلطان محمدفاتح؛ 
و منشات تاجی‌زادہ سعدی چلبی'۔ 
از آٹھا مھم تر کتاب عظیم و نفیس و منشات السلاطین ۲٢‏ .از فریدون ببگك٢‏ 
(در گذشتۂ ۱) از منشیان وخوشنویسان وعالمان و ادیبان معروف دولت عثمانی 
اس تکە وضع زبان رسمی ودیوانی دربارءثمانی را درمدتی نزدیك بەدو قرن نشان 
می دھد 
و ھرد کتاب جداجدا بەاهتمام نجاتی لوغال وعدنان‌ارزی چاپ شدہ؛ استاتبول۱۹۵۶. 
۷ چاپ اەل ۱۲۵۶ استانبول؛ چاپ دوع ۱۲۷۴ استانبول؛ م جلد قطع رحلی بزر گك 
۶۲۶+۰۰ صفحہ, 
- قاموس الاعلامع ج ؿ۵ ص ۳۴۰۶. 


" 


و كّىك ۱ 
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زبان وادب فادسی درنھتر وغشانی 





“۳ 


دراین کتاب بعد از ذکر القاب و عنوانھای پادشاھان کشور ماى مختلف و 
امیران و وزیرانذ و دبوانیان عثمانی؛ چند نامه از پیامبراکرم و خلفا آمدہ؛ آنگاہ 
فرمانھا ونامەەای پادشامان عثمانی وجوابھایی که بەآنھا دادہ شدہ بەترتیب تاریخی 
گردآوری شدہ است: 

بررسی این نامەھا و تأمل در سیر تحول آنھا نشان می دھد که در سدەھای 
ہشتم و نھم ہمه نامەھابی که بەپادشامان ایران وھند و فرارود (ماوراءالٹھر) نوشتہ 
می شدہ؛ وفتحنامەھا و فرمانھای عمومی کہ برای حکام و امرای داخل قلمروعثمانی 
فرستادہ می ‌شدہ و جنبۂ رسمی داشتہ بەفارسی بودہ؛ جز نوشته های کوتاہ و غالباً 
عصوصی و محرمانہ خطاب بەزدردستان و دیوانیان فروپایەکه بەت ر کی نوشته شدہ 
است. ۱ 

نامەھای خطاب بەفرمانروایان مصر و شریف مکہ؛ تا وقتی کە جزو دولت 
عثمانی نشدہ بودند بەعربی بودہ واز دورۂ سلیم اولکھ تابع دولت عثمانی ‌شدندء 
مکاتبه با آنمان هم بەت رکی جریان بافت. نامەھاییکھ از هند می رسید تا استبلای 

انگلیسیھا ەمچنان بەفارسی بود. 

نامەھای تر کی سادہ و کوتاہ بود؛ ودر موارد فوری و درخطاب یەزیردستان؛ 
پا بەعلامت بی اعتنابی نوشتەمی ‌شد. برای نوشتن آنھا نیازی بەمنشیان مجرب نبود؛ 
فرستندۂ نامه مطالب را خود بەکاتب املا می کرد. از چھار نامەای کە سلطان سلیم 
در آستانڈ جنگ چالدران بەشاہ اسماعیل نوشتہ و دربارۂآنھا بازھم بحث خواھیم 
کرد؛ نامەھای سوم و چھارم کە بەت رکی وبا عبارات سادہ و کوتاہ اما کو بندہ وت و أم 
با خشم و دشنام تحریر شدہ از این نوع است. 

گاھی محرمانە بودن مطلب چنان بود کە صاحب نامه نمی خواست منشی و 
خوشنویس و دیگران از مفاد آن آگاہ شوند. این بودکە امہ را یا عوذ می نوشت 
یا آن را بەکاتب مورد اعتمادی املا می کرد. ۱ ٦‏ 

چنین می نمایدکە زبان فارسی جنبۂ رسمی و اشرافی داشتہ؛ آنجاکە ابراؤ 
محبت و احترام بەمخاطب منظور نظر بودہ امە را بەفارہسی می وشتند و ھزجاکھ: 
مراد ابراز حشم و عتاب وخوارداشت مخاطب بودہ نامه بت رکی نوشتة قی شف و 


(۸/۸۱۴٥3. 








سے صى٭صسپیهجسي+ٔىػةَةجسج تی ے۔ 
فارسی زین رس ئامەئویسی ۵َٔ 
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دربار عثمانی کہ پلی بند اجرای تشریفات بودہ این نکتە را ہمیشه رعایت می کردہ 
است. مثلا“ً سلطان مراد اول نام خود را بەعلی بیگگ قرامان کە طغیان کردہ بود 
بەتر کی نوشت؛ واوجواب را بەفارسی دادہ است'. اوزون حسن آق قویوئلو نامەای 
بەفارسی بەمحمد دوم (فاتح ) نوشتہ و جواب عتاب آمیز محمد بەتر کی است' ۔. 
شاھزادہ جم پسر محمد فاتح کە برسرجانشینی پدربا سلطان بایزید دوم در کشا کش 
بودہ نامە٭ای بەفارسی بەسلطان می نویسد و سلطان جواب او را بەتر کی می دھد"'۔ 

رعایت دقیق این ملاحظات تشریفاتی؛ و تحولی کە در زبان دربار عثمانی 
در آستانه جن چالدران پدید آمدہ؛ در چھار نامۂ سلطان سلیمبەشاہ اسماعیل ہدیدار 
است. با اینکە نامەھای بایزید دوم و خود سلیم اول بەپادشاہان آق قویونلو و شاہ 
اسماعیل همه فارسی بودہ؛ از نیمە راہ چالدر ان فارسی راکنار گذاشتہ و نامەنویسی 
را بەتر کی آغاز کردہ و این نقطة عطفی در تشریفات دیوانی امپراطوری عثمانی بہ 
شمار می رود 

سلیم بعد ازترك استانبول؛ابتدا دو نامەاز از:کمید وسیواس بەفارسی بەشاہ۔ 
اسماعیل فرستادہ است۴. آنگاہ وقتی بەمرڑھای ایران نزديك شدہ واز اپنکه شا 
اسماعیل خیال جنگك ندارد و حاضر بەرویاں ولی با او نیست بەخشم آمدہ؛ سومین 
نام را از یاسی چمن (نزديك ارزنجان) بەتر کی و لبریز از عتاب و تھدید ودشنام 
نوشتەث و همراہ خرقەدو عصا ومسواك و تسبیح و کشکول برای او فرستادہ است۔ 
بەاین معنی کە: تو پادشاہ نیستی؛ برو بە کار صوفیگری و درویشی خود پرداز ! 
این نامہ بەجای عناوین و القاب متداول با خطاب (اسماعیل بھادر اصلحالل شأنہ 
آغاز شدہ است. 





٠۰ص منشأت فریدون بیگی‎ ١ 

٢۲‏ ھمانجاء ج ١‏ ص ۲۷۸۔ 

۴ ھمانجا؛ ج ١۱‏ ص ٣۲۹۲_۲۹۔‏ 

۷ى ناعهۂ اول درمنشثآات فریدون یك ص۳۷۹۔-۲۸۱ آمدم, اسفی دررساله جنگ چا ادران 
ص ۷۷-۷۵ آن را نقل کردہ است, نام دوم در ھمانجا ضص ۸۲٣۔۸۳‏ ۷ آمدہ و فاسفی 
آنداددص ۸۲-۸۱ نقل کردہ است۔ 

۵ مندات ١ص‏ ۳۸۳ ترجمۂ فارسی آن: فلسفی: ص ۸۵-۸۴۔ 
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9 زباددادب ظزیسی دنام وولداای _ 


وقتی بەمرزھای ایران رسیدہہ چھارمین نامۂ خوورا بازھم بفثرکی۔واین‌بار 
بالحنی شدیدتر نوشتہ؛ ھمراہ مقداری لباسھای زنانە و'عطریاتو لوٗاؤم آرایش 
فرستادہ؛ بەاین معنی کەہ: تو مرد نیستی؛ برو ب٭آرابغھای زنانه:ہپرداز'! ۰ ۱ 
از این تاریخ بەبعدء و بعد از جنگك چالدران نامه ھای عثمانیھا۔ بەایران 
منحصراً بەزبان تر کی نوشته شدہ است. درمقابل نامەھابی که بعدھا بەپادشاھان ھند 
نوشته میشد؛ و نامەھابی که از امیران بخارا می آمد؛ باز مم بەفارسی بود. چنین 
می نماید که زبان فارسی زبان بین‌المللی دولتھای مسلمان منطقه بودہ استء 
حالا باتوجه بەآنچه گذشت ویژ گپھای نامەنویسی بَەفارسی و تزکیْ وموارد 
و چگونگی کار بردآن دو زبان را باز می گوبیم. 
نامه ھای فارسی کہ میان پادشاھان مبادله می‌شد و متکی بەسنتھای دیرپابی 
بود سبك فنی دشواری داشت و آراسته بەصنایع گونەگون ادبی وآبات واحادیث 
وامثال و اشعار پارسی وتازی بود. در مقدمۂ نامه عناوین و القاب فرستندہ و گیرندہ 
با طمطراق تمام و توأم با سجع و موازنە می آملھ۔ عناوین و القاب خاص ھ رکس 
و ھرطبقه در کتابھای انشا ضبط شدہ است. : 
در این نامەھا يك منظور زیر کانە در پس پردۂ اطناب و عبارتپردازی نھفته 
ہود وآن اینکە فرستندۂ نامه می ‌خواست از بیان ھر گونە مطلب صریحی خودداری 
کند. این نامەھا جنبۂ رسمی وتشریفاتی داثیت و درخطاب بەیزر گان و بەنیت ابراز 
احترام تحریر میشد. : ُ ‫ 
فار سی نویسی آنچنان نشانۂ محبت و احترام بودکە حتی نامه ہابی کە سلیم 
دراوج دشمنی ہا ایران بەسران قبایل مرزی بەمنظور دلجوبی از آنھا و تحريك آنان 
بەدشمنی با شاەاسماعیل می نوشت باز هم بەفارسی بود. از آن جملە نامہایست کە 
به داکابر و اعیان بلدۂ تبریز؛ سیما... شمسالدین قاضی احمد دامت فضائلہہ نوشته 
سث"ء و می دانیم کھ مردم تبریز در آن روزھاو حتی تا يك قرن بعد از آن؛ ھنوز 


ہے ےج ےچ شش ےش ہش ہے ہر سم کن کے 
١۔‏ منشآ تج١‏ ص۳۸۵۔۳۸۶ء ترجمة فارسی آن فلسفی: ص۸۸ء جا وا 
-٢‏ منشآات ج ١ص‏ ۳۹۰ _ ہے خ ند - ہے اھ پت 


(۸۸۷۸۱۷۱٥. 








اتور اٹ مرا 


اع کات ا 0 اتا 





سسمج- صتتستسئئ ش لے 
فارسیٰ زبان دسمی نامەنویسی ۷ 


زبانکھن ایرانی خودرا داشنەاند'. واین خودقرینۂ دیگری برتأبیدآن حقیقت است۔ 

نوشتن نامەای از پادشاھی بەپادشاھی باآن شرابط آراستگی کە گفتیم هنری 
بود کە طبعاً از هر کسی ساختہ نبود. منشی چیرہ دست کار آزمودہەای می خواست کہ 
تسلطکافی برادب پارسی و تازی داشتہ باشدء و در فرصت کافی و با صرف وقت و 
دقت کار خودرا انجام دهد. در مجموعە‌ھای منشآتء نام نویسندۂ هر یك از چنین 
نام ھایی قید شدہ مثلا” بەتصریح فریدون بیگگ نخستین نامه سلطان سلیم بەشاہ۔ 
اسماعیل بەقلم تاجی‌زادہ جعفر چلبی؟؛ و دومین نامہ بەقلم مولانا مرشد عجم' تحریر 
شدہ است. 





نام ھفتاد ذرعی 
عجیب ترین و درازترین نامەھای تاریخیء نامەاپیست کە شاہ عاھماسب در 
۵ دد تسلیت مرگ سلیمان اول و تبریك جلوس سلیم دوم بەوسیلۂ سفیر خود 
شاهقلی سلطان استاجلو حاکم چخور سعد (ایروان) بەدربار عثمانی فرستادہ است۔ 
این نام ھفتاد ذرعی درموزۂ توپقاپوسرای استانبول موجودِ است و رونوشت آن 
در خلاصةالتواریخ قاضی احمد قمی چاپ شدہ است'۔ 

دربارۂ نحوۂ تھی و تنظیم آن قاضی احمد چنین نوشتہ است: 
۵ھ مدت ہشت ماہ تما شاہ مخجسته فرجام اوقات صرف 
کتابتآن نمودہ؛ کتابت مذ کور را موافقی سلیقۂ خود بەاتمام رسانیدند. 
و تمام تاجیکان (یعنی فارسی زبانان نە تر کھای قزلہاش) ازعمال و مقر بان 
وفضلا وشعرا مسودات نظم و نثر را بەسمع اشرف می رسانیدند وھرچە 
از آن نوشنه ہا خوش می فرمودند بیرون می نوشتند... و آن مکتوں 
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 ج دجوع شود بەزبان کھن آذدہایجان: از نگارندہ در ناموارۂ دکٹر محمود افشار‎ -١ 
اص ۱۹۰۱۔۱۹۴۶‎ 

٢‏ منشأت فریدون بیگ ج ١‏ ص۹پ م, 

۳- همانجا ص ۳۸۲ 


۷۔ خخلاصة النواریخ؛ چاپ دکٹر احسان اشراقی ج ١‏ ص ۵۴۷۵-۴۷۷۔. 


(۸۸۷۸٥۱۴۱٥8. 


۰۸ ز بان ولویت ناد ہی دہ المرْوطعائیغ 
بات اع نے_ یج دہ ےعی۔ ےمج سس کے مم ہش سشیٹشت 


صداقت اسلوب درطول هفتاد ذرع ہود... واضل آن را..,.قاضی)کوچكک 
مشر ف کە از شا گردان استادی مولانا مالك دیلمیٰ بود: کتایت نمودہ'ء 
حالا خیال می کنید محتوبات این نامه ھفتاد ذرعی؛ کھ ہشت ھاہ تمام وقت 
(شاہ خجسته فرجام> و <تمام تاجیکانِ از عمال و مقربان و فضلا و شعرا خرف 
نگار شآن شدہ بود چھ بود؟ و چه نتیجەای برای ایران داشت؟ . 


اینھمە رودمەدرازی و یاوەپردازی؛ بای ورای روک سیت کسیاست 
کە ۵۴ سال سرنوشت ایران دردستھای لرزان اوبود و بیشتر بدعتھای ناپسند یادگار 


اوست. سراسر این ھفتاد ذرع؛ تملق گوبی از 0  .‏ و مدح سلطان ٭توفی 
(که آنھمه بلا ہرسر ایران وایرانیان آوردہ وم فاو یداو سی راو درم او 
ووصف خنك و بیمزہ از پیروزیھای عثمانیھا درمجارستان کە از سفیر عثمانی شنیدہ 
بودەاند. از آن جمله چھارذرع از ز نامه تغزلھاپی است بەنظم ونثر دروصف فرنگی۔ 
زادگانی کە اسیرشدہ وبەعنوان غلام وگنیزدراختیارسپاھیان فاتح قرارگرفتە بودند! 
این نامه حتی در ھمان زمانھا ہم موجب خشمٌو نفرت و استھزای ایرانیان 
ہودہ وکانب یکی ازنسخه ای خطی کتاب۲؛ آن با حذف کردہ و بەجاف 2 چنین 
نوشته است: ۱ 
چون این نامه درنسخه ثبت شدہ بودہ و گوش ‌ؤھوثرٌمُستمعاذرا 
جز کدورت والم چیزی نمی ‌افزود ؛ فی الحقیقه کتأبثی کە ھفتاد ذدع 
طول اوباشدء وتخمیناً پنج ەزاربیت باشدہ ودريك مجلس خواندہ نشود؛ 
مستمعان را از شنیدن او ٴچه حط وخوانند گان را ازخواندنآن چەفیض؟ 
ھرعبارت ھزارجا: 'مکرر شدہ؛ تعزبت غیر مڈھب را شتیدن سوای ملال 
چیزی نیست. بەآن جھت نوشته نشدقء َ ا 
از نام عجیب شاہ طھماسب بکترم رضرد اف از نامەھابی کە از دربہار 
عثمانی بەاپران آمدہ برسیمء 


-١‏ ھمانچا: ص ۷۷۷۔۸ ۴۷۷. یہ 6ھ پل 
-٢‏ نسخۂ مورخ ۰۶۷ ١‏ کتابخانۂ م رکزی دانٹگاہ تھی ان چضادڈ ۶۵۷۰“ انف گلہ 





(۸۸۷۸۱۱۷). 





ال یا بر 


ےن کی 








عوسی سے جم سی سے سے ےج 
فارسی زباق دسج نامەنویسی 5۹ 


سم مت مبرسمض<جضجھ یں و کے 
فاتح استانبو ل آپ دفع ملخ می خواهد! 


در قرامانء از نواحی مر کزی آسیای صغیر ملخ آمدہ بودہ؛ مردم وحکومت 
از دفع آن عاجز مائدہ بودمائند. شنیدہ بودەاند کہ در ایران در لرستان چشمةہ آہی 
هھست کہ اگر کوزہای از آن را بەناحیة ملخ زدہ ببرند سارھای ملخخوار بەبوی آن 
ودرا بەمحل می رسانندو ملخھا را از میان می برند! حاکم مستقل قرامان دو مرد 
محترم را مأمور می کند کە بەایرات بیایند و آی سحر آمیز را بەقرامان ببرند. ازسلطان 
محمد فاتح [ ۸۵ ۸۸۶] عم استدعا می کند کے برای تسھیل در انجام ماموربت 
فرستاد گان توصيه نامەای بنویسد. 

سلطان محمدہ نامەای خطاب بەپادشاھان و امرا 





و وزرا و بزر گان شھرھای 
ایران نوشتە بەدست فرستاد گان قرامانی می دھد. این نامه و جواب ایرانیان را از 
منشآت فریدون بیگكک نقل می کنیم'۔ نامة سلطان عثمانی از يك طرف سادہ و روان 
و شیرین است از طرف دیگر سادہ دلی و خراۂات پرستی فاتح بلندآوازۂ استائبول 
را می ‌رساند ٠‏ در نامة فرستند گان آب: این نکتە مھم است کە ھیچ تأاکیدی بر 
ائربخش بودن آن نکردەاند. 
اینك نام محمد فاتح (باحذف عناوین والقاب و ادعیُآن). 
هسلاطین کامگار و حواقین نامدار وپادشاھان روز گاروشھنشامان 

عالی مقدار و ملوك شریعتشعار و حکام معدلتمدار و امرای نصفت دثار 
: و وزرای مکرمت آثار... خصوصأً اماجد ذوی الالباب واکارم عالی انساب 
َ و قضات عظام و سادات کرام؛ و عموماً ساکنان ممالك اسلام... 
٦‏ بعد ازتبلیغ سلامی که روایح فوایح آن دماغ خسروان را معطر 
ِ کند؛ و تمھید پیامی کە قلوں اھل جھان را منجذب نمایدء اعلام رای 
عالیدانآنکہ: ولاہت یو نان کہ درالسنۂ ناس مشھور بەقرمان است و بنابر 
ملاصقت آن بەعمالك محروسە رعایت خواطر سکنش بر ذمّت شھریاری 
واجب ولاز و چون استماع نمودیم کە در این مدت از تقدیر الھی 









-١‏ منشات فریدون بیگۓ:؛ جج ١‏ ص ۲۵۸-۲۷۵۷۔ 
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5 زبان وادپ,فادہی درقلمرووئملئن . 





صورت اختلال و تباھی بەواساۂ ظھور ملخ بەغلّت و حبوبِ بلاد و 
نواحی اش روی نمودہ و بەاھیچ وجه دفع و منع آن ممکن نشدہ؛ و از 
اھلتجارت محقق ومعین گشتہکە درملك لورستان عین ایع موجود است 
کہ از آنآبپ بەقد رکفایتچون بەاطراف واکناف نقل می کنند؛ بەتعاقب 
آن ماء زلالء طیوردافعۂ متعددہ می آیندِء وجراد منتشررا ھلاك می کنند 
و بەفرمان خدای عزوجل کدورتی کھ از آن آفت سماوی بەرخسارۂ زمین 
سربرزمین رسیدہ؛ بەاظفار قھر ومنقار خشم درمی زدایندء _ 

از آن ہب حاکمآن دیار جناب... ابراھیمیگگ'... با جمھور 
وضیع وشربف ازصغار و کبار آن دیارمتفق گشتہءعمدتی السادات العظام.٠.‏ 
سید شمسالدین وسید نظامالدین... راکە مريك از سالکان راہ شریعت و 
رھروان نھج حقیقتاند با تضرع و نیاز ارضا کردہ؛ بەجھت آوردن آن 
آ بکە سبب صلاح عالم و نظام حال نوع بنی آدم است؛ بدان اطراف 
فرستادہ و ضراعت نامەای از جانب خودشان ٹوشتہ؛ منبعث نمودہاند. 

ازبرای تاکید رعایت وتمھیدحصوگ مقصودایشانء از این جانب 
دیگرحسب الاستدعا این کتاب مستطاب مرقوم گشتہ؛ سمت اصدار یافت. 

باید کە شھربەشھر و ناحیەبەناحی از صردیار و بلاد و قلاع و 
بقاع واماکن ورباط ہرسند: رعایت جانب وتقویت ایشان ازعمدۂ نصرت ۔ 
اسلام شمردہ؛ درسرعت امداد ذهاب وایاب ایشان التفات ومعاونت دریغ 
ندارند. ا 

و تو قع از مکارم اخلاق ومسلمانی و اشفاق ھمگنانآنکە: مقدم 
عزیزشان معزز ومکرم وموقرومحترم دارند ودرمواضع مخوفە معاونت 
وتقویت ایشان را آزمثوبات احرویه معدود داشتہ؛ اجتھاد دریغ نفرمابند. 
و بەتربیت [و] ترتیب مھمات و حل مشکلات اھل اسلام مساعی جمیله 
بەاظھور آورند کە بتوفیقاللہ از حسن معاونت آن عزیزان مقضّی المرام 

و تادیختحریرنامه در فاصله سالھای ۸۵۵ (جلوس‌محمد دوع) تا ۸۶۸ یودہ اعت 


(۸/۸۱۴۱٥. 











دخ پچ ہم دو مم ×ةٔةجِ٢ِسشج‏ عد تج ٹا ےی ہے ےی 
فارسیزباقغ دسمی نامەنویسی ۲۱٦‏ 


عودت فرمایند. و ادعیۂ فایض البر کات مننظران این دیار را ذخیرۂ اعمال 
حسنه دانند ودر آنکہە عنداللہ والناس مشکور ومأجور مثو بات آن نزدیيیك 
و دور بر جراید اعمال و صحایف آمال ھمگنان واصل و مندرج خواهد 
گشت؛ شبھه نیست... زیادہ بسطت نرفت کە سعادات مساعدء و روز گار 
معاضد باد. 


جواب 
عرضه داشت درویشان خاانشین ودعا گو یان کمترین... بررای 
۱ عالم آرای گماشتگان عتبۂ عالیۂ سلاطین عدالت آبین وپادشامان صاحب 
۱ تخت ونگین‌خطة روم... آنکه حالاقدو تی السادات والاعاظم؛ سیدشمس۔ 
. الدین و سیدنظامالدین ... یەاین بمَعة شریفه در رسپداند وحسب الآستدعا 
بەقدر کفایت از این آب زلال کە بدرقة طیور دافعه چراد است؛ بەاپشان 
تسلیم نمودہ؛ وظرف آن را مھرنمودہ؛ بامراللہ وتوفیقه اصدار نمودہ شد. 
امید کە بەخیر واصل کرد ازتعلیم بردنش تغافل نکنند وچون 
حکمت خفیه بەظھور آید شکرالھی ادا نمایند. والسلام, 
اد بد 
بعد ازمنڈآت السلاطین؛ مھمترین مجموعة نامەھای سیاسی: دستور الانشا یا 
توقیعات سلاطین عثمانیہ (تالیف شدہ درد۰۵۳٠)‏ ازصاری عبداللہ افندی رئیس الکتاں 
(در گذش۵ظ۷. )١‏ است شامل ۱۷۰ نامہ ازنامەھابی که میان بایزید دوم وسلطان حسین 
بایقرا ودیگر پادشاھان عثمانی با پادشاھان ایران هندہ فرارود (ماوزاءالنھر) مبادلہ 
شدہ و قسمتی از آنھا بەقلم خود اوست. 





تقو یمھای ہادشاھی 
دز کتابمذانۂ موزہکاخ تو پقاپوسرای در استانبول: که وارث کتابخانۂ سلطنتی 
پادشاھان عثمانی است؛ ۸جلد تقویم وجدول احکام سالھای مختلف بەفارسی موجود 





)۸۸۷۸٥۱۷٥۲.۰0 


و 0 


--. 5لا 





۳ زبان و اد :نادہی درقلمِیٰعثمانی ١‏ 





است بەاین ترتیب': وا و 

طالع ولادت سلطان محمدبن مراد (ے محمد فاتح) ازخطابی‌جیلانی. . 

تقویم پادشاھی سال ۸۹۴ از خطابی‌الحسینی منجم بەنام بایزید دوم. 

تقویم واحکام سالھای ۹۰۰ تا ۹۹۰؛ جداجدا از عبدالکریم بن مولانا سنان : 
متخلص بەحیاتی؛ نورالدین حمزۃبن عبدالکریم؛ سلمان منجم باشی ‌همه بەنام بایزید 
دوم. ' 

صحایف تقویم؛ جدول استخراجات سال ۹۶ء از یوسف بن عمر ساعاتی 
بەنام بایزید دوم. 
رساله اختلاجات برای سال ۹۳۰ از یوسف بن عم رساعاتی منجمباشی بەنام 
سلیم اول۔ ۱ " 

این تقویمھاء کاربرد زبان فارسی را دراین زمینە نشان می دھد. وچونتقویمھای 
ایرانی آن سالھا ظاھراً باقی نماندہ یاکمتر ماندہ؛ بررسی آنھا بی فایدہ نخواھد بود. 
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_ دلك: فھرست نسخ فارسی توپقاپوسرای از فھمی ادھم قراطای,‎ -١ 





(۸/۸٥۱۷٥. 








٦ 
فرھنگگک نو یسی وشرح و تر جمڈمتون فارسی‎ 


با پیشرفتھای زبان تر کی و رواج آن در قلمروعثمانی؛ زبان فارسی در آن 
سرزمین رو بەضعف گذاشت. اندك اندك شعر سرودن وکتاب نوشتن بەفارسی کاستی 
گرفت. اما شوق وعلاقۂ اھل ذوق ودانش بەخواندن نظم و نثرفارسی هر گزکاھش 
نیافت وشاھکارھای ادب فارسی بەعنوان عالی ترین نمونەھای ذوق واندیشۂ بشری؛ 
جای خود را در دلھای فرھیختگانآن دیارحفظ کرد. جزاینکه برخورداری از این 
شاھکارها ودرك دقایق وظرایف آنھا ازنسلی بەنسلی دشوارترمی گردید۔ 

از اپنجا بودکە نیاز بەفرھنگھای فارسی و کتب شرح وتفسیرمتون احساس 
گردید وآثاری دراین زمینەھا تألیف گردید. اینك ابتدا بەفرھنگھا وبعداز آن بہ 
شرحھای متون نگاھی می افکنیم. 


فرھنگک نو :سی در دبار عثمانی 


بیشترفرھنگھای فارسی؛ تا پیش ازقرن اخیردرمند یا روم نوشنه شدہ است۔ 
آنچہ درھند تألیف شدہ چون فٴرسی بەفارسی بودہہ در ایران نیزمعروف وھمیكہ 
مورد استفادہ بودہ است اما فرمنگھابی کے در آسبای صغیر تدو ین گردیدہ بیشتر 
فارسی بەتر کی بودہ وبدین‌سبب در ابران کمترشھرت یافتەاند. در اینجا بەتعدادی 





(۸۸۷۸٥۱۷۱٥۱. 





خ۱۲۰۴ زبان وادب فارسی در قلنرد ثمائی 


_..۔مے.._ر ...سس سسےسٹپےتےتچشسستےتم۴ف۱مشےووےے سشسسشے 


از آنھا اشارہ می کیم 

لانالعجمشعوری - _ بزرگترین و مشھورترین فرھنگ فارسی بەتر کی؛ 
لسانالعجم معروف بەفرھنگگ شعوری؛ ازحسن حلبی (در گذشتۂ (٠ ٠۵‏ است' کە 
دردوجلد ضخیم دومزارصفح+ای در۵۵١۱۹‏ دراستانبول بەچاپ رسیدہ است. نام این 
کتاب را نوالالفضلاھم نوشتەاند. 

بەتحقیق لغت‌شناس بزر گ عصرما علام٭ ذھخدا شمار کئیری لغات ساختگی 
و بی بن ‌وریشهہ دراین کتاب آمدہ؛ وا ز آنجا بەفرھنگھای اروپابی وایرانی راہ یافته 
است؟٠‏ 

صحاحالعجمیە - فرھنگٹ فارسی بەتر کی از محمدبن میرغلی ب رکلی (ببر 
کلی؟) [۹۸۱-۹۲۶]ء مؤلف آن از ابرانیانی است کهە بەعلت ناخشنودی ازسیاست 
صفوبە بەخاك عثمانی رفته وغیر ازاین کتاب تألیفات متعدد دیگری دارد". 

لغتحلیمی _ بحرالغرایب؛ معروف بەلغت حلیمی از لطف اللہ بن یوسف 
ح'یمی (در گذشتة ۲۲"( از ابرانیانی است کهھ بەاستابول رفته و در آنجا می زیستەو 
در لشکر کشی سلطان سلیم بەایران ازھمراھان اوبودہ است. بحرالغرانب دوقسمت 
است؛ قسمت اوللغت فارسی بەتر کی وقسمت دومآن عروض وقافيه وزوانت : 
حلیمی کتاب دیگری بەنام قائمه در توضیح بحرالغر ایب تألیف کردہ است'. یك 
فرھنگٹگ عربی بەفارسی ‌ھم بەنام مصرحةالاسما ازاین مؤژلف دردوست است۴ء 

وسیلة المقاصد _ لغت فارسی بەت رکئ (تألیف شدہ در۹۰۳) ازخطیب‌رسٹم 
مولوی. مؤلف از درویشان طریقت مولویە ومقیم قونیه بودہ است. 





۳۳٣۰ ریحاتقالادب؛ ج ۲ء ص‎ ١ 

۲- علی!کبردھخدا: : مجلۂ یغماء سال ۴؛ ص ۲۵-۱۸ء 

۳- نفیسی : تاریخ نظم وئئر ددایران ص ۳۹۵. منزوی؛ فھرست نسخەھایى خطی ج ٣‏ ص 
۶۸ء 

۴- قاموسالاعلام؛ ج ۳ ص ۱۹۲۰ء 

۵- منزوی: فھرست نسخەھای خطی: ج ٣‏ ص ۱۹۲۰ ٢۲۰۱ء‏ 

۶-_ ھمانجا ص ٣۲۰٢۶‏ 

۷- علینقی منزوی:؛ فرھنگھای عربی بەفادسی؛ مقدمة لغت‌نامةۂ دھخداء ضص ۴۲۸ 


(۸٥۱۷۱٥۱. 










فرھدگك نویسی وشرح وترجمة متؤن فارسی ۲۱۹۵ 

لغت ثقمةاللہ - از نعمةاللبن احمدبسن مبارك روشنی زادۂ رومی (در گذشتۂ 
۹) فرمنگ فارسی بەتر کی است با دستورزبان'. 

تحفة شاهدی _ فرھنگك منظوم فارسی بەتر کی'دروز نھایمختلف (تألیف 
دد ۹۲۱) از ابراھیم ددہ شاھدی قونیوی (در گذشته ۹۵۷). براین کتاب شرحھای 
متعددی ذنوشته شدہ از آن جملە است: شرحی از احمدبن عثمان متخلص بەخاتم 
(در گذشتة ۸ء شرح ملاعلی گرجی بکتاشیء شرح سید محمد پیرپاشاء شرح 
مصطفی بن یوسض بن مراد ایوبی موستاری ازمردم یو گوسلاوی. 

شامدی ازپیروان طربقت مولویه بود. مثنوی گلشن توحید را در۳۷) درسه 
زاربیت درشرح ششصد بیت ازمثنوی سرودہ؛ ونیزمٹنوی گلشن اسرار مھمترین 
اثرخود را درشر ححال خود ومو لویہآن عصردد ۹۵۱ سرودہ است. 

'تحفةُ وھبی - از محمد وہبی سنبل‌زادہ" شاعرمعروف شرك ( در گڈٹتۂ 
۳۷) فرھنگ منظوم تازی بەپارسی (تالیف در۱۱۹۷) کە بارھا دراستانبول بەچاپ 
رسیدہہ وچاپ اولآن دد۱۱۹۷ بودہ است. ثخبة اللغه از همین شاعر؛ فرھنگكک 
منظوم فارسی بەتر کی است. 

مرقاتالادب؛ فرمنگك تازی بە‌پارسی ازاحمدی گرمیانی (در گذشنۂ ۸۱۵) 
او فرھنگٹگ منظومی هم دارد پەنام عقو دالجو اھر کے گفتەاند براساس دحمدوثناءی 
رید وطواط است. 

مرقات الکلام العرب دالعجم؛ الفاظ تر کی وفارسی از ابراھیم مسکین 
(تالیف پیش از ۸۳۵). 

فرھنگ ضٔیا٥9‏ یا گنجینۂ گفتار ازضیا شگوںن؛ بارنخست دربك جلد درن ۱۳۲ 
قمری دراستانبول بەچاپ رسیدہ؛ وبعدھا ازطرف وزارت فرھنکك تر کیە چاپدوم 
آن در٣‏ جلد درسالھای ۱۹۵۱-۱۹۴۴ وچاپ سوعآن در۹ جزہ درساٹھای۱۹۶۷- 
۸ مننشرشدہ است, 





.۲۰٢٢ احمد منزوی؛ فھرست نسخەھا ج٣ ص‎ ١ 
چاپ استٹانبول؛: ۵۲۷۵ قمری.‎ -٢ 
۲۵٢-۲٢۵ ٠ص مصفارتنامەھای ایران:‎ ۳ 


۷۸۷۶.۳7 








۲۶ زبان و اد فارسی:در لبرد عقانیٰ 





فرھنگك فارسی بہت رکی؛ از ابراھیم اولگونوجشیددرخشان+چاپ۱۹۶۷ 
آنکاراء وفرھنگ ت رکی بەفارسی ازھمان مؤلفان چاپ بنیاد فرھنگٹ ایران؛ تھران 
۷۸ء 


شرح‌ نو بسی برمتون فارسی 


بەدنبال تألیف لغتنامەھاء شرحنویسی برمتون فارسی نیز آغاز گردید.این‌ھم 
دنبالەروی ازجریان تألیف وتصنیف درایران بود. 
می دانیم کهە ازقرن ھشتم ونھم آفرینش ادبی درایران سستی گرفته بود؛ امل 
قلم بەجای ابداع آثاربدیعء بەپرداختن شرح و حاشیه وتعلیقه برمتون گذشته روی 
آوردہ بودند. دردیار روم نیزبەھمانسان کە معماپردازی ومادۂ تاریخسازی بەتقلید 
شاعران ایران روا جگرفتە بود شرحنویسی برمتون معروف ھم معمول گردید. 
ازمیان متون فارسی بیش ازھمه مثنوی مولوی دز آن دیارمورد شرح وتفسیر 
قرار گرفتە است. دراینجا شرحھای آن کتاب را بەترٹیب تاریخ تألیف نام می بریم: 
گلشن توحیدہ ازشاهدی قونیوی (در گذشتة ۹۵۷) کە پیش ازاین بەمناسبت 
تحفة شاھدی ازاو نام بردیم۔ 
شرح مثنوی ازسروری؛ مصلحالدین مصطفی (در گذشتۂ ۹۶۹) کە شرحھابی 
بربہوستان ودیو ان حافظ ھم دارد. 8 
کاشف الاسرار ومطلع‌الانوارء شرح برخی از بیتھای دفتر ؤل مثنوی؛ از 
حسن ظریفی چلبی (در گذشتۂ ۹۷۷). 
شرح مثنوی از سودی (در گذشتة )٠٠١۵‏ ازمردم بوسنه یو گوسلاوی؛ این: 
کتاب برعکس شرح مؤلف بردیوان حافظ شھرتی نیافته است. ۲ 
شرح مثنوی از اسماعیل انقروی (متوفی ۱۰۴۱) معروفترین شرجھای آ۵ 
کتاب است. اما بەتحقیق گلپنارلی خطاھایى فراوانی در آن ھست. ازجمله اینکه او 
بەسایر آثارمولوی توجھی نکردہ ونیزنسخة مغلوطی را اساس کار خود قراردادہ:؛و 
دفترمجعول هفتم مثنوی را ھم (کە ازمولوی نیست) شرح کرد واین خطای مو لب 
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کے سکیا ھا یڈ ہے کک کر پا یڈ کے ا و جا چا انت ےکر او وب کا الا ہے پک ورک نہیں 


فرھنگگانویسی وشرح وترجمۂ متون فادسی ۲۷ 
: چمچ ےج نے 





مورد خشم واعتراض درویشان مولویه بودہ است. 

شرح مثنوی ازعبدالمجید سیواسی (ەر گذشته ۱۰۴۹) که بخشی ازافتراول 
را شامل است. 

جواھربواھرمثنوی شرح دفتراول مثنوی ازصاری عبداللّہ(در گذشتۂ ۷گ٘")( 
است. این شرح درپنج جلد در۱۲۸۷-۸۸ قمری دراستانبول بەچاپ رسیدہ است۔ 

روح‌المثنوی؛ شرح۱۸ بیت آغازمثنوی ازاسماعیل حقی بروسوی (در گذشنۂ 
۳۸ء 

شرح مثنوی؛ ازشیخ سراد بخاری (در گذشنۂ ۵( در ۱۷۵۵ آغاز شدہ و 
بعد از ۱۲۶۱ پایان یِافته است. بەعقیدۂ گلپنارلی این شرح با ھمة ایجازی کە دارد 

آخرین شرح مثنوی ازشادروان عبدالباقی گلپنارلی است بەزبان تر کی جدید 
وبەخط لاتین کە درشش جلد بەچاپ رسیدہ وامروزمورد علاقہ واستفادۂ تر کھاست'۔ 

بعد ازمثئنوی؛ دیوان حافظ پیش ازھر کتاب فارسی مورد توجھ بودہ وکھن ۔ 
ترین شرحھای آن ازاین قراراست: 

شرح سروری؛ شرحی است صوفانه کە در۹۶۶ بەپایان رسیدہ است. 





شرح شمعیء ازنظرادبی وخارج ازدید صوفیانه تحریرءودر ٠١۵‏ پابان یافنه 
است, 

شرح زاهدبن علیء تلفیق شرحھای سروری وشمعی است. 

شرح سودی بوسنەای کە در۰۰۷٠‏ بەپایان رسیدہ؛ معروفترین شرحھاست 
وبەفارسی هم ترجمهہ شدہ است. 





شرحھابی بر گلستان آزسروری وسودی وشمعی ولامعی بروسوی دردست 
است کەآخری فقط شرح دیباجۂ گلستان است. 





شرحھای بوستان نیزازسروری وسودی وشمعی موجود است. 
ازمولوی وسعدی وحافظ کہ بگذریمء آٹارجامی بیش ازھمۂ آثارفارسی مورد 
توجە بودہ وشرحھابی بربعضی از آنھا نوشنہ شدہ است: 
١-گلپنارلی‏ مولویهہ بعدازەولاناء ترجمه دکٹر سبحا نی. 





۸۸۷۸۷۱۴۱٥٢. 








٠ ۲۸‏ زان وادب فارسی درقلبروطضشائنی 





شرح تحفةالاحرار ازشمعی کە در۶١٠٠‏ بەپایان رسیدہ است۔ 
شرح سبحةالابرار ازھمو که در۰۹٠‏ پایان گرفتە۔ : 
شرح بھارستان ازحضربن مصلحالدین مصطفی ارزنجانی ازادیبان قرن دھم 
مقیم ارز نجان۔ ٰ ۰ 

آنچە گذشت تنھا نمونەھای اند کی بود از آنچه درسرزمین عثمانی درشرح 
وتفسیرمتون فارسی تألیف شدہ است. هھمت این مردان ادب دوست کە عمرخود را 
درراہ شناساندن ادب و فرھنگ ایرانی بەھموطنان و ھمزباناذخود صرف کردەاند 
ھموارہ مورد قدرشناسی ایرانیان خواھد بود روانشان شاد وبادشان گرامی باد 

در پرتو ھمین کوششھاست کە سنت علاقہ بەزبان وفرمنگكک ابرانی درآن 
سرزمین‌پایدار ماندہ است. با اینھمه این نکكته را نباید نا گفته گذاشت کہ امروز این 
شرحھا برای ایرانیان فائدۂ زیادی ندارد. واین بەدوسبب است: یکی اینکه شارحان 
غالباً نسخەھا یکم اعتباررا اساس کارخحود قراردادەاند دیگراینکە شرحھا برای 
کسانی نوشته شدہ کە زبان فارسی را بسیا رکم می دانسّەاند و ذناچار سادەترین و 
پیش پا افتادەترین الفاظ نیز بەت رکی ترجمه شدہ است“ دربارۂ یکی ازاین شرحھاکه 
بەفارسی ترجمه شدہ؛ بەنظرم رسید کە کاش مترجم فقط بەنقل بر گزیدەای شامل 
نکتەھاىی مھم اکتفا می کرد. 


ترجەمەھای ٹاھکارھای ادب فارسی 


زبان وادبیات تر کی؛ مثل ھرزبانی درمسیرتکامل خود پیش می ‌رفت و آہستہ 
آھستہ جا می ‌افتاد و بەصورت زبان رسمی امپراطوری عثمانی درمی آمد: و نیز 
آمادگی آن را می بافت کہ آثاری از زبانھای دیگربدان ترجمە شود. پیش از این 
دیدیم کە دردورۂ سلجوقیان وتا او٘یل عثمانیھا ترجمەھا ازتازی بەپارسی بود۔حتی 
دیدیم کہ مجالس النفائس در استائبول بەدستور سلیم از تر کی بەفارسی ترجمه شد. 
اما اینك جامعه احساس می کر دک باید کتابھایی بەزبانی کە بدان گفتگو می شود در 
دسترس داشته باشد. ۰ 
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فرھنگ نو یسی ۔وشرح وترجمۂ متون فادسی ۲۹ 





این نیازطبیعیٰ زبان بود. بەھمان سان کە زبان عربی‌هم با ترجمۂآثاری از 
پھلوی ویونانی وسریانی درسدەھای دوم وسوم جان تازەای یافت. یا درزبان فارسی 
تدرجمةۂ کتابھاپی از زبانھای اروپابی بەتشوبق عباس‌میرزا آغازشد و با آأسیس 
دارالتر جمة ھمایونی دردورۂ ناصرالدین شاہ نھوضت ترجمەہ قوت گرفت وموجبات 
تحول فکری وادبی فراہم آمد. و اثراین ترجمە‌ھا چنان بود کہ حتی بعضی انواع 
ادبی چون رمان‌نویسی ونمایشنامەنویسی کہ درایران سابقه نداشت ہا رواح ترجمہ۔ 
ھای آثار اروپابی درادبیات ایران بەوجودآمد. 

دورۂ شرح متوتن فارسی درقلمروعثمانی؛ دورہای بود کە در آن طبقة ممتاز 
و اھل کتاب کم و بیش فارسی می دانستند وتٹھا نیازمند این بودند کە بەکمكک شرجھا 
ظرایف ودقایق متون را بھتربفھمند. اما رفته رفنه کە آشنابی با زبان فارسی کاستی 
می گر فت؛ فھم متون باکمك شرحھا ہم میسرنبود. این بود کە نیاز بەترجمۂ متون 
پیشترشد. ترجمة متون فارسی از قرن دھم؛ پس‌از جنگگ چالدران رواج یافت و بہ 
تدریج بیشترشاھکارھای زبان فارسی بەتر کی درآمد. 

معروف‌ترین مترجم این آڈارہ شاعرونویسندۂ معروف لامعی بروسوی[متولد 
۷- متوفی ۹۳۹] است کە بسیاری از کتابھای فارسی از جملە اکثر آڈارجامی را 
بەتر کی ترجمه کردہ لقب (جامی رومم یافته است. لامعی درزبان فارسی تسلط کافی 
داشت وپروردۂ پدری بود کە سالھابی ازعمررا درسرزمینھای فارسیز بان گذرانیدہ 
بود. ازطرف دیگر شاعرتوانابی بود. اشعارفارسی فراوانیەم در دیوان او ھست۔ 
بەاین سبب ترجمەھای او ارزش بسیاری دارد ودرعصر او وبعدھا ھمیشه مورد رغبت 
وتوجه بودہ است. ازاو کہ بگذریم بسیاری ازشاعران ودانشمٰندان ترك آثاری از 
زبان فارسی ترجمە کردہاند. 

تنظیمفھررست کاملی ازمننھای ترجمە شدہ ازفارسی بەتر کی ونامھای مترجمان 
کوشش وفرصت بیشتری می خوامد و خ۔ارج ازتوانابی من‌است؛ برای خوائندۂ 
ایرانی ہم مفید نیست. این قدرھست کە کمترمتن فارسی ترجمہ ناشدہ ماندہ است و 
شاھکارھای مھمی چوت دیوان حافظ و گلستان سعدی ومثنوی موا۔ری ورباعیهای 
خیام نە یك بار کہ بارھا ترجمه شدہ است. نام ومشخصات برخی از تر جمەھای چاپ 


: چا 1 ۱ : 
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۲ ذہان و۔ادب فارسی در تلبروغفانی ۱ 





شدہ را دروکتاہشناسی ترکیه دربارۂ ایران'ء می توان دید'. _ 
درتر کیڈ جدید بعداز رسمیت یافتن خط لاتینی ونوسازی زبان تر کی؛ کار 
ترجمه دربرنامەریزی دولتی جای گرفت ودرمجموعۂ وترجمەھابی از ادبیاتجھانء 
سلسلۂآشارکھن اسلامی شرق؛ از انتشارات وزارت فرھنگك تر کیە بسیاری از 
شاھکارمای ادبیات ایران ترجمه وچاپ شد کھ۔از آن جملە است ترجمة شاہنامه از 
پروفسورنجاتی لوغال. : 
آنچه درطی پانصدسال گذشته از فارسی بەتر کی ترجمہ فدہ ات تائیں 
عظیمی درشناساندن فرمنك ایرانی داشته وایرانیان میچگاہ نباید خدمت ارزندۂ 
مترجمان این آ؟اررا فراموش کنند. مخصوصاً ترجمە‌ھای کھن این فائدہ راھم برای 
ما دارد کە گاھی می بینیم متن اصلی کتابی ازمیان رفته وتنھااترجمۂ تر کی آن موجود 
است یا نسخة مغلوط سام ار داریم کە ترجمڈکھن تر کی آن 
می تو اند اہزار کارمحمقان درتصحیح متن متن باشد. 
مثلا ازداستان معروف سمكعیارء متن فارسی ح جلد سومآن ازمیان رفتەاست 
وفقط ترجمۂ آن جلد وترجمۂ جلد چھارم در دستٴ| است کە در دورۂ مراد سوم 
]٠٠۰٢-۹۸۲[‏ ترجمه شدہ و دستنویس آن در کتابخانڈ موزۂ بریتانیا پەنام وداستان 
فرخروز) موجود است' قسمت اول دستنویس تر کی مجدداً بەفارسی ترجمە شدہ : 


۸1111( 'ردد 17 عم زال(ط ٣٠٥٠٠٢٠٢۰‏ داحدہ مہ٣۱۳٣‏ چصلنەدط ۱'٥۸٥‏ زنء ٣(۳‏ -(: 
+7۰ دھ×ھم مصمطمصتاات7 
۲- بدعنوان نمو نہ نامھای مترجمان دباعیھای خیام (بەخط لاتین) و سال چاپ آنھا داکە 
ازھمان کتاب استخراج شدہ ذکرمی کنم: 
عبداللہ جودت ۱۹۱۴ء(چاپ دوم) ۱۹۲۶؛؟حسین دانش ودضا توفیقء ۱۹۲۲چاپ 
ددم ٦١۱۹۲۷‏ حسین رفعت ۱۹۲۶ء چاپ دوم ۱۹۴۳؛ فیضر اللہ ساجد ۱۹۲۹ء احمد 
خیاط ۱۹۳۱ عبدالباقی گلپنارلی ۱۹۵۳ واصضماہرقوجاترك۴ ۱۹۵ :چاپدومء۹۵۵ ۱ء 
چاپ چھارم ۱۹۶۹؛ رشدی شادداغ چاپ دوم ۱۹۶۰ء استائبول۹۶۶١‏ صباحالدین , 
!ہو وب اوغلو و۱۹۶۱ ۱۹۶۹؛ محمد نودی گنج عثمان ١۹۶۳‏ عبدالقادر ۲ یپ 
دو ٦۱۹۶۹‏ احسان حمامیزادہ ۱۹۶۶ . 
٣‏ این ترجمہ دا استاد دکترعباس زریاب کشف کردند وعکس آن بەایران آوردہ شدہ لم 
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فرھنگنؤیسی,وشرخ وترجمة متون ذارسی ۲۲۲ 
وبەنام جلد سوم سمكعیار بەچاپ رسیدہ است' قسمتدوم آنھم برای تصحیحمجدر 
جلد چھارم سمكعیارحتماً باید مورد استفادہ قرار گیرد. 

ھمچنین است داراب‌نامة بیغمی؟ (داستان فیروزشاہ پسر داراب) کە نسخۂ 
منحصربەفردآن ناقص است؛ وبەنوشتهۂ حاجی خلیفه در کشٹف الظنون این کتاب بە 
دست صالح‌بن ‌جلال برای سلطان سلیم بەنام دقصة فیروزشاہم ترجمه شدہ است۔ 
جستجووکشف نسخەای از آن ترجمە برای تکمیل من فارسی سودمند خوامد بود. 

چنانکە می دائیم درزبان فارسی داستانھای معروف ومطلوبی مثل خسرو و 
شیرینء لیلی ومجنونء یوسف وزلیخا وامق وعذرا وجزایٹھا بارھا بەنظمدر آمدہ 
اما حوادث داستان درھرمنظومە‌ای بە گونەای دیگراست. بنابر این درمورد داستانھای 
منظوم ایرانی در ادبیات ترك قبل از تطبیق وبررسی دقیق نمی توان بەسادگی اظھارنظر 
کرد کە این منظومة تر کی ترجمۂ فلان منظومۂ فارسی است۔ مرحوم نفیسی در 
ذکر آثار لامعی گفتہ است' که دترجمۂ وامق وعذرای عنصری کہ اصل آن ازمیان 
رفته است اھمیت بسیارداردم. من وامق وعذرای لامعی را با ابیات بازماندہ از 





منياومة عنصری کہ مجموعاً ۵ ہ؛یت است۴ بەدقت سنجیدم وبەاین نتیجہ رسیدم کہ 
شاعرترك مثنوی عنصری را دردست نداشتہ؛ ھمانطور کہ سایرمثنویھای فارسی در 
این موضوعھم شہاھتی بەداستان عنصری ندارند۔ 








دستنوبھای فارسی در د ہار روم 


گویاترین نشانەھای گسترش و رواج زبان و فرھنگكک ایرانی در دبار روم 
کثرت دستنویسھای فارسی است که در گوشہه وکنارآن سرزھین در ھرشهر و روستا 
درطی قرنٹھاکتابت شدہ و مخصوصاً آنچه از آارفارسی پیش از مغول؛ در قرنھای 
-١‏ سمكعیارء جلد سوع؛ ترجمە از تر کی: ۲۳۴۸ بنیاد فرھنك ایران۔ 
۲- دارابنامہفم چاپ دکترذ بیح اللہ صفاء ٢جلد:۲۴۱٢۱ء‏ ذکرترجمۂهۂ تر کیمنقول از کشف۔ 
الظنون ددیادداتھای مصحح بر جلد دوم ص۷۶۸ آمدہ است, 


۳۹۰ سعید نفیسیء تاریخ نظمونثردرایران: ص‎ ٣۳ 
وامی وعذراء گردآوررۂ محمد شفیع؛ دانشگاہ پنجاب: لاھورء ۱۹۶۶۔‎ ۴ 
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۲۲ . زبان و ادب بفارمی ورظرفشانی : 


ششم تا دھم در آن دیاربازنوپسی شدہ اھمیت خاصی. دارو. ۔ 
اگرآثار پنج قرن اخیرما در خارج ا زکشور درکتایخانەھای ھید ویا کستان 
بەفراوانی بەدست می آید متون کھن‌ترپیش از آن را د رکتابخانەھای, _قلمروعثمانی؛ 
وآنچهہ از آنِ میان بهکتابخانەھای اروپا وامریکا راہ یافتِہ باید جست. نە تٹھا, کھن۔ 
ترین نسخ نوشتەھا وسرودەھایآن دیارء مثل آارمو لوی؛ فقط در آنجا: :باقی ماندہ؛ 
از آنچه ہم کە درسرزمین خودمان تأالیف وتصنیف شدہ قدیم‌ترین نسخ موجودآنھاء 
وگاھی نسخة منحصربەفرد موجود, در آنجا بازنویسی شدہ است. و اگرھمت آن 
کاتبان نبود؛ ما امروز ازبسیاری ازمواریث فرھنگی خود محروم ہودیم۔ خوائندۂ 
گرامی؛ با نگاھی بەمشخصات دستنویسھای اساس چاپھای انتقادی متون کھن 
فارسی؛ این معنی را روشن‌ترخواھد دید۔ 
اگر روزی فھرست جامعی از دستنویسھای فارسی موجود در کتابخانەمای 
جھات (در تکمیل کاری کەه استوری وہر گل انجام دادەاند) با ذکر نام کاتنب ومحل 
استنساخ هر کتاب تھیە و تنظیم شود'ء معلوم خوامد شد کە ساکنان آن دپار با 
رونویسی وحفظ آثارمکتوب زبان فارسی؛ چه حقگمظیمی بر گردن ایرانیانوفرھنگٹ 
ابہرانی دارند. 
یك لحظە درعالم خیال؛ آن عاشقاِن فرھنگگ ایرانی را جح تا درطی 
ہشت قرن در درون قلمروعثمانی از کرانەھای دریای سیاہ تا سواحل مدیترانہ؛ واز 
اخعلاط وبدلیس تا شھرھای بالکان درکناردانوب؛ شبھای سرد دراز زمستان رابیدار 
بت ودر نورلرزان شمع چشم لم بەکتاب وکاغذ می دوختند وزادگان طبع و 
یشۂ فرزندان این مرزوبوم را بازنویسی می کردند ودست بەدست می گرداندند:؛ 





١‏ اجرای چنین برنامەای لاذمترین وواجب‌ترین کاربرای فرھنگ ایرائی؛ و مقدمۂ هر 
کاراساسی درزمینۂ ٤‏ زبان و ادب فارسی و پیر بنای تحقیقات ایرائیٴ است: : ساتٹھا پیش 
طرحی برای 1 ِن‌منظور تھی کردم؛ ومؤسەای بااہ دم رکز بژدھش آٹاوفاد سی ھکنابئت'ہی 
ایرانہ ازاسفند ۱۳۵۴ درفرھنگتان ‌ادب و فار آغاز بە کاد کرد (رك: کارنامۂ ‏ 
ایرانی درسال ۲۵۳۴ء ص ۷)ء پا تغبیر محل خدمت من وجوادٹ دیگر این آرزو 
نقش‌بر آب شد. چەخوب گفته است بھاد: ۱ : 0 
اگریکی ز رہ راست رفت,ء از پی او کسی ایابد کان عفل با دواع۔ ۰ ۱ 
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.ےس سس یٹ شس شسٹس ںا اس ہے 
فرہنگویسیٰ وشرح وترجمۂ متون فارسی ۳" 


کھ امروزتعدادی از آنھا از گز ند حوادث و فتن باز رسته وتا روز گارما باقی مائدہ و 
مریك شامدی بررواج فارسی درزمانی خاص ومکانی خاص است. 

درخود ایرانء توجه بەبرخی از کتابھا با تحولات مذھبی وتڈّل حکام درھر 
قرن کاستی گر فتہ وبسیاری از کتابھا و کتابخانەھا درحوادث وانقلابات ازمیان رفتە 
است. دراینجا یدڈروز محمود غزنوی خروارھا کتب شیع و اسماعیليه وفلاسفہ را 
آتش می زد وروزی دیگر شاہاسماعیل آثار اھل سنت را بەکام شعلەھای آتش می ۔ 
سپرد یا مردم بی پناہ از بیم آنکه با پیدا شدن کتابھابی کە پەمذاق حاکمان متعصب 
وقت خوش نمی آمد درخانۂآنھاء دچارزجروشکنجه شوند آنھمە را دورازچشمان 
نامحرم می شستند ومی سوزانیدند يك روزھم محمود افغان کتابھای نفیس کتابخانە۔ 
ھای اصفھان را بەباد غارت می‌داد. تا بودہ چنین بودہ است. 

درمقابل در آنجاء رونویسی کتابھابی کە ایرانیان باخود بردہ بودندء چە بە 
وسیله کاتبان ایرانی وچه بەدست فارسی دانان محل ادامہ می یافت. بعدھا کتابھای 
دیگری بەوسیلۂ بازر گانان برای فروش بەآنجا بردہ شدء ومجموعە‌ھابی ا زکتا بخاند 
ھای ایران درلشکر کشبھای ءثمانبھا بەءنوان غنایم جنگی بەروم منتقل گردید. 

حاصل کار اینکہ امروز گنجینەھای گرانقدری از نسخ خطی در کتابخانەھای 
تر کیە دراستانبول؛ آنکاراء قونی بورساء قسطمونی؛ ازمیر؛ ادرنہء قیصر یە:دیاربکر 
مغنسیاء بوردور وشھرھای دیگروجود دارد تعداد این کتابھا بەاضافآنچە در نزد 





اشخاص ومجموعەھای خصوصی ھست بەسیصدھزار می رسد. دیبع تا ٹلئی از آنھا 
فارسی وشمار قابل ملاحظەای از آنھا ازیاد گارەای پیش ‌از بلای خانمانسوز مغول 
است و آنھمە ھموارہ مورد توجه وعنابت محققان وعاشقان زبان و ادب وفرەنگك 
ایرانی خحواھد بود. 
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۷ 


عمق تأئیرادب فارسی 


در 


زبان وادب تر کی 


پا نیرو گرفتن ورسمیت یافتن زبان تر کی؛ زبان فارسی اندك اندك ازصورت 
زبان رسمی بەصورت زبان دوم؛ خاص طبقةه اشراف ومتعینان در آمد, 
چنین می نماید کە یك نوع عناد با زبان فارسی ومقاومت دربر ابر آنء مخصوصاآً 
ازطرف فقتھا دامن زدہ می شد. ویيك مثل عامیانہ کہ ھنوز گامی بەشوخی شنیدہەمی شود 
یادگارچنین مقاومتی می تواند بەحساب آید: د(ھر کسی فارسی بخواند نصف دینش 
اآزدست می ‌رودیل*, پا اینھهمە از آنجا کە زبان وادب فارسی طی چندین صدسال در 
سرزمین دوم رواج داشت تائیر عەیق خحود را درزبان وادبیات تر کی بخشیدہ بور, 
محققان تر کٹ ادبیات گذشتہ دورۂ عثمانی راکە ھ ادببات دیوانی ‏ می نامندء 
ازھمهہ حیث تقلیدی ازادب ایران می دانند: 
(2جود شاعران ونٹرنویسان ایرانی دردورۂ محمد فائح سبب شد 
کە زبان فارسی درترقی زبان‌تر کی أئیر بسیاری کرد. تا جابی کە گفتەاند: 
احمد پاشا بزرگترین شاعر قرن نھم تر کیە (در گذشتة ۱۴۹۷/۹۰۳) کہ از 
٭×کم اوقورسە فارسی: گیدردینك یادیسیم. 


(۸/۸۱۴ )5٢. 


سے ےسسےسےتس سس سسں سس ا سس 
عمق تأئیرادب فادسی ۱ ۲۲۷ 
بے سس سٹشسسستشےجہں ۹۹ں __. ؟_ 
سخن؛ دوشھبال ازپارسی وتازی می خواھد تا بتواند بلندپروازی کندم', 
بسیاری ازمتنھای منثور ت رکی بە تك بیتھابی ازشعرای ایران آراسته استٹ. 
برای نمونه از تبریزیة تعلیقی‌زادہ و سفارتنامۂ رحمی کٴریمەای نام می برم کە ترجمۂ 
دومی بەفارسی منتشرشدہ است'. دربسیاری از کتابھا عنوان ھرفص لو باب بەفارسی 
آمدہ است۔ در سفارتنامۂ رحمی کریمەای می بینید کە عنوان ھر مطلبی یك مصراع 
فارسی است که خود نویسندہ سرودہ است۔ 
دراشعار تر کی ہم گامی بك مصراع یا یك چند بیت عیناً فارسی بودہ و شعر 
باصورت ملع درآمدہ است. در آرامگاہ مولوی درقونیہ؛ ہر سردر حرمآن؛ بک 
قطاعمةۂ ٢‏ بیتی از شاعری بەنام مانی؛ در مدح محمد پاشا ازامرای عثمانی ( در سال 





۶"( برصفحہای نقرہای کندہ شدہ کہ بیشتر مصرعھای آن فارسی است. برای 
نمونه چھار بیت آغازین آٹرامی آوریم: 


شاہ جەشیدحشم خسروجمشیدعلم داور تخت اقالیم جھان آرابی 
تاج‌بخشندۂ ہر شاہ دیار اسلام تاج خواھندۂ هر مملکت ترسابی 
رایتافراز میادین ممالکك گیری مشعل‌افروز سراپردۂ ملك آرابی 
آسمانمرتبه سلطان محمدخان کی بنده ایتدق نیجە اسکندرایل داداپی 


آنچەھم کە بەزبان ادبی آن روز نوشنه یا سرودہ می شد؛ عباراتی سرشار از 
لغاتو تر کیہاتفار سی بود که افعال و حروف رابواء تر کی در کنار آتھا جایمی گرفت. 
دربیتھای تر کی زیر؛ کلمات ت رکی را (در متن ) میان علامت ر 6 وبرابر 
فارسی آنھا را (درترجمهہ) میان علامت 1 ]شان می دھیم 
چوبڑزرینہ ایل +ایلں؛: ھرسحر اظھارشوق 
(المف ) در نان در کاەری )شهہ خاورستان 
نفعی٢‏ 
ترجمهە: []چوں ذرین[می کند]ھر سحراظھاردذوق 
-١‏ فارسی دن عربی دن ایکیٹھبال اییٹر ‏ نا کە برواز بلاد ابليه عنقای سخن 
از ونور کک تجذدد ادبباثتیء ص ۶۸ 
۷ سفار تامەھای ایران ص ۹۵-٢۲۴۲۔‏ 
۳ از بویوك تودرك لفتی مادۂخاورستان, 
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ز بان وادب فارسین درقلیرفعمائی 


۲۲۸ 
[ برای شدن] دربان درگاہ [١ش:].‏ شه خاورستان 
تاریخ تماشاگہ ارباب نظر (ددم سے نے جا 
مھر زرین افسر خجاورستان معدلت شاہ قدسی پیک رتخت کرم‌بھمن کلاہ 


حقی اسکداری' ۔ 
طبیعی است کہ خوانند گان چنین اشعاری ہتدریج ازاین راہ رفته رفتە با تعبیرات 
فارسی آشنا می شدند وواژدھای ‌فارسی جای الفاظتر کی را می گرفت وز بان وفرھنگگ 
ابرانی درعمق وجود ساکنان ممالك قلمروءۂمانی نفوذٴمی کرد. بەھمانصورتی کہ 
درسدەھاىی آغازین اسلام کلمات تازی وارد ز بان فارسی شدہ بود؛ الیته بەمقیاسی 
بسیاروسیۓتر الفاظ فارسی وارد زبان ت ر کی شد. ' 
فراموش نکنیم که درقرون گذشتہ با مھاجر تھایوسیع ابِرانیان به٭آسیای صغیر 
ورسمیت داشتن زبان فارسی درقرون متمادی درآن دیار؛ فارسی جای خود را باز 
کردہ بود وخودگویند گان چنین اشعاری تحت تأثیر گذشتە‌ھا بودند. شع ر آنھاهم 
باعث ریشەدارترشدن کلمات فارسی میشدہ. : 7 7 
اولیا چلبی درسفرنام خود کەآذ‌را درنیمۂ سدۂ یازدھم بەت ر کی نوشته است؛ 
وقتی طبقات واصناف مردم استانبولر ا می ‌شمارد؛ می بینیم کە ھمة الفاظ فارسی است: 
خەوانند گان وسازند گان: نی زنانء قدوم زنان( - طبالان)؛ شش تاریانءنکتەشناساتء 
شعبدہبازان؛ تیر اندازانء جانبازانء پھلوانانء صنعتکارانء مھتران؛ قلمکاران؛ سرمه۔ 
کشان؛ آھن کشانء زردوزان: سک زنانء مھر کثانء کشتی بانانء خواجگان؛ مردہ ۔ 
شوران؛ بیلدارانء تبرداران".. ۱ 
اگرنامہ نویسی بەفارسی در دربارعثمانی کاهش بافته بود؛ اما از طرف دیگر 
می بیئیم کہ الفاظ وتر کیبات فارسی چه درز بان کتابت؛ وچہ درز بان محاورات عامه 
بەکثرت وارد شدہ بود. درست نظیراینکه در زند گی امروز ما وسائل و مصنوعات 
جدید از اتومبیل و رادیو و تلویزیون وغیرہ نام خارجی دارندہ در آ:جامم وساٹل 
پ ھمائجا: 


٢۔۔‏ رکۂ: سیاحت نامة اولیا چلبی؛ چاپ استانبو ل۴ ۲۳١‏ قمری؛ فھرست ‌جلد 000 
آخ رکتاب)۔ 
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عمی تأثیرادں فارسی ۲۹ 


روزانهۂ زندگی مردم نامھای فارسی داشت. 


میر اث بك ٹر ك ازقرن دھم 
درست درھمان‌سالھاکە جنگ وخو نر زی درمرڑھای دو کشورجر بان داشت 
فرھمنك ایرانی درژرفای جامعة عثمانی بەنفوذ وریشە‌افکنی ادامہ می داد. واین نفوذ 
منحصربەداخله فلمروعثمانی نبود؛ بلکه نیروەایامہراطوری زبان وفرھنگٹ ایرانی 
را دردورترین مرزھای پھنۂ متصرفات خود گسترش می دادند 
یك دفترپائزدہ بر گی بەنام (دفترمخلفات مرحوم علی چلبی ءن‌زعماء الەتوفی 
دز بودین الواقع فی۵ صذر سنہ ۶ در کتابخانة ملی وینەوجود است' کہ مؤید 
این معنی است. یکی از محققان مجار بەنام فکت؟ تحفیق‌خواندنی پرنکتەای درتجزیہ 
وتحلیل محتویات این دفتردارد کہ اشیاء موجود درخانۂ يك مأمورترك دراواخرسدۂ 
دھم را پیش‌چشم می گذارد. 
درامپراطو ری عثمانی رسمچنان بود کہ منگام وفات اتباع آنء بەملاحظۂمنافع 
دولت ووداث دورافتادہ (دفترماتركء تنظیم می شد. علی چلبی ازمردم استانبول از 
مأموراننظامی ومالیاتی دولت ددبودین (قسمت شرقی بوداہست) درمجارستان ود 
وآن شھراز ۶۰ سال پیش از مرگ او بەتصرف نیروھای عثمانی در آەدہ بود وتا 
صدسال بعدازآنھم جزوقلمرو امہراطوری قرارداشت ۔ 
دربررسی ددفترمخلفاتء اواز ۸۴ن قلم اشیاء ثبہت‌شدہ: بیشتر آنھا نام فارسی 
دارند. از۱۹ جلد کتا بب خطی تعداد قابل ملاحظ٭ای کتابھای فارسی‌است: شاھنامی 
دیوان حافظ ٢(‏ نسخم)ء خلاصۂ خحمس٤‏ نظامی(٢‏ نسخہ) یوسف وز لیخا ٢(‏ نسضہ) 
دیوان سودابی تیمورنام؛ حسن‌ودل؛ء نصایحالملوك (ظ: نصیحةالملوك غزالی )ء 
غزلیات سلاطین ماضيءہ ۸ جلد مجموعۂ غزل؛ ۲٢‏ جلد غزلھای دیگر.... 


1 ۸۰ 8۵ا٣‏ 6 ۔1 
۲- 6 تحقیق خود را در ۸ مه ۱۹۵۹ دربخش علوم ادبی وزبان در فرھنگساان 
مجارستان ایراد کرد وترجمۂه ۴ صفحەای آن درنشریۂ بنیاد تاریخ منتشر شدم است : 
5۰ ۸مھ 690۔615 ۰ .1168 ۸٥:‏ ۰×ا×× 8011٥٥٥‏ 
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ٌ زبان وادب فارسی' درتذ وگال‎ ۲۳٣ 
.رمے.._۔ہ _ سس ٹس سس ۔ سل۔س‪سستت ےجشل تہ‎ 


مھم اینکە تعدادی از دیوانھای شاعران ھمانسالھا بەمجارستانزسیدہ ودر 
کتابخانه علی چلبی جای گرفتہ بودہ است: دیوانجامی (متوفی۸۹۸)ء سلسلةالذعب 
جامی (۳ نسخہ)ء شاہ ودرویش هلالی؛ مجموعۂ دیوانھای امیرشاھی وآصفی وشاہ 
ودرویش هلالی؛ دیوان فضولی. 

دہ جلد ازاین کتابھا با قید ا جلد عجم آمدہ است. ھنرجلدسازی صحافان 
ایران درعثمانی جلوہ ودرخشش‌خاصی داشت. پیش ازاین بەنقل ازمنۂآت فریدون۔ 
بیگگ گفتی مکە سلیم در ۹۲۰ عدہای ازھنرمندان جلدسازرا از تبریز بەاستانبول برد. 
امروزھم درفھر ستھایدستنو یسھای کتابخانەھایت رکیە کە بەوسیاۂ محقققان آن کشور 
بەچاپر سیدہءجایجایبەاینکە کدام کتابھا جلد ایرانی دارند بەدقت اشارەشدہاست. 

در آنجا بیشتروسائل مورد نیازروزانہ نام فارسی دارند کە فقط نمونەھایی را 


از گفتارمحقق مجار نقل می کنم: 
ازلباسھا: بارانی پیراھن زرہ سرخ؛نیمتنه:میاڈبند کمر سرہوش(ے کلاہ؛ 
دستار)ء کفشء پاپوش... 5 


ازمنسوجات: آسٹرتافتة سرخ؛ کرباس؛ اطلس؛ بافته... 

ازوسائل حمام: : دستمال؛ پ بشتمال ) -حولة حمام)؛ ؛ کیسەة حمام؛ ر(آیینۂ لور 
سرخ)؛ داھرناا ور شاف (استرۂ عجمء (- ٹیغ سلمانی) آب بخور آپ 
گل آب نیسان... 

ازذوشتافزار: قلمتراش؛ قلم بجدول؛ء پر گارعن آهن؛کاغذ افشانی. 

ازوسائل خانه: قالیچە: بالین( منکا)ءدولاب کو چك؛سہدجاروب؛شمعدان؛ 
سفرہ؛ کاسۂ طبق بزر گك:کاسۂ طبق بزر گگ فغفوری؛ فنجانْ فغفوری... ۱ 

از وسائل سواری: اسب؛ بار گیر زین؛ پالانہ لگام؛ رکاب؛ حمایل اسب؛ 
سینەبند (ہرای اسب)؛ بازوبند. 

ازسلاحھا: کبادہ؛ کمان با زھگیر؛ تی رکش مصر؛ تبرھای سیمینءخنجرہ گرز؛ 
جواھرات دستة سلاحھا۔ .. وسکھەھای جلال الذین خوارزمشاہ وسکھھای (شامی) 
ایرانء وانواع شریتھا وەرباھا وعطرهاء : 

ازکاربرد مفردات واژەمای فارسی مھمتر؛ نفوذ ةواعد دستور زبان فارسی 


۷۸٢۶٢۵١٥۷٢ 


کے 










عمق‌تأثیر ادب فارسی ۲۶۲٢‏ 


است. بەاین‌معنی کہ بیشتر اشیاء را ہا تر کیب اضافی فار سیذ کر کردەاند وابن‌نفوذ 
درفرون بعدھم در ز بان نوشتاری ادامه یافته واينك هم در محاورات مردم به گوش 
میزسد. : 


فارسی درمتصر فات عثمانی 
امپر اوری عۂمانی در دورۂ اوج گسترش خود درسددھای دھم ویازدھمسالیان 
درازی ‌بخٹھابی ازشبه جزیرۂ بالكانونو احی جنوں شرقی اروپا (کشورھای آ انی 
یو گوسلاوی یونانء بلغارستان رومانی مجارستان)را تا دروازەھای وین در تصرف 
داشت. دراون سرزمینھا زبانَفارسی میان تر کانی کە بەآن ذواحی‌مھاجرت کردہبودند 
یا بومیانی کە اسلام را پذیرفتہ ودرسازمانھای دو لتی قبول خدمت کردہ بودند رواج 





ًْ۔ 


داشت. 

عثمانیھا بەمحض تسخیر هر ناحیۃة مسیحی نشین کودکانی را از آنجا بەاستانبول 
می بردند ومو جبات تعلیم وتربیت آنھا و آشنا کردنشان را با زباك تر کی و زبانھای 
فارسی وعربی کە اساس زبان تر کی بود فراھم می ساختنند. بەنحوی کەکار گزاران 
شایستہ ووفاداربەسلطان بار آیند. بیشتر وزرا وسردار!ن بزر گكءثمانی پروردڈھمین 
دسمبودند کە در وشیرمہہ (یعنی گرد آوری) نامبدہ می شد. 

وجود ھمین رجال نومسامان ازسرزمینھا وملیتھای مختلف سبب شدہ بور کہ 
اولا ھموطنانشان با ملاحفة ترقیات آنان بەتمدن‌‌عژمانی علاقەمند شوند و خانو اددھا 
فرزندان حودرا برای اغخجذ این تمدت یەاستانبول بفر سمنند. ازطرف دیگر این وز بران 
ووالیان وسرداران برای پیوشرفت فرھنگی زادکاہ حود اقدام بەنأسیس مدارس و 
کتابخانەھا و خانقامھا درآن نواحی می کردند, از این راہ بودکه زبان فارسی در 
سرزمیٹھای بالکان نفوذ یافت و آثار این نقوذ را درلغات فارسی کہ در زباتھای آنھا 
هھسدت ووجود دسننویسھای فارسی در کنابخانەھای آن کشو رما می توان دید, 

درسعاورقبلی نمونۂ نفوذ فرمنگگ اورانی را درمیراث یك تر سا کن مجارستان 
ددقرن دھم دیدیم. ونیزدر ذکرمؤلفان عثمانی از کسانی نام بردیم کہ تبار بالکانی و 
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۲۳۲ زبان وادب فار سی در قلمروعثمائی+ 


اروپابی داشتند. از آن جملە بود سودی مؤلف شرح معروف دیوان حافظ از مردم 
آلبانی و شاعدی صاحب تحفۂ شامدی از مردم موستار در بوسنة یو گوسلاوی. اما 
بزرگتر بن‌ونامدارترین ‌دانشمندعثمانی کە آزمردمسرزمینھای اروپا بی ہودشمس الدین 
سامی است کھ دردمکدۂ فراشر یا فراشار باقع در شھرستان یانیة آلبانی بەدنیاآمدہ 
است'ء 
آلبانی کوچکترین ‌وعقب ماندہەترین کشور اروپابی است کە کمترازدومیلیون 
نفرجمعیت دارد وسەچھارمآنھا مسلمانء واکئرمسلمانانشیعة بکتاشی‌ھستندءحتی در 
۵ ا پیر ورئیس روحانی بکتاشیھا رئیس پارلمان کمونیستھا بود. اگرچە‌بخشھابی 
از آلبانی ازھمان آغازپیشروی عثمانیھا دربالکان بەدست آنھا افتادہ بود؛ اما فقط پس 
ازمر گك اسکندربیك قھرمان ملی آلبانی در ۸۷۱ و پایان پایداری او این منطقه زیر 
تسلطکامل دولت عثمانی قرار گرفت. 
شس الدین‌سامی[۶۶٢٣-۱۳۲۲۷‏ ھ. ق.] متولدآلبانی بود. اوم لف قاموس۔ 
الاعلام دائرۃالمعارف اعلام تاریخی وجغرافیابی؛ وچندین فرھنگٹ مھم و آثارمختلف 
دیگراست. سامی بی تردید از نوابہغ عصرخویش بود و علاوہ برز بانھای تر کی و 
فارسی وعر بی؛ بەز بانھای یونانی وفرانسەھم تسلط داشتو آثار اونشاندھندۂٴ وسعت 
دانش ودقت علمی اوست. 
سامی؛کارنویسندگی را باروزنامه نگاری آغازکرد. آنگاہ بەنوشتن نمایشنامہ 
ورمان پرداخت وتراژدی(سھراب یا فرزندکش×٤را‏ نوشت کەگویا چاپ‌نشدہ اسٹ٠‏ 
نمایشنامۂ وکاوہم او درداستان قیام ایرانیان برضد ضحا کٹ تازی (چاپ۱۲۹۳قمری) 
با اقبال عمومی روبروشد وبەاین گناہ اورا بەطراہلس غرب تبعید کردند. 
سالھای روزنامه نویسی سام ی‌ھمزمان با جوش‌وخروش ملیت گرایی دربالکان 
وا ز آن‌جملە در آلبانی گردید. سامی وبرادران بزرگترش عبداللہ حسنو(عبدلبیگۓ) 
ونعیم ازرھبران میھن پرستان آلبانی بودند ودر ۱۲۹۵ قمری/۱۸۷۸". اتحادیە‌ای برای 
تامین استقلال آلبانی تشکیل دادند. از آن بەبعد سامی ازنظرعلمی وفرھنگی درپایہ۔ 
ریزی استقلالآلبانی می ککوشید. الغبابی برای زبان آلبانی ترتیب داد ؤدستورآن 


-١‏ قاموس الاعلام جن ص٣٢۳۳۵:‏ فراشر. 


(۸/۸۱۷۱٥. 













عمق تأئیرادب فار 


سی 


"ْ۶۲۳۴۳ 


زباڈذرا تحقیق وتألیف کرد. 


محمد نعیم فراشری 

محمد نعیم [متولد ۱۲۶۲- در گذشتہ ۱۳۱۷ یا ۱۳۱۸ قمری] نخستین شاعر 
بزر گك آلبانیء برادرشمس الدین سامی است اومقیم استانبہول بود وظاعر آبەتدریس 
زبان فارسی درمدارس اشتغال داشت, بِك جلد کتاب دستو رز بان فارسی بەنامقو اعد 





فارسیە بەطرز نوبن)نوشۃہ کە درساٹھا ی۲۸۸ ٣٣٣٣۱‏ چاںشدہ است'ء مجموءەھای 
اشعار اوبە‌ز بان آلبانی دررومانی چا می شد زیرا دراستانبول اجازۂ انتشار بہآنھا 
نمی دادند. 
نعیم بەزببان فارسی ‌ھم شعرمی گفت. آقای دکتر عبدالکریم گلشنی ٣۶‏ قتامہ 
ٰ مثنوی (مجموعا ۴۵۶ بیت) از اشعارفارسی نعیم چاپ کردہ است, این اشعار ھمه در 
وزن مثنوی مو لویاست ودرفاصلة سالھای۱۲۸۹ تا ۱۲۹۹ قمری‌سرودہ شدہ است؟. 
دراینجا چند ببت از يك قطعه نعیم راک عنوان (وطن) دارد می آوریم: 


ای وطن ھموارہ مارا دلبری 
برثرینی از همه سوی زمین 
مادرم هھموارہ رویت دیدہ است 
ھرشکوفەت چشپاوبشمردەاست 
مادرم مردەست و توبی مادرم 
این وطن را ایزدا آباد کن 
دشمنش بادا ھمیشه خعاکسار 
خرم و آباد بادا حال او 


مادری و خواھری و دادری 
بھترینی از ھمه روی زمین 
عاقبتخاکت تذنش ہوشید٥است‏ 
در بر توزادہ است ومردہ است 
مادر بی مرگك نیکو پیکرم 
جمله خلقش برمراد و شادکن 
صاحبش ھموارہ بادا کامکار 
ہر سعادت باد استقبال او 





آگامی از اینكکە شاعری ازمردم آلبانی دریکصدسال پیش دراستانبو ل اشعاری 
بەاین روانی بەفارسی سرودہ؛ برای ھرایرانی مایه لذت وھیجان است. 
-١‏ کٹا بشناسی تر کیە دربارۂ ایران ص۳۹, 


۲- دکترعبدااکریم گلشنی فرھنگكک ایران درقلمروتر کان اشعارفارسی نعیم فراشری:شیراز 
۳۷ء 
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چو دمح 





۲۳۲ ز بان‌وادب فادسی درقلمروعثمانی 


دربررسی اشعارنعیم دونکته گفتنی است: نخست ابنکه اواز بکتاشیھایآلبانی 
بودہہ و در اوآاخر قرن نوزدھم کھ اندیفۂ ناسیو نالیسم در اروپا اوج گرفتھ بودہ؛ و 
اقوام ساکن متصرفات عثمانی در بالکان درجوش وخروش کسب استقلال ملی خود 
بودند جوانان وروشنفکران ہکتاشی در آلبانی واقعة کربلا را الھامبخش مبارزات 
ملی ‌خود می دانستند8 وہا بیان ستمگربھای بننی‌امیە؛ بەبیداد گربھای بیگانگان ترک 
عثمانی نظرداشتند. چنین تشبیه ومقایسەای ریشەھایکھن دراحساسات‌علو بھای آسیای 
صغیردارد'٠‏ 
دم اینکە شعرنعیم در عین حال کە تحت تأثیر شعر عرفانی فارسی مخصوصاً 
ی مولوی است؛ تخیلات شاعرانۂة او از یك طرف از فرمنكگ ہومی آلبانی 
2 داردء وازطرف دیگر از ادبیات زہانھای اروپابی أآثیر پذیرفته است: در 
سخن اواگرز بان ناھموار بھایی دارد اما معانی لطیف ون و آبین است وتکرارمضامین 
سنتی شعرفارسی نیست. 
سادگی وروانی زبان او اشعار ایرج میرزا وغنی زادہ ونخستین شعرھای 
دھخدا را در سخن شعرای اپران بەیاد می آورد. وباید تحقیق کرد ودید او کە مقیم 
استانبول بودہ؛ با ایرانیان مقیم استانبول در آن سالھا چون میرزا آقا خان کرمانی و 
میرزا حبیب اصفھانی وروحی کرمانی ودیگران ونویسند گان روزنامة فارسی اختر 
تاچه اندازہ روابطی داشته واز آنھا تأثیر پذیرفته است. 
چادباد از 
ہو گدانوویج ازایرانشناسانمعاصریو گوسلاوی: کە چندسالی‌همدردانشگاہ 
تھرات بەتحصیل زبان وادب فارسی اشتغال داشت؛ ضمن مقالەای در مجل راهنمای 
کتاب؟ مطالب محققانەای دربارۂ نفوذپانصد ساله زبانوفرھمنگ ایرانی دراستانھای 
بوگوسلاوی: وبوسنی وھرزہگوین)؛ ومقدونیەہ؛ (قرەداغ ء و وصربستانہ کە اکثر 
مردمآنھا مسلماناند منتش رکردہ و۶٦‏ شاعرونویسندہ از مردمآن نواحی راک آثاری 
بەفارسی دارند شناسانیدہ است. 





-١‏ سفار تتنامەھای ایرانء ص٣۲٣٣-۴٣۳‏ کت 
٢‏ داهنمای کتاب؛ سال پنجم ص۰۹۹۰-۹۸۳ ۱ 
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عمق تأئیرادب فادسی ۲۳۲۵ 

بەنوشتۂ او درلھجەھای محلی این نواحی ۳/٠٠٦‏ کلم شرقی ‌هھست کہ بك 
چھارم آنھا فارسی است کە ازطریق تر کی عشانی بەآنجا رفته است. البته این لغات 
دخیل غیرازواژدھای کھن مشترك هند واروپابی ھمچوٹ:وہرواں > ابرو؛روں> گوش؛ 
دوووی > مغز است کە بەطورموازی‌:ا زبانھای ایرانی ازتطور زبان ند و اروپابی 
بەوجود آمدەائد, 

بو گدانوویچ می نویسد: فتوحات عثمانی درشبه جزیرۂ بالکان واروپاء زبان 
وفرھنگ ایرانی را در آن سرزمینھا منتشر کرد.او انتشار اسلام دریو گوسلاوی را هم 
نتیجة این می داند که ه میان قر نھای ١۵-٦١۱‏ میلادی تحت تأثیرغیرمستقیم مانویت 
ایرانی؛ فرقة مسیحی ہو گومیلهھا در بوسنی وھرزہگووین نفوذکرد وسپس رواج 
بسیاریافت تاآنجاکه دراواخر قرن ۱۴ بەنام مذہب رسمی حکومت بوسنی شناختہ 
شد. وچون کلیساھای ارتودو کس وکاتو ليك باستیز مداوم با بو گومی لھا سرانجام 
درنیمۂ اولذقر۵۵١بکلی‏ آنھارا برانداختندبو گومیل ھای سا کن بوسنی وھرزہ گووین 
دراولین اشغال ترکان عثمانی درنیمۂ دوم قر۵۵٢‏ بەدین اسلام گرویدند دپیرو آداب 
ورسوم ونمدن عثمانیان شدندم. 

فرھنكگ ایرانیهم مثل آیین اسلام بەھمراہ سپاھیان‌عثمانی وارد یو گوسلاوی 
شدءوطی پنج قرن تسلط عثمانیھا بر آن کشور بەعنو انز بان ادبی وعرفانی درمدرسەھا 
خواندہ می شد, ھمچنانک عربی بەعنوان زبان دینی؛ و تر کی بەعنوان زبان اداری 
تدریس می ‌شد. واین بیشتردراستانھای مسلماننشین بوسنی وھرزہ کووین‌ومتدونہ 
وقرەداغ وصربستان کنونی بود. 

خانقامھا ومدرسە‌ھای بسیاری دریو گوسلاویأسِس‌شد که معروفتر بن آنھا 
مدرسة غازی خسروبیگك درشھر سر ایوو است کە درسال۹۳۷ھ. گشودہ شدو کتابخانڈ 
معروف آن ھنوزبرجای استکە ۴۵۰۰ نسخه خطی کھن دارد. حتی بعداز آنکە در 
۵ ممیلادی بەفرمان آناۃ رك درھای خانقاهھا درتر کی بسته شد؛ دریو گوسلاوی 
تا بمدازجنك دوم جھانی واضتیلای کمو نیستھا هنو زخانقاهھا دایر بود. از آن جمله 
۷ خانقاہ درمةدونیە وقسمتی ازصر بستان و ١‏ خانقاہ دربوسنی وجود داشت. 

بو گدانوویچ شرحی‌خواندنی دارد کە نمونەای ازرواج زبان فارسی است: 


(۸۸۷۸۱۷٥٢. 








تچ 








زبان وادب فادسی,درقلمرو عثمانی 


۲۳۶ 
.و.ٴ.۰'ٴ' .لے سلدب بس ستت سس ہج س٥س‏ سس 


درقرن گذشته مردی بەنام عارف صدقی ارزرومی در سرایوو دریۓ مدرسۂ نظامی 
تدربس می کرد. یک (انجمن ایرانی 4 در آنجا تشکیل داد کە در آن نەفقط فارسی 
تدریس میشد بلک تمام حضارموظف بودند بین‌خود بەزبان فارسی حرف بزنند۔ و 
اگ رکسی خعلاف این دستور رفتار می کرد؛ جریمەاش می کردند و بعداً با این پول 
اعضای انجمن زا بەگردش در نقاط سرسبز وحرم اطراف شھر می بردند.گاھی عدۂ 
اعفضای انجمن بە4پنجاہ تن می رسید. 1 

ہو گدانوویچ درمقال دیگری درمجلۂ وحید' شر ححال ۶ نن از شاعران و 
نویسندگان از مردم یو گوسلاوی را می آورد که بەفارسی کتاب نوشتەاند یا شعر 
سرودہاند. از آن جملەاند: 

محمودہاشا (در گذشته ۸۷۹) صدراعظمعثمانی (یکی از ٢٢صدراعظمعثمانی‏ 
که ازمردم یو گوسلاوی بودہاند)ء درصربستان یاکرواسی بەدنیاآمدہ؛ وقتی کودك ۱ 
بودہ ترکھا دریکی ازحملەھای خود اورا ربودہ بەادرنه ( پاینخت آن روزی خود) 


2 


بردەاند ودر آنجا تربیت عثمانی یافتہ است. کا 
اوحامی اھل شعروادب وممدوح حامدی اصفھانی ہودہ وخود بەفارسی شعر 
هی گفته واین بیت ازاوست: 
رخت ز آہ دام گر نھانکنی چە عجب 
کسی چگونە نھد شمع در دریچۂ باد" 
درو یش باشاء ازصدر اعظمھای عثمانی درشھرموستار درھرزہ گووین بەدنیا 
آمدہ ودر ۰٠٢‏ درجنگی در نزدیکی بوداپست کشته شدہ است. اودیوانفارسی داشته 








است. دورمھراواین بیت فارسی حکک شدہ بود: 
یارب کرم تو بحر مواج درویش‌وغنی بەتوستمحتاج 
در آخرین لحظات زندگی کەه در محاصرۂ دشمن بودہ؛ این بیت سعدی را 
خحواند٥است:‏ ُ 5 
قضا دگر نشود گر ہزار نال و آہ ز روی شکر و شکایت بر آید از دھنی 
-١‏ مجلهُ وحید ج١‏ ش۸ ص٠‏ ۶۷-۶ ش ۹: ص۳۴-۲۶ء 0ھ 
-٢‏ مقاله بو گدانوویچ؛ وحید ج١‏ ص۶۷۶۲ 


پٹ 
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سے شاییٹشمبٹٹ ےم س۱ ۔ سکس سسشسٹشسجممشہ۔م_۔۔ہ ہہ ےس 


عمق تأثیر ادب فارسی ۲۲ 


سےسسےسسےسےسےسسسسسےسےس ےس سس سس ساس ا 9 سے 


از شاعری بەنام نر گسی' (در گذشتة ۲۳ ) ابیات لطیف زیر را نقل کردہ 


است: 

مکتوب جانفزای تو آمد بەسوی من چون‌خواندہ گشت بردلسوز ان نھادمش 
ازترس آنکه [سوز] دلمن بسوزدش فی الحال بر دو دیدۂ گریان نھادمش 
ازخوف آنکه آب‌دوچشممبشویدش از دیدہ بر گرفتم و برجان نھادمش٢‏ 


فوزی‌موستاری(در گذشتة ۶۰١۱)ازمردم‏ ھرزەگووین یو گوسلاویبلباستان 
را بەتقلید گلستان نوشته است. 








-١‏ درقاموسالاعلام ج۶ ص ۵۷۳م ذکر محمد نر کین افدی ازمنغبان عثمانی ھست کہ 
خمسەای داشتہ د(در ۰۴۴ دراستانبول در گذشنه است۔ 
-٢‏ داہنمای کتاب: سالنؿ ص۹۹۰ 
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(۸۶۵۰۳۰ 











۸ 
زبان فارسی و تجدد ادبی درعثمانی 


کشور عثمانی وارث دولت بیزانس بود. در استانبول ھنوز گروہ کثیری از 
رومیان می زیستند. بودن پایتخت در کنار تنگۂ بسفرپررفت و آمدترین ‌راجھای دریابی 
آن روز رفت وآمد ھیئتھای سیاسی و بازر گانان و جھانگردان؛ موجب آشنابی 
عثمانیھا با تمدن جدید اروپا شدہ بود. علوم وصنابع و افکار جدید اندداندك در آن 
کشور راہ می یافت. ازجمله نخستین چاپخانہ دد ۱۱۴۱ قمری در اسٹائبول تأاسیس 
شد وبرای رفع مخالفت فقیھان با این مصنوع فکر ودست فرنگان قرار شد کتابھای 
دینی درآن چاپ نشود, تامیس چاپخانە دراستانبول تقریباً صدسال پیش از امیس 
نخستین چاپخانە در ایران بود, 

ازطرف دیگں شکستھای پی ددپی ارتش عثمانیء وازدست رفان بسیاری 
ازمتصرفات ارو پابی آن این فکررا پیش آورد وقوت بخشید که باید تمدان وصنعت 
وعلوع فر نگیھارا بەصورت جدی تر وسریعترگرفت وتحولی درساز مان اەہراطوری 
بەوجود آورد. درست: بەھمانسان کہ در ایران ہم بعد ازشکست درج:گھای ابران 
وروس؛ عباس‌میرزا ناب السلطنه و اطرافیائنش بەفکر اخذتمدن جدیدافتادند ونخستین 
گامھا را در این راہ برداشٹند 

سلیم سوم؛ پادشاہ با ارادہ و روشن ہین اصلاحات را از ارتش آغاز کر و 
با صدور فرماتھابی در ۱۲۰۸ قمری پایڈ د نظام جدید را نھاد. اما کھنەپرستان با او 
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۲۴۰ زبان و ادوب فادسی ددقلمرو عثمانی 


درافتادند ودر ۱۲٢٢‏ اورا خلع کردندا ومصطفی چھارم پادشاہ سست رای کھنەپرست 
را ہبرجای او نشاندند چھاردہ ماہ وئیم بعد سپاھیان بەھواداری از سلیم مبتکرنظام 
جدبد برخاستند. برای اینکە امیدشورشیان بکلی قطع گردد؛ بەدستورمصطفی سلیم 
کشته شد. با ابنھمە کھنەپرستان تاب مقاومت نیاوردند مصطفی خلع گردید ومحمود 
دوم بەسلطنت رسید۔ در دورۂ او بھسازی سازمانھای دولتی و اصلاحات فرھنگی 
آغاز گردید. از آن ۔جملە نخستین روزنامۂ ردمی در ۱۲۴۷ و نخستین روزنامة غیر 
در ۱٢۷۵۶‏ قمری انتشار یافت. 

آغاز اصلاحات اساسی در عثمانی و سرفصل مھم تاریخ آنکشور سال 
۱۸۵۵ء است کە سلطان عبدالمەجید بەمحض جلوس بەتشویق صدراعظم 
بەنام ج تنظیمات خیریه ء صادر 


رسمی 


ھوشمند بیباك اصلاح طلب خود؛ رشید پاشا فرمانی 
کر د. این ‌فرمان چون در کاخ گلخانه بەوسیلۂ رشیدہاشا در حضورع موم قر ائت گردید 
یه رخحط شریف گلخا ن) معروف است. 

فرمان نظیمات کە با کسب الھام ازشعارھا وهدٰفھای انقلاب کبیرفرانسه تنظیم 
شدہ بود:؛ در واقع نخستین منشورحقوق عثمانی است که منشاً تحولات مھمی ددآن 
کشور شد. 

دردورۂ تنظیمات ہا استفادہ از آزادی نسبی بتدریج روزنامەھاپی پای دردایرۂ 
انتشار نھادند. رواج روزنامەنویسی ایجاب می کرد که زبان سادەتر وھمه فھمتر گردد 


وبرای بیان مفھومھای جدیبد کہ ارمغان تمدن جدبد بود تعبیرات تازہەای یافته شود. 


دراینجا بودکە گنجینهۂ عظیم لغات فارسی بەكمك زہان عثمانی طلبیدہ شد. 

انس والفت ذوق عامه با تر کیبات فارسی درطی قرون؛ این نتیجھ را بخشیدہ 
بودکه زبان عثمانی با این نوع تر کیبات در آمیختہ؛ وقواعد تر کیب فارسی و 
نیاز بەالفاظ جدید پیش آمد ؛ 


اردآن 


شدہ بود ۔ وقتی با آشنابی بەتمدن جدبد ء احساس 
تر کیبات فار سی جدیدی ساختند وبەکار بردند کھ درزبان وادب فارسیسابقه نداشت. 
مثلا ازواژۂ رخحانم ت رکیبات زیررا ساحنند ومعمول کردند: حستەخحانہ (بیمارستان)؛ 
اجزاخانه (داروخاند)؛ ساحلخانه (ویلای ساحلی)ء دفترخانہ؛ توہخانہ پاروتخانہ؛ 


درسخانه کلاس درس))ء دولتخانه (دولتمنزل)؛ بندەخانہ؛ فقیرخانه ( بندہ منزل)؛ 
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زبان فارسی وتجدد ادبی در عثمانی ١‏ ۲۴ 


قرائتخانہ (قمارخانہ)ء کارخانہ (روسبی ‌خائہ)ء باسمەخانه (چاپخانہ). 

تر کیبات نوساخته فارسی در زبان عثمانی محدود بەحد معینی نیست, بەاپن 
چند نمونه هم توجه فرمابید: کار آشنإ (کارشناس)ء لسان آشنا (زباندان و مطلع بہ 
زہاتھای خارجی)ء کار آزما (کار آز مودہ)؛ آرز وکش (مشتاق)؛ جھان آشو ب() برھم 
زن جھان)ء آشوبگاہ (محل بروز اغتشاش)۔ 

درمیان این تر کیبات کہ درز بان فارسی سابقەنداشتہ بەنمونەھای نغزودلاویزی 
ھم برمی خوریم کە جای آنھا در زبان فارمی خالی است. بررسی در این زمینە از 
نظر زبانذشناسی و جمع آوری شواھد جدیدی برای اثبات قدرت و تر کیب پذیری 
زبان فارسی ضرورت بہسیار دارد, 

دراین تصرفات مالکانه ہسیاری ازتعبیرات‌راهم درمعنابی غیر از آنچه درفارسی 
معمول است بەکاربردەاند. مثلا: 

آفتاب راء بەمجاز بەمعنی زیباروی و ماھروی 

آسایش راء بەمعنی امنیت عمومی وصلح و رفاہ عمومی 

آبدان راء بەمعنی آبپاش باغبانی 

گشاد کردن راء بەمعنی محاصرہ کردن 

مکافات را بەمعنی جایزہ وپاداش 

یا از کلمة تراش و تراشیدن بەقیاس اسم مفعول عربی؛ کلمة (مطروش ) را 
ساخۂەاند. 

تنظیمات پیش میرفت و سازمانھا و نھادھای نوین برپا میشد. در برخورد 
با مفاھیم جدید اداری و سیاسی و قضابی بازہم لغاتی از فارسی برمی گزیدند یا 
می ‌ساختند و این اصطلاحات در روز نامدھا ‏ وکتابھا جای می گرفت. بعدھاء چون 
پیشروان تجدد درایران مثل میرزا تفی حان ا٭یر کبیر و میرزا حسین خان مشیرالدوله 
(سپھسالار) در ایجاد تجدد چڈم بەعثمانی داشتند همان اصطلاحات دوبارہ بەزبان 
فارسی باز گشت. نظیر: دارالفنون: مشروط؛ جمھوری؛ قانون اساسی؛ مجلس‌ملی: 
مجلس مبعوثان: مجلس مؤسسان؛ صدراعظم عدليهء نظميه دیوان تمیز دیوان 
محاسبات محاکم جنحه وجزا وتمیز؛ علم حقوقء انتخابات اصلاحات ادبیات؛ 
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۲۴۲۴۲ زبان و ادب فارسی ددقلمرو عثمانی 


مطو عات ھۂترئیسہ؛ انجمن‌نظارت؛ سف ؛مستشار اکثربت؛ اقلیت؛نزا کت 
ہو 2 ِ ن در ٭ ری ب+لز 
سیاسی و صدھا کلم دیگر۔ 
درایرانء ہا سیرپیشرفت طبیعی زبان فارسیء برخی واژەھای نغزتر وفصیح‌تر 
ہارەای از این اصطلاحات گردیدہ؛ و برخی از آنھا نیز جزو زبان فارسی 


جانشین پ؛ 


امروز در آمدہ و ہرسرز ہاٹھا و قلمھاست: : 


قدر یس فارسی درمدارس 
تدریس فارسی درمدرسەھا ومکتبخانەھایعثمانی ھمیش4 معمول بودہ است,. 
از نیمەھای قرن سیزدھم ھجری کە مدارس بەطرز جدید دایر شد؛ تدریس فارسی 
ھم در آنھا ادامه بافت. با صدور فرم۔ان تنظیمات؛ مدارس جدید بەطرز مدارس 
اروپابیتأسیس شد ودرس فارسی جزو برنامەھای رسمی قرار گرفت وتا سال۱۳۰۷ 
شمسی کھ الغبایلاتین معمولشد ادامه یافت. برای این مدارس علاوہ برتدریس پارەای 
از متون؛ کتابھای درسی خحاصی ہم تألیف و جچاں دہ است. 
یك جلد کتاہشناسی تر کیە کول بارۂ ایران! بەسال ۰ك ازطر فکتابخانڈملی 
آنکارا بەھمت بانوی دانشمند مژگان جمھور ریس آن روزی کتابخانه منۃتشرشدہ 
است کە حاوی مشخصات ۱۳۲۲ کتاب و م٭قاله است کە بەزبان فارسی یا ترجمه از 
متون فارسی ہا در موضوعات مربوط بەایران درتر کیە چاب شدہ است و نسخۂآن 
در کتابخانه ملی موجود اسعت"ء 
با اینکە کتا بخانُ ملی آنکارا ھم مثل کتابخانة ملی خودمان ناقص است و ھمه 
کتابھای منتشرشدہ مخصوصاً کتابھای سالھای قدیمتر را دراختیار ندارد؛ با این همه 
ہی یصو چ 
۹ کتا بشناسی تر کیه دربادۂ ایران 
07 1ز ۵0ع جواجددہ دع۱7۵ چردصلرعەط ۷ل مر زا۳52 :زدم(مز چ۷ دمطجڈاانک ا6( 
,711 ۸۱<وءزدمذ ‏ دْنر مع زلائط ×ماصحصرمج نازعلۂ ہ( 'دصة×ا ٥٢‏ 
۔. مقا لەای تحت عنوان کتابھایآموزش فادسی ددعثمائیء بەقلم علی گنجەلی ازفضلای 
تر در ناموادۂ دکترمحمود افشار (جلد اول ص ۵۸۹ -۶۰۴) چاپ شدہ اسٹ کە با 
اینکہ نویسندہ ادعا می کند کە خود تكتك کتابھا را دیدہ است و لی مسلم 'است کو ییشتر 
آٹھا بر گرفته از ھمان نشریۂکتابخانه ملی است بدون ذکرغام آ1۵ ا سد .۔ 
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سس ٹس سٹت ششییت شبملببٹ س سس ات 


زبان فادسیٰ:وتجدد ادبی ددرعثمانی کو 


آن کتاب منبعی سودمند و حاوی اطلاعات جالبی است. ٭ن این کتاب را بەمنظور 
کسب اطلاع از کتابھای درسی فارسی درصد و پنجاہ سال گذشتہ بررسی کردم و 
نتایج زیر بەدست آمد. 

ازچاپھای مکررومتعدد چنین برمی آید کە پیش از آنکە تالیف کتابھای خاص 
درسی آغاز شود این متٹھا تدریس می شدہ است: 

پندنامة [ٌمنسوب 4]عطار دست کم٣٢‏ بارچاپ شدہ کە نخستین آن در ۱٢۵۱‏ 
وآخرینآن د۸در۱۳۱۸ قمری بودہ است. این رقم مربوط بەچاپھابی است کەنسخی 
ٰ از آنھا در کتابخانه ملی موجود است وقطعاً چاپھای متعدد دیگری ہم بودہ کە نسخی 
ْ از آنھا دراین مجموعه نیست. بعضی ازاین چاپھا ترجمە یا شرحی نیز ھمراہ دارد۔ 

از گلستان سعدی۵٢‏ چاپ در کتابخانف ملی در آنکارا موجود است کەنخستیز 
آنھا تاریخ ۱۲۵۵ و آخرین آنھا تاریخ ۱٣٣۳‏ قمری را دارد۔ 

از بہوستان سعدی ۵ چاپ موجود است؛ نخستین ازسال ۱۷۸۸ و آخرین آنھا 
از ۱۳۰۸ء 





از بھارستان جامی ۵ چاپ؛ نخستین آنھا از ۱۷۲۷۵ و پنجمین آنھا از ۱٣٣٣‏ 
در دست است, 


برای آموختن دستور زبان فارسی؛ کتابی بەنام قواعد فارسیه از سبد محمد 


ای ہر ہج ا 


مرادین خلیل متداول بودہ کہ ۸ چاپ آن موجود است؛ نخہتِن از سال ۱۲۴۷۹ و 
آخرین از۱۳۱۴ قمری وابن ظادراً ترجمە از کتابی بەنام مفائیح الدریه بودہ است. 

شرحی برةواعد فارسیه از محمد توفییقی [ھمدانی ] چندبار چاب شدہ است۔ 

بعد از صدور فرمان تنظیمات آموز شگاهھای جدید بەطرز اروپابی و با 
دورەھای معین‌ابتدابی (دہستان) رشدیہ(رامنمابی)ء اعدادیه (دبیر ستان)ء دارالشفقہ 
(ہرورشگاہ) دارالفنون (دانشگاہ) تأسیس ہافتہ؛ و زبان فارسی در برنامه ھمة این 
مدارس‌جای داشنہ است۔ این ‌بار کتا بھای فراوانی را بەطرز نون مر کب ازمنتخبات 
با تمرینات و سؤال وجوابھا ونیزقواعد زبان تألیف وچاپ کردہاند. و دزھر کتابی 
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۴۳ں زہان وادب فارسی ذدقلمرو عشمانی 


قید شدہ کە با تأبید وزارت معارف برای تدریس در سال معینی از یك دورۂ معین 
تحصیلی اختصاص دارد. 
ذکر نامھای ھمۂ مؤلفان کتابھای درسی؛ برای خوائند گان ایزانی جالب 
نخواھدہود, علاقەمندان بەمنیع ذکرشدہ (صفحات۴۲-۳۳) مراجعه حوامندنمود. 
در اینجا فقط اسامی کتابھا را بەترتیب نخستین۔چاپ آنھا می آوریم. سالھا مجری 
قمری است؛ محل چاپ تنھا درصورتی کهھ خارج از استانبول باشد ذکر می شود. 
فریدۃالدریہ فی قو اعدالفارسیە (۲۵۷ )کلم فارسی(۲۶۲٢۱)ء‏ نتیجةالقواعد 
قواعد فارسیه (۶۹٢۱)ء‏ قواعد فرسیە و نظام الکلام (۱۲۶۹)ء تعلیم فارسی (۱۲۶۵) 
تعلیمالفارسی؛ تحفةالسعداء الویسی (۱۲۷۱)؛ نصایحالفارسیه (اخلاق) چابپ پ پنجم 
(۱۲۷۳)ء تفشرۂ'فارسی (۱۲۸۱)ء منتخبات شاہنامه (۱۲۸۱)ء تعلیم فارسی(۱۲۸۳)؛ 
درۃ القواعدالفارسی؛ تعلیم‌الفارسی (۱۲۸۶)ء گوھر فارسی (چاپ قونیہہ ۱۲۸۸)؛ 
. گزبدۂ قواعدفارسی (۱۲۸۹) نصایح حکما برای مکاتب رشدیه (چاپ نھم ۱۲۹۰)+ 
قواعد لسان فارسی (۱۲۹۱)؛ ٤گوھر‏ سنجیدہ (۱۲۹۵) تعلیم فارسی برای مدارس 
رشدیه (۲۹۷ ١ء‏ گنجینڈ ةو اعدفارسیه (برایمکاتبی ابشدائیه وسلطانيه ۱۲۹۹) نصایح 
حکما (ازلقمان و عطار و دیگران ۰١۰٣۱)ء‏ صرف فارسی (۰۵٣۱))ء‏ مشرق قواعد 
فارسی (۶٣۱۳)؛‏ رمبرقواعد فارسی (۱۳۱۰)“ مندخبات شاھنامۂ فردوسی (۶٣۱۳۰)ء‏ 
زبدۂ فارسی (۱۳۰۷)؛ ةراعد مفید فارسی (۱۳۰۷)ء مدار مکالمة عربی و فارسی و 
تر کی (۰۶٣٣)ء‏ منتخبات فارسیە (۱۳۱۳)؛ انتخاب گلستان (۴ ۰) نوباوہۂٴ قواعد 
فارسی (۱۳۰۷)ء قواعد فارسی (جاں شام ۰۹٣۱۳۰)؛‏ غررالمَو اعدالفارسیه (۱۳۱۰) ٠‏ 
تدریسات فارسیه (١٣۱)ء‏ رساله مفردات عربی وفارسی برای املا ))۱۳٣١(‏ تر تیب 
جدید تعلیم فارسی (۳۰)ء قواعد فارسیە با سؤال وجواب (۱۳۱۱)ء غنچه قواعد 
فارسی(۱۳۱۲)؛ معیارقواعد فارسی (۸٣۱۳)ء‏ اصول ومنتخبات زبان فارسی(۱۳۱۳)؛ 
نصیحت الحکماء منتخبات حکمیه (چاپ نھم ۶۴) رھبرقواعد فارسی (۱۳۱۴)؛ 
گلشن‌ادب (۱۳۱۷)ء گلشن فارسی؛ نصابیح حکما (۱۳۱۸) زبدةالقواءذ (چاپ سوم 
۷۲ء قواعدمفصل فارسی(چاپ قسطمونی ٠‏ ۰)] طرز نوین تعلیم مس ات 
-١‏ تفشرہ ظاھرا از برساختەھای عثمائی است بەجای افشرہ. 7 


(۸۸۱۷۲٥٠. 


0و مک کر 



















صبیییً٘ىىٗہیصًٗس_ُٰٔجوےسعیر ما جئئی مہ سے 
زبان فادسی وتجدد ادبی درعثمانی ٣۵‏ 
مسسھےسےسسسےس- شس سس شےس١سہ-سہہہہ‏ ہہ .99ل لے 


آموز گارپارسی(۱۳۷۲۴) دستاویزفارسی خوانان(ہ ۲ء سنبلستان یا قرائت‌فارسی 
(۱۴۲۵)ء آغاز فارسی(۳۲۶٣۱)ء‏ لسانفارسی (۱۳۲۷ء از ولدچلبی ایز بوداق آخرین 
پیرطریقت مولویہ)؛ سؤال و جواب فذلکە قواعد فارسی (۱۳۲۴)ء محیط اصول 
فارسی (۱۳۲۷)؛ لسان فارسی (۱۳۲۷)ء مبدأ تحصیل فارسی )۱٣۳۷۸(‏ دستور زبان 
فارسی (۱۳۲۸)ء قواعد فرسیہ ونظامالکلام (۱۳۲۸)ء صرف و نحوفارسی (۱۳۷۹) 
نتیجة قواعدفار سی (۱۳۲۹)ء مر آت لسان فارسی یا برھان ترقی ‌فارسی: معلم قواعد 
فارسی (سال ؟) زبان آموز بر لیج تعلیم فارسی با اصول برلیچ (۱۳۳۳) قرائت برای 
صنف دوم و سوم ابتدائی (۱۳۳۵)ء؛ قرائت برای صنف چھارم ( چاپ چھاردھم 
۳ھ) تحففڈدمزی (۱۹۲۶)ء ناصف المألوف؛ فوائدالشرقیہء قواعدفارسی وعربی 
و تر کی (چاپ ازمیر ۱۸۵۴.) 





بد چاد پر 

ذ کر چھارتن ازمیانمؤ لەان کتابھای در سی فارسی را جدا گانہ هر يك بەمناسبہتنی 
لازم می ‌شماریم: 

ذنخست میرزاحبیب اصفھانی نوبسندہ و مترجم چیرەدست و شاعرطنزپرداز 
بزر گگ ایرانی است. اوکه از بدحادثہ بەاستانبول پناہ بردہ بودء سی سال آخرزند گانی 
خود را درآن شھربەتألیف و نشر کتابھای مفید گذرانید و ضمناً معلم فارسی ‌مدارس 
و مدتی ہم عضو انجمن معارق عثمانی بود. کتابھای درسی زیر ازتألیفات اومنتشر 
شدہ است: 

بر گكگ سبز ٣۱۳۰۴‏ چاپ دوم بر گگ سبز مخصوص نو آموزان فارسی ۲٣۱۳ء‏ 
دبستان فارسی۱۳۰۸ء منتخبات گلستان ۱۳۰۹ء رھنماى فارسی۱۳۱۲ء خلاصۂ رھنمای 
فارسی ۹ء چاب ددم ۱۳۱۶ء زھبرفارسی ۱۳۲۰ء ۱۳۱۴ 

+4 ترین دمعروف‌تر ین کتاب اوک آن‌رابەتشویق امیرنظام گروسی(سفیر آن 
روزی ایران درءثمانی) تألیف کرد دستور سخن است کہ چاپ اول آن در ۱۲۸۹ 
(دد ۱۸۶ صفحہ) منتشرشدہ؛ و خلاصۂآن بەنام دستورچه در ۱۲۹۳ وچاب سومآن 

: دد ۱٣۰۳‏ بەچاپ رسیدہ است. 
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سر ہے سٹسٹ شس رای سبسسے‌ 


۲۴۶ زبان وادب فارسی درقلمرد عثمانی 


کپ ات مت ہے _ کر تیم ےسج جج کی سے شش س جس ہش شڈ حس اس کے کے 


حبیب را باید پیشرو دستورنویسی در زبان فارسی شناخت. استاد عزیز ما 
زندہ یاد میرزاعبدالعظیمخان قریب آغاز گر این فن درکشورما درکار خود از کتاب 
میرزا حبیب بھرہەبردہ؛ حتی تصور می کنم نخستینبار میرزا حبیب کلمة دستور را 
(که قبلاٴ معنی مطلق قاعدہ و قانون را داشتہ) در مورد صرف ونحو زبان بەکار بردہ 
و قریب از اوگرفته است. ۶ 
مؤلف بزرگك دیگرکە معاصرحبیب اصقھانی بودہ و در سالھای شکفتگی 
فرھنگگ عثمانی تآألیفات او از مطلوبترین کتابھای درسی فارسی بەشمار می رفته 
معام احمد فیضی [ تبربدزی] است. معلم یضی بعد از تأُسیس مدرسۂ ایرانیان دد 
استانہول درسال ۱۳۰۱ ازمعلمان آن مدرسہ بودہ؛ وازاین کتابھای او اطلاع داریم: 
تغلیم سخن ٢۱۲۹ء‏ اصول فارسی (چاپ پنجم) ۱۳۰۷ء (چاپ چھاردھم) 
۳ء قند پارسی ۰ء مخنصر اصول فارسی چاپ چھارم ۸٣۱۳ء‏ چاپ پنجم 
۴ زبان فارسی ۱۳۲۵ء چاپ دوم با اضافات ۱۳۲۶+ چاپ سوم ۱۳۲۷ء چاپ 
چھارم ۱۳۲۷ء چاپ دوازدھم ۱۳۲۹ء۰ ۱ 7 
میرز ا حسین ‌خان دانش [ اصفھانی ]کە گویا بعدھا نام خانوادگی یا مستعار 
پدرام اختیا رکردہ بود؛ از آخرین نویپسند گان و شاعران ایرانی مقیم استانبول بود. 
از آثار او کە جزو کتابھای درسی بودہ سرآمدان‌سخن است که برای شعبة ادبیات و 
الھیات دارالفنون (- دانشگاہ) عثمانی در۱۳۲۷ بەچاپ رسیدہ؛ تعلیم لسانفارسی 
در۴ بخش چاپ ۱۳۳۴-۱۳٣۱‏ جنگلستان (حکایات منظوم فارسی برای تدریس) 
۳۳۱ منتخبات دائش ۱۳۰۹ 
حسین دانش بکی از معروفتریِن و نفیس‌ترین چاپھای رباعیات خیام را 
(ھمراہ ترجمۂ رضا توفیق فیلسوف ترك) در ۱۳۴۰ ھ./۱۹۲۲ء. و چاپ دومآن را 
در ۱۹۲۷ در استانبول منتشر کردہ و نیز کتابھای زبر از او در استانبول چاپ شدہ 
است: نوأ٘ی صریر ۵ء حخرابەھای مداین ۷۳۷۳ء کنچکاوی در زرتشت ۸ء 
کاروان عمر ۱۹۲۵ء 
آقا محمدطاھ رتبریز ی مدیرروز نام اختر کتابھای درسی زیررا نوشتھ اہت؛: 
آموز گار پارسی دوجلد ۱۳۲۴ء دستاویز فارسی‌خوانان ۱۳۲۵ء ھی 
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زبان فارسی وتجدد ادہی درعثما: 


یی 


۲۱۲۷ 


ازمحمد نعیم فراشری شاعر آلبانیابی تبار کہ پیش ازاین دربارۂ اوسخن گفتیم 
کتاب (قواعد فارسیه برطرز نوین) در سالھای ۸ھ ۱۳۰۳١‏ جاپ شدہ است. 

دربارۂ نود سالی کە زبان فارسمی جزو برنامة رسمی مدارس عثمانی بودہ و 
کتابھای درسی آن در دست است و فھرست نامھای آنھا را آور دیم دونکتە گفتنی 
است, یکی اینکه درپنجاہ سال نخستینء مؤ لفان از اقباع علمانی بودەاند و درچھل 
سال آخری ایرانیانی نظیر حبیب اصفھانی و فیضی تبریزی نیز بەتدریس فارسی در 
مدارس و تألیف کتابھای درسی آغا ز کردەاند, دیگر اینکه نحستین تألیفات نامھابی 
از تر کیبات عربی دارند درحالی کە درسالھای بعدنامھای ساده فصیح فارسی معمول 
شدہ است و این پیش از آنکه حاصل ذوق مؤلفان ایرانی باشدہ اثر تجدد ادبی در 
عثمانی است کهہ در شعرشاعران آن دورہ و در نامھای آثار آنھا دیدہ می شود و در 
سطور بعدی بدان اشارہ خواەیم کرد. 


تأٹیرفارسی ددضعر دورۂ تنظیمات 


در تجددی کہ بەدنبال صدور فرمان تنظیمات در زمینەھای مختلف زند گی و 
فرھنٹ عثمانی پدیدار شد شعر ترکی ہم تحول بافتء نظیر ھمان تجددی کە بعد 
از انقلاب مشروطیت در ادبیات فارسی بەوجودآمد, ابن تحول و تجدد تحت تأیر 
ادبیات فرائسە آغاز شد و شاعران و زویسند گان در ابتدا بەادبیات کلاسیك فرانےہ 
توجه داشنند و سپستر شیرەھای تازەتر ادبی فرانسه ہم مورد تقلید قرار گرفت. 

پیش از آن؛ شعرتر کی کە شعر دیوانی نامید: می شد موضوعش نظر بەدین 
ودربار داشت ویائش مغلق ومصنوع بود. ادبیات جذید بەسوی مردم گرایش یافت. 
حالادیگر شاعریا نریسندہ می خواست ومی کو شید که بەزیان مردم بسرارد وی ویسد. 
درابتدای تجدد هدف این بود کە فکر وموضوع جدیدباشد وبیان بر پایۂ ادب گدشته 
اما سادەتر و بی پدر ایەتر و ڈەم*“ فهمتر باشد۔ 

ددچنین فضابی: شاعران ترك سادگی شعرخودرا در روی آوردن بەتعبیرات 
زبان فارسی یافتند . درابنجا نمونەمابی ازاشعارمعروف تر بن گوبندگان دورۂننظیمات 
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۲۸ زبان وادب فارسی درقلبروعثمانی 
ےر سے سےسےسسکسصستسشصص سے ٹ۱ سصٹ ‏ ٹس 


رامی آوریم. (کلمات فارسی وت رکی با حروف متمایز چاپ می ‌شود). 
غالب لستوفچەلی (در گذشنۂ ۱۲۸۴)ء 
باغ عشرت طورسینا شب موتاب نہ 
جاممی برق تجلا +د شب مھتاب ہ 
جلوہگاہ ایر لب دریا هی ھرحوریجمال 
سرو سیمین نخل طوبا ددشب مھتاب دہ 
ضیاء پاشا (در گذشنۂ ۲۹۵ 0 از دولتمردان وادیبان بزررگکكک عثمانی ومؤلف 
جنگ معروف (خرابات؛ دريك مثنوی مدحیه بیشتر کلمات‌را فارسی آوردہ است: 


شاہ دوران حضرت عبدالعزیز ماہ رخشان حضرت عبدالعزیز 
شھریار شھریاران جھان تاجدار تاجدارانذ زمان 
عاقل و دانا خداوند زمین کامل یکتا خداوند فطین' ۱ 
مبتدای خطبهۂ فضل ورشاد منتھای رتبۂة عقل و سداد'... ۱ 
درادبیات تنظیمات سەتن درخشان‌ترین چھرەھای تجدد ادبی ‌شناخته شدەاند ر 
نام قکمال؛ اکرم رجایی‌زادہ: عبدالحق حامد. اینگ نمونەھابی از تأثیر فارسی را ۰ 
در سخن آنان می بینیم: 


نامق کمال (در گذشتۂُ ۱۳٣۶‏ قمری): 
عروس‌ملك , ترتیبات حشمت جوھرجان << 
ادلود خوناب مردان وطن پیرایة دولت:, 
اکرم رجابی زادہ (درگذشته ۱۳۲۹) 







سر درخت ہ مشت زن حیاض باغ ٠‏ برگەریز 
غصون ایچندہ پر غریو شکوفە ل ول پسر ستیز 
نھالگل دہ تب نما یم چمن دہ موج خیسز 
چمن چمن زمین گذر زمان زمان سما گریسز 
ھدا پرست و پر ھوس نسیسم بسیقسرار ى گرد 


-١‏ فطین: بەمعنی زیركء. درفارسی فقط بەصوردت فطن بد کاد می دود. 
-٢‏ اسماعیل حبیب: تورل تجدد ادبیاتی تاریخیء چاپ استانبول ۔۱۳۴: ضص٣۳۲٣٣.‏ شواھد 
دیکر نوز ازھمان کناب نقل شلم استء : 
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زبان فادسی وتجدد ادبی درعثمانی 
موس رش اس ہے 
ای گفت و شنید ھوس؛ ای الفت شائق 
ای برف وتگر گك ومطرء ای برق صواعق 
نامھای تعدادی از کتابھای اکرم رجابی زادہ فارسی است, از آن جملە: نغمۂ 
سحر؛ یاد گار شباب؛ ناچیز پژمردہ؛ زمزمہ؛ نفرین۔ 
وقتی ارزش این نو گراپی وفارسی گزینی در نام کتابھا روشنتر می شود کہ 
سنت نامگذاری کتا بھا را در زبان فارسی و در آثار تر کی بەیاد آوریم کہ نام کتاب 
ھمیشه تر کیبات عربی بود: الا وامرالعلائیہ فی الامورالعلائیہ ( ابن بی بی )ء راحقد 
الصدور و آیة السرور ( راوندی ) جوامع الحکابات و لوامع الروایات (عوفی) 
کكشف‌الاسرار و عدۃالاہرار (میبدی)ء فردوس المرشدیہ فی اسرار الصمدیه (محمود 
بن عثمان) مصباح الھدایه و مفتاحالکفایہ (کاشانی). 
عبدالحق حامد (در گذشنۂ ۷) آخرین شاعر بزر گث ادبیات تنظیمات و 
از دوستداران ابران بود. پدرش خیراللہ افندی از ۱۲۸۲ تا ۶۴ سفیر عثمانی در 
ایران بود. او درتھران بەدنیا آمد و بعدھا تحصیلات خود را درفرانسه تکمیل کرد 
عبدالحق حامد ھم برای نو آوری در شعرخود از زبان فارسی کمك گرفتہ و ناءھای 
فارسی برای تعدادی از کتابھای خود بر گزیدہ است: ماجرای عشق؛ دختر مندو 
جنون عشق؛ نسترنء الھام وطنء یاد گار حربت, 
درلابلای اشعار تر کی ھم گاھی ناخودآ گاہ مصرعھا و بیتھای فارسی سرودہ 
استء چون این بیت: 
حزن و شادی برادر توام یاأُس و امید نامزد درھهم 
کاروان تجدد پیش میرفت؛ اشعارنو بەبازار می آمد؛ ادبیاٹ تنظیمات ھم 
دیگر کھنە و دل آزار می نمود. عدہای از شاعران و نوبسند گان جوان مجلەای بەنام 
ہثروت فنونء تأسیس کررند و در شعر و رمان و نمایشنامہ از سبك ر:الیسم فرانسہ 
پیروی کروند. سبك ادبای (ثروت فنون) مثل باز پسین نویسند گان وشاعرانتاظیمات 
در ادبیات جدید ایران بی أئیر نبود. دراین بارہ در گفتار بعد سخن خواھیم گفت. 
آخرین نمونە را ازشعرھای آوفیق فکرٹت یکی از نامداران گروہ ثروتفنون 
می آوریم کہ مجموعهہ اشعارش رباب شکستں نام دارد, 
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زبان دادب فارسی:ددقلِمروعثمائی 


۵۰ 
._۔.۔ے۔۔۔ سس سسسیٹىهَأ+-سییٹ.بٹ ٹس ٹس شس۔سشے 
نمودہ ھرگوشه سندن عکوس گوناگون ظلال رنگارنگگ 
ھوای رایحەدار ندہ لرزہ بخش درون رمیدہ پر آھنگگ 
ہو جامہ خواب ربیعی ہہ بر تن شیرین تسن حینات آرا 
برھنە سینە و ساعد برھنە ساق و سرین برمنة سر تا پا 


تأثیرپذیری ادبیات جدید ترك از ادب فارسی؛ منحصر بەاستفادۂ شاعران از 
الفاظ نغزوشاعرانة فارسی نبود. نؤیسند گان رمانونمایشنامه هم داستانھا وحوادثٹ 
تاریخی ایران باستان را زمینه مناسبی برای کارخود می یافتند. پیش ازاین بەنمایشنامڈ 
(کاوہ) داستانقیام ایرانیان برضدضحاك مار دوش تازی اثرشمس الدین سامی معروف 
و (سھراب یا فرزندکش) او اشارہ کردم. در اینجا از چند نمونه معروف دیگرکه 


چاپ شدہ است نام می برع: 


تر اژدی‌سیاوشء؛نمایشنامڈچھارپردەای ازاحمدمدحت٤؛‏ چاپ١‏ ۰ ستانبول 
تراژدی سر گذشت اشك دوم؛ از علی‌حیدرء چاپ ۱۲۸۲ استانبول . 
سر گذشت پرویز؛ از علیحیدر چاپ ۱۲۸۲ لستانبول 


رستم زالء رمان بزر گ تاریخی؛ از راسم او زگن ۱۹۶۲ 

شاہ اسماعیل از فریدون فاضل تو لبندچی چاپھای ۱۱۹۵۲ ۱۹۵۶ 

پارەای از آثارخارجیھم (بیشترازز بانفرانسه) بەوسیلۂ ادیان ترك یاابرانیاف 
استانبول بەفارسی ترجمه و چاپ شدہ است. از آن جمله است: 








مقیم 
پالانھاد وپاکدامن؛ اقتباس ازفرانسە؛ احمدفیضی [تبریزی] ۱۳۰٣١‏ استانبول 
گزارش مردمگریز ذرجمة فارسی 06ہ:٤دہہ1/1‏ صسولیرء ۱۲۸۲ استانبول 
(ظاهراً از حبیب اصفھانی). 
تعدادی داستانھای موردتو جه عامه هم همست کە بعضی از آنھا بارھا و بەوسیلۂ 
چند مترجم بەت ر کی ترجمه و چاب شدہ است: رستم زال فرھاد و شیرینء شاہ 
اسماعیل؛ خورشید و ماہمھر(؟)ء حکایت شاہماران؛ بھرام گور؛ بھمن‌شاہ دریکتاء 
رازنھان وماہ فیروز؛ طوطی نامه؛ چھار درویش؛ رستم وسیاوش'ء ٴَ 





-١_‏ دلك: کتابشناسی تر کیە دربارۂ ایرآن. 
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تأثیر ادب عثمانی در ادبیات جد‌یہد فارسی 


تا اینجا نفوذ وتأئیرز بان وادب فارسی را درزبان وادبیات سرزمین ھمسایہ 
قدمبەقدم درطی شش قرن بیان کردیم. جای آن است کە تأثیرمتقابل آفریدگان ذھنی 
وذوقی ھمسایہ را درادب خود ناگفتہ نگذاریم, 

پیش‌ازاین گفتیم کە لغات و اصطلاحات مربوط بەتمدت جدید؛ ازعصر ناصر۔ 
الدین شاہ تا بعدازمشروطیت ازراہ زبان عثمانی وارد زبان فارسی شد. این ك بەتأٹیر 
ادبیات عثمانی درادبیات فارسی اشارہای می کنیم۔ 

نخست باید توجە کرد ازدورۂ نادرشاہ کە راہ بازرگانی ایران واروپا از راہ 
عثمانی بعد از دوقرن ونیم بستہ بودن گشودہ شد'ء عدہای از بازرگانان ایرانی در 
استانبول اقامت گزیدند و رفتەرفته با افزایش تعداد آٹھا نھادھای جدید ایرانی در 
آن دیاربەوجودآمد. درر۰۱٣۱‏ قمری دہستان ابرانیان ودر ۱٣۰۴‏ بیمارستان ایرانبان 
تأسیس گردید۔ 

دردورۂ ناصرالدین شاہ؛ کسانی ازاھل اندیشہ وقامھ۔م ازفشار الم واستبداد 
ترك وطن کردہ خودرا بەاستانبول رسانیدند. از آن جملە میرزا حبیب اصفھانی شاعر 
بزرگك طنزپردازومترجم شیرین قلم حاجی بابای اصفھانی در۱۲۸۳ بەاستانبولرفت 





-١‏ سفارتنامەھای ایران؛ ص ۵۰۔۔-۵۱۔ 





(۸۸۷۱۷٥۱. 


ترک 


۲۲ زبان وادب فارسی درقلمروعثمانی 


ے._۔--ےےےےےسٹ تماما لٹ سس ٹس ٹ شا 


وتا پایان عمرخود (۱۳۱۱) در آن شھربەتألیف وچاپ کتاب اشتغال داشت وخانه 
اوم رکزاجتماع امل ادب ازایرانیان ودوستداران ایران بود. حبیب محققی ھوشمند 
وشاعری توانا ونویسندہەای چیرەدست ولطیف طبع بود وبەعلت دورافتاد گی از 
ان وبی پروابی درمزلیات شھرٹی راکە درخورمقام اوست نیافته است'ء 

میرزا آفاخان کرمانی متفکروشاعروذویسندۂٴ شھید در اواخر سال ۱۳۰۳ 
بەاستانبہول رسید وبەمیرز احبیب پیوست وتا وقتی کەگرفتارشد وجان برسراندیشہ۔ 


ابر 


ھای خود نھاد در آن شھربەتالیف وترجمه گذرانید"٠ء‏ 

ازعدہەای دیگر: از سیدمحمدتوفیقی‌ھمدانی؛ احمدفیضیتبریزی وحسین داش 
اصفھانی ہم پیش از این نام بردیم که درمدارس: ءثمانی درس می دادند و کتابھای درسی 
برای مدارس عثمانی نوشتەاند وازقرائنی برمی آید کە شاید برخی از آنان تابمیت 
عثمانی را پذبرفتہ بودماند 

در آن سالھاء سلطان عبدالحمید که ھوای خلافت اسلامی برسرزش زدەہبود؛ 
انجمنی بەنام اتحاد اسلام تشکیل دادہ بود وعدہای ازایرانیاھم در آنشر کتداشتند. 
عبدالحمید ناصرالدین شاہ را تٹھا مائنع رسیدن بەآرزوی خود می دانستوموجہات 
نابودی اورا فراهم کرد. 

مقارن با انقلاب مشروطیت: انجمنی بەنام انجمن سعادت ایرانیاندراستانبول 
تشکیل یافت که واسطۂ رساندن خبرھای ایران و فجایع محمدعلی میرزا بەگوش 
جھانیان بود. عدہای از آز ادیخو امان از جمله حاج میرزا بحبی دولت آبادی و 
خان معاضدالسلطنه (پیرنیا) ومحمد علی تربیت در آنجا مشغول فعالیت 
بعدازترك مجلس دوم سالھای ۱۳۲۹-۱۳۲۸ را دد 


ابوالحسن 
بودند. سید۔حسن تق ی زادہ ھم 
استانبول گذرانید. 

در ٣۳٣‏ بعدا زکشتارروسھا درتبریزعدہەای ازوطن پرستان ازجمله محمدعلی 
رجوع شود بە: خانملك ساسانی مجله اامغان ال١١‏ 
اردی بھشت وخرداد ۱٢۷۰۸‏ ضص .-٢ ٠۰‏ ۱۴ و ۶۸٢_۷۲۷۷؛‏ سفرامۂ عاجی پیرزادە؛ 
چاپ حافظ فرمانفرمائیان ج ٢‏ ص ۹۴-ع۶(ء ایرج افشارمجل 'یغما سال۳١‏ ص۴۹۱۔- 


۷. 
۲ے دجوع شود یە: اندیشەھای میرز |آفاخان کرمانیء؛چاپ دومتھران ص۱۵۷ء 


-١‏ دربادۂ میرزا حبیب اصفھانی 


(۸۸۱۷٥٠. 


























تأثیر ادب غثمانی فدادبیات جدید فادسی ۲۵۳ 





تربیت؛ رضازادہ شفق؛ محمود غنی زادہ: اسماعیل امیرخحیزی خسود را بەاستانبول 
رسانیدند. 

درجنگگ جھانی اول وقتی که دولتھای روس وانگلیس باوجوداعلام بیطرفی 
ایران ازدوسوی وطن مارا اشغال کردند عدہای ازملیون دولتی بەر یاست نظام! لساطنۂ 
مافی در کرمانشاہ تشکیل دادند. اما سرانجام دراواخرجنگٹ بعداز اشغال کرمانشاء 
بەدست روسھا وتصرف بغداد بەدست انگلیسھا سران ملیون بەاستانبول مھاجرت 
کردند. 

درمیان مھاجرانء شاعران جوانی چون عارف قزوینی؛ لاھوتی کرمانشاھی 
عشقی ھمدانی بودند کە بەسایر آزادیخواھان و منفکران ایرائی مقیم استانبول 
پیوستند. این گروہ در محیط سراپا جنب‌وجوش فکری استانبولء با اندیشەھا و 
سبکھای جدید در آثارمتفکران وشاعران ونویسند گان عثمانی آشنا شدند واز آنھا 
تأٹیرپذیرفتند کہ درسطورزیربەاون تأئیرپذیریھا اشارہ خواھیم کرد۔ 

وجودآن عدہ ازاھل ‌اندیشه وقلم کە پیش از آن درحو ادث مختلف بەاستانبول 
رفته ودر آنجا مقیم شدہ بودند یكمحیط مناسب برای بحٹھای ذوقی وعلمی وادبی 
درمجامع ایرانیانآنجا فراھم کردہ بود. این را می دانیم کە نخستین روزنامۂ فارسی 
چاں پ خارج بەنام اختردر ۱۲۹۲۷ قمری بەمدیریت آقامحمدطاھر تبربرزی وسردببری 
نجفعلی خان خوپی دراستانبول تاسیس شد وتا ۱٣٣۸‏ انتشارمی یافت. از۱۳۲۶ ھم 
روزنامۂ شمس بەمدیریت سیدحسن شمس قزوینی بەمدت ۱۴ سال تا پایان جنگ 
جھانی اول وانقراض امپراطوری عثمانی منتشر می شد. علی! کبزدھخدا بعداز تعطبل 
صوراسرافیل در ایرانء چند شمارہ روز نامۂ سروش را بەكکمك انجمن سعادت در 
استانبول منتشر کرد. ابوالقاسم لاەوتی وحسنمقدم (علی نوروز) نویسندۂ زمایك:امۂ 
(جعفرخان از فرنگ آمدہ ع۶ شمارۂ مجله پارس را بەفارسی وفرانسه در ۱۳۰١‏ 
شمسی در آنجا منتش رکردند. 

سنت حمایت از زببان فارسیھم تا دورۂ آخرین پادشاھان عثمانی ادامہ 
داشت. مثلاٴ وقتی روزنامه فارسی اختردر۱۲۹۳ قمری تعطیل شدہ بود؛ سلطان 
عبدالحمید دوم سفیرایران را بەتجدید انتشار آنِ تشویق می کرد. محسن‌خان معین ۔ 


(۸۷۸۷۱۷۱3٢۱. 





۲۵۴ زبان وادبِ فارسی دیقلبرهثمائی 
کے ےئ سی یھ سےسستعسشمشتٹ 


الملك (مشیرالدولهٗ بعدی) سغیر ایران درطی دو گزارش بەوزارت امورخجارجەچنین 
نوشته است: . 
وعید قربان بەملاقات سلطان رفتمء و ازبسته شدن روزنامۂ اختر 
اظھارتکدرفرمودہ گفتند:حیف ‌است دراسلامبول بەز بان فارسی کە اساس 
زبان ت رکی است واعذب‌السنه است روزنامەای نباشد. وخیلی اظھار 
تمابیل بەانتشارروزنامة فارسی نمودنل). 
ں۸٢‏ محرم ٣۴‏ ظربەتشویق سلطان روزنامۂ اختردوبارہ داپر 
شد. نسخۂ اولش‌را بەحضور فرستادم؛ ۵ن نسخہآبونە شدند وپولش را 
فرستادند. بیست نسخه بەوزارت خحارجه وبیست نسخه بەمعارف ودەنسخه 
بەدربار وپنج نسخه بەشاھز اد گان قسمت فرمودند. يك نسخەھم علیحدہ 
برای خودشان خواستند. گویا خیال دارند یك عطيه مستمراً برای آقا 
محمد طاھر [مدیرروز نامہ] بفرستندم'ء 
تردیدی نیست ٴکە هدف اصلی پادشاہ بلندپروازتوطئە گری مثل عبدالحمید؛ 
در کمك بەانتشار روزنامۂ فارسی دراستانبول این بودکه درفرصتھای مناسب برای 
پیشبرد سیاست خود ازوجودآن استفادہکند. اما این راھم نباید فراموش کرد کەاین 





پادشامان در جوانی فارسی خواندہ بودند و بەزبان وادرب فارسی علاقه داشتند و 
مشوقتألیف وترجمه بەاین زبان‌بودند. شیخالرئیس ابوالحسن میرز اقاجارمتخلص 
بەحیرت (در گذشتۂ ۳۶ قمری) کە دز ۱۳۲۷ منگام جلوس سلطان محمدپنجم در 
استانبہول بودہ قصیدہای در تبریك جلوس اوساختہ است'٠‏ 

عبدالەجیدشیروانی ازایر انیانآنسوی ارس‌ھم کە مقیم استانبول بودہ؛+رساله 
رمحاسن احلاق محمدیه را بەنام مادر ھمان پادشاہ نوشته ات آازھمین نوبسندہ 









کتابھای×(گنجینۂ قواعد فارسیهءچاپ ۹ استانبول>) و(نتیجة قواعد فارسیه ‌ہرای 





کے طالے رع ری گر مس سے ےشسسششست شے 
-١‏ خانملك ساسانی؛ یادبودھای سفارت استانبول؛ ۱۷۴۵ء تھران: ص ۶-۲۰۵٠٢٢ء‏ 
٢‏ فھرست تو پتا پوسرای: ص ۲۹۸ء۰ ٴ: 1 .و 

۳- ھمانجا: ص۸۵ 5 حا 


٠+ 
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تأئیردب عثما تی ددادبیات جدید فارسی ۲۵۵ 
مکاتب ابتدابی وسلطانی چاپ ۱۳۲۹ دردست است. 
یا بد یاد 
تجدد فکری وادبی درایرانہ البته تحت :أئیر آثارمتفکران اروپابی مخصوص؟ً 
فرانسویان بەوجودآمدہ است., اما آشنابی با تجربۂ ادیبان ترك کە پیش ازما این راہ 
را رفته بودند بی ائرنبود. 
اصول تجددخواھی مطلوب درھردو کشوردراین زمینەھا بود: ازنظرفکری 
آوجه بەملیت خواھی وخرد گرابی؛ درزمینڈ زبان سادەتر کردن آن وکاریرد تعبیرات 
نغزسادہ بەجای لغات مغلق خارجی؛ درشعررو گردانی ازتقلید گذشتگان و ایجاد 
سبکھای جدید درخوربیان مفامیم زند گی جدیدہ ونیزایجاد انواع جدید ادبی از 
رمان ونمایشنامہ واپراء 





تر کھا پیش ازما دراین راہ قدم برداشتہ بودند وتجاربی اندوختە بودند. اما 
تجر به آموختن‌از آنان برای ایجاد تجدد مطالوب؛ بەنحوی کە با سرشت زبان و 
فرەنگٹ ملی ساز گارباشد وبیگاىہ ننماید آسان نبود. ذو وسواد واستعدادوابتکار 
می‌خواست وتأمل ونفکر کافی. 

درآن روزھا عدہای بیسواد بیذوق آسانگیربەتفنن سطحی؛ تعببرات عثمانی 
را می گرفتند ودرنظم ونئثرخود بەکار می بردند کہ چیزمضحك و بیمزەای از آپب 


درمی آمد. ٭جله کاوہ که بەمد یریت سیدحسن تقی زادہ دربرلن ‌چابں میشد؛ دردورۂ 












دوم انتشارخود کە سیاست راکنارنھادہ وبەبحٹھای ادبی واجتماعی می ہرداخت؛ 
ستوئی بەنام (فارسی خان‌والدہ'!ء باز کرد ودر آن این نوع نوشتدھا را مورد نقد و 
استھزا قرارداد. واین کاری ثمربخش بود۔ 

از آن تقلیدمای سطحی لذفظی کهہ بگذریی می رسیم به آثارجوانان با ذوق 
مستعدی که درآن سالھا ایامی را دراستانبول گذرانیدہ وبا شیودھای جدید ادببات 


عثمانی آشنابی یافتە وبەفکر ابجاد تجدد ادبی درایران افتادەاند ودر آنجا ہا بعداز 


-١‏ خان بەمعنی کاروانسرا دخان‌والاوم یعنی کاروانسرای ماددسلطان: محل کار بازر گانان 
2 پیشەوران ایرانی دداستانبول بود وەسافران ایرانی درححرەھای آن منزلمی کردند و 
محوطەاش محل اجنماع ایرانیان بود, 


(۸۸۷۸۱۷۱3۱. 








ریے ‏ ہیی بے سجَٗٗٛسسًیچھھ سے 


زہان وادپ فارسی۔ددقلمروعثمانی 


۲۵۶ 


بازگشت بەایر ان آاری ہدید آوردەاند که ا گرچه ھیچ بكآاراصیل ماند گارنبود؛ 


اما بەھرصورت در آن سالھا نخستین نمو نەھای ادبیات جدید ایران شناخته شدہ و 
مورد توجه ورغبت حوانندگان قرار گرفته ومقدمات تجدد ادبی درایران را فراهم 
آوردہ است. . 

پیش‌از ذکرنمونەھاء این نکۂ بدبھی رام نبابد از نظردور بداریم کهە میزان 
ہا مدت اقامت هھربك درمحیط عثمانیءوسن‌وسال شاعرونویسندہ 


تأثیر پذیری ام ل‌قام 
در آن سالھا ارتباط داشتہ است۔ مثلاٴ شیخالرئیس با اینکە چندین سفریەاستانبول 
رفتہ اما چون مدت اقامتش کوتاہ بودہ)؛ ودرسن کمال مسافرت کردہ بودہ؛ درشعر 
اوتأثیرمحسوسی دیدہ نمی شود. برعکس؛ عشقی که درجوانی چندسال دراستانبول 
گذرانیدہ بیش‌ازھرشاعرونویسندۂ ایرانی تحت أئیرقرا رگرفتہ است ودربارهۂ او 


۱ بەموقع سخن خواەیم گفت. 


اینك ازنخستین وبزرگترین مسافرمان شروع می کنیم؛ ازحبیب اصفھانی. 
تحول در آثاراین مرد بز رگك بەدوسبب چشمگیرنیست. نخست اینکە اوھم درسن 
کمال بەاستانبول رسیدہ بودہ؛ دوم اینکه درآن سالھا ادب عثمانی ھنوزدرآغازراہ 
تجدد بود. ہا اینھمەآزاداندیشیھای اوء وروانی وسادگی وشیرینی زبان اودرترجم 
حاجی بابای اصفھانی دور ازکھنگی معمول در نوشتەھای آن‌روز ایران است. در 
ترجمة منظوم اواز نمایشنامة مولیربەنام ررگزارش‌مردم گریز؛ھم تعبیرات عثمانی وارد 
دہ است'. کارھای تحقیقی او (دستو رسخن) در دستورزبان فارسی ونیزمنٹھای 
ہالنسبه ارزندهۂ دبواناطعمة بسحق و دیوان البسة نظام قاری که تصحیح و چاپ 
کردہ وفھرست لغات که بر آنھا افزودہ؛ حاصل ار تباط او با اروپابیانی کە نزد او 
فارسی می خو اندند؛ ونیزنشانڈ تجددی اس تکه درمحیط آن‌روزعثمانی وجود داشته 
است: : 
می رسیم بەشاعرو نویسندہ ومتفکر بزرگگ سیاسی واجتماعی مان؛میر زا آقاخان 
کرمانی کە درمدت دہ سال اقامت در استانبول ضمن آشنابی با تجدد طلبی عثمائیھا 

١۔۔‏ یحیی آدین‌پورء ازصبا تا نیعاء ج١‏ ص۰۳۴۸-۳۳۷ ۱ 


(۸۸۷۸۱۷٥5٢. 

















سے نٹ ٹس ٣دص‏ سس سس ا سے 
وتحقیق در آثارمتفکران ضربیء پیشرو آزادائدیشی وخردورزی وملیت گرابی' و 
بیگانەستیزی درتاریخ تحولات فکری ملت ما گردید. سادگی وروانی نوشتەھای 
اوھم تاز گی دارد. 
اگرمیرز ا آقاخان درایران ماندہ بود؛ ادیب صوفی فاضلی می شد یا دیوانی 
آزادەای و بەمقامی کہ رسید نمی رسید. درست نظیر آنچەه از مولوی نقل کردیم 
کھ در فیە مافیه گفته است: (ما اگر درآن ولابت می ماندییء موافق طبع ایشان 
می زیستیم... مثل درس گفتن وتصنیف کتب کردن وتذ کیرو وعظ گفتن وزھد وعمل 
ظاحرورزیدن). 
یا اد پاد 
تأثیرپذیر ی اصلى را درکار گویند گان ونویسند گانجو انی می بینیم که مقارن 
: با پایانذ جنگ اول جھانی در استانبول بودەاند. در آن سالھا جریانات تجددطلبی 
درادب عثمانی یەاوج خود رسیدہ بود. بحٹھای داغی درمطبوعات درجربان بود و 
جوانان پرشورایرانی کە بەآن محیط افتادہ بودند از تأثیر آن بحٹھا ب رکنارنماندند, 
محمود غنی زادہ (در گذشنۂ ۳٣۳‏ شمسی) کہ پس‌ازاشقال تبردز بەوس,لۂ 
سپاھیان روس بەاستانبولرفته بود؛ درمٹنوی معروف (ھذیان) خود ازسبکھای جدید 
شعرعثمانی الھام گرفت و شعربسیار لطیفی ساخته'ء اما چند بیتش بەعلت کاربرد 
تعبیرات عثمانی از لطف وتأئیر افتادہ است۔ 















ابوالقاسم لاهوتی درمسمط نوروزنامة خود تجددی دارد واندیشەھای‌ایرانی 
را با مضامین تازەای بیان کردہ اتثت؟ این مسمط در دیوان جاں شدۂ او در روسیيه 





١‏ ددسالھای آخیر در این مورد ہملی گرایی) بەمعنی ناسیونالیسم معمول شدہ و؟آن غلیُ 
است, ھمانطور کہ بەجای حقیقت جو بی و حقیقت پرسنی نمی توان فت حقیقی جوبی و 
حقیقی پر ستی, باتر کیں اسم واسم فاعل مرخ عدفت اعلٰی ساحته می شود۔ و باا؛زودن 
ھی بدان اسم مصدریا حاصل مصدربەوجود می آید۔ نظیر: داد داد گستں داد گستری۔ 
حیں حق پر ست حی پرستی, 

٢۔-‏ بھار گفته است: ہددعمرم شعری بەاین شیوابی و گیرابی نشنیدم بودم دھیچ شعریدر 
من چنین اٹثرنکردہ بودہ. ازصبا تا نیما ج ٢‏ ص ٣٣۹‏ 

٣۔‏ یادبودھای سفادت استانبول ص ۱۵۵-٣۴۴‏ 


(۸۷۸۱۷3۱. 


آ۲۸ زبان وادب فارسی درقلمرو عثمائی 





ٹمیستا: : 
لاھوتی ابتدا درژاندارمری کھ زیرنظرافسران سوئدی تشکیل شدہ بودخدمت 
دن کڑ دا ژاندارمری يك نیروی ملی موردعلاقة مردم بود؛ همانطور کە نیرویقزاق 
تحت نظرافسران روسی مورد بغض ونفرت عمومی ود لاەموتی محکوم بەاعدام 
شدہ بەاستانبول گریخته بود و گفتیم کە در آنجا چند شمارہ مجله ادہی پارس را منتشر 
کزہ 
بعدازپایان جنگك وھنگام باززگشت مھاجران ایرانی اوھم بەتبریزآمد و 
بەمخبرالسلطنة هھدایت والی آذربایجان متوسل شد. نامەای نوشت وضمن آنشعری 
فرستاد کە چون دردیوانش چاپ نشدہآن را دراپنجا می آوریم: 
(١إ‏ صفر ۱۳۴۰ 
بەنام مقدس بند گان حضرت اشرف حقیقت وطنپرستی آقای 
حاجمخبرالسلطنه دامت ش وکته؛ درنتیجة مسافرت ازاسلامبول عرضشد: 
سراندر کف برای خدمت یار آمدم ایتجا 
کنم تا شکوہ*از بیداد اغیار آمدم اینجا 
گستم از جھان دل را و با مھر تو پیوستم 
نوازش کن مرا چون من بەزنھار آمدم اینجا 
ستم کردەست بامن چرخ دون ای دادگر داور 
دھی تا . کیفر چرخ ستمکار آمدم اپنجا 
فلك بشکستہ پا و کندہ بال و بستہ منقارم 
گی تا چارۂ این درد بسیار آمدم اینجا 
شنیدم عزم خعونخواھی ز بدخواہ وطن داری 
کنم تاخون خود در رامت ایثارآمدم ابنجا 
زکید دشمنان دربارۂ ایران خبر گشتم 
کنم تا بندگانت را خبردار آسر: اینجا 
در این خدمت خط رھا بود در راھم ولیکن من 
نترسیدم ز بند و محبیس و دار آمدم” اپنجا 


(۸۸۱۷٥٢٠. 








ےہاں خ ات دا یا ین 
اہ 
















تأثیر ادب عثمانی درادبیات جدید فادسی ۲۹ 





مرا در سینە گوھرھاست از گنجینڈ دائنش 
تورا دیدم بە گنج خود خریدارء آمدم اینجا 

برای خدمتت پیمان محکم با خدا بستم 
بگیر ای نامور دستم کە پا دار آمدم اپنجا 

مرا از ذات تو جز ذات تو نبود تمنابی 
نە از بھر جلال و منصب و کار آمدم اینجا 

بەلاھوتی محقق شد کہ اول مرد ایرانی 
نە از روی ھوی؛ باھوش و بیدار آمدم اینجا' 
لاھوتی با این شعر؛ بەدستور والی مجدداً وارد ژاندارمری شد. چھارعاہ بعد 
کودناکرد و والی راکە (دادگر داور... اول مرد ایرانپش نامیدہ و گفته بود کہ 
دبرای خدمتت پیمان محکم باخدا بستم) بازداشت کرد. اما چھارروز بعد ازنیرو ۔ 
های وفادار بەدولت شکست خورد وبەروسیە گریخت وبعدھا درھمانجا و رػگزشت . 
رای 
را ادامه دادہ است؛ اما دوج بەمضامین وطنی و جوابھابی کہ ہەروزنامەنو بسان 


عارف قزوینی؛ اگرچه خود مدعی تجددی نیست وشیوۂ سننی غز 
متعصب عژمانی دادہ؛ وتصنیفھابی کە در کنسرتھای ود خواندہ؛ نشان از تأثیرات 
مھاجرت در او دارد. 

تأثیر تجدد ادبی عثمانی را بیش ازھمه در آثار عشفقی می توان دید. اوجوانی 
۳ سالە بود کهە بەاستانبول رسید. تر کی عثمانی راآموخت وتحت تألیرشعرجدید 
عثمانی واہراھای عثمانی قرار گرفت. نام دمیرزادہم راھم بەتقلید عرف معمول در 
آن محیط برخود نھاد.حتی تقدم (میرزادہ) بروعشقی؛ درنام اوء مغابربا روح زبان 
فارسی وتحتتٗأیردستورزبان عثمانی است کہ مثلا می گفتند: کو پربلی‌زادہ محمد 
فژاد, 

عشقی؛ اگرچه تحصیلات ء٭یق درزبان وادب فارسی وانس لازم را با شعر 
کھن نداشت اما از ذوق وقریحه وابتکار وپشۃکار بی بھرہ نبود. نوروزینامه وداپرای 
رستاخیز شھریاران ابرانء را درھمانجا نوشت وکفن سیاہ ودایدآل یا سە تابلوی 

۱ .۳۲۵ خاطرات وخطرات ص‎ -١ 





(۸۷۸۱۷۱3۱. 











۶۰ زبان و ادب فارسی ددقلمروعِثمائی: 





عریم) را بعد از باز گشت بەایران سرود. 
از جوانانی کە از ادببات عثمانی تأثیر پذیرفته بودند:ء یکی ھم تقی رفعت 
بود. او در مدارس طرابوزان درس خواندہ بود و بەتدریس در مدرسة ایرانیان در 
آن شھر اشتغال داشت. در ۱۲۹۵ شمسی بەایرانِ بازگشت و بە تدریس در مدرسه 
متوسطاۂً تبریز پرداخت. وقتی ھم کھ عثمانیھا تبریز رااشغال کردندء يك روزنامۂ 
تر کی بەنام آذربایجان دای رکرد: بعد از رفتن عثمانیھا مجدٴداً بە خیابانی پیوست و 
بعداز مر گك خیابانی او ھم در ٣٣‏ سالگی خودکشی کرد . 
جعفر خامنەای ھم در تر کیب بندھای دوبیتی خود از نظر صورت ومعنی و 
لفظ شدیداً تحت تاأثیر تجددگرایان آن دیار است حتی از آوردن تعبیرات خان 
والدہەای ٭(آبدہ بەمعنی بنای یادگاری و رانقاض) بهجای آوار ابا ندارد 
عشقی در نوشتەھای خود؛ وپیش ازاو تی رفعت درروزنامۂ تجدد تعبیردھن۔ 
پرکن وانقلاب ادبی) را برای نؤآوربھای خود بەکار بٌرٌدەاند. این تعبیرھم ہر گرفته 
اززبان عثمانی است. در آن زبان انقلاب بەمعنی وتحولء است. آنچھ در فارسی 
انقلاب بەمعنی(شورش عمومی توأم با خونریزی برای واژ گون کردن حکومت 
موجود و ایجاد حکومتی نوہ بەکار می رود درت رر کی راختلالء نامیدہ می شود, مثلاٴ 
می گویند : واختلال کبیر فرائسہ). ے. . 
درایران ادہبانی کە خود را حافظ ادبیات سنتی می دانستند وبا تجدد مخالف 
بودند؛ ھمین تعبیر نامناسب را مقدمۂ حملە بەتجدد ادبی قرارمی‌دادند. مثلاٴ وحید 
دستگردی درمجلۂ ارمغان خود ضمن مقالۂ دانقلاب ادبی؛ ادیب انقلابیء (اردی ۔ 
بھشت ۱۱۲۹۹ ) با بحث در معنی لغوی انقلاب آن را در مورد ادبیات بی معنی 
دانست. و مجدداً در مقالات دیگری در زمستان ۷۳۰۳ بە انقلاب ادبی تالخعت. 


۹- مجلة ارمغان سال دوع شمارۂ ۴ 


ء۱٢۲-۹ ھمانجاء سال پنجم شمازرەھای‎ -٢ 


(۸۸۱۷ )٥5٢.0 
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اف را 








تأثیر ادب عثمانی در ادبیات جدید فارسی ۲۶۱ 


این ابیات ھم در این بارہ از ایرج میرزاست : 

انقلاب ادبی محکم شد _ فارسی با عربی توام شد 
در تجدید و تجدد واشد ادبیات شلم شوربا شد 
تا شد ازشعر برون وزن وروی یافتك کاخ ادبیات نوی 
این جوانان که تجدد طلبند راستی دشمن علم و ادبند 


این تأثیرات سطحی وزودگذر بود؛ اثرعمیی برجای نػذاشت.۔ نمو نەھابی 





پدبد آمد کە دہ پانزدہ سالی مورد علاقه جوانان بود. اینقدر ھست کہ تجربەای بود 
که نشانداد می توان جز تقلید گذشتگان کار ھای تازەایھم انجام داد. آفرینش آثار 
اصیل تازہ زمان می خواست ومقدماتی می خواسٹ,. با گذشت زمان مقدماتی فراھم 
شد. با پیشرفتھای فرھنگی ازيك سو آشنابی باز بانھای خارجیبیشتر شدو ترجمە‌ھای 
آثار خارجی رواج گرفت ٤‏ وجوانان تازہ جوی ازيك سو با شیوەھای ادبی جھان 
آخنا شدند و از د گرسو با شاھکارمای ادب کھن فارسی انس یافتند. چنین بود که 


زبان و ادب فارسی راہ صحیح خود را یافت, 


اما آیند گان نباید فراموش کنند کە پدران‌شان از این دریچە با ادب جھانی 
آشنا شدند و از این راہ به سرچشمەھای اصلی رسیدند وبا ار ن مقدمات بود کہ 


پایەھای تجدر ادہبی در ابران ریخته شد. 





(۸۷۷۱۷3۱. 
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۲٢ 





فارسی وزبان‌تر کی امروز تر کیە 


بااعلام انقراض امپراطوری عثمانی وتشکیل جمھوریت تر کیە درسال ۱۳۰۲ 
شمسی؛ تحول اساسی درفرھنگ آن کشور آغاز گردید. ھدف دولت جدید این شد 
که تر کیە را ماداً ومعناً بصورت يك کشور نو آیین اروپابی در آورد. این بودکه 
رشتەمای پیوند با فرھنگك شرقی؛ اندك اندك گسستە شد یاسستی گرفت. برنامەھای 
فرەنگی براساس ناسیونالیسم پیشنھادی ضیا گو کالپ' تحول یافت. 

درسال ۱۳۰۷ شمسی؛ الفبای لاتینی جای الفبای فارسی راگرفت وچاب و 
خرید وفروش کتاب بەخط قبلی ممنوع یا محدود گردید. تدریس زبان فارسی از 
بر نامەھای دبستانھا ودبیرستانھا حذف شد. 

در ۱۳۱۱ مؤسسەای بەنام (انجمن ز بانء تشکیل شد وبعداً وبنیاد زبانم" نامیدہ 
شدکە بەتعبیرما فرھنگستان زبان تر کی است. این بنیاد زدودن واڑەھای فارسی و 
عربی را از زبان تر کی هدف و برنامهۂ خود قرارداد. دراین کار واژدھای نویافتە یا 
نوساختەای ازریشة تر کی یا اروپابی بەجای واژڑەھای موجودگٴ۔اشته می شود. تغبیر 
الفباهم راہ را برای آرایش وپیرایش زبان تر کی گشودہ است. 

زبان عثمانی درقرون گذشتہ: واقعاً زبان دشوار و ناھنجاری بود. علاوہ 


١‏ جاقلاة6 ہ21 [۱۹۲۴-۱۸۷۶] مرد سیاست و اتدیثةه تركء 
٭سصصدل>× 011ا -2 


(۸۷۲300 








۲۶۴ زبان وادب فارسی ددقلمرو عثمانی 


برلغات وت رکیبات کثیرعربی وفارسی قواعد دستوری آن دوزبان ھم درزبان عثمانی 
ریشه دوائیدہ بود. امروذ فھم متون کھن عثمانی حتی برای بسیاری از محققان ترك 
مم دِشوار است. البته آثار منأخر سادەتر بودء و نمونەای از آنھا قاموسالاعلام 
سامی‌است کهھ وجوہ اشتراك آن باز بان فارسی بەدرجەایست کھ ھرفارسی۔ 


شمسالدین 
ىیفھمد باتصور می کندکھ می فھمد درحالی که علاوەبر 


زبانی کم وبیش آن رام 
اینکه مفھو مکلمات درفارسی وت رکی باهمفرق دارد؛ تلفظ حروف ھممتفاوت است: 
مثلاٴ در رکی (خ) می نوشتند و رھم یا رکش تلفظ می کردند: خلق (حالك)ء خلیفه 
(کالفا). رق) تلفظ رکۂہ داشت: انقرہ (آنکارا)ء؛ قاضی (کادی). دغ( رگے) تلفظ 
می شد: غازی (گازی). 
لزوم نوسازی زبان عثمانی حقیقتی بودکھ همه ت رکھا بدان اعتقاد داشتند. اما 
ھرکسی وصول ب+٭این مدف را از رامی دیگر می خواست. اینك بعضیھا معتقدند 
که دراجرای این برنامه تندرویھا وشتاہکاربھا موجب لفزشھابی شدہ است؛ 
بەھرحال باکوششھای مستمر بنیادز بانءعزبان ة رر کی بەسرعت تحول یافت و 
بەصورت زبان جدیدی در آمدکه منحصراً آن را وز بانت رر کی؛ می نامند وزبان پیش 
ازتحول رز بان عثمانی؛ نامیدہ می‌شود. حساب این دوبکلی ازھم جداست وبرای 
مریيك لغت ‌نامەھای جدا گانەای تنظیم وچاپ کردەاند. 
بەمو جب قانوننانوشتەای:کاربردواڑەھای مصوب جدید دررسانەھمایجمعی 
وکنابھای درسی الزامی است ۂ این؛ سیردگرگشت زبان را سرعت می بخشد. در 
نیم قرن اخیر علاوہ براینکە با این کوشٹھا زبان ت رکی سادەتر و خالصترشدہ 


١‏ _ علامه دھخدا بەآن کتاب علاقہ واعتقّاد داشت وآن دا جزومنابع لغت‌نامه بر ایاعلام: 
واماکن عثمانی قراددادہ بود. بعداز وفاتآن زندەیادء تنظیم کنند گان لغت‌ناِمه دد 
مراجعه بدان راہ افراط پیمودەاند. برخیھا بدون اندك آشنایی باز بان آن مطا لبی اذ آن 
نقل کر دماند. از آن جمله است مادۂ دبصرہکودفزی) درجلد (بء۔ عثمانیھا خلیج قادس 
راکه نام آن درھمه زباتھا ترجمەای ازْخلیٔج فادس یاددیاى‌پارس است (بصزۂ کؤدفزی٤‏ 
یعنی خلیج بصرہ می نامیدند نظیر اینکہ بحرخخزددد برخی کتب مسا لكومما لع وجن إقاماي 
قدیم؛ درنسبت بەشھرھای نز ديك بدان هبحرقزوین)؛ وبحر جرجان:؛ (بحر آ بسکون) ہم 





نامیدم شدم است, 


(۸٥۱۷). 








فادسی وزبان تر کی امروز تر کِە ۶۵ 
اصطلاحات لازم درعلوم وفنون گونە گون فراهم گردیدہ است. بیشتر این اصطلاحات 
ھم از زبانھای اروپابی گرفته شدہ است. 

زبان تر کی جدیدہ اینك باصورت يك زبان کار آ وغنی درآمدہ؛ رمان‌نویسی 
و نمایشنامەنویسی درآن پیشرفت مطلوبی یافتە و آثارعلمی و تحتبقی در رشنەھای 
مختلف ودائرۃالمعارفھای گو نہ گون تألیف وچاپ شدہ است. باتغییرالابا ھم ازيك 
سو آموزش ھمگانی گسترش یافته وازتعداد بیسو ادان کاستە شدہ و کتابھا ورو زنامە‌ھا 
بەتیراژ زیادی منتشر می شود از دگرسو رغبت خارجبھا بەفرا گرفتن زبان ترکی 
بیشترشدہ است, 





این نكتە ہم گفتنی است کہ دراجرای برنامة پا کسازی زبانء واژەھای نازی 
زودترازواژەھای فارسی راندہ شدند. زیرا صورت وساختمان الفاظ عربی مخصوصاآً 
مشتقات افعال مزیدفیہ وتر کیباتی از آن زبان کہ بەکثرت درزبان عثمانی معمولبوں 
باروح وسرشت زبان تر کی بەھیچ گونە ساز گارنبود. درصورتی کە واژەھای سادہ 
وزیبای فارسی از نظرساخت و موسیقی در زبان تر کی بیگانەنمابی نداشت. نتیجه 
این شد 5ء بسیاری از کلمات فار: ے ؛گرھم از زبان نوشتاری واداری راندہ شدند 
درزبان گفتاری برجای ماندند, 

در اینجا بەعنوان نمونہ بخشی ار واژەھای مستعمل در تر کی محاورەای 
امروزرا ازیکی از آخرین فرھنگھای تر کی می آوریم'. اینھا واڑژەھابی اسٹ کہ با 
حرف ل9اپ) شروع می شود و از فرمنگک تر کی بەپارسی الغون - درخثان نقل 
می شود. دراین نمونەبرداری فقط واژەھای سادۂ اصلی را می آوریم و از ترکیبات 
و مشتقات صرفنظرمی کنیم, از مريیك ازاین واڑەھا مشتقاتی بەکار می رود ونیز با 
ھريك از ایٹھا با افزودن پسوند و پیشوند و فعل و اسم (تر کی) ترکیبات بسیاری 
ساختەاند کە نقل آنھا صفحات بسیاری را می گرفت ونایدەای ھم نداشت. 

واژمھای فارسی؛ گاھی عیناً بەھمان معنی که در فارسی دارد بەکارمی روں 
گاەی ہا تغییر در حروف و حرکات پاپس و پیش شدن حرفھا. گامی ھم درمەنی و 
مفھوم خاصی جدا از آنچه درفارسی ھست۔ 

١‏ - فرھنگگ تر کی بەپارسی؛ ابراھیم اولفون ۔۔ جمثیددرخغان ۰ ۱۴۵ بنیاد فرھنگایران۔ 





(۸۷۸۱۷3۱. 


ک جس 


۶ئ۳ زبان وادب فارسی دد قلمروعثمانی 


نمچ ہمیچ سےعت سے پچ جسف 


نمونڈ واژەھابی کھ درثر کی‌هم عین‌همان معنی فارسی ور را دارد اپٹھاست. 
پاہوش (کكفش))ء پاچہ پادشاہء پارچە (تکہ)ء پالد؛ پالان؛ پایتخت؛ پایدار؛ پایہ؛ پدر؛ 
پدرشاھی؛ پراکندہ؛ پرچین؛ پردہ؛ پروا؛ پروانہ؛ پری (فرشته)؛ پریشان؛ پژمردہ؛ 
پشیمان؛ پلاس پناہ؛ پنجرہہ پنجگاہ (مقامی درموسیقی)؛ پنجہ؛ پھلوانء پیادہہ پیر؛ 

کلمات زیربا تغییر حروف و حرکات در محاورات تر کی وارد شدہ است: 
پاتلیجان (بادنجان)؛ پارام پارچا (ہارہ وپارچہہ ریز ریز)ء پازار (بازار)؛ پازی بنت 
(بازوبند)؛ پالوذہ (ہالودہ)ء پاموك (ہنمه)ء پانزھیر (ہادزھر)؛ پرشنبه (ہنجشنبہ) پردخ 
(ہرداحت))ء پر گل (ہر گار)؛ پرواز (پروز؛ حاشیة جامہ) پش تاختا (پیشتختة)؛ پش ۔ 
ہشہ (ہشت سرھم)؛ پشەکار (پیشەکار)ء پشکش (پیشکش)ء پلاسپار (ہلاس پارہ)؛ 

پنجی دو (پنج و دو در بازی نزد)ء پنجی يك (ہنج و يك)ء پوت (بت)؛ پوتا (ہوته 
ذوب فلز)؛ پولات (پولاد)ء پاھا (بھاء ارزش)ء پھریز (پرھیز)؛ پیرینج (برنج)) پیلاھ 
(ہاو) پستانه (پستخانہف ظاەراً این اصطلاح دوبارہ از ذبان عثمانی بەفارسی برگشتہ 
است). 
کلمات زیر نمو نەھابی از آنھاست کہ باتغییر معنی ومفھوم در ت رکی متداول 
اسٹ: پارا (پارہ پول)؛ پرندہ (معلق)ء پس پایه (مأمورپستپایہ)ء پشتمال (بە کسر 
اول: لنگك حمام مقایسه شود بادستمال)؛ پشین (پیشین)؛ پشین پا را (بیعانہ پرداعت 
پیشکی)ء پوست (مسند ارشاد)ء پوہت نشین (شیخ خانقام)ء پول (تمبربست)ء پیاذ 
(نوعی غذا ازلوبیا و پیاز)ء پیشمانیه (ہشمك)ء پیشدار (رھبر؛ پیشوا). 
اینھا نمو نەھابی است کە ازحرف (دپ) یكفرمنگژ نقل گردید. در گنتگومای 
روزانہ لحظه بەلحظ کلمات زیربە گوش‌می‌رسد: برادر چابك؛ چالك چارہ زیرا 
شاید مگر؛ گویاء گرچھ4..٠‏ 
برای بسیاری از مفامیم که اینك ما در زبان فارسی کلمات زمخت عربی یا 
اصطلاحات بیگانەروی اروپابی بەکار میہریم؛ در آنجا واژەھای نغزونژادۂ فارسی 
ازیاد گارمای پیش از مغول برسرزبانھاست. چون: استرہ (تیغسلمانی؛ تیغڑیلت):. 
آویز (لوستر)ء بند (سدآب)؛ یگانہ (منحصر بەفرد)ء؛ شامانہ (عالی)ء نادیدہ (عدیم ۔ 


(۸٥۱۷ )٥٢. 











ےج بجر مجیے سے بجلیپرئے یو سے رو ےےے 
فادسی وزبان ت رکی امروز تر کیە ۲۶۷ 


النظیر)ء درحال (فوراء الان)ء چشمہ (سفاخانہ)ء گل ( گل سرخ). 

اصطلاح (شکر آویرم در بیتی ازقصاید حافظ جزو مشکلانی بود کہ مرحوم 
علامہ قزوینی ھم درتحقیق معنی آن تردید کردہ است: دراین بیت: 
تورا رسد شکر آویزخواجگی کہ جود_ کہ آستین به کریمان عالم افشانی 

اما این کلمه در زبان عامة مردم آن دبار ھنوز زندہ است و بەمعنی دنباله 
آویزان عمامه است کە طول آن نشانۂ تشخص صاحبش بودہ است۔ 

اصطلاحات موسیقی از سازھا و مفامھا هم فارسی است: سە گا چھار گا 
پنجگا؛ نوروز؛ اصفھات؛ بیات اصفھان؛ خسروانیء نھاوند ساقی نامہ؛ پردہ؛ مقام... 
ھمچنین: ساز؛ چنگگ؛ ٹی؛ ای؛ نی داوود نای منصوری؛ شاەناى؛ بربط؛ عودء 
دف, سرنا۔ ونیز: گفته (تصنیف)؛ گفتەکار (تصنیف ساز)ء بستہ (آھنگك)ء بستەکار 
(آھنگ‌ساز). 

وجود صدھا کلمة فارسی مربوط بەساز و آواز می رساند کہ اولاا موسیقی 
ایرانی نیز ریشەھای اصیلی در متصرفات عثمانی دارد. ثانیاً معلوم می شود کہ در 
سیصدسال اخیر بەعلت فترتی کھ درموسیقی ایران حاصل‌شدہ بسیاری از اصطلاحاتن 
در ایران فراموش شدہ است, اما چون در آنجا ظاھراً بەدنبالهُ سنتی کە از دوره 





بیزانس ماند؛ موسیقی کمتر درتحت فشار و تضیبق متعصبان بودں ابمطلاحات 
اصیل وکھن موسیقی رەآورد ھنرمندان اہرانی برجای ماندہ است و در تدوین 
فرھنك موسیقی ایرانی ازاین منبع غنی غافل نباید بود, 


با بد پاد 


آنچه از حرف ١پ)‏ فرھنگٹ کوچك اولغون نقل کردیم؛ حداقل واژدھای 
فارسی است کے در تر کی امروز معادلی نداردء بد نیست کلماتی را ھمکه در آن 
فرھنگ نیست از قاموس تر کی' نقل کنیم (بەجای این واژہها بنیاد زبان مەادلھابی 
بر گزیدہ است): 
پابند؛ پایبند (تر کیبات: پابرجای؛ پا برہنہء پا بستہء برپاء پانھادہ)ء پاداش؛ 


-١‏ قاموس تر کی تالیف شمسالدین سامی ۱۳۱۷ قمری - استانبول۔ 
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۲۶۸ زبان وادب فارسی درقلمروعثمانی 


_۔.۔.۔۔- رہہ شس تٹتٹتس۔ص_ےٹٹسسسٹ سس سس شس ٹ شس 


پادشاھانہ پادشامی؛ پارساء پارسال؛ پارہ ( نوعی پول عثمانی از اجزاء غروش)؛ 
پازوند(پاسبان)ءپاسبانءپالاندوزءپالھنگٹ؛ پایانءپای‌انداز؛ پایزت (مجرمبندبەپای)؛ 


پامال؛ پاہمال؛ پابندہ؛ پختەء پختی (مایع غلیظ)ء پدرانہ؛ پدرودں پذیر (ختام پذیر 
اصلاح‌ہذیرء تربیەپذیر)؛ پذیراء پر؛ پرانہ پرتاب؛ پرتاوہ پرتو؛ پرتوافشان؛ پرتو۔ 
انداز؛ پرٹوسوز؛ پرخاشء؛ پرخاشجوء پرداختب پرداز (مصلحت پرداز؛ اصطلاح ۔ 
پرداز؛ کارہرداز)؛ پرست (خداہرست؛ آتشپرست؛ بت‌ہرست؛ می پرست)؛ اقبال۔ 
پرست)؛ پرستارہ پرستش؛ پرستشکار؛ پرستشکارانہ؛ پرستشکاری پرسش؛ پرسنگگ 
(ے پارسنگكگ)ء پرکار (> پر گار)ء پر گالە (پارہ پارہ)ء پرندہ؛ پرندہباز؛ پرنیان؛ 
پرور (بندەپروں؛ معارفپرور؛ مراحمپرور)؛ پرورد گار پروردہ پرورش؛ پرورش ۔ 
یاب؛ پروین؛ پرھیز؛ پرھیزکارہ پریشانحالء پس (< حالا)ء پس (-عقب)؛ پستء 
پستانء پسر؛ پسماندہ؛ پسند (حودپسند مشکل پسندۂ عوام پسند)؛ پسندانە (عوام ۔ 
پسندانہ)ء پسندیدہ پشت؛ پشرو )( ۰ پیشرو)؛ پشگیر ( - پیشگیر)؛ پشم؛ پشمینه؛ 
پشنگ (پیشاھنگكٹ)ء پشہہ پشیزہ پلاس؛ پلتە (ہالودہ)ء پلنگٹ؛ پلیدہ پناھگاہہ پناھیء 
ہنبہہ پنبەزارء پنجہ؛ پندہ پندارہ پندنامہ پنگان؛ پنھان6 پنیر پود پورتقالی؛ پوزش؛ 
پوزینہ؛ (> بوزینه) پوش؛ پوسە (بوس؛ بوسه) پوش (خرقەپوش؛ سیەپوش؛ سر ۔ 
پوش؛ پاہوشء عیب پوش)ء پوشش؛ پوشیدہ؛ پویان پەپه ( < بەبە) پھن؛ پھناء 
پھنگیںە پی (ے پای) پیابںء پیالہہ پیام پیچ؛ پیچاپیچء پیچش؛ پیچیدہہ پیداء ہی ۔ 
درپی؛ پیرا (بلاغت پیرا)ء پیراستەہ پیرامن؛ پیران پیراهن؛ پیرایش؛ پیرەزن؛ پیوش؛ 

پیشانی؛ پیش تخته پیشدار؛ پیشرو؛ پیشقدم؛ پیشکار پیشگاہ؛ پبشکش؛ پیشگیر 

پیشواء پیشہ (شقاوت پیشہ پیشەکار)ء پیڈین٤‏ پیغامء پیفول پیكء پیکار؛ پیگیر؛ پیل؛ 

پیلتنہ پیما (بادپیما) پیمانء پیمانہ پیوست (دست کرم پیوست) پیوستہ؛ پیوند. 


نامھای خاص امروزی 


بەموجب قانونی نام خانواد گی ھريك از اتباع تر کیە منحصرا باید ازریشۂ 
زبانِ ترکی باشد. دراجرای این‌قانون خانوادەھای کھنی کھ بەنام یکی ازپدران ود 
ہاپسوند (زادہی شھرت داشتند مجبور شدندآن پسوند را بە واوغلوء بر گردائند, 


(۸۸۱۷ )٥٢. 















فارسی وزبان تر کی امروز تر کیہ ۲۶۹ 








نسبت وزادہم ازھمان آغاز دورۂ عثمانی بەجای وابن عربی معمول شدہ بود 
وعدہای از رجال و دانمندان را بدان عنوان می شناسیم و دراین کتاب از عدەاىی 
چون قاضی زادۂ رومی و کمال‌پاشازادہ نام بردەایم. انتخاب این ‌عنوان ابتدا ازطرف 
خود خانوادەھا واشخاص نبود؛ بلکە مردم فرزندان دانشمندان و شخصیتھای بزر گكک 
يك شھریا کشور را بەنام آنھا می خواندند. بعدھا دراواخر دورۂ عثمانی کاربرد این 
نسبت رواج بیشتری یافت و نویسند گان در روزنامفھا نام و شھرت خود را بدان 
صورت آوررند. 

مقارن با جنگكگ اول جھانی که عدہای از ایرانیان بەاستانبول مھاجرت کردہ 
بودند آنھا ھم خود را بدان صورت معرفی کردند. چون: صادق رضازادہ شفق: 
محمود غنی‌زادۂ سلماسی؛ میرزادۂ عشقی. ھنگامی ہم کە با تصویب قانون سجل 
احوال درایران ھم هر کسی یك نامخانوادگی بر ای ‌خود برمی گزید کسانی نام پدر یا 
یکی از نیاکان خود را با افزودن هہورء بەاول یا (زادہء بە آخر آن نام خانواد گی 
خود قرار دادند. 

گفتیم درتر کیە نام خجانوادگی هر کسی باید ریشۂ تر کی داشته باشدہ اما در 
مورد اسم کوچجك چنین قیدوبندی نیست. خانوادەھا نامھابی راکه در گذشته معمول 
بودہ برای فرزندان خود انتخاب می کنند. بیشتران نامھا ھم فارسی است. دراپنجا 
نمونەھابی ازنامھای معمول برای زنان ودختران را می آوریم: 

آزادہ آرزو ؛آفتاب ارجمند؛ امید؛ بنفشه (منکٹشہ)؛ بھار؛ نوبھار جانان 
خنداتء دریاء زرینء ژالہ؛ شادمان؛ شایستہ شیرینء غنچە:؛ فروزان: کامران: گُل؛ 
گلی: گلبن: گلبھار گلرخ: گلرو؛ گلن؛ گلگون: لالہ مژدہ: مژگان: مهتاب: نازان؛ 
ناھید ٹر گس؛ نسرین؛ نھالء نیلگون؛ نیلوفر۔ 


بب باد بد 


خوانند گان عزیزتااپنجا ہاپیدینۂ نھصدسااۂ زبان وادب فار سی درسرز میٹھانی 
که بك روز دہار روم وبعدأ امپر اطوری عثمانی ناءیدہ میشدو امروزتر کیە نام دارد 
آشناتر شلداند, دیدیم کہ زبان فارسی قرنھا زبان رسمی وسپستر زبان دوم آن دیار 
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۷۰ زبان وادب فارسی درقلمرو عثماتی 
...ح.'..2.........۔_تشٹتتشتٹتٹتتیٹت سس سس سس ٣ٹٹ‏ سں س.سسستتا 
بود واینك ھم آثارآن درزبان وفرھنگ عامة مردم باقی ماندہ؛ است؛ اماتقویت زبان 
ملی موجب محدودترشدن دامنهُ آن شدہ ومی شود 
طبیعی است کە محدودترشدن زبان فارسی بەھیچ وجه نباید حمل بر بیمھری 
بەایران و ایرانیان شود. تقویت زبان ملی وظیفۂ ھرحکومت در ہر کشوری است, 
ھمچنانکە درھر کشور اروہابی برای تقویت زبان ملی آن کشور؛ زبان لاتین پس‌زدہ 
شد . در ابران پیشرفت زبان فارسی زہان عربیٰ را عقب راند در ھند و پاکستان 
که در گذشتة نزديك زبان انگلیسی باصورت زبان رسمی درآمدہ بود امروز با 
تقوبت زبانھای محلی وملی دامنهآن برچیدہ می شود. اما ھمان‌طور کە در کشورھای 
اروپابی زبان لان درشعبی آزمدارس تدریس میشود؛ وما دردانشکدەھای ادبیات 
خود بەتدریس و تحقیق زبان عربی نیازمندیم؛ محققان ترك ھم از آشنابی با زبان 
فارسی گزیری ندارند. 
گذشنۂ تر کھا بازبان فارسی در آمیخته است؛ وبدونآشنابی بازبان فارسی و 
منابعی کە بەاین ز بان موجود است تحقیق در زبان وتلھویخ و فرھنگك آن ملت میسر 
نیست. ازایپنجاست که بعداز حذف فارسی از بر نام دبستانھا ودبیرستانھاء کرسیھاو 
بخشھای تدریس زبان فارسی در دانشکدەھای ادبیات تأُسیس گردید. و استادان 











دانشمندی بەتحقیق درز بان وادب فارسی وتدریس آن پرداختند: 

بەھمت این استادانء درھفتادسال اخیر کتابھا ومقالەھای ارزندہەای درزمینە۔ 
ھای مرتبط باایران تألیف ومنتشر گردید ونیزتعداد قابل ملاحظەای ازمتون تاریخی 
وادبی فارسی بەچاپ رسید کە جایجای درمتن بدانھا اشارہ شدہ ودرفھرست منابع 
در پایانکتاب مشخصات آنھا را می آوریم. دراینجا از یك کار عظیم و ارزندہ باید 
نام ببرم وآن دائرۃالمعارف اسلام' (ترجمە وتألیف وتکمیل وتعدیل) متن چاپلیدن 
است کە بەسرپرستی دانشکدہ ادبیات دانشگاہ استانبول از ۱۹۴۰ تا ۱۹۸۶ دد ۱۳ 
جلد وبیش از ۱١/۵۰۰‏ صفحه چاپ شدہ است. درمقالات مربوط یەایران دراین اثر 
عظیمء از برخی خطاھای عمدی ناشی از تعصب در زمینة جغرافیا وتاریخ ایران کہ 
بگذریم تحقیقات ارزندەای موجود است. ۱ 
۔ذەكةمجمافائدھم صەدآہآ - 1 
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فادسی وزبان تر کی امروز تر کیە ۴ 

نخستین نسل استادان بزرگك دردانشگامھای استائبول و آنکاراء محمد فژاد 
کوپرولوء اسماعیل حقی اوزون چارشیلی؛ و نجاتی لوغال بودند. از دومین نسل 
این دانشمندان کە تدریس وتحقیق‌شان بازبان فارسی ومسائل تاریخی مربوط بەایران 
ارتباط داشتء و من درطی پنج سال اقامت خود در در کیە از فیض دیدارشان 
برخورداریھا داشتەام دراینجا باذوق و لذت نام می برم و خاطرات خوش گذشتہ را 
تجدید می کنم: فریدون نافذاوز لوق عثمان‌تورانء احمد آتش؛ عبدالباقی گلپنارلیء 
عابدین اتیل آیدین صاییلیء ملیحه انبارجی اوغلوء عدنان صادق ارزیء عبدالقادر 
قراخان؛ تحسین‌یازیجی؛ خلیل اینالجیق؛ مجمد آلنای کویمنء نشأت چغتای. فاروق 
سومر؛ شرف الدین تورانء محمداوندرء ابراەیماولگون: عصمت پارماق سزاوغل 





مژگان جمھورں رشدی شارداغ. 
روز وصل دوستداران یادباد یاد بادآن روز گاران: یاد باد 
شاگردان این بزرگان استادان امروز هستندکە برخی از آنان طبق برنامۂ 
دعوت از دانشجویان خارجی در دانشگاہ تھران نیزمشغول تحصیل بودەاند. از آن 
جملەاند: علی‌الپ اصلان: عبدالرحمن ناجی توقماق سعدالدین قوجا ترك. 
سخنرا بانام ویادآن عزیزان بەپایان می برم و آرامش‌وشادی برای روانھای 
پاك رفتنگان وطول عمر توأم باسعادت وتوفیق برای استادان امروز آرزو می کنم. 
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بر گزیدۂ منابع 


آقسرابیء محمود بن محمد: مسامرۃالاخباں باتصحیح ومقدمة عثمان توران, ۱۹۴۳ء 
انشرہ. 

ابن بطوطا: سفرنامہ ترجمۂ دکترمحمد علیموحدہ بنگاہ تر جمە ونشر کتاب: ۱۴۳۷ 
تھران۔ 

ابن ٹی بی؛ حسمن بن محمدالجعغری الرغدی: الاواەرالعلائيەف لی الامورالعلائیہ چاپ 
عکسی از دسٹٹنویس مورخ ۶۷۹ کتابخانۂ ایاصوفیه ۱۹۵۶ء ۲نکارا۔ 

اہن لی لی؟ٴ مختصر ساج و قنامب چاپ ھوتسماء ۱۹۰۲ لیدن. نجدید چابپ ا4ەست 
دکترمحمدجواد مشکور درہجموحۂ اخبار ر سلاجتة روم 

ا؛وبکر؛ن زکی قونیوی: روضةالکتاب: باتصحیح و مقدعة على ‌سویم, انجمن تاریخ 
تركف؛ آنکادء ۱۹۷۲ء 

ارمەروی؛ سراجائدین محمود: لطالفالحکمە پ به تصحیح ح د کنر غلامحسین و۔وسفی: 
۱ء بنیاد فرھنگ ایرانء تھران۔ 

استر آبادی ءزیز: : بزمورزم بانصحیح ومقدمه فؤادکوپرولو؛ ۱۹۲۸ء استانبول۔ 

اسکندر بیك منشی: عالم آرای عباسم جات امەی رکبیرں ٢‏ جلدے با مقدمہ و فھرستھا 
اذ ابرج افشارء ۱۳۳۴ ۔۔ ۱۳۳۵ تھران۔ 

افلاکی: شمس الدین احمد: مناقب العارفؤن؛ بدکوشش تحسین یازیجی . 'نتشارات 
انجمن تاریخ ترك؛ ٢‏ جلد.: ۱۹۵۹و ۱۹۶۱ء آنکارا۔ 

اقبال آشتیانیء عباس: تاریخ مغورل:ء چاپ دوع: ۱۳۴۱ 

انصاری, خواجم عبداللہ: ر۔ا ثل: بە تصحیح سلعاان حسین تابندۂ گنابادی: ارمغان 
۶۹ء 

ادلغفونء ابر الیم و درخثان. جمشید: فرھنگگ ترک 
تھران: ۱۳۵۰ 

پرگل: ادبیات فادرسی برعبنای تالیف استوری ترجمۂ یحبی آرین‌پود و دیگران؛ 


لی بدپارسی, بنباد فرھنگٹ ایران؛ 
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۱۷۴۔:ِ زبان وادب فارسی ددقلمرو عثمانی 





۔۱٢۶۲ جلد مؤسسه مطالعات وتحقیقات فرھنگی؛‎ ٢ 


بلعمی؛ ابوعلی محمد: ترجمة تاریخ طابہری: چاپ عکسی از دسنذڈویس مورخ ۶۲۶۰۸۵ 


آستان قدس: بنیاد فرھنگك ایران: ۱۳۴۵ء 


ہوگد) نوو یچ : وادبیات فارمی ددیو گوسلاوی). راہنمای کتاب؛ سال پنجم؛ بھمن 


واسفند ۱۳۴۱ء ص ۹۸۲ ۔- ۹۹۰ 


ہو ٣د)‏ نوویچ؛ دگتردیان: (ویسند گان وشعرای فارنی گوی یو گوسلاوی) مجله 


وحید ج ۱ء شمارۂ۸: مرداد ۲۴۳٢ص‏ ۶ ۶۷. شمارۂ۹؛ شھریور ۱۳۴۳ صضص ۳۴.۲۶ 
بھاء ولد: معارف: بدیعال!زمان فرؤزانفرء از انتشارات اداد ہ کل انعاباعات وزارت 
فرھنگگ ٢‏ جلد ۱۳۳۳ و ۱۳۳۸ 
(یغمی؛ مولانامحمد: داراب نامف ب4ەتصحیح د کر ذبیحاللہ صفا ٢‏ جلدب بنگاہ ترجمه 
ونشر کناب: 2۱۳۳۹ ۱۳۴۱ تھران. 
تاجیزادہ؛ سعدی چاہی: منشات: به اھتمام نجاتی لوغال وعدنان اردڈی؛ استانبولء 
۶ء 
تاریخآل سلجوق در آ ناطو لی: چاپ عکسی از نسخۂ یگانڈکتابخائۂ ملی پاریس: 
فریدون نافذڈ اوز لوق: ۰۱۹۵۲آنکارا. 
گر بیت محمدعلی: دانشمندان آذربایجان ۱۳۱۴ء تھران۔ 
تقار یرالمناصب: با تصحیح و مقدمۂ عثمان تودان إز نسخۂُ یگانه شمار, ۳٣١۷۳‏ 
مار بوز گٌك: ۱۹۵۸ء آنکارا۔ 
جلال الدین‌محمد بلخی؛ مو لوی: فیەمافی باتصحیح و مقدمة بدیع‌الزمان فروزانف 
انتشادات دانٹگاہ تھران. ۱۳۳۰ 
جم سلطان: دیوان؛ نسخۂ ماشین شدۂ پایان‌نامهۂ دکتری عبدالرحمان ناجی طوقماق: 
خرداد ۱۷۲۵۵ 
حاجی خلیف4ءکاتب چلبی: کشفااظنونء چاپ فلو گل ۱۸۳۵۔ ۱۸۵۸ء 
حامدی اصفھانی: دیوان: چاپ عککئی: ۱۹۴۹ء استانبول. 
حکمت: علی اصغر: جامی؛ ١٢۱۰ء‏ 
حمداٹلە مستوفی: تاریخ گزیدہ چاپ دکترعبدالحسین نوایی ۱۳۳۹ء تھران۔ 
خان ملك ساسانی: یادبودھای سفراسٹا:بولء ۱۳۴۵ء تھران. 
خطیب شمرازی: مناقب جمالالدین‌ساوی: بدتصحیح تحسین یازیجی. انفرہ؛ ۱۹۷۲ء 
: قلندرنامه بەتصحیح حمید زین کوب:؛ ۱۹۶۲ء انتشارات توس؛ 
تھران. 
خوبی؛ حسن بن عبدالمؤمن:رسو مار سائل ونجوعمالفضائل؛ (قسمتی از کتاب است) 
چاب عدنان ارزی: انکارا۔. 
خوبی, حسنبن عبدالەؤمن: غنیةالکاتب ومنةۃالطا لب؛ چاپ عدنان ارزی: ۱۹۶۳ء 





او جا 
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آنکادا 

دانش پڑوہ؛ محمدتقی: فھرست میکروفیلمھای کتابخانۂ مر کزی دانشگاہ تھرانءجلد 
اول ۱۳۶۸ء جلد داع ۱۳۵۳ء 

دنیسری؛ شمس‌الدین محمد: نوادرالتبادر لتحۂةاابھادد بەکوشش دانش پژوەافشاں 
۰ء ببنیاد فرھنگك ایران. 

راوندیء نجمالدین ابوبکر محمد بن علی: راحةالصدور چاپ٣٣۳‏ ۱ تھران:(اشت 
ازذچاب: ۱۹۲۱ لیدن) بەتصحیح محمد اقبال. 





ریاحی؛ محمد امین: مقدمہ بر مر صادالعباد نجمدازی بنگاەتر جمه ونث رکتاب؛:۱۳۵۲ء 
۱ تھران, 
ریاحی؛ محمد امین: مقدمهہ بر بر گزیدۂ مرصادء چاپ توس؛ ۱۳۶۱ء 

ریاحی؛ محمد امین: سفارتنامەھای ایران؛ چاپ توس؛ ۱۳۶۸ء تھران, 

ریاحیء محمد امین: (تفلیسی پیشاھنگكک فارسی نویسان روخ مجلۂ آیندی سالھتم 
۰ء 

سام میرزا: تحفۂ سامی؛ چاپ ارمغان ٣۱۳۱ء‏ وچاپ ھمایون فرخ. 

سیف فرغانی: دیوان: با تصحیحومقدمۂ دکتر ذبیحاللہ صفاءچاپدوم ٣۴‏ ھھھھران۔ 

شاطنامەشناسی: مجموعۂ گفتارھای نخستین مجمع علمی بحثدر بارۂ شاهنامهء در استان 
ھرمز گان آبان ۶ء ذذانتشادات بنیاد شاھنامۂ فردوسی؛ تھران: ۱۳۵۷۔ 
شردانی جمال خلیل: نزھةالمجالس؛ با تصحیح ومقدمہ وحواشی وتحقیق زندگی 
گویندگان؛ ازد کترمحمد امین دیاحیء ۱۳۶۶ء تھران. 

شمس آبریزی: مقالات؛ چاپ احمد خوئنویس (عماد)ء تھران ۱۳۴۷۹. 

صادقی کتابدار: مجمعالخواص ترجمۂ عبدالرسول‌خیام ہو ۱۳۲۷ء تبریں 

صفاء دکترذ بیح اللہ: تاریخ ادبیات درایران؛ جلد ۳۔ 

صفاء دکترذ بیج ائلہ: حماسەسرابی درایران:؛ ۱۳۳۳ء تھران. 

طرسوسی؛ ‏ بوطاھحر محمد: داراب‌نامہ؛ بەکوشش دکٹر ذببحاللہ صفاء بنگاہ تر جمه 
ونشر کتاب؛ ٢‏ جلد: ۱۳۳۹ء۶ ۱۳۴۔ 

عارق چاہی: دباعیات؛ چاپ فریدون نافذ اوز لوق؛ ۱۹۴۹ء استا:ہول, 

عبید زاکانی: دیوانء بە تصدحیح عباس اقبال:ء چاب ارمغانء ۱۳۲ 

عر اقی؛ فخرالدین:کلیات: بەتصحیح سعید نفیسیء ٣۱۳۳۵‏ 

فخرائدین علي: رشحات عین‌الحیات: تصحیح علی اصغر معینیان؛ ۲۵۳۶ء تھران۔ 

فروزانفر بدیعالزمان: شرح احوال ونند وتحلیل آثار... عطاب انجمن آثار ملی: 
۹۔۱۳۴۰ تھران. 

فروزانفر بدیعالزمان: مناقب اوحدالدین کرمانی (تصحیح) ۱۳۷۷ء بنگاہ ترجمە 
ونٹرکتاب, 


ٰ : ك 
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فریدون بن احمد سپھسالار: دسال تصحیح سعید نفیسی؛ ۱۳۲۵ء تھران. 
فریدون بیمک: منشآٴت‌السلاطینء ٢‏ جلد چاپ ۱۲۷۴ استانبول٠‏ 
فضولی بفغدادی؛ محمدسلیمان: دیوان؛ بهکوششحسیبه مازی ‌اوغلوء ۱۹۶۲ آنکاراء 
فاسفی؛ نصراللہ: رجنگٹچا لدرانء مجل دانشکدۂ ادبیات[تھران]ء سالاولں۱۳۳۲ء 
شمارة ۳ء ۱ 
قاضی احمدقمی : خلاصۃالتوادیخءبەتصحیحدکتر احسان‌اشر اقی؛ازانتشارات دانشگاہ 
تھران؛ ٢‏ جلد ۱۳۵۹ و۱۳۶۳ 
قانعی طوسی: کلیلە و دمنۂ منظوع؛ بەتصحیح ما گا لی تودوا ء ۱۳۵۸ء بنیاد فرھنك 
ایران. 
قبولی: دیوانء چاپ عکسی: ۱۹۴۸ء استانبول. 
قزوینیء حکیم شاہ محمد: ترجمۂ مجالس!النفائس؛ بداهتمام علی اصۂرحکمت:؛چاپ 
دومء ۱۳۶۳ء تھران. 
قزوینیء محمد: مقدمه برالتوسل الی‌التر سل؛ چاب احمدبھمنیارء ۱۳۱۵ء تھران. 
گاچین معانیء احمد: توضیحات برفتوت‌نامد فرھنگٹ ایران زمین؛ سال ۰۱١‏ 
گلشنیء دکترعبدالکریم: فرھنگ ایران ددقلمردتر کإن؛ شیراز ۱۳۵۴ء 
لپنار لی عبدالباقی: مولویە بعدازمولاناء تر جیا دکتر توفیق سبحانیء ۱۳۶۶ء اذ 
انتشارات کیھان. 
لامعی جرجانی: دیوان گردآوددۂ سعید نفیسی؛ ۱۳۱۹ء 
مجموعه منشات: ازقرن‌ھفتم؛ جزء مجموعۂ کتا بھای مرحوم حسین نخجوائی؛(معرفی 
شدہ درفھرست کتابخانۂ ملی تبریز ج ١‏ ص .)۱۲٢۲-۱٢١١‏ 
منزویء احمد: فھرست نسخە‌ھاى خطی فارسیء موسۂ پرہنگی منطقدای؛ ۶ جلد؛ 
جلد ادل ۱۳۴۸ء ۰ 
ناصرخسرو: سفرنامہ؛ بەتصحیح' دکترمحمد دبیرسیاقیء ۱۳۳۵ء تھران. 
نجم رازی: مرموزات اسدی؛بەتصحیحد کترمحمدرضا شفیعی کد کنی؛تھر ان٢٥‏ ۱۳۵ 
نصر آبادیء میرزا محمد طاھر: تذ کرۂ نصر آبادی؛ چاپ ارمغان ۱۳۱۷ء 
نظام ی٣‏ نج4ای: مخزنالاسراد چاپ ارمغانء ۱۳۱۳ء 
نفیسی؛ سعید: تادیخ نظم ونئٹر دد ایران ودرزبان فادسی تا پایان قرن دھم هھجری؛ 
٢‏ جلد ۱۳۴۴ء تھران۔ 
نفیسی سعید: فتوتنامه (تصحیح)ء فرھنگ ایران زمینء سال ١٠ء‏ 


اھم منابع تر کی 


غٰا'ں(ەةمھم ٭ا×دادمد (1۷۰×- :۴1۲) ۷۳۷۱۲۲ زصەنت .4ەمصسطۂ وھ 
,1945 ,11. عثاہ ,۷1۲-۷111 ا1نہ ئُّعموصددھ غمرن تت٢‏ <ماح٥ەفه ‏ مو تا 





(۸/۸۱۷٥٠. 





بر گزیدۂ منابع ۲۷۱۷ 


۰ - ۵.94 آناتا 18685 





,3 الاتاصةا19 , نصعهمصعم ناآت×مۃ× ہد 


سای ٣۱۲٣۱۷۷٥۲‏ ٥ذ۳‏ ہ111 ×دنا٣' ٣٢‏ سماہ! ؛ ذداقطا دا مم , نادعدنمباةہ 
اہ :1ہ( .۵۸(,.11ب :ہ۷۸ ز ٣١٢۵1٤٥١‏ اه ناء ا .تا ا صما×امصرمکلا ٠٢‏ نافا 
.8.1-4 1-4 . ہآ +1850 جسںدط٥ ٦‏ ۔ 10498 سطااطلاظ 


ناقہ[۸۵ ۵> ×ہ(۵مع ۷۵ ذز2۵۵ت (۷۸‏ حھم(۷۷ :ما ۸0415۵ , :لہ فصصجصاةہ 
.72 ]]]1] 1971 .ا1 ,1987 ٠۰‏ .۵ج3 طھھ 


26۳6ن ۵۳۹۰ئک ‏ صنصنقِظلصعمظط سنانڈؤگ ۷11:1 نہ(:003ماءازدجھ سقلواً 
۷ط × نطا دہ(٭×دص×! ۰ھ ز4ا ق۶۱ ا مزناہ7 ۷۱٥۹1٢٥٢٢‏ زططلا ‏ الاطاصداہً 
۔ )۱٤0[0۳۵(> 161٤۶ ٤60ا, اا٥ ٣٢ ٥٥٥‏ مد٥‏ ز'5اع؛ ہ۳٥۸١ ].0۲‏ 8۵15۵0۸ 
6.:-۔ الزہ -13- ,1950 لاہ .1 دنڈونسانة۵٥جومھ‏ لان ذنادندہ .٥دت‏ 
. ا188 


٥١‏ 65× 2۵1ف ۸۸د حصمه نجه ادہ٣‏ : صفط54 نسطا٣‏ ۰ ا۳۵ک۴ 
+71 , 1ناطا م100 بنائاہ(ماہء! ۵(۵۲ھ2 ۲۵ حو5 و 


زم صمطٗرنااك× نمەانودہ ن دنا ادسممادأً ‏ : صعط 5‏ نسذہ ۲, ماہ:ف× 
+011 ما ھ198 1949 ۔اّمائ؛ہ (0٣‏ مصمعطا ‏ مچدہوۂ 


8۰ذ ت۵۸0ھ حده 18ا٣ ٢٢‏ ذنط1< جملسا×ںچاہ5 : صفصہہ . ہ۸ص٣_‏ 
1965۰ ۵۲۸ھ 


مزا زم من ط(<ه؛ ‏ دنا مفصندہ ر1× <۳65 لجلەڈ ×: صهصہ0 .ہد 
+3 ہت 0۵ا19 . 1ذ صدق مہ۸۳ تالتہعۃ× ۲۱۱۱ ۔لمصرہ× 


.1 ××٥لھۂ‏ .زہھ' ۷۵۸ 1٥ 2۷٥۵21۵‏ معطہ۶ : 161+12 6۲ؤ .00د 


.1965 2۔1 1۷۰× ۸٠٢۰‏ ,نو (8< 0 ازماہہ×۰م ×0 


.(ذ88 2۳8٤8‏ ٥نلطانظ‏ .... ۵۰ا1٭٭ت٥‏ بب٤٭جحئٛ؛‏ ہجنصا:اەەطحا ۰٥٥‏ :×× ذا_ 
7۰ ء۸5۵8 ,مممطمتذااذ× ۸٦1(1‏ 
اسماعیل حبیب : تورك تجدد ادییا تی ‌تاریخی, استانبول؛ ۱۳۴۰ فمری. 
اولیا چلبی :سیاحت نامہ ( ٠۰١‏ جلد) ۱۳۱۷ قمری استانبول۔ 
شمس‌الدین سامی ؛ قاموس‌الاعلام ( نامھای تاریخی و جغرافیایسی ) ۶ جلد: 
استانبول ء جلد اول ۶٣٣۱ء‏ جلد ششم ۱۳۱۶ قمری۔ 
شمس الدین سامی : فاموس تر کی ؛ ۱۳۱۷ قمری : استانبول. 





: 
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فھرست 
امھای کسان 
وخانداٹھاء ثیرەھاء اقوام 
0 ابراھیمبن محمود ۱۹۸ 
ابراھیم سکین ۲١۵‏ 
آتاترك ۲۳۵ ابراھیم پاغا وزیر ‏ ۱۸۶+۱۴۶ 
آتش:احمد ۲۴ء ۲۹۱۲۶؛ ۴۳۰۴۲۰۳۰؛ ‏ ابنائیر ۳٣‏ 
۸۰۹ ۲۷۱۱۱۳۹۱۱۳۸۱۰۶۰۰ ابن‌الاذدقٰ ۴ 


آرین‌ہوں یحیی_ ۱۱۳۸ ۲۵۶ء ٣۲۷۳‏ 
آصف بن ‌برخیا ۶۶ 

آقسراییء جمالالدین محمد ۱٣۳۶۲۵‏ 
آقسرابی؛ کر یمالدین‌محمود بن محمد ۹ 
۹۸۸۶) ۰۸۹ ۱۹۱۷۱۱۱۰۶_-- 
۲۳۴۸ 

٣١۵٢ آئیقویونلو‎ 

٠ ۱١١ آلان‎ 
۲۸ آلآیدین‎ 

آلسلجوق ۵۹ 


الف 


١باقا(ایلخان)‏ ۷ ۹۲۵۰۸۷۶ 
ابراھیم بگ قر امان؛‌ناجالدین  ۲٠٢‏ 
شیخابر اھیم بن حسین تتودی سیواسی 

۶۴۸ 
ابراھیم بن‌حسین‌قرصی(قادصی) ٢۵‏ 


ابن‌بطوطھ ۲۷۳۰۷۶۱۱۳ 


ابن بی بح ۲۳۰۱۱۰۹۰ ۳۴۵:۳۴) ۳۸ء 
۹-۴۷۴۱ ۹-۵۷۷ ۶۲۰۵ء ۶۵ 
۷۲ ۰۸۳ ۸۴ء ۹۲۰۸۸+ ۱۱٢۷۷۱۱۱۰‏ 
۹۱۲۶۰۲۰۵ ۲۷۳۲ 

ابن‌خلکان ۱۷۲ 

۱۲٢٢۱٠١۰۸۰۱۰۷ ابن‌عربی‎ 

۱۲١ ابن‌فارض‎ 

ابو بکر بن ز کی قونیوی ۱۲۷۸۹۰۸۸؛ 
۲۷۲۰۴۰۰۸۹ 

ابو بکرتھرانی ۱۷۸ 

ابوحنیفه عبدالکریم بن ابوبکر ٣۲۴‏ 
ابوسعید ایلخان ۱۳۹ 

ابوطالب وزیرارتتا' ۱۳۹ 
ابوالفتحملکشابن‌محمدسلدەقی ۳۶ 
ابوالفضل منشیشیراذی ۱۹۸. 
ابوالفضل احمدبن ولی الدینں ۱۴۵ 


(۸۸۷۸۱۷٥٢. 
















بک جروس ہمہ سس ےچ سس سے سی ےچ سس ہت سے ہے ےئ 
یچھ ووسسمممججمپبسسشیڈٌھچ بہیتصسجيجچج ہن نے 
ِ- 


اتابکان فارس ۵۸ 

اتیل عابدین ۲۷۱ 

احسان حماعی‌زادہ ۲٠٢‏ 
احمد بن ابر اہیم ‌١‏ 
احمدپاشا ۲۲۵۰۱۷۲ 

احمد حاتمافندی ۹ 
احمد خوشنویس (عماد) ۲۷۵ 
احمدخیاطل ۲٣٢‏ 
احمد دومی ۶۰۰۰۹۳۹ 
احمد فیضی [تبریزی] ۳۴۶۔۷٣۲‏ 
"ه۲0۲" 

احمدگلٹھری م۴٣٠‏ 

احمدمدحت ۰ 

احمدنیکدەای (قاضی...) ہی 

احمدی گرمیانی ‏ ن١۲‏ 

اخی احمد “۸ 

١٢١۰ اخیھا‎ 

ادابی ‌شیرازذی ‏ ۱۴۵ء۱۷۶ 

اددریس‌بدلیسی ٔ۹ 


۱٢۳۹ ارتنا‎ 

ارتیلان اسماعیل حکمت ۱۵۰ء۲۲۶٢‏ 
ادزنجانی؛ نظامالدین احمد ۶۰۱ 
ارری؛ عدنان ۷ء 
٢٠ ۰٣‏ ًٔ۲ 

ارغوان خاتون ۱١١‏ 

۱٠٣٣۰۸۲۲۶ +۹۰ ٠٦٣ ارمنیان‎ 
٢٣ ذبان ارمنی‎ 

ااموی سراجالدین محمود ۱٣۴‏ 
۴۶ ۰)۳)؟ 

از بکان ۱۶۹۰ 

استوری ۲۲۲۴۲۲۰۲۶۰۰۲۱۰۰۸ 

اسحاق بن ‌محمدبن عمرشروانی ۴۵ 


اسکندر (مقدونی) ۲٣۷۳۰٣‏ 

اسکندر بیگك (قھرمان‌ملی آ لبانی) ۳۰ 

اسکندر بیگگ منشی ۲٢۳٣‏ 

اسماعیل (گویندۂ فتوحسات سلیمانی) 
۱۴ 

اسماعیل جیب ۸۱۲۲۶ء۲ 

اسماعیل حقی بروسو ی ۱۱۷ 

اشراقی؛ دکتراحسان ٢۷۶‏ 

اشرف افغان ...۲ 

افراسیاب ۱۴۴ 


افشارء اج ۹ء ٣۷۳٣۲۷۵۲۲۱۸۳‏ 
۲۷۵ 
افغاتھا ۴٠‏ 


افلا کی شمس‌الدین احمدہ ۱۱۰۹ء 
۲۷۳۰۱۰۲۰۹۵۶۴۹۰۱۷ 

افلاطون ۱۳۶ 

اقبال, محمد ن۲۷ 

اقبال آشتیانی: عبساس ۵١ء‏ ۷۷ ۷۸ 
۶٦‏ ۲۱۴۳ 

اکرم دجایی‌زادہ ۲۴۸ 

الب ارسلان سلجوقی  ۴‏ ن ٣۳٣٣٢‏ 

!الب اصلان: عنی ۲۷۱۲۰ 

البی بن تیمورتاش بن !یلغاژی ۰ن٣‏ 

الفون (اولگون)ء ابراھیم ٣۲۱۶۱۴۸‏ 
۵ ۶۱۷۰۲۰۶ ۱۰۱۲ ۲۷۳۲۲۷ 

١۴۶ الفاصمیرزا‎ 

امیربن خحضرمالی قرمانی ۴۰ 

امیر خیزی:اسماعیل ۲۵۳ 

امیرنظام گردسی ۲۴۵ 

امین احمد رازی ۷٣‏ 

ا٭ین! لدین‌میکائیل نا یب! اسلطنہ ۸۰ 

امینی سمرقندی ۹۷۴ 

انبارجی اوخلو ملیحه ۲۷٢‏ 


۷۸۶.۰۱۸ 


"۸'۰ 





زبان وادب فارسی درقلمرو عثمانی 


ہے 0> _سےوہ ےم یم عو یہ ے ‏ سلاستکہیيے ٠مشمےشسشے‏ 


انصاری؛ خواجەعبدالف ۲۷۳ 
انقروی: اسماعیلٰ ۲١٠۶‏ 

انوری ۱۴۴ 

اوحدالدینکرمانی ۹۰۷۱۱۰۵ 
اورخان ۱۳۳ 
اوزونچارشیلی؛اسماعیلحقی ۲۷۱ 
اوزونحسن آق قویونلو ۲٣۰۵‏ 


او کتای قاآن ۵۸ 

اوغثادیوس ۱۵ 

۱۳۳٣۱۰١ اولجایتوں‎ 

۲٢٢ اولیاچلبی‎ 

اوندں محمد ۲۷۱۱۳۸ 

اھل فثتوتك ۱٢۲٢١‏ 

٣۱۷ ١۱۴ ١۱١ ١٠١ ایرانیان ۹۰۱۶ء‎ 
۷۹۳۰۶۶۶۲٢۲ 

ایرجمیرزا' ۲۶۰۱۲۳۴ 

ایلخانان ۶٣۳۲ء‏ ۷-۷۵ ۸۷۰۱۸۶۰۱۷؛ 


۱ مھ ۱۳۳۶۲۱۲۸۱۱۶۶۱۸ 
اینالجق؛ خلیل ۲۷۱۱۱۴۴ 


۰ 


باباطاھرھمدانی ۱۴ 

باطنیان ۱۱۹۰۶۱۲ 

بایجو ۷۵ 

بایزید اول ( ایلدرم) ۱۴۱ 
بایزید دوع (سلطان...) ۱۴۵۱۱۰۳ء 
۷ ۱ء ۱۶۸۱۶۷۱۶۱ ء 
۹۶ ۴4۶۹ ءء۲۲۶۱ 
بایزید (شاہزادہ...) ۱۸۳۲ 
بدرالدین تبریزی معماز 1 
بددالدین یحبی [گ رکانی] 
بدرالدین نخشبی‌رومی ۱۲۷ 


۶ء ەەٌ+ 0‏ 


بدیعالزمان میرذا ۰م" 

بدیع انگوریەای ۴۴۰۴۳ 

براون؛ ادوادد ۱۳۵ 

بردعی زادہ ۱۷۳ 

۲۷۳۰۱۲۷۲۲٢۱۶ ۰۱۱۳ برگل‎ 

بُرھانالدین(قاضی...) ‏ ۱۳۶ 
برھان محقق ترمذی ۱۰٢۲٢۱۹۸۶۷‏ 
بصیریخراسانی ( < بصیریچلبی: بصیری 


عجمی) ۱۷۷ 

بکتاشیان ۱۳۵۰۱۰۳۰۲ 

بلعمی ابوعلیمحمد ۲۷۴ 

بنی‌امیه ۲۳۴ 

بواطله ۳ ۱ 
بوگدانودیچ دیان ۳۴٣۲ء‏ ۷۲۳۵ء ۲۷۴ ۱ 
بو گومیلھا ۲۳۵۰۱ : 
بھا ملكالشعرا ۲۵۷۱۲۲۲ 


بھاءالڈین زکریامولتائی ۱۰۷ 
بھاءالدینمحمد(ملكالسواحل) ۸۰ 
بھاءالدین محمدبغدادی ۱۲۷ 
بھاءولد (- بھاءالدین محمد بلخی)۷ذ۵؛ 
7۲ ۰۰ ۲۷۲۴ 
یھرامشاہ فخرالدین ۳۵۰۳۳٣۳۲٣۰۴‏ 
۲۷۲ ۲۰۶۴۲۴"۱۶ 
پیبرس (ملكظاھر...) ۷۷ 


٠.‏ ا 0تت 












بھمنیار احمد 


بیغمی. مولانا محمد ۲۰۰۱۱۱۹۱ 
پ 

پارسھا ۱ 

پارماق سز اوغلوء عصمت ۲۷۰۱ 

پاوذڈھرن ۱۷۰ 


پروانڈ روم سے پروانه دیلمی (معین‌الدین 
سلیمانبن علی) ۱۸۳۰۷۹۷۶ ۲۱۸۶ 


(۸۸۱۷٥٠. 








سجچچجچْٔیس>سىس>ےجھےہےےيشمیي _ ہہ ٢ے‏ ۔ 
فھرست نامھای کسان ۸٦‏ 
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۵ ے۲۳۱۱ ۱٢۲۶۱۱۲۴۱۱‏ 
پروانەزادگان ۱١٢۱۷۷‏ 
پسیخانیان ۱۳۵ 


پلاس پوشان ۶ھ قلندران 


ت 


تاتاد ۱۳۳۰۸۲ 

تاتارھای کریمە ۱۸۵ 
تاجی‌زادہ سعدی چلبی ۲۰۷ء۲۷۴٢‏ 
تاجالدین ‌خلاطی ۳پ 
تاجیکانں ۲١۸۲۰۷۱۸۳‏ 

تاذیانؤ ۴٠٣٣٣‏ 
تبراییانں ۱۸۳ 
ثتار, ۱١١‏ 
تر بیت:محمدعلی 
۹۲ی۳؟؟ ۲۷۳۰۱ 
تر کمٹھاء تر کمانان 
۸۹۸۸۰۳ 

تر کمانان ایوابی ۱٢۲١‏ 

تر کمانان قرامان ۱٢۵‏ 

تشنرآامانی ۶ 

تفلیسی: کمال الا ین حبیش ۴۰-۹۷ 
تقی ‌الدین کاشی ۶۹ 


۰۲۰ )4ءء 


۶۶ء ۰ءء 


تقی روعت ‏ ےئ 

تفم یزادہ سیدحسن ۲۳ء ۲۵ 
تگین ۵ 

تودواء ما گا لی یغب۲ 
تودان؛ شرف‌الدین ۲۷۱٢۸۳‏ 


تودان عثان ۴ ۳۰۰۷۶ ۱۱۱۰۸۹ 
٠-١٦ “۸‏ ۲۸۶۱۲۷۰۱۲ ۳۰۱ 
۲۰۴۷ 

توفیق فکرت ۲۴۹۰ 

ٹیمورلنگٹك ۱۴۷۱ 





تیموریان ۰م'َ‌“" 


ج 
جامی ۰۷ء ۶۵-۶ ۱۷۷۹ء 
ٔ٘۰ە,ءە 0" 
جعفرخامنەای ۶۰ 
جعفر طغرابی (امیر...) ۱۶۲ 


جلالالدین خوارزمشاہ ‏ ۸۲۰۵۸۰۶ 
۷ء ف۲ 

جلالالدین قراطای ۲۸۱۲۴ 
جلالالدین ور کانی ) وو 
جلال دوانی ۳۲ٴَ۷ ( 

جلال عمربگك ‏ ۱۳۸ 

جم ۶ ۱۹۵۰۴ 

جمسلطان ‏ ۱۶۵۰۱۶۱۔۱۶۷ء 


۰۲ْ ۰٠۱ء۲۰‏ 
جمالالدین ساوجی قلندر ١۶‏ 
جمالی بن‌حسن شوشتری ٣۴۷‏ 
جمری ۸۵۸-۸۸:۸۷ 
جمشید ۲٢۲۷۵۱‏ 


جمھوں مژگان ۲۲٣۱٢۴۲۰‏ 
جرانمردان ۷۶۹۱۳۲۰۲ 
جولقیان (س قلندران) ۱۴۰۱۲ 


۰۶ ۰ ۰۸۰۰ ۱۱۹۱۱۸۰۱ 
جھانشاە قراقویونلو ٢۶۰‏ 


ج‫ 
چغتای: نثأات ۲۷۱ 
ح 


حاجی بکتاش ولی خراسانی ۷۶ 
۲۲۰3۵" 





۸۷۸۷۶3. 


۲۰۳ 
ےےمےمے۱ے.ےمے_ممٴ تچ سشج تس ہم.متٹسسسسصسسسص س...لیس۔تس .سیل ٹس سنچ شا 


حاجی خلیفہ۔ کاتب چلبی ٢‏ 
۲۲۰۰۰۰۳۲ ۲۷۴۲ 

حافظ ۲۶۷۰۲۰۰۱۰۱۸۷۰۱۵ 

حامدی اصفھانی ۱۹۵۰۔۶۱۵۶ 
۲۰۷۰۴۲۰۰٣۶‏ 

حبیبی برکشادی ۱۷۶ 

حروفبان ۱۳۵-۱۳۴۰۱۰۳ء ٠۵۰‏ 

حساعالدین چلبیں ۱۰۲۰۹۹۰۹۴ 
حسامالد ین ‌علی بن فضل اللەسالاد ۴۹ 

حسن اخلاطی ۱۴۰ 

حسن بن‌پیروذ مراغەای ١١‏ 

حسن بن ‌عبدالمؤمن خوبی ۰۱۱۸ 
۲۷۴۰۳۰ 

حسن چلبی. حسنبنمحمد شاہ فنضنادی 
آ۶۷ 

امیرحسن سیواسی ۱۳۹ 
حسنءمقدم (علی‌نوروذ) ٢۵۳‏ 
حسین‌خطایی منجم ۱۶۸ 
حسین‌دانش اصفعانی ۰ و ۴٢۰٢د۵٢‏ 
حسین ‌نخجوانی_ ۱۴۷۰۱۲۷۰۱۶۷۰۹۹ 
۷۶ 

حقی اسکدادی ۲٢۷‏ 

حکمٹ: علی اصفر ۱۴۵ ۱۴۹ء 
۲۷۶۰۲۴۰۰۴ 

حکیم شاہ محمد قزوینیں ۱۷۹ 


۴۳ ۶۴۲ء۲۰۷ 
حلاج حسین بن‌منصور ۷'۰ 
حلیمی شروانی ۱۹۸ 


حمداللہ مستوفی_ ۲۷۴۰۱۰۸۰ 
حمید انگودی ۱۴۰ 
حمید مخلصی بخاری کاتبں ۱۲۳ 


غ 


خانم ( < احمدبن‌عثمان) ۲۵٥‏ 
خافانی ۲۰٢٠٢٢٢۷۰٠۰۹:۱۵‏ 
خان‌ملك ساسانی ۲۵۲۰۹۶۰. ۲۵۴؛ 
۲۷۴ 

خراسانیانں ۸۷-۸۴ 

خرمدینان ۱۳۵۰۱۱۹۰۱۶۰۳۰۲ 
خرمشاہ بن مجید اخلاطی  ۱١‏ 
خحسرو ۱۹۱ 

خسروشاھی. دکتررضا ۲١۰٢‏ 
خضر بن‌مصلحالدین ارذنجانی  ۲١۸‏ 
خطا بی (خطایی) الحسینی جیلانی منجم : 
۲۲ 

خطیب رستم مولوی ۲١۴‏ 
خطیب فارسی ۲۷۴۰۱۶ 

خلافت عباسی ۱۳۵۰۱۱۹۰۱۲۳۰۲۰۱۰ 
خواززمشاهان ۶۰۰۱۶ 

خوار نیہ ۸۲ 

خیابانی شیخ محمد ۲۶۰۰ 
خیالی بردعی: گلشنی زادہ ۱۷۵ 

۲٢١٠٢۲۱۹۰۵۷ خحیام)‎ 

خیامپوں عبدالرسول ۲۷۵ 
خیراللہ افندی ۲۴۹ 

خیرالدین خلیل بن ابراہھیم ۱۶۱ 


٥ 


دارا ۲۲۷۸۵ 

داعی؛ احمدبن ابرأاھیم ۰مٌ۹۱ 

دانئش پژڑوہ:محمداتقی ٣۱۲۹۱۷۸۸۴۹‏ 
۲۵ 

: ۳٣۳ دانشمندیان‎ 

داوود منگوجکی؛ عصلامالدین ١٠ء‏ 
۳۴۳۰ رد ۶ ریں٭ 

دخترسالار ۴۹۔ ون ۲٢۶۰ء‏ ۳۴۳م 


(۸۸۱۷٥٠. 





زبان و ادب فارسی درقلسزو عنبائٰ 





و لا ا 









. 


ددخشان: جمشید ۵۲۱۶ء ۲۷۳۲۰۷ 
درویش پاشا ۱۹۹ء۲۳۶ 
دئیسری؛ محمدبن امین‌الدین ٣٦۲٣۹‏ 


۲۷۵ 
دولت آبادی:حاجی میرزایحبی ۲۵۳ 
دیلمیان ۶۶ 


ر‌ 


رابعۂعدویه ۲۰۱۱۹ 

راوندی محمد بن ‌علی ۷؛ ۹ءء 
۲۷۵ 

رستم بن سالاربن محمد بن سالار ۶ 

دشید پاشا ضدراعظم ۲۴۰ 

دشید وطواط ۲٢١۵٢‏ 

دضا توفیق ۱۲۲۰۰ء۲ 

رضازادۂٴ شف ۲۶۹۰۱۲۵۳ 

درکن‌الدین سلیمان دو ۵۰۷۲ 
۶۲ 

در کن‌الدین قاج ارسلان ء۶ 

رکن‌الدینمسعود دوم ۷ 

دوحی کرمانی ۲٣۴‏ 

روسها ۰۹ ۲۰ ۲۵۷۱۲۵۳۰۲۷۵۲۷ 

رومانوس دیوجانس ۴ 

دەمیان ۱۱ ۴ء ۱۱۲:۸۵-۸۲۰۹۰۵ء 

۱٣‌م‏ مم ۳۲۳ں۲؟ 





زاہاور ۶ 

۲١۷ ذاهدبن‌علی‎ 

٣ زددشتیان‎ 

ذدیاب خوبی دکترعباس ۲٠٢‏ 
ذدین کسوب: دکرحمبد ‏ ۱۴ءء ۱ 


۲۷۰۴۷ 





یجس ا سیت ھی سی کے لے کے 
فھرست نامھایکسان 


۸۹۳ظً 


5وج چو جٹجکشجہجومے ےمج ح+٭٭ص+<٭سمصس٭٢>ىِٔةهجىيپم‏ یں ے کی 


زلیخا ۲٢‏ 
س 


سادات کوە سرخ ۱١۷‏ 
ساسانیان ۴۳٣‏ ۳۹۷ء۲۴۴ 


سالار خراسان ۴ 
سامانیانں ۱۴۴۱۱۹۰۳۷ 
ساممیرزا ۲۷۵ 


سبحانی؛ دکترتوفیق ‏ ۱۴۷۱۱۴۶ 

سپھسالاں میرزا حسین خان (مشیرالدولہ) 
۲۴ 

سدید طبیب قزوینی ۱۷۷ 

سراجالدین--ے>ارموی 

٢١٢١ سربداران‎ 

سروری: مصلحالدین مصطفی ۱۹۸ 
۶ 0 0 ؛ ‏ 

سعدالدین (خواجھ...) ۹" 

سعدالدین ابی بکرمستوفی ارد بیلی ۸۰ 

سعدالدین مسعود ۱١۹١‏ 

سعدی ۲۳۶۱۰۹۰۱۹۵۱۹۲۷۱۵ 

سعید فرغانی محمدبن احمد ٢۲٢۱ء‏ 


٣ 
۱۳۶ سقراط‎ 
۲۹٢۱٢۲۳٣ سلجوقیان ۱۴۳۰۱۰ ع‎ 


سلجوفیان روم سس ۲ ۳ں ۳٣یب‏ 
۳٣ ۷٣‏ ۳۷۔۹ ۴۱۷۰۱۳ اث ۳ی 
۰ ۰ ۸۹۰۸۳ ۸۱۵و ۹۰۲ 
۵ء ۶ء ۶۱۳۳۰۱۳۰ ۱۳۹۱۱۳ء 


رو نی 
سلدوقیان ۶۳۳م 

سلطان حسین بایقرا ۲١١٢۱۸۰‏ 
سلطانولد ۸۹۰۹۳۔ہ ۱ ۰۱ء 
ك٢"‏ 


(۸۷۷۱۷۱3٢۱. 

















یں ہیں میں 





زبان و ادب فارطی” حظ رو مھائز 


ظ۰۸“۴" کے 


سلطانی گردفرامرذی بت 

سلمان ساوەاف ۲۰٢‏ 

سلمان منجمباشی ۲٢٢‏ 

سلیم اول ( سلطان..<) ٣۳‏ ۴١ء‏ 
۱ء ۶۱۷۸۹۱۶۹ ۱۷۹۔۱۸۱ 
ى۹ ۱۹۷٣ء ٣۲٢۸۸۲۱۴۰۲۱۲۰۲۰۴‏ 
۲۲۲۲۰ ا 

سلیم دوم (سلطان...) ۱۴۴ ٣۱۴۶‏ 
"۲۷ 

سلیم سوم (سلطان...) +٦۹۹۰۱۱۰۲۳۲‏ 
ى٣۲۴۰۰۰۰‏ 

سلیم (شھزادہ...) ۴ظ 

سلیمان اول (سلطان...) ۱۰١‏ ۱۴۴- 
۴۶ء ۱۷۴۰۱۷۲: ۱۸۲۲۱۸۱۰۱۱۸۰+ 
۸"۸۱۶"" ۶ء۲۰ 

سلیمان سلجوقی ۳۳ 

سودی ۲۳۲۱۲۱۷ 

سوعر فادوقف ۲۷۱ 

سویم؛ علیٰ ۲۷۴۳۶۱۲۷۸۹۱۷۹ 
سهھرونددیه ۱۰۷ 

سیف فرغانی ۲۸ء ۷۶ ۶۱۰۵۰۹۵۰۸۴ 
۹۔۲۷۵۱۹ 

سیف‌الدین ابوالمظفرشاھنثاہ ١‏ 


ثُ 


سس 


شادگلدی ۱۳۸ 

شارداغ رشدی ۲۷۱۱۲۲۰۰ 
شانی‌تکلو ۱۸۷ 

شاہ اسماعیل صفوی ۰۱۶۹ ۱۷۳۶۱۷ٴ 
۲٢٢۳٢۱٢ ۰۶۱۲۰۴۰۱۱۸۶۱۷۶۰۵‏ 
شأہ اسماعیل دو ۱۸۳ء۱۸۶ 

شاہ طھماسب ۰۱۸۲ ۶۲۰۷۱۱۹۶۱۸۶+ 
۰۸ 


شاہ محمود تھرائی ‏ ۱۷۸ 

شامدی قسونیویا ابراھیم دذہ ۰ ق۲۹؛ 
۳۶گُٰ۵ك۳) یت 

شرف الدین خزانەداد ٠١‏ 

شرفالدین بدلیسی ۱۸۵ 


۔ شرف الدین علی بن‌طراد زیئبیوذیر ۳۹ 


شرفالدین مسعودبن خطیر ۸۱ 
شرفالدین ھارون جوینی ۷۸ 
شردوایى گرای ۱۹۸ 

شروانیء جمال خلیل ۲۷۷۵ 

شریف جسرجانی (میرسید...) ۱۳۵؛ 


۰۳ ُ۳ؤ۲؟" 

شریفی شیرازی؛ میرزا مخدو) ۱۸۳ 

شعوری ( حسن حلبی) ۲١٢‏ ٰ 
شفیعی کد کنی:د کترمحمددضا > ۲۷۶۱۳۱ 7 
شکراللادومی ۱۶۰ / 


شمش‌الدین چلبی ( > امیرعابد) ۱۰١‏ 
شمسالدین بردعی ۱۷۳ 
شمسالدین جوینی؛ صاحبدیوان ۶۶ 
۰۲ ۱ 
شمسالدین جھرمی ۱۷۸ : 
شسرالدین حمزۂ طترابی ۶۶ 
شمسالدین خاضصاغز ۸۳۰۱۱ 
شمس‌الدین سامی ۳۲۳٣ء‏ ۲۳۳ ۲۵۰+ 
۲۶۰۶۰۲۶۴ : 
شمسالدین قاضی احمد ٣۰۶‏ 
شمسالدین‌محمداصفھانیوذیر ۲۷۰۱۹ 
۷۷۳۶ء ۱۳۳ : 
شمسالدین محمد لطیفی ۲۷۳ ِ 
شمس تیریزی ۲۰۹۸۹۴۰۹۳۴+ ۷۷۵٣۱‏ 
جرہ مو او و ین 
شمس قزوینی؛ 0ب رر شس 
فیس یس زاڑی ۲50817770 











عافد 






.7ر اھر عم 












.فھرست نامھای کسان 


گچ ٹچ مرجم یو۔موعمجمجمہمڈو سے ژحڈکمسکےح جک ےکا مس مسس سے 


"۸۵ 


جہ وس وووۃوسڈڈڈوڈچجچچ چو ےچ :ہچ چرچ جج ے و و چرچچچ۔ش 


شمس الدین(سید.:.) ۷۰ئ0" 
شمعی ۲۱۸۰۷۱۷ 
شھابالدین عمرسھروردی ۹۲۰۵۹۰۳۰ 
شھابالدین یحیی ‌سھروردی مقتول ۴۱؛ 
۷۳ 
شیخالرئیس ابوالحسن میرزا ۷۳۴٣ء"‏ 
۲۵۶ 
شیخی ۲١٢۱‏ 
شیرین ۱۹۱-۱۸۹ 
ص 


صائب تبریزری ۵۸ 

صاحب بن ‌عباد ۶۶ 

صادقی کتابدا ۲۷۵ 

صادی عبدات افندی ۲٢١۷۷۱٢‏ 

صالح‌بن جلال ۲٢٢‏ 

صابیلی؛آیدینں ۲۷۱ 

صباحالدین ایوب اوغلو ٢٢٠٢‏ 

صباحیان ۱۳۵ 

صددالاینں ۱۴۷ 

صدرالدین ددگزینی ٣٠٢‏ 
صدرالدین قونیوی ۵ ۰ء )۳ء 
۳ 

صفاء دکتٹر ذبیحاللہ ۱۲۹۰۱۰۰۹۹۰۰۰۸۰۰ء 
۱ ۰ ۰ ۰۲۲۱۱۱ ۲۷۲۵۱۲۷۴ 
صفوتی بردعی ۱۷۶ 

صفویه ‏ ۱۳۵ ۱۷۰۰ء ۱۷۶۱۷۵۰۱۷۲ 
۲۰۰۱۸۵۱۸۰۰۰۹ 

صلاحالدین‌فریدون ذرکوب ‏ ۹۴ء٣٢۱۰‏ 


ص‫ 


ضیاءالدین محمودین خطیر ۸۱ 
ضیاء پاضا ‏ پرمس 


ضیا شگون ۲١۵‏ 


ضیاگوکالپ ٢۶۳‏ 
ط 
طاوس چنگی ہی 


طرسوسی ابوطاھر محمد ۹ء ۲۷۰۷۱۰۳۵۴ 
طغرل بن ارسلان سلجوفی ۴۷ 

ظ 
ضحالا تازی ۲۳٢٣‏ 
ظریفی چلبی؛ حسن ٢٢۶۰‏ 
ظھیرالدین ایلی پروانه ۴"۰۹ 


ظھیرفادیابی ۶۱۱۵۰۰۱۴۷۸ 


ع‌ 


۲۷۵۰٠۰۳۰۹ ٠۰٠۶ عادف چلبی_‎ 

عارف عتیقٰ ۱٢۲۴‏ 

عارف صدقی ارزرومی ۲٣۶‏ 

عارف عجمی: فؾمالله ۱۴۵۱۷۴۴ء۱۴۶ 

عارف فزوینی ۲۵۹۰۲۲۵۳ 

عالی (مورخ) ۱۷۸ 

عباس ‌میر زا نایب السلطنه ۲۳۹۱۲۱۹ 

عباسیانں ۱۳۴۰۳۹۲۳ 

عبدالحق حامد ۸ ۲۴۸۱۲۴۷ 

عبدالحمیددوع (سلطان...) ٣۵۲۰۱۴۷‏ 
۲۳۴ 

عبدالعزبز (سلطان...) ۲۴۸ 

عبدالعز یز بن کمال‌الداین ۶۱" 

عبدالقادد مراغیٰ ۱۶۱۰ 

عبدالقادر گیلانی ٣٠٢‏ 

عبدالکریم بن سنان؛ حیاتی منجم 1۲۱۰۲ 

عبدالکریم کشمیری ۱۷۴ 

عبداللطیف افلاطون شردانی ۱۹۷ 


(۸۱۷۱3٠. 








۲۸۶ 
ےگ . ہس س سس ٹیٹس سس شس لٹ شس 


عبدالله جودت ۲٢٢۰‏ 

عبدال شبستری ۱۷۵-۱۷۴۶ 

عبدات طالبی زنجانی ۱۹۷ 

عبدات غبادی ۹۴۶ 

عبدالمجید (سلطان...) ۴" 

عبدالمجید سیواسی ۲١۱۷‏ 

عبدالمجید شیروانی ۲۵۴ 

عبدالوھاب ھمدانی ٠۰٢١‏ 

عبداللهحسنو ( - عبدل بیك) ۲۲ 

عبدی تبریزی ۱۸۴ 

عبید زاکانی ۲۷۵۰۱۱۵۰۱۱۴ 
عثمان (جدآل ءثمان) ۱۲۳ 
عثمانپاٹا ۱۴۷ 

عجم ۱۵۰ 

عراقی؛ فخرالدین ۲۸۰۱۱۵) ٣۱۰۵۰۷۶‏ 
٦إ(‏ ۰ َ ۱ ۶ ۲۲ 
عزیز استرابادی ۲۷۳۶۰۱۳۶ 
عشقی عمدانی ۲۵۹۸۰۲۵۶۱۲۷۵۳-ہ ۲۶ء 
۲۶۹ 

عصمت بخادی ۱۶۳ 

عطاءاللہ کرمانی (خواجھ...) ۱۴۹ 
عطار نیشابوری ۱۵۱۴ 
عطاملك جوینی ۱۱۶ ٠‏ 
علاءالدین ٹریانوس ۱۸ 
علاءالدین منصور شیراذی ۱۴۷۱۱۴۴ 
علمالدین قیصر ‏ ۱۸ 

علویھا ۲۳۴۰۱۲ 

علی ‌اختیاد خراسانی ۳۵ 

علی بن احمد کاب ۳۶ 

علی بن ‌شریف حسینی ‏ ۲۵ 

علی بن‌ملوك منشئی ۱۶۰ 

علی بیگك قرامان ۲۰۵٢‏ 

علیٰ پاشا وزیر ۱۶۱ 


علیشیرنوابی 








زبان وادب فادکتی فیگلمرو ای 


<٠ ١۷۳ ء۷٢۷۹ علی چلبی‎ 

::* ۰ ٣۵۰۰ علیحیدر‎ 

علی قوشجی (ملا...) کہ 

علی گرجی بکتاشی :۲۱۵ 

علی اکبرخطایی ۱۷۶ ” 
۰۹ 

علی الاعلی ۱۳۵ 

۲٢٢ عنصریٔ‎ 

عوفی ۲۴۹۰۵۸ 

۱۲١ عیاران‎ 

عیانی شیراذی ۱۷۷ 

عیسی بیگ (حا کم آیدین) ۔ ۲۸۰۲۵ 
غ‌ 

۱١۰۰۱۷۶ ٠ غازان‎ 

غازگ گرای تاتاد ۱۸۵ 

غاب لسقوفچەلی ۲۴۸ 

غزھا ۱۰۹ ۱ 

غزنویان ۳۷ 

غنی زادۂ سلماسی؛ محمود ۳۴٢۲ء‏ ۳۵۷+ 

۲۶۹ اب 
غیاك الدین اصفھانی ۸۰۰۶ ٰ۱ 
غیا‌الدین سیاد٥ش‏ ۸۷ 


٦‏ لیے جک 









ف 


فتیانں ٣۳١‏ 
تحاللہ (شیخ...) یٍ۹" 
فتحا ہکات ۱۷۳ 
فخرخلخالی ۱۷۷ 
فخردازی ۱۳۸۲۵ 
فخرالدین عجمی “1۳ 


(۸/۸۱۷۲٥. 












. فھرست امھای کسان 





فخرالدین علی_ ۲۷۵۱۱۴۹ 
فخرالدین علی وزیر ۸۱ 
فخری گرگانی ۱٢۶‏ 


فرخی ۱۷۴ 
فرخ یساد ۱۵۶ 
فردوسی_ ۱۸۲۰۱۴۸۶۲۰۳۴ 


فردوسی طویلٰ ۱۴۷ 

فرمانفرمائیان؛ حافظ ۲۵۲ 

فروزانفر بدیع الزمان ۱۴ء ۱۵١۲۱؛‏ 
۲۷۲۵۲۷۴۹۹۹۰۰۹ 

فرهاد ۱۹۳-۱۸۹ 

۲١٠٢ فریدون‎ 

فریدون بن احمد سپھسالار ۱۰۹ءء۲۷۲۶ 

فریدون بیگگػ ٢۲۷۶۲۰۳۰۱۸۱‏ 

فریدون فاضل تولبندچی ۲۵۰ 

فریدون نافذاوز لوق ۹۱۱۰۰۰ ۲۷۱۱۷۳ 
۲۰۷۰۶ 

فریگیا ییھا_ ۴۲۰۱۰ 

فضل اللہ استر آ بادی ۱٣٣۵٣۱۳٣۴‏ 

فضلی پسرفضولی ۱۸۷ 

فضولی بفدادی ۱۹۵۱۱۸۶۱۸۵ء 
۶ ۶۴ء۲۷۷١‏ 

فضل اللہ بن ابراھیم خلاطی ۳ 

۲٢۲۹ فکت‎ 

فلسقی؛ نصراللہ ۱۷۶۱۲۰۵۰۱۸۰ ۶ب٢‏ 

۲۷۴۲۲۹۱۲۰٢  لگولف‎ 

فوزی موستاری ۲۳۲۷۱۰۹۹ 

فیض اللہ ساجد ۲٢‏ 


ق 
قاجار ۱٢۴‏ 


قاضی احمدقمی ۰۹۰۶؟ 
”قافی زادۂ اردیبلی ۱۷۳ 


۷ك۲۸۰۸۷ 
ہہ ستسشےےشم۔ہ ہہ ال لے 


قاضی زادۂ دومی ‏ ۹۱۷۶۸ء۲ 
قاضی زادۂ مفتی ۱۹۸ 

قانعی طوسی ۲۷۶۱۶۰۰۱۷۸ 

قا بی ۰۳۳ 

قبولی ۲۷۶۶۱۶۰۶۱۱۵۶۱۱۵۰ 
قراخان عبدالقادر ۲۷۱ 
قراطای؛ فھمی ادھم ۸۶"۲ 
قریب؛ میرزا عبدالعظیم خان ۓ۶‌۰۴"" 
قز لباشھای روم ۰۰۱۶۹۰۱۲ ۱۷۹۰۱۱۷ 
قزوینی محمد ۲۰ ۲۷۶۲۶۷۱۲۷۰۱۷ 
قطب الدین حیدد زاوەای ١۵‏ 


قطب الدین رازی ۱٣٣۶۱۲۶۰‏ 

قطب الدین شیرازی_ ۱۲٢٢۱۱۸۰۲۵‏ 

قطب الدین ملکشاہ ۸۰۴۰ 

قلجارسلان دوم عزالدین ۰ ۳۷۳۳ 
۴۵۴۱ 


قلج ارسلان چھارم  ۱٢۲۴‏ 

قلندران ۱۴۱۱۲۰ ۳۱۷۶۲۱۱۱ 
۸ و نیزے جو لقیان 

قوامالدین یوسف نزومی ۱۶۸ 

قوجا ترك سعدالدین ۲۷٢‏ 


لك 


٢ کانتارھا‎ 

کاتبی نیشابوری ١۶۳‏ 
کاشفی_ُ ۱۴۴ 

کاووس ۱۷۴ 

کردھا ۱۸۶۰۹۰۳ 
کرھانی شاعر ٠.‏ 
کریم خحان زند ٢۶‏ 
کسروی تبریزی ۶ 
کمالالدین برغلوی ٢۶‏ 
کمالالدین سمنانی ۷ِ۱۷ 


(۸۱۷۱3٢۱. 





۸۰۸ 


زبان و ادب فادسی: جدقلمرفءَثٔمائی 


_م ١‏ سن۴۲۴٣ ‏ سج سنیٹ یینییییٹیٹشس ٠‏ 


کمال ہاشا ذادہ ۲۶۹۱۱۹۶ 

کمال کامیا ۷۳۲ 

کوپرولو محمد فژاد ۱۸۷۱۱۳۶۱۷۸؛ 
۲۲۴۲/۱ 

کویمن؛ محمدآلتای ۲۷۱ 

کیخسرو اول سلجوقی؛ سلطان‌غیاٹ‌الدین 
۰۳ن ۸۷۴۱۷۰۱۴ ۲۴ ۷۶ء ۰۱ 

کیخسرودوم سلجوقی؛ سلطان غیاث‌الدین 
۱۲٢۹٢۱٢۲۶۰۱۲۵۱۷ ۷-۷۵۶۰‏ 

کیخسروسوم سلجوقی؛ سلطان غیاثاادین 
۹ ۶۴ 

کیقباد اول سلجوقی؛ سلطان علاء الدین 
٣۴۹۰۱۳۸۰۱۳ ۵۰۳۲۰۳ ٠.۰٢۹ ۷٢۶ ۶‏ 
۵۷۔٠‏ ۱ع ن۶ ۲ ۵۱۷ ۸۲۰۷۶۷؛ 
۱ ۳۳۶۲۱ 

کیقباد دو سلطان علاءالدین م۶ۃ 

کیقباد چھارم؛ علاعالدینں ۱۳۹ 

کیکاوس اولء سلطان عزالہدین ۱۳ٴ؛ 
۹ ١ری‏ ٣س‏ ۵ع ۶۷ء ۶۱۱۹۰۶۱۱۲ 
۲۳ 

کیکاوس دومء سلطان عزالدین ۶۶۲۲۰۶۰ 
۶۶ ۱۲۴۰۱۱۰۵۰۸۷۰۶۷ 


و 


گرجی ۵۰۳ 

گلپنارلی_ ٣١۰۶۶۱۰۰۰۹۱۱۱۳۰۱۲۰۷۲۰‏ 
۱۱۲٢ ۰۰٢۶ ۱۷۰۱۲۱۶ ۰۲‏ ۲۷۶۲۷ 
گلچین معانی؛ احمد ۲۶۷۱۱:۸۷۰۶ 
گلثنیء دکترعبدالکریم ۲۶۷۱۲۳۳ 
گلشنی بردعی ۱۷۵ 

گنج عثمان: محمد نودی ۲۲۰ 
گگجەلی علی ۲۴۲ 

گیودانشمندی؛ تاجالدین ۸۱ 


ل 


لامعی بروسوی ۲۲۱٢۲۱۹۶۲۱۷‏ 
لامعی جرجانی ۲۷۶۰۶۵ 


لاھوتیکرمانشاھی ۳۵۹-۲۵۷۱۲۵۳ 


۔ لثالی ٥۵۰‏ 


لطف الله بن یوسف حلیمی ۲۰۴ 

لطیفی ۱۴۸ 

لطیفی اددبیلی ۱۷۳۲ 

لقمان بن حسین آشوری ارموی ۱۴۴ء؛ 


۶ 

لوغال: نجاتی ۶٣۱۱٣٢۰۳٢٢٠٢۲۰٢٢۲۷۱۱؛‏ 

۲۷۶۴ 

لیلی ۱۵۷ 7 
. 

7 کر 

مانی اوغلو حسیبه ۲۷۶۱۱۸۶ َّ-س 

مالك دیلمی ۲۰۸ ۱ 

مانی شاعر ۲٢۲۷‏ ۱ 

٣٢٢ مانویان‎ 












مجدالدین ابی بکر ۶۵ 

مجدالدین اسحاق قسونیوی ٣۴۶۴۵‏ 
بی 

مجدالدین محمد ترجمان ۱۱۷ 

مجرم شیخ عبدالسلام ٣٠٢‏ 

مجنون ۱۵۷ 

مجیربیلقانی ۱۶۳ 

محبی (ے سلیمان اولں) ۸۱۹" 

محسن خسان معینالممللكه (مئیرالدوله) 
۲۵۳ 

محمد اول (سلطان...) ۲۱۱۴۰ 

محمد دوم (سلطان...) (ے فاتج) ۲۶ 
۲۴۹۷۱۴۴۰۱۳۴۰۱۲۰۳ خی 


۷۷۳۷۰٢۰۰ 











3٥ 


فھرست ناغھایی کسان 


۲۳۰۹ 


۵ ۰ ء۲۲۴۶۶۲۹ 

محمد پتجم (سلطان...)۲۵۴ 

محمد سوع (سلطان...)۲۲۷ 

محمد بن بددجاجرمی ۴۳ 

محمد بن سلیمان برسوی ۱۶۸ 
محمدبن محمد بن محمود خطیب ۶ء( 

۱ٰ۸ 

محمدبن مراد (شاھزادہ...)  ‌ً۳۰۰۷‏ 
محمدبن میرعلی بر کلی ۲۱۴۰۱۸۶ 
محمدبن و لی کاتب القروی ۱۴۰ 
محمد خدابندۂ صفری ۱۸۳ 

محمد یحبی (امام...) َ۹"( 

محمد اصفھانی (استاد,... معماد) ١٢١‏ 
محمد بردعی ۱۷۳ 

محمد پاشا ۲۲۷.۱۹۷ 

محمد قر مان ۸۸.۸۷۰۷۸ 

محمدامین بن‌خلیل قونیوی ١۶۰‏ 
محمد پیرپاشا  ۲١۵‏ 

محمد توفیق ہمدانی ٢۵٢‏ 

محمد رضا پاشا تبریری ۱۸۴ 
محمد طاھرتہریزی ۶ ٣۵۴۷۵٢۰.۲۴‏ 
محمدعلی میر زا ۲۱۲ 
محمدنعیم فر اشری ۰۲۰۴۲۷ 
محمود ددم (سلطان...) ۲۴۰۰ 
محمود افغان ۲٢٢‏ 
محمود انگوریدای (حکیم...) ۴۵ 
محمود پسیخانی گیلانی ۱۳۵ 
محمود ٹبسٹری ‏ ۱۷۴ 
محمود غزنوی ۲۲۳۲۳۴۰ 
محمودپاشاصدداعظم ۲٢۳۶‏ 
محمود بن پیر کرد بن‌اھیرشروانی ۹۱۶۹ 
محمودبن محمد قاضیز ادۂ نٹمی ۸ء۱۶ 
محمودبن محمد 2 لشاد شروانی ۴'۰ 


محمود بن مظفرالدین _۱'۸( 

محمودبن یولق ارسلان ۱٢٣١‏ 

محیوی انگودیەای ۴۴ن 

عہیتیں حصاری ٴ'ٔ۹۴ 

محبی ‌الدین عبدالعزیزر ۱۴۰ 

محبی ‌الدین قزوینی_ ۱۹۸ 

محیی الدین مسعود شاہ٘ ۰ ۴۱۰۷۷ ۴۲ء 
۳۴ )ٔ۴ 

مخبرالسلطنۂ ہدایتك ۲۵۸ 

مراد اول ( سلطان...) ۲٣۰‏ 

مراد دوم (سلطان...) ۴۵ ئ۱۶ 

مراد سوم( سلطان...) ۱۸۵۰۱۴۷۰۱۴۶ 
۲۲۰١۰۱۸۵‏ 

مراد چھارم (سلطان...) ۲١٢‏ 

مراد بخاردری ۲١٢‏ 

مرذبان بن دستم (اسپھبد...) ۶۲۰ 


مرشد عجم ۷۹۷ 

مرشد یسوی ۱۹۸ 
٭روانیان م۴ 

مریم چلبی ١۶۸‏ 

مزدا پرستان ٢٢‏ 

مزدکیانں ۱۱۹۰۱۶۳ د٣٢‏ 


مسافربن ناصرملطوی ‏ ۱۴۳۸ 

مسعود بن حکیمالدین حسنی ۱ 

مصطفی بن یوسف موستاری ج١۲‏ 

مصطفی چلبی ۱۹۸۰ 

مصطفی چھارم (مطان...) کر 

مصعلفی گلیہو لی لی _ ۱۹۸ 

معلحالدین لاری ۱۸۵ 

٭ظفرالدین علی ١۷٣۶۰‏ 

مطفر الد ین مسھو دبن یو انی ارسلان ٦١۸۰‏ 
۰ء ك۹" 


ععاضدااساطد. ابوااحسن پیر نیا ٣‏ دی 


(۸۸۷۸۱۱۷ ۱3۱.۰600 


۰۰ 


معالی طوسی ۱۴۵ 

معمزی ۱۵ 

مغان 2 

مغول ۲۷.۶۔۸۰۳۰ ۰۰۶۰۰۵ ۷۵۰۷۔۷۷ 
٠۶.۹ ۲۸۷ .۹‏ ۶۱۱۹۰۱۱۰۰۱۰۹۰۱ 
۲٢۳٢١٢٢۲٠٢٠٢٣٣٢٣ ٣‏ 

مکی خاکیں ۱۹۷ 

ملازادہ ۱۷۳ 

ملامتیان ۱۴۰۱۲ 

ملطبوی. محمدبن غازی ۶۲۰۲۹۰۲۷۰ 

ملکشاء سلجوقٹقی ۳۳٣۰۵‏ 

عمالكمصر ۵۸۰۶ 

منزوی۔ احمد ۶٣۲٢۵۰۲۱۴۰۱۳۹۰۱۲‏ 
۲۰۷۶ 

منزوی۔ علینقی ۲۱۴ 

۳٣ منگوجکیان‎ 

موحد دکترحمدعلی ۲۷۳۰۹۹۰۱۳ ۔ 

:۵۷۰۲۹۰۲۸۰۲۱-۱۶۰۱۱۰۱۰ مولوی‎ 
٠۰۵۰۹۵-۹۱۰۸۷۰۸۴۰۷ ۸۶۷ 
۲۲١٢۶۲۰٢٠٢٢٢۶۱ ٢۲۵۰٠ ٢۲٢٠ 
۲۷۴۰۲۵۷۰ ۲ء‎ ۰۷۳۲ 

۱۳۹۰۱۲۴۰۱۰۳۹۹۰۲ مولوید‎ 
۲۴۵۰۲۱۷۰۲۱۵۲۰٠: ۶۱۰۱۴۰ 

مولیر ٢۵٢‏ : 
مھدوی۔ دکتریحبی ۷۸ 

٭ھذب‌الدین علی دیلمی ۷۶ 

مہذب قیصریدای ۸۶-۸۴۰۱۱۰۰ 
مھرپرستان ۲١٠٢‏ 

٭هستی ڈ5نجدای س9 

میرزا آفاخان کرمانی ۲۵۶۰۲۵۲۰۲۰۴ 
۲۷ 

میر زا تق یخان امیر کببر ۲۴۱ 

٣۲۴۵۰۲۳۴ میرزا حیب اصفھانی‎ 
۲۵۶۰۲۵ ۲-٢۵ ٠١٢۴۷۲۴۶ 





٥ن‎ 

ناجی توقماق: عبدالرحمان : ۲۷۱۰۱۶۶ 
ناجی کرمانی ۱۷۴ ١‏ 
نادرشاہ ۲۵۱ 
ناصر خلیفةٗ عباسی: ۳ 
ناصرالدین برکیادق ۴۱ 
ناصرالدین حسین جعفر یدغدی ۷كَِ"ّ3" 
ناصرالدین شا ۲۵۲۰۲۵۱۰۲۱۹ 
ناصرالدین محدث ۱۲۲١‏ 
ناصرخسرو ۲۷۶۰۷ 
ناصری سیواسی ۹۰۶ 
نامق کمال ۲۴۸ 
نجفعلی خان خوبی ۲۵۳ 
نجمرازذی (داید) ۹۸۱۰۔۳۹ 

٠-۵۷۰۳ ۵‏ ۲۰۸۷۰۶ ۵۰۹ ۲۷۶۱۲۷ 
ندابی کاشعری ۱۹۹ 
ن رگ محمد ۷۳۷ 
نسیمی شیرازی؛ عمادالدین سن 
نصر آبادی: میرزا محمد طاھر ۲۷۶ 
نصیرطوسی (خواجہ...) ۱٢١‏ 
نصیرالدین سجستانی ۱۲۸ 


نظام الدین احمد ارزنجانی ۶۲ 


نظاعالدین خورشید یں 

نظامالسلطنه مافی ٦٣۵۳‏ 

نظامالملك (خواجھ...) ۱۹( 

نظامی گنجە ای ۴۰۴۵-۳۴:۳۳ ۱۶ء 
۱۲۶ 

زعمة الله بن محمود نخجو انی ۷؟۹9۹9" 

نعمة اللہ بن احمد دوشنی زادہ ۲۹۵.۔ 

نعیم فراشری ۲۳۳۰۲۳۲ 7 

نفعی ارز رومی_ ۲۲۷۰۲۲۶۶۲۰۶۹ ۔ 

تفیسی سعید ۰۲۰٢۵‏ ۱ ۸ ۔۔ : 
۷ء ۲ء 42۷۳۶۱۷۲۸۱۶۸۰۱۴۰ 


0 


(۸۸۱۷٥٠. 





زبان و١‏ :ب فارحی دیفلعرہو عثعافی_ 

























فھرست نامھای کسان 
۱ لی 


ا سی جس مین یولق ادسلان ۱٣۲٣۱۱٢٠۱٢۵‏ 
سی گی یونانیھا ۱٢٢۱۴۲۰۱٢‏ 
نوابی؛ دکترعبدالحسین ۲۷۷۴۰۱۰۸ یونس ماكالسواحل .۸ 


نورالدین حمزہ منجم  ۲١٢‏ 
و 
واقف خلخالىی ۱۸۴ 
وحید دستگردی بھی 
2دادی؛ یونس ۱۲۷ 
ولد چلبی ایزبوداقف ۲۴۵ 
وھبی سنہل زادہ ۶۵ ۲۲۶ 
دیلھلم امپراطور آلمان ۱۷۰ 
ھم 


ہخامنشیان ۱٣۰١١‏ 
ھمام تبریزری ٢٠١۱٠۱۰۹۰۷۸‏ 
عمابی؛ جلال ٠٠۰‏ 


ہوتسما ۷)+ 
ھیبیھا ‏ ۱۴ 
ہیتیھا ٢٠١٢۲ء۴‏ 


ی‌ 


یازیجی, تحسین ۱ ۲۷۷۰۱۱ 
۳ ٰں۵١ )۷‏ 

یعقوب آق قویونلو ء۷۶١‏ 

یعقوب لیٹ ۱٢١‏ 

نی چریھای بکتاشئی ۳ 

یوعصف بن‌محمد نوری ۲۵ 

یوسف بن عمرساعاتی ٢١١٢‏ 

یوسف ھمدانی (خواجہ...) ۷“ 

یوسفیء دکترغلامحسبن ۳ ٔ-۹+ ؟ 

یوسفی ارزنجانی ٠۰۷‏ 


(۸۸۷۱۷٥۱. 





فھرست 
نامھای کتابھا 


ا 
۱ 


آداب‌الخلافه ۱۹۸ 
آغاز فارسی ‏ ۲۴۵ 
آموزگار پارسی ۲۴۵ ۲۴۶ 


الف 


ابتدانامه (ح ولدنامه) ۹۰۰ 
اپرای دستاخیز شھریاران ایرانذ ۲۵۹ 
احکامالسلاطین ۱۶۸ 
اخبارسلاجقذروم) ۱۱۷ 

اختیارات شاہنامه ۳۶ ۰ 
اخنیارات مظفری ۱۱۸۰۲۵ ۱۲۹ 
ادبیات فار سی برمبنای تألیف استوری 

۸ء ۲۷۳۴ 

از صبا تا نیما ۲۵۶ ۲۵۷ 

اسئله و اجوبھہ ۱۲۸۰۱۲۵ ۱۳۶ 
اسکندرنامه ۱۲۹ 

٠٠۶ اشراقات‎ 

اصولالملاحم ۲۷ 

اصول نارسی ‏ ۲۴۶ 

اصول و منتخبات ذبان‌فادسی ۲۴۴ 


الھا)وطن ۲۴۹ 
انتخاب گلستان ۲۴۲۴ 
انتھانامه ۹۰۰ 

٠۴ انجیل‎ 


-اندیشەھای میرذ ا آقاخان کرمانی ۲۵۲ 


ائیس‌الگلوہ وجلیس‌السلوہ ۱۳۸۲۱۷۲ء 
اخ 

انیس العادفین ۱۶۰ ۱۶۱ 

الاوامرالعلائیه  (‏ تاریخ ابن بی بی) 
٠‏ ٣٣۳؛‏ ۳۸ء ۶۲ ۱۱۶۱۹۲۰۷۷ء؛ 

۲۷۳ )۲۴۹ .۰ 


ب 


بحرالمعاد فی ‌ارشادالعباد ۱۹۷ 
بر گزیدۂ مرصاد ۲۷۵۰۱۱۰ 
برگۓ سبز ۲۴۵ 

بریدالسعادہه ۲۷ء ۶۲ 
بزمودزم ۹ ۱۳۴۶ء ۲۷۳ 
بصائر (تسیر) ۷۸ 

الصائثر فی ‌الوجوہ والنظائر: ۷۸ 
بلبلستان ۱4۹ : 


بنگع و بادہ بچو ۶۔ اک ر لے ۴ 


(۸۸۸۶٢۰۳۰ 


1 
1 
7 


1 





















فھرمنت امھای کھا ھا 


"۳ 
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بوستان سعدی ۲۴۳ 
بھارستان جامی . ۲۴۳ 
بھجةالنوازیخغ ۹۶۰ 
بھرا) گور ۲۵۰ 
بھمنشاہ ۲۵۰ 
بیان‌التصریف ۴۰۰ 
بیان‌النجوم ۲۷ 


پ 


پالانھاد و پاکدامن ۲۵۰ 
پرتوئامه ۴۱ 

پژھردہ ۲۳۰۱۰۹" 

پندنامة [منسوب به] عطار ۲۴۳ 


ت 


تاریخ آلسلجوقدر آناطولی ۲۷۴۰۱۴۳۹ 

تاریخآل عثمان ١۶۰‏ 

تادیخ ابن بی بی (س الاوامر العلائیہ) ۹ 
۰۳ ۲ ۳ف ۷۳ 
۲۲۲۶۱۰۸ 

تاریخ ادبیات ددایرانِ ۲۷۵۰۱۰۸ 

تاریخ سولاق زادہ ۱۸۳ 

تاریخ گزیدہ_ ۱۰۸ ٢۲۷۴‏ 

قادیخ مغول ۱٢۴‏ ۲۷۳ 

تاریخ میافارقینں ۴ 

تاریخ نظم وئرددایران ۰ ۲۷ 
۱۷۳۰۱۷۲۰۱۶۰۸۳۰۰۹ ۱۸۳ 
-۱۸۶: ۲۷۶۰۲۲۱۰۲۱۴ 

تاریخ ھیجدہ سالهُ آذربایجان ۶۰ 

تبریز یه تعلیقیزادہ ۲٢۲۷٢‏ 

تبصرۃالمبندی ھ تذ کرڈالمنتھیں ۱٢۲١‏ 





تحفةالحساب ۱۶۸ 

تحفةالسعدا ۲۴۴ 

تحفهُ حسام) ۱٢۱١‏ 

تحلأُدمزی ۷۳۵ 

تحفهُ سامیں ۱۷۶ ۲۷۵ 

تَحَهٗ شاھدی ۲۱۵ء ۲٣٣۲۲٢۶‏ 
تحفۂ دی ۲١۵‏ 

تددیسات فارسیه ۴" 

تذ کرۂ نصر آبادی ۱۸۶ء ۲۷۶ 
تراژدی سیاوش ۲۵۰ 

ترتیب جدید تعلیم فارسی بی 
ترجمان القوانی ۴۰ 

ترجمةه تاریخ طبری ‏ ۳۵ ۲۷۴ 
ترجمة مقالات صددالدین قونہوی ۲ 
الترسلالی التنوسل ۱٢۲۷‏ 

تسلی ‌القلوں ۸ّٔ‌" 

تعلیم سخن ۲۴۶۰ 

تعلیم فادسی ۲۳۰۴۲۷" 

تعلیم لسان فارسی ۲۴۶ 

تفشرۂ فارسی ۲۴۴ 


تقادیرائمناصب ۱۷۱۱۱ ۱۳۲۸۱۲۰۰ء 
۷۴" 

تفویم پادشاھی ۲١٢‏ 

تکلم فارسی ۲۴۴ 

توادیخآل عثمان ۱۴۵ 

تودات ۲۰ 

تورك تجدد ادبیانی تاریخی ۱۲٢۶‏ 
۲۴۸۰۸۰۲۷ 


التوسل ای ‌الٹرسل ۷۲۰۰ ۱۲۷ ٢۲۷۶‏ 

توقیعات‌سلاطین عثما ںیه ( ح دستو رالائشا) 
۲۲ 

تیمودنامہ ۲۲۹ 


(۸۸۱۷3۱. 





ثواقب‌المناقب ٠۰۴١‏ 
ج 


الجا ب الغربیں ۱۹۷ 

جام سخنگوی ٠۵۰‏ 
جعفرخان اذ فرنگكآمدە ٢۵۳٢‏ 
جنگلستان ۲۴۶ 

جنون عشق ‏ ۲۴۹ 

جوامع الحکایات ۲۴۹ 
جواھر بواھرمنوی ۲۱۷۰" 


جج 
چنگك و شراب ۸۴ 
چھار ددویش ٢۵۰‏ 
ٌ 


حاجی بابای اصفهائی ۲۵۶۲۵۱ 

حجةالا ہرار ۸‌ 

حدائوالسیرں ۱۱۸ 

٠٠١ حدیقەسنابی‎ 

حىن ودل ۲٣٢٢۹‏ 

حنوعشق ۱۸۶ 

حثایشوالحیوان ذ٣‏ 

حکایت آمدن سیل بداستانبول ۸۶‌ 
حکایت شاە ماران ٢۵۰‏ 
حلالمجاز ۱۳۸ 

حماسه سراییددابران ٢۱۴۷۰:۱۱۴۶‏ 
۲۷۵ 

حواشی کٹاف ۱٢۶‏ 

حود و پریزاد (مٹنوی...) ۴۱ 
حیاتالحیوان دمیری ۱۷۶ 








۱ زبان وادب فارسی:ددلروعثیانی, 





خاتمةالحیات ۱۶۳ 

خاموش ‌نامهُ یوسفی ۱۰۸۰۸۸ 

خرابات ۲۳۸ 

خرابەھای مداین ۲۴۶ 

۲١٢ خزنامه‎ 

خسرو وشیرینں ۱۰۸؛ ٣۲۲۱٢٢٢٢٠‏ 
۲۰۲۶ 

خطابی نام ۱۷۶ 

خلاصة الاشعار ۶۹ 

خلاصة التوادیخ ۰۴۳ ۰ء۰ ء۲ ٔ۶ )ً۲۷ 
خلاصۂ تاریخ ابن‌بی بی ۶۱۱۶ ۱۱۷ 
خلاصۂ خمسۂ نظامی ۲۲۹ 


خنکارنامهە ۱۴۵ ۱ 
خوابنامه ۲١٢‏ 1 
خواصالحیوان ۱۷۶ 1 
خحورشنڈوماەدمھر ۲۵۰ 7 


۱ ۵ 









دائرۃالمعادف اسلام ۷۸۰۱۴۰۰) ۱۱۷:؛ 
۸۵ء ۱۸۷: ۲۷۰۰۱۲۰۱ 

داراب ‌نامه بیغمی (> داستان فیروذشاہ) 
۱۔ ۲۲ 

داراب‌نامة طرسوسی +۱٢١۹۰‏ ۱۳۰+ 
۷ء ۲۷۵ ۱ 

داستان حبرتافزای فرنگشك ٣٠٢‏ 

داستان فرخروز ٣٢٢‏ 

داستان فیروزشاہ پسرداداب ۲٢٢‏ 

دانشمندان آذر بایجان ُ۰ ۰0۱۷۶۰۱۴۰ :: 
۶۴ء ۲۷۰۰۳ 

دہستان فارسی . ۲۴۵ 

دخترمندو ۲۴۹ 


(۸۷۸۱۷ )٥٢.0 








فھر ست' نامھائ کتا بھا: ۵ 
درۃالتاج ای دیوان سیف فرغانی ۷۹۰؛ ۱۰۹ 
درۃالقواعد فارسی ۲۴۴ ۲۷۰۵ 

دریکتا ۲۵٠‏ دیوان عارق چلبی ۹۰۰ 

دستاویز فارسی ‌خوانان ۲۴۵ ٢۲۴۶‏ دیوان عبید زاکانی ۰ ۲۷۵۱۵ 


دستنویسھایىی مصور کتابخانۂ دانشگاہ 
استانبول ۱۴۷ 

دستوزالہلعانه ۹۹۸ 

دستودالعامل فی وجعالمفناصل ۹۰" 

۲١٢ دسٹورالانثا‎ 

دستورچه ۲۴۵ 

دستور زبان فارسی ۲۴۵ 

دستور سخن ۲۴۵ ۲۵۶ 

دفتر مخلفات علی چلبی ۲۹ 

دقایق ااحتایی ۱۲۹۰ ۱۴۳۹ء ۱۹٣۶‏ 

دیار بکریە ۱۷۸ 

۲٣٣ دیوانآصفی‎ 

دیوان ادابی شیرازی ىٍ‌ٔٔ ۱۷‏ 

دیوان اطعمة بسحق ۲۵۶ 

دیوان البسۂ نظام قاری ٢۵۶‏ 

دیوان امیر شاھی ۳۰" 

دیوان انودی ۱۴۴ 

دیوان جامی ۲٣١٠۶۴‏ 

دیوان جم سلطان ۱۶۶۰ء ۲۷۴ 

دیوان حافظ ۱٢۶‏ ۲۱۱۷ء ۲۲۹٣١٢۱۹‏ 

دیوان حامدی اصفھانی َء 

دیوان حلیمی شروانی ۱۹۸ 

دیوان داعی ۴۰ 

دیوان درویش پاشا ۲۳۶ 

دیوان سلطان بایزیا ۱۶۱ 

دیوان ساطان سلیم ٗٔ۱ 

دیوان سلطان سلیمان ۱۸۱ 

دیوان سلطان ولد ۲٠۰‏ 

دیوان. سودابی ۲۲٢۹‏ 





دیوان عراقی ۷۸ء ۱۰۸: ۲۷۵ 

دیوان غاذی گرای تاتار ۱۸۵ 

دیوان فضولىی ۱۸۶ ۲٣۰٢١٢٢۶‏ 
١۹۶‏ ؟ 

دیوان قبولی 
۶ 

دیوان کببر ( - کلیات شمس) ۹۴ 

دیوان گلٹنی بردعی ۱۷۵ 

دیوان لاھوتی ۲۵۷ 

دیران نفعی ۲١٢‏ 

دیوان واقف خلخا لی ات 


۰؛ ۶ءء ۱۶۳ 


ر‌ 


راحةالصدور 
۲۷۰۵ 
راحةاللفوس ۱۹۸ 
راز نھانوماہ فیروز ٢۲۵۰‏ 
رباب شکكته ۲۴۹ 
رباب‌نامه ۹۰۰ 
دباعیات خیام) ۲١۹‏ 
دباءیات عارف چاہی 


۲۴۹ ۴۴۷ ۵ 


۲۵ ء٠٥‎ 

رتبةالحیات ۱۰۷ 

رسائل خحواجە عبداللہ انصاری ۱۴ 

سال اختلاجات ۲١٢‏ 

زساله زند گی مولانا ۲ء ؛ٔظ۹“۹ 

رساله سیاسیه برای سلیم ۱۷۸ 

رساله فریدون‌سپھسالار۔ ١۱۰۹ء ١٢‏ 

رسالهۂ مفردات عربی و فارسی برای املا 
۲۳۲۴ 


(۸۷۱۸۷3۱. 








۲۶ زبان وادب فارسح دراقلحرو عثمانی 
__ __۔ے ١٤۹و۱۶9‏ أ۱ثگمًووے_۔لٹثٹہ٣۔ےش۱.شسسسسسسمس‏ چک ٭ ھ'٭ سس سوا 


رسالەھای حروفی ۱۳۵ 

رستم زال ۲۵۰ 

رستم و سیاوش ۲٣۵۰‏ 

رسوم الرسائل و نجوع الفضائل ٣۱۲٢١١‏ 
۷۴ 

رشحات عینالحیات 

روحالمتوی ۲۱۰۱۷ 

روزنامة آذدبایجان ۲۶۰ 

+٣۲۵۳ ۲۴۶ ۷ء‎ 


۱۹ء ۲۷۲ 


روزنامۂ اختر 
۲۴ 

روزنامۂ تجلد ٢۶۰‏ 

روزنامۂ شمس ۲۵۳ 

روزنامۂ سروش ۲٣۵۳‏ 

روزنامۂ صود اسرافیل ۲۵۳ 

رنداو زاھد ۱۸۶ 

۲١٢٢٢٠۸ ۶۲۰۱۲۷ روضةالعقول‎ 

روضۂالکتاب ۱۷۹۰۹۰ ۸۸ ۱۱۰+“ 
۸۰۲۷ 

رھبر فارسی ۲۴۵ 

رہبر قواعد فاردسی ۲۴۴ 

رھنمای فادسی ۲۴۵ 

ریحانة الادبے ۱۷۶ ۲١۴٢‏ 


ز‌ 


زادالمسافرین حسینی ھروی ٣١٢‏ 

دبان آموز برلیچ؛ تعلیم فارسی با اصول 
برلیچ ۲۴۵ 

زبان فادسی ۲۴۶ 

زبدۃ الاشعار ۱۹۹ 

زیدة الطومادر ۱۴۶ 

زبدة القواعده ۲۴۴ 

زبدۂ فادسی ۲۴۴ 

زبود ۱۰ 


زمزمھه ۲۴۲۹ 
س 


سرآمددان سخن ۲۴۶۰ 

سر گذشت اشك ددم ۲۵۰ 
منرگذشت پرویز ۲۵۰ 
سفارتنامۂ رحمی ۲۲۷ 
سفارتنامەھای ایران ٦۱۸۲۰۱۷۵‏ 
۵ء ۲۲۷۶ء ۲۲۷۷ء ۲۳۴ ۲۷۵ 
سفرنامه ابن بطوطه ۱۳؛ ۲۷۳ 
سفرنامه حاجی پیرزادہ ۲۵۳ 
سفرنامهۂ ناصرخسرو ۲۷۶۰٣٢‏ 

سلجوقنامۂ قانعی طومی ۶۰ 
سلسلةالذہب-ْ ۲۳۰٢٠۶۳‏ 

سلك ااجواھر ۱۴۰ 

سلیمخان نائہ ۰ ۱۴۵ 

سلیم شانامہ ۱۴۵ 

سلیمنامۂ ادابی‌شیراذی ۱۴۵ ۱۷۶ 
سلیمنامۂ منثور ۱۴۵ 

سمك عیاد ۲٢٢٢٣٢٢٠٢ ١١١‏ 
سنبلستان یا قرائت فارسی ۲۴۵ 
سندبادنامه ۲۷ 

سؤال وجواب فذلکۂ قواعدفارسی ۲۴۵ 

سوانح احمد غزالی ۱۰۸ 

سھراب یا فرزندکش ۲۳۲۳ء ۲۵۰ 

سیاحت‌نامۂ اولیا چلبی ۱۲۷۷ ۲۲۸ 

۱۱۹  همانتسایس‎ 

سیرتالشی ۹۴۰ 

سیرت جمالالدین ساوجی ۶ 


ش۵ 
شاہ اسماعیلٰ ٢۵۰۰‏ 
شاہنامەفردوسی ۳۴ء ۳۶ ۸ 4۵۸)۔ 


(۸۸۷۸۱۷٥٠. 








ہہ مسج مج وس مہھہچشری ےل یں ے ےی 


فھر سیت نامھای کٹا بھا 


۲۰۱۷ 


سے سس ےل سسسستٹ سس سسٹشسسشہہ_ہہہ ۹ں _ ''۔۔۔ 


۷ ء ۲۲۹۲۶۲۲۰ 
شاہنامه (ترجمف...) ۱۵۱ 

شاھنامه (تاریخ سلطانسلیمان) ۱۴۶ 
شاهنامۂ عارن (حے سلیمان نامه) وا 
شاھنامه شناسی ۷۷۵:۱۴۸ 

شاہ و ددویش ھلالی ۲۳٠٢٢‏ 

شرح احوال عطاد ۲۷۵۰۱۴ 

شرح بوستان (سرودی) ۱۹۸ ۲۱۶؛ 
۱۲۷ 

شرح بوستان (سودی) ۲١۷‏ 

شرح بوستان (شمعی) ۲١۷‏ 

شرح بھارستان ۲١۸‏ 

شرح :یست باب خواجه نصیر ۱۶۸ 

شرح تحفةالاحراد ۲١۸‏ 

شرح تحفۂ شاھدی ۲۵" 

شرح رباعی ابوسعیدابوالخبر ۱۹۶ 

شرح زیچ الغ یگ ۶۰۸۹ 

شرح دیوان حافظ (زاھدبن علی) ۲١۷‏ 

شرح دیوان حائظ (سرودی) ۱۹۸ 
۶‌'َ۰۲۴ ۲ 

. شرح دیوان حافظ سودی ۲۳٣۲٣ ۰٢۲٢۶‏ 

شرح دیوان حائفظ (شمعی) ۲١۷٢‏ 

شرح سبحة الاہرار ۲١۸‏ 

شرح قصیدة تائیه ابن فارض ٣۶‏ 
۹ )0 0 

شرح گلستان (سرودی) ٢١۷‏ 

شرح گلستان (سودی) ۲٢۷‏ 

شرح گلستان (شمعی) ۲٠۷‏ 

شرح گلستان (لاممی بروسوی) ۲۱۷ 
شرح گلشن راز ۱۶۸ 

شرج منزی (ائروی)  ۲١٠۶‏ 

شرح شنوی (سرددی) ۱۹۸ ۲٢۶‏ 





شرح مثنوی (سودی) ۲١۶‏ 
شرح مثنوی (سیواسی) ۲٢۷‏ 
شرح مثنوی (مراد بخادی) ۲١۷‏ 
شرح مطالع ۱۲۶ ۱۳۶ 
شرفنامة بدلیسی ۹۸۵ 

الثقایق العمانیہ ۳۵ 

شمیع و پروانە(مٹتوی...) ۱۷۴ 
شھنامۂ سلیمدوم ۱۴۷۱۱۴۶ 
شھنشاہنامه ( > مرات عثمانی) ژ۹ 
شھنشاہنامة مرادسوم) ۱۴۷ 
شیرین شمایل ۱۹۹ 


ص 


صحاح عجمیہ ۰۱۸۶ ۲١۴۶‏ 
صحایف تقویم ۲١٢‏ 
صحتالابہدان ۲٢‏ 
صرفق فادسی ۲۴۴ 

صرفونحو فارسی ۲۴۵۰ 

ض‌ 
ضحال ماردوش ۲ 

ط 
طالع ولادت محمدبن مراد ۲۱۲ 
طبقات المما لك فی ددجات الما لك ۹۸ 
طرزذ نوین تعلیم فارسی_ ۲۴۴ 


طوطی نامہ ۲۵۰۰ 


ظ 


٢۶۰۰ ظفرنامہ‎ 


(۸۷۷۱۷٥۱. 











عائ مآرای عیاس ۱۸۳ ۴۷۳ 
عفابد اف سنٹف 
عقووالچواھر ۲۹۵۱۱۴۰ 
3 
خیرنو بر اعد افارسیہه ۲۴۴ 
غزای سلیمای ۱۴۶ 
غزابامۂ روغ ۹۴۴ 
غزرات سلطان علیم ۱۷۳۴ 
خیچ تراعد ظارسی ۲۴۴ 


غیالکانی ممنیةازاطااے ۱۴۲۱ء ۲۷۴ 


2-7 

ظایی (رسالھ..) ٣۷۴۶‏ 

نل حامطدیی ۵۰ 

ندمت کیہ 80۷ 

تم تام طاسری ٠٥٠۶۰‏ 

نتم جات جسله ۱۴۶۴ 

نز حات سلدماتی ۷۴۵ 

ترج القجم ۷۷۷۲ 

نورینوسی! اض ند ٣۴۶۹‏ 

فماادر وخب یی ۳۵ 

فو جن ازیرراون ددرخظاصردو ت رکا ۷۷۷۳۴ 
اراس 

فرمنگٹ اوراق زی اہ ۳۷۶ 

نرمنگش ک رکیی روظئرسی ۹۳۹۴ “نرہ 
۴٣‏ 

امن نس ری( ااواالجم) ۳۷٣۴‏ 
نورمنٹک ضا ۳۷٣۵‏ 

فزرمنگش نارسی بد رکیی ۴۷۶ 
فزرہنمھپائی عرری بفظئرسی ٣۷۳‏ 


نمااماالعدالہ فی فواعداشاطہه ۳؛ ۶٢؛‏ 
۹۹۸۰۱۹۱۱۰۸ے۹۲۶ 

فلاث اه 4۴۰۶ 

فوائدالشریہه ۲۷۵ 

فھ رس تکتابخانەموزۂ تو پقاپو سر ای ۶۱۴۵+ 
۷ء ۱۹۸۰۱۸۲۰۱۷۷۰۱۷۵ء ۲۵۴ 

فھ رس ےکتابخانه موزۂ ق و یه ۲۰٢‏ 

ٹس یکھابخانه ملی پادیسی ۱۷۶؛ ۱۴۷ 

فھ رس تکتابخانة ملی تبریز ۲۷۶ 

فھ رس میگرو فلمھا یکنابخانسة م رکز فی 
وانفگام تھرا ۷۸۰۴۷۹ء ٢۲۷۵‏ 

فھ رسۓ نسخھھای خطىی منسیا ۱۴۷ 

فی رسعست بےختھای خطلی فارسی  ۲٢۴‏ 
۷۶" 

تر ریچ اافیریھ فی قراعد الفارسرےھ ۲۷۴۰ نے 

نیدنایہ ۳۲ء ۷ہ ۳ہ 4۳ہ ۲۷ء ۲۷۷ 


3 


‌ : 
قائمھ دی رت وضیج بجررااقترائیبٹ ۴۹۴ ‪ 
امس لاعتم ۱۳۵ا ۱۷۸۰۱۴۷* ۷۴۷۰۱ 
ید ضز ۹۳۳۴ ۳۱۷۷ء ۶۴رک 
قامیوسی خ رکی ‏ ۲۶۷ 

ایق الوب ۳۷ ۴۰ 

قرراائیی برای صنتث چائرم  ٣۴۵‏ 
قرائیت برای صن دعوم تو سو) ۰ ۷۴۵ 












ران حشخی ۱۷۹ 

تین خیرونز اہ ۷۷۱ 

تلزرں رن خطلیپی یبرائزی ۱۱۴۳ء ۹۱۶۴“ ۴ 

تاریو نام خو راج عیلداالھ ااصاارقِ ۷۴“ 

تزید بئرسی ۴۷۶ ١‏ 

تی اعیااللرساٰی تو رمع2 0 
م۴ ہے )ا اچ می 


(۸۸۱۷٥٢. 





4 


آواغد فادسی و عربی و ٹرکيیں ۲۴۷۵ 
آراعد فادەیەہ ۱۲۴۳ ۲۴۴۔ 

آواعد فادسیە با سؤال و جرابی ۲۴۴ 
قواعد فرسیۂ و نظاماکلام) ۲۷۴۰ء ۲۴۵ 
قواعد فارسیہ برفارزنوین ٢۴۶‏ 
آواعد فارسیہ بە طرزارین ۲٣۳‏ 
آواعد إسان فادسی ۲۴۴ 

قواعد هعماا ۱۷۴ 

قواعد ؛فصل فارسی ٢۲۴۴‏ 

قواعد بفید فارسی ۲۴۴ 

قھرمان نام ۱۲۹ 


ك 











کانبیە ۱۴۰۰ 
کارناما تحقیقات ابرانی ۲٢۲٢‏ 
گاروان عمرِ غ۲۴۶ 
کاشف الؤإسرار و مطلع الانوارر ۲١۱۶‏ 
گامل النعبیر ۴۰۰۷۷ 
کاو (نما پغنامہ) ۲۳۳ً۵ً 
گنا بشناسی شب ر کیہ ددبارا ایران ۴۳۰ 

۱ ۷۳ء ۴ 

ِ کٹضالاسرار علی لسان الفایوز والازھار 
)۴ژ 
کشف الاسرار وعدۃالؤہرار ۲۴۹ 

۱ کنف الظون ۱۲۴ ۱۷۷ ۳۰۴ ۲٢۱‏ 

۴'۴۴۶ ۱ 

ِ کفابقالطب ۷م 

: کلبا دیران جامی جو 

اجت ۲۳ 
کہ گلرلہ دجنۃ منظوم ۲۷۶ 
تو اڑج ٣س‏ 








سے سے سے جس ےے ےس تےتےےےے ےے سے .سے 
ٹھرسٹ لامھای گتا بپا 


۹ 


سسسسےحسےےےسےےشسے ےےے ےج ے 


گنجکاری ور زریٰی ۷۶ 
گازااتحف ۱۴۰۰ 
گنەالاخبار ۴۲۸ 

کبمیاء الذروب ۱۶۱ 


اف 


گرارش مردم گریز ٢۵۰‏ 

گزبدا قوالك فادسی ۲۴۴ 
گلزارناى؛ہ ۱۶۱ 

گلستان سعدی ۹ءء ۲۷۴ ک۴ٌ'۲۴ 
گلشن ایب ۲۴۴ 
گلشن اسراد ٢١٢۵‏ 
گلشن توحید  ٢٢۶‏ 
گلغن دا ۱۷۷۴ 
گلغن فادسی ٢۲٣۴‏ 
گل صدبر یك ۱۵۱۰ 
گل دبلیلل ‏ ۱۸۵ 
گنجینڈ قواعد فارسی 
گوھر منجیل ۰ ۲۴۴ 
گوھر فارسی ۲۴۴۰ 


لِ 


اباب الا لباب ۵۸ 

لسان فارسی ٢۴۵‏ 

لطا لف ا لحکمد ۱۴۴ ٣۷ء‏ 

لفٹ حلیمی (ے بحرا افرایب) ۲۰۱۴ 
لفتنامة دھخدا ۲۱۴ ۲۶۴ 

لفت نصة اق ۲١۵‏ 

لمعا ان عراقی ۰۸ 

۲٢۶ ۲۲۱ ۱۱۹۷  ِنونجمِ۵ لیلی‎ 


۴ ؿ۵ 


(۸۷۷۱۷3۱. 








ماجرای عشقٰ ۲۴۹ 

مہدأ تحصیل فادسی ۲۴۵ 

مثنوی مولوی ۱۱۵ ۹۴ء ۹۵؛ ٣٦۱۰۲‏ 
٠۶٣۳‏ ۳۹٣۱ء‏ ۱۹٢۲ء‏ ۲۳۴۰۱۲۳۳ 

مجالس ا نفائس (قرجمۂ...) ۱۴۵؛ 
۱۔۲۷۶۰۲۱۸۰۱۷۶ 

مجااس سبعه ۹۴ 

مجله آنندہ ۳۹ 

مجله ارمغان ٢۶۰۱۲۵٢‏ 

مجله پادس_ ۲۵۳ ۲٥۸‏ 

مجله ثروت فون ۲۴۹ 

مجلۂ دانشکدۂ ادبیات [تھران] ۱۷۸ ٣۱۸۰‏ 
۲۷۶ 

مجله راہنمای کتاب ۲۴۴: ۲۴۷ 

٢۵٠٢ مجلذکوە‎ 

مجلُوحید ۶٣۲٢ء‏ ۲۷۴ 

٭جلة یغما ۲١۴‏ 

مجمعالر باعیات ۲۷ - ۰۲۹ ۴۲- ۴۵ 

مجمع؛لخواص ۱۸۴ ۱۱۸۶ ۲۷۵ 

محیط اصول فادسی ۲۴۵ 

محیطاللغه ۱۹۶ 

مختصراصول فادسی ۲۴۶ 

مختصر سلجوقنامه ابن بی بی ۴۷ ۵۷: 
۲ ۶۵ ۸۸ 

۲۷۶ ۳۴ ۳٣۰ مخزنالاسراد‎ 

مدارمکالمۂ عر بی وفارسی و تر کی ۴۴ں۰؟ٔ" 

مداح فقرو ذم دنیا۔ ۲۸۰:۲۴ 

مرآت الصحه ۱۶۸ 

مرآت الادوادر ۹۸۵ 

سا ت:ْشن المظر ۹۹۸۰ 

مرآت عثمانی ( ح شینشاھنامہ) ۹۱۴۷ 


بت 


ژبان وادب فارسی در ال رفخٹایں, 


مرزیاننامه ۶۲۰۱۷۷ 

مرشد الکتاب . ۶۲۳ 

مرصادالعباد ۲۴ء ۱۲۹ ۳۰ ۵۷- ۵۹؛ 
۲ء ۰۸ ) ۲۷۵۸۹ 

مرقات الادب ۲۵ 

مرقات الکلامالعرب والعجم ۲۱۵ 
مرموزذات اسدی ۲۷۶۱۳۱٠٣٣‏ 

مسامرۃالاخباد ۶ ۷ء ٠۰ ٠۹‏ ۱۷۷ ۷۹؛ 
۸۸ء ۶ء ۵ء ٣۱۱۸۰۱۱۷۰۱۱۰۶‏ 
۵ء ۲۷۲۳۴ 

مشرق قواعد فادسی ۲۴۴ 

مصباح الھدایه ۲۴۹ 

مصرحة الاسما' ۲١۴‏ 

المطالب العليهہ ۱۶۱۰۱۱۶۰ 

مطالع الانوار ۱٢۲۶‏ 

معارں برھانمحققی ۶۷ء ۹۳ ٠٠٠٢٣۹۹‏ 
معازرن بھاەولد ۹۳ء ۹۸؛ ۰٠۰٠ء‏ ۲۷۷۴۶ 
معارف سلطانولدا +۹۰۰ 

العجم ۵۸ 

معبار قواعد فادسی ۲۴۴ 

مفاتیح الدریه ۲۴۳ 

مفتاح المعاملات ۳ 

مفتاح سکاکی ۱٢۶‏ 

مفتاح کنوز اباب قلم َ ۱۶۱ 

مقالات شمس تبریزی ۹۸ تس ٠٠٦+‏ ؛ 

مکتوبات مولوی ۹۴ 

۱۲١ ملتمسات‎ 

مناظرۃ ا!جواھرلمسرت الخواطر. 1۷۷_ٍ 

مناظرۂ چنگك و شراب ۹ 827 

مناظرۂ قھوہ و شراب ۱۸۵ 

مناقب العار فین ۹ ۱۱۱ 8۷۱۷۱۱۱۷ 
۹١‏ ۱۴)ء ۹۵ ۹۰۳۲ 10۷۱۵+ 
۲۷۳ 





(۸۸۷۷۱٥٢. 




















چ ‏ اھ سم سے لہ و حم ہے 
فھرست نامھای کتا بھا ۱ 


مناقب اوحدالدین کرمانی ۲۷۲۵۹ 

مناقب جمالالدین سادی ۱۶ء ۲۷۴ 

۱٢۳ مناھجاللباد‎ 

منتخبات حکمیە_ ٢۲۴۴‏ 

منتخبات دانئش ء۲۴۶ 

منتخبات شاھنامۂً فردوسی م۲ 

منتخبات فارسیہ ‏ ۲۴۴ 

منتخبات گلستان ۲۴۵ 

منتھی ‌المدارلكا گ‌ك۳"َّ۱" 

منشات فریدون بیغ (ے ٭نشات السلاملین) 
۳۴ء ۲١۹ ے-٣٢۵ +۲٠٢‏ 
۰٠ء‏ ۲۷۶ 

منشات بدرالدین بح 

منشات تاجی زادہ 


سی ۱۲۷۰٠٢۶‏ 
٤٦٣٠۔‏ )۴ء۲۰ 

منثآت دورۂ محمد فاتح رت 

منشات سعدالدین مسعود ٴ"۹" 

منشات کتا بخا نۂ حسین نخجوانی ۷۔ 
۹ء ۸۴ ۲۷ء ۲۷۶ 

منشات کتابخانۂ ملی پاریس ۷٢٢‏ 

منہج الرشاد 2 

مونس الاحرار ‏ ٣م‏ 

مونسالعوارف ۱۲۹ 


ن 


ناچیز ۴۹ 
ناصف الما لو ۲۰۴۵" 


اموارۂ دکترمحمود افشار 


۲ ۲ ٣۷ 
اضپ‎  دعاوقلاةجیتن‎ 
نیڈ قواء دوار سید ۲۷۵ ۴ےد‎ 


۲١۵ نخةاللنك‎ 





نسٹرن ۲۴۹۰ 
نشریة بنیاد تاریخ ترك ۲۲۹ 

نشري دانشکدۂ ادبیات تبریز ۱۴۷ 
نشریە نسخە‌ھای خطی دانشگاہ تھران ۱۴۵ 
نصاب الصبیان فراھی ۴۰۱۷ 
نصایح حکما ۲۴۴ 

نصایح الفارسيیہ ۲۴۴ 

نصای یح الملوك ۲۲۹" 

نصیب الفتبان و تئبیب البیان ١۱۲٢‏ 
صیحة الحکما ےم 
نصیحةالملوكد ۲۲۹ 

نغمةً سحر ۲۴۹۰ 

نفحات الانس 0 

نفرین ۲۴۹۰۰ 

نقاوت الادوار ٦۶۹۲‏ 
نگارستان ٢۹۶‏ 

نوادز التبادرلتحفة البھادر 
نوال الفضٴ' ۲٢۴‏ 

نوای صریر تس ؟ 

نوباوۂ قواعد فارسی ۲۴۴ 


۲ ٥۹ 


تھاية الادراك ح۲ 
و 


دامق و عذرای عنصری ٢۲٢٢‏ 

واەق وعذرای اەمی ۲٢۹۰‏ 

وجوہ قرآن پر 

وسالة اامقاند ۲١۴‏ 

وفیات الاعیان ١۱۷٣.۱۳۵‏ 

وقابع سلطان ابزید مےسلیمخان ۱۴۵ 
و فایعَامۂ میحائیل سریائنی ۴ 
الولدالشفضی ۱۳۹۰ 

ڈولدنامه ۳ 

ویس و زامین ۔۶٢١‏ 


(۸۸۷۸۱۷۱3٢۱. 





ھ 
هدایةالفبی ٢۵‏ 
ہشت بھشثشت ۱۷۶ 
ھفت اقلیم ۷۲۳ 
ہفت جام ۱۸۶ 
ہنرنامهھ ۱۴۶ 


ہی؛ت ملاعلی قوشچی ۱۶۰ 
ی‌ 


یادہودھای سفارت استانبول ء ۱٣۲۵٣۰۹‏ 
۴۴۲۷ ۴ ً۲۰ 

یادگاد حریت ۲۴۹ 

یادگار شباب ۲۴۹ 

یوسف و زلیخا ۲۲۹۰۲۲۶۰۲۲۳ 


ٹ0 


کر ہے یراب ہے غیت ے یش ہر ہس تی 
رس زبان و ادپ فارسی در للمزوعثمائی 
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فھرست 
نامھای جابھا 


ا 


آپے ود ے۱ 

آب گرم ۔ء ٣۵3‏ 

آضریارطاق ۳ا ۹ء ۱٢۴‏ 

آتراق 0۷ا 1۸۵ 

آسیای صغیر لد برشترصفحات) 
سای ےد 1۷ ۔ ۷د ۷۷د ۸۴ہ ۹“ ام 
3ڈ 

آی غھر ظ٣‏ ۱۶۷ 

آالصلاق ۴۶ سر0 

آطاطا لیے ا ۳۴ ۳ن 

آنکاٹراا ٣‏ ۷۷۷ م۴ . ۴۴ ۰۱۱۱۸۸ ۹ ۱۳ 
۳ب ۱۱۶ ..٢‏ ۱۳۷۳ ...۴ ۱(۳ ۷[ ۱۷۳۳۱۳ 

آلاتی ‏ ...٭. ۷۳۷۱۔ م٣٣۳‏ 

آیسین <۳ 

الٹیں 

٠٠۰۹  یکیساا‎ 

اعاتطل ۳.۳ ۳ 0 

ارت ۱۴۳. ۲۷۳ 


۳٢ الروللی‎ 


الردمللی ٠٠۰‏ ۵اا ۱۱۷۷۳ ۱۱۷۸۷۳ 


اارزروم ۳٣٣٣‏ ۳۶ یں اار7 ن‌الروم ٭م 

اارزتجان - ۴ ا ا۳ط ۳۳د ی٣‏ ای 
۵ے تل ۷ا ۴ عیا۔ ۹۴۳۔ ثش- ۱۸-۳ ۳۔ 
اارزتگان ۔0 

ارس ۴ھ 

الامن ‏ سم 

اارمتساان ھ1۳ 

١١۵ -۔۱٣۴‎ ۱۳۳ 4۴ االرسے‎ 

اارو یلا ۔۔ جیا۔ ٣٣٣٢۔‏ ۳٢ل‏ ۴۰۴۴م 
شھ +۷۳٣۰‏ ش٢‏ 

۳٣٣۳ ں١ النمیر‎ 

الزتنکسند ج۔ 

ااسطاہبولی ۔ ٭3۔ ٣1۳۳ء‏ ۳اا ١1۷۰ء‏ 
۳ نے ظ۴ ۰۱ ۴۸ ۰۱ ۴۹۹ا لا ان 
۱۸ت ۱۳۷۰۰ ۱۷۴ ۷١ں‏ ۷۷١ا‏ 
+۸ سے 0۳نا س۸ر ۱۷ہ کت یہ ۳ی 
1 . مل ۱۱ ٭.. ۲۱٣۳۱۱ ..٢ ۳٣.٢ ۱٢۲۳۳‏ ۴۷۳۷۳۳ 
۷٣۳۴ ..۷۳‏ ۷۳۷۷۴ -۔ .ر۷٠‏ 
٭ مل ۳سر ۳ ١۸۱ر ۰٠‏ ۱۳۷۸۳۰ 

اساقتمبولل ٣اد‏ 

۱۱٢۷ آنننیو‎ 

اسفیائن مث[ ۱۱۷۷۱۱ 

افطاسٹالن ۱۱۷۰ 


(۸۸۱۷ ۱3۱.۰0 


البستان؛ ابلستینں ۷۷ 

اماسيه ۱۱ء ۳٣‏ ۶۷؛ ۶۹ء ۶٣۱۵۶۰۱۳۸‏ 
۶۴۳ 

۲٢٢ امریکا‎ 

انجمن آثار ملی ۱۴ ۲۷۵ 

انجمن اتحاد اسلام ۲۵۲ 

نجمن تاریخ ترك +۱۰١‏ ۱۱۶+ ۲۷۳ 
نجمن زبان تركه ۲۶۳ 
انجمن سعادت ایرانیان ۲٢۲۵ء‏ ۲۵۳ 
نجمن معادف عثمانی ۲۴۵ 
نطاليی ۲۹۰٢۲۶‏ 
انقرہ ۲۶۴. ۴ ۲۷: ۲۷۴ 
انگوریا ۴۲ 

ھر ۶۹ ۱۸۵ 

یتالیا ۱۶۶ 

ایران (در بیشترصفحات) 





باغچه سرای ۱۸۵ 
بالن ۲۳٢٣ :۲۳٣‏ ۷۴٣۲ء‏ ۲۳۵ 


بحرخزر ۱۷۲۰ 


بخارا۔ ۲١۶۱۱۸۲‏ 5 
بدلیس ۸۔۱۸ 

پروی م۳ك 

برغلو ۴۷ 

٢۲۵۵ برلن‎ 

بسفر ۲۳۹ 

بصرہ ۱۹ 


بغداد سط ۳٣۹‏ ہک وی یی ۹۲۴۲ء 
۰۷ ۰۷۰ ۱۹۱۲۱۱۸۷۰۱۸۶۱۸۳۰ 


"۳ 


بلخ ۹۲۰ 





زبان وادب فازسی ذذقلمرہ عثمانی 








بلغادستان ۷۳۱۰۱۴۵ 

بلفراد بلگرادہ ۱۷۴ 

بندرعباس ۱۷۹ 

٠١ بندماھی‎ 

بنگاہ شرجمە و نشر کتاب 
۲۷۵۵ 

بنیاد زبان تر کی ۲۶۳ ٣۶۴‏ 
بنیاد شاھنامهُ فردوسی ۲۷۵۰۱۴۸ 

بنیاد فرھنگ ایران ۳۵ع ۱٢۳‏ 
۹ء ۲۸۶-۲۷۳۴۰۲۶۵ 
بوداپستەں ۲۲۹ 


٣۳‏ ہ-- 


۲٢۹ بودین‎ 

۲٢۳٢ بوردود‎ 

+٣۱۶۵ ۱۵۱۰۱۵۰ ۱۳۳ +١١ بورسا.!‎ 
۲۳ 

بہوسنہ؛ بوسنی 
۲۳۵ 

بیزانس ۷؛ ۱۷ء ۹ ۱۴۳۰۱۴۳۰۱۳۳۰۳+ 
۲۶ 

پیستون ۱۹۰ 

بیشهھر ۳۸ 

بیمارستان ایرانیان استانبول ۲۵٢۱‏ 


۲۳۴۰۰۲۳۲ ۱۹ 


پ 
پاکستان ۲۷۰٢٢۲٢۲٢‏ 
پرگام) ٠١‏ 
پکن ۱۷۶ 


ت‫ 


٦۱٢۲٢٢۱٢٢ +٦۰۹ ۱۰۵ +۱۰ تبریز‎ 


۷ء ۷ء ۰۰۱۵۲ ۲۶۱۷ ۵۶۱۷ ۱۷؛ 
۸۰ء ء ٣۲۵۸۱۲۵۷۰۲۰۶۰۱۸۵‏ 
۶۰ 


۷۸0۵.00 













فھرست تامھای چابھا: نف 


تربتحیددیہ ۱۵۰ خراسان +٠١‏ ۱۱۴ ۲۱۰۱۵ ۸۷ ۸۸ء 
تر کیہ (دربیشٹرصفحات) ۸۰۰۰۳۰۰۰۸ 
تقلیس ۳۹٣‏ خطا ۶۴۰ 
توقاتے ۱۹٥۶۰۱۵۰۰۱۰۸۰۷۵۰۲۷۳‏ خلجفارس ۲۶۴۰۱۷۹۰ 
تھران ۲۴۹ خوی  ۱۲۴۰٣۰١۵‏ 
تیرانا. ٣٠٢‏ 5 
: جح دادالثرجمۂ ھمایرنی  ٢۲٢۹‏ 
۱ دارالثفای سیواس ۴۹۰ 
جامع مراد ِ۲ دار الفنون عثمانی ۰۴۶ 
١‏ جرجان ۱٢۶‏ دانوب ۲٢۲٢‏ 
: جوین ٠١‏ دبستان ایرانیان استانبول ۵۱۱۲۴۶ 
أ۱ جیحون ۱۴ در جزین۔ در 5ین ٣٢٢‏ 
ج‌ دریای سیا ۲۲٢١۰٠۱٢٢۰۷۷‏ 
دمشق ۱٢۲۵‏ 
چسالاران ۰۱۷۹۰۱۷۰۰ ۰۱۸۰ ۱۹۷۔ دنیسر ۱۲۹۰ 
۴؟‌َ۰َ'ء۲۲ دیار بکر ۹۰۲۳۰۴ ۲۲٢۰۱۸۵۰۱۸۳۰۱۲‏ 


چاہ سالار خراسان ۴ 
چخورسعد ( > ایروان) ۲١۰۷‏ 
چشمه ۲۰ ر‌ 


چٛٹن_ ۹۰۵۴۰۵ ۱۷۶۰۱۰ 


دیوریفی۔ دو کی ۲۳۰٢۱٢‏ 


ا 


راوند ۴۷ 
ح‌ ران ۲٠٢‏ 
رِصدخانۂ مراغه ۰ ۱۶۸۰۱۲۲ 


حبلهھ ۱۸۴ زضاه ۱٢۲۴‏ 


حجازِ ۱۷۱۰۰۰۱ رودس ۱۷۵۰۱۶۶۰ 


حسن قلعه ۲١٢‏ روسیه ۲۵۹١٢۵۷۰۱۷۹‏ 
ٍ حلب؟ ۱۸۴۰۹۳ روم (درپیئٹرصفحات) 
۸ : رومانی ۲۳۳۰۲۳٣‏ 
حٌ دوم ایلی ۱۸۳ 
خان‌صاحب اصفھانی ۱۹ بي ٢.‏ 
خان ضیاءالدین وزیر ٠ ٢‏ 
خان وائدہهۃ ۲۵۵ 


خانقاگلشنی بردعی ۱۷۵ زنجان ١‏ 





(۸۸۷۸۷۱۷۱3۱. 





س 


٠ سارہ‎ 

٠۰١ ساندی‎ 

٠۰١ ساوہ.‎ 

سنبول ۴۶ 

سجاس ۱۰ 

سرایوو ۲۳۶۱۲۳۵ 

٠۰۵۰۱۰۰١ سلطانیه‎ 

سمرقند ۱۸۲۰۱۷۴۰۱۶۰ 

سنتلو ۶۷ 

سوراخان ۶۷ 

سیحرن ۱۰۹ 

۱۱٢۲۰۱۱۱۰۷۷ سینوبے‎ 

۲۴۰۱۳۲ ۰:٣ ٣٣٢۹۰۲۴ ء۱۳۰۱٣ سیواس‎ 
۱۳۶۱۱۲۲ء‎ ۰٠۰ ۷ :٠۰١۶ ۷۵ء‎ ۹ 
۲١۳۸ 


7 


س 


شاع ۷۵۴۰۱۴۶ ۹۳۰۱۷: ۲۴۴۰۱۸۰۱۱۰۸ 

شروان ۱۸۵۱۷۰۰۱۱۵۶ 

شیراز ۰٠ء‏ ۵ ۲۱:۹ ۱۷۲۰۱۴۵۶۱۲۲۰۱ 
۲۲۶" 


ص 
صربستان ۲۳۶-۲۳۴ 
ط 


طرابلس_ ۲۳۲۰۱۸۳ 
طرسوس ٥٣۰١۰١١‏ 
طٔو 5 





ژبان وادب ڈانسی ددقلترہ عثمائن 


ع‌ 
عراق ۲۹۷۷۷۰ ۱۸۰+۱۷۱۰۱ 
عربستان ۱۸۰ 

غ‌ 
غز نین ۷أ 

ف 


فارس ۵۸ 

فرارود (- عاوداەالھر) ٣۱۷۰۰۶۱۶۹‏ 
۲۲۰ ً۰گ۲۰ۂۂ۲)۲۰ 

فراشرہ فراشاد ۲۳۲ 

فرائسہ ۲۴۹۱۲۴۷۰۲۰۰ : 


فراهھانٰ ۱۰۷ 0 
فرغاللہ ۹ 2 
فرنگڈ ۴۶ 


فرھنگستان ادب دھنر ۲٢۲٢‏ 
فرھنگستان مجارستان ۲۲۹ 









ق 


قاض یکوی ٠۰‏ 

قاھرہ ۳ك 

٠۰ قبادآباد.‎ 

قبچاق (دشت...) ۱۷۲ 
قراحصاد ٠۰۴‏ 
قرامان ۲۰۹۱۱۳۷۸ 
قرەداغ ۲۳۵:۲۳۴ 
قزوینں ۱۸۲۰۱۰ جم رے کہ 
قسطموئی ۶۲٤٣۴۲۰۰۰۰۵‏ 
۲۷ ۳ ۰ 7 


رھ 


(۸۸۷۸۱٥۱. 








قسطنطليه ۱۶۶۱۴۴۰۱۸ 

۱١١ فجاقلۓ‎ 

قندھار ۶۶ 

قونی ٠٢ ٠٠۱۷ +١١‏ ۸۱۳۷ ۱۳۸۳ی 
۵ ۸ ۰۸۹ ۹۶۹۱ء ۹۹ء ۰۲١۱ء‏ 
٢۱٢۶-۱۲۲۰۱۱۷۱۱۰۹ -- ۰۳‏ 
۰ء ۹ ۰۶۰ ۲۷۰۲۲۳۴ ۲۴۶۴۰۲ 

تقهتھهە ۱۸۵ 

۷۵۱۶۷۱۴ ۹۱۴۸۳۰۰۲۹ ۱۱١ قیصریه‎ 
۲۱۳۹۰۱۱۳۰۲۹۰۹ ۰۷۷۰۹ ۷ 
"۲۲۳ 

قیسادیه ۷۷ 

قیلوحصاد ۴۱ 


کاشان ۴۷ 

کتا بخانهۂ آستان قدس (مشھد) یی 

کتابخانڈ حسین نخجوانی ۹ 

کتابخانه سرایوو ۲۳۵ 

کتابخانۂ سلیم آغا (قوئیه) ۱٢١‏ 

کتابخانۂ سلیمائیه (استانبول) ۴۲١٠۶‏ 

کتا بخانڈعمومیحسین چلبی(قو نیہ ۱٣۶‏ 

کتا بخانۂً عمومی قسطموئی ۱۱۸ 

کتابخانۂٔ عمومی مغنسیا_ ۱۴۷۱۱۶ 

کتابخانۂ فاتح ۲۴ء۶ ٣٣۹:۱۳۶‏ 
کتابخانڈگوتا عم 

کتا بخانۂ م رکزی دانشگاہ تھران ع۶" 
۰ ە-ؤ- ‏ ص۹ ۹ ۰ "۰ء۲۶'ُ۲ُْ؟ 
کتابخانۂ ملی (آنکارا) ۱۲ ؟ 

کتابخانۂ ملسی (پاردیس) ۱۱۸ ۱۲۷ 
۲۳۱٠٣۹‏ 

کتابخانڈ علی (تبریز) ٢۷۶۸۳۴۰۶۷‏ 


کتابخانۂ ملی (وین) ‏ ۲۲۹ 
کتابخان موزۂ ایاصوفیيه ۱۳۸۰۱۱۱۶ 
ء۵۶ ۲۳ٌَٰ‪ء۷۰۷؟* ‏ 
کتابخانۂ موزۂ بریتانیا ۲٥١٠٠۱۴۵‏ 
کتابخانهُ موزۂتو پقاپوسرای ۱۴۵۵ء 
۶ء ء ۰۷۰ ۱۹۱۹۱۱۷۷۰۷۷۵ء 
۲۰۲۷۸" 
کتابخانهُ یوسف آغا (قونیه) ۱٢٢‏ 
کربلا ۲۳۴ 
کردستان ۱۷۰ 
کرمان ۱۰۷ 
کرمانشاہ ۲۵۳ 
کرواسی ۲۳۶ 
کریمهہ ‏ ۱۹۸۰۱۱۸۵۰۱۲۴ 
کشمیر ۱١١‏ 
کمجان ۱۰۷ 
کوسە داغ ۷۵:۷۰۰ 
گ 
گرگان 
گلخانہ (کاخح...) ۲۴٢‏ 
گنجھ ٠٠١‏ 


گورمه ١‏ 
گیلان ۱۷۸۰۳۶۰ 


۶۲۷ 


لازرندہ“ ۹۲۰ 
لاریسا ۱۹۹ 
لاذئقف ۱۳١‏ 
لاہودر ۲٢٢‏ 
لرستانں ۹١٣۲ء‏ 
لین ۲۷۰ 


۲١٢ لورستان‎ 


(۸۷۷۱۷۱3٢۱. 





م 


ماردینں ۱۲۹٢۳۵۱۳۳‏ 
ماوراءالنھر ۱۷۱ 


۲٢۹۲۰۸ ۱۴۶ ۱۸۵ مجارستان‎ 
۲۳۱ 

مدرسۂ سلسلہ(مسلسلەہ؟) ۱۳۶ 

مدیترانه ۰۳۶ص۳ 


۱۲٢٢٠۰۵۰۱۰ مراغہ‎ 

مر کز پژوھش آثاد فادسی و کتابشناسی 
ایران ۲٢٢‏ 

٠۰١۵ مرند‎ 

مسجدسبز (بودسا) ١١‏ 

۳۵٣ مٹھد‎ 

مصر ۵+ ۸۹ء ۱۰۸) ۱۷۲۰۱۷۱۲۱۶۵ 
۰ء ۲۳٠٢٢٢٠۴٣‏ 

۲٢۲۳٣۱۴۶  ایسنغم‎ 

۲٢۵۱۲۷۳۴ مقدونیہ‎ 

۲٣۰۴۱۱۸۴۰۱۸۳۰۱۷۰ مکھ‎ 

ملاز گردہ منازگرد ٣٣٣٣۰۰۴‏ 

ملطيه ۰۱٢‏ ۳۰ء ٣٢۶۲۰۱۴۰۰۷۳‏ ۱۰۷۹ء 
۸۰۳۲۲ 

موستادر ۲۳۶۲۳۲۱۹۹ 

مؤسسۂ فرھنگی منطقەای ع۲۷۶ ٠‏ 

موصل ۱۲۵۰۵۶۵۰۰ 

موثتان ۱۰۷ 

۳۵٣۳٣٣ میافارقین‎ 


تن 
نخجوان ۲۰ 
نکیساد ۴۲ 
نیشابود, ۱۱۷۰۱۱۱۰۰۱۰۹ 


نیكددہ ۱۳۹۱۱۰ 





زبان وادب فارسیٰ ودقضروعثمانین 


ثیل ۸۹ 


وارنە ۱۴۵ 
وان ۳٣٢٣‏ 


'وزارٹ فرہنگػك ترکیهە ٢٢٢‏ 
وین ۲۳۱ 


ھ 


ھرزەگوین ۲۳۴۔۲۳۷ 

ھرمز گان ۲۷۵۰۱۱۴۸ 

ھری ۸۵ 

۲٠٠٢٠٠۷۱٣ ٠؛٠١ همدان‎ 

۱۱۶۹۱۱۳۸۰۱۰۷۰۱۶ ۰:۵ ۸۸۷۲۴۰۳  دنہ‎ 
۲۷۰۶ ۲۲۰۰۱۴۶۲۱۶۱ 

هواند ۸۵ 


ی 


یاسی چمن ۲٣١۵‏ 

۲۳٢ یانی‎ 

یمن ۱۹۷۱۱۸۰۰ 

یو گوسلاوی ۲۳۲۲۲۳۱۱۲۷۱۶۱۷۱۵ء 
۲۴۷-٣‏ 

یونان ۲۳۱۱۱۹۹۲۶۱ 

یونان (س قرامان) ۲۰۹ 


ا 
ٍ 


.: 
۱ 





۸۸۷۸۱٥۱. 





